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(کتاب الحج) 

باب الإحرام للحج 
عن ۷- موسى بن القاسم . عن محمد بن عم بن يَزِيدَ » عن 
تحمد بن ذاق » عن عمربن ب اف نینچ قال 
كان يوم التروية فَاضْنْع كما 
المقام 3 د الوق رن حك ا ا وان كنك رای فإ 
مْض بك بَعيرُك . وضْلّ الظهر إن فذزث بى . واغلم أنه واسمٌ لك أن 
تخر في كل ذبر فریضة أو دُبر افلة أو ليل أو نهار . 











احرام حج 
۴ ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت. ز چون روز هشتم ذيحجه 
فرا رسد» آداب احرام را بجا آور آن چنان که در مسجد شجره برای احرام عمره 
بجای آوردی. سپس دو ركعت نماز احرام در بشت مقام ابراهیم بخوان و تعبدات 
حح را بر زبان آور. اگر با پای پیاده روان بودی از همانجا لبيك بكو و اگر 
سواره عازم بودی» آن لحظه‌ای که شترت بر پای خیزد صدا به لبيك فراز كن و 
اگر توانستی نماز ظبر خود را در منى بخوان. این را نيز بدان که تو را محدود 
نکرده‌اند. می‌توانی بعد از نماز فریضه احرام ببندی و می‌توانی بعد از نماز نافله 
احرام بیندی. شب باشد يا روز باشد» حرجی در ميان نیست. 





3 گزید؛ تهذيب 

-٠ ۹۸-۱‏ سعد بن عبد الله . عن أححدبن محمد. عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن ضَفُوانَ بن يحى » عن عبد الحميد بن 
سعبد . عن أبي الحسن الأول بف قال : سألته عن رجل أَخرّمٌ يوم 
التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن 
ذلك لا ينبغي . أينقض طوافه بالبيت إخراه ؟ فقال : لا . ولکن َي 
على إحرامه . 

418411 15 سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب . عن أحمد بن محمد بن أي نصر » عن مُرازم بن خکیم قال : 
قلت لأبي عبد الله .انك المتمتّع يدخل ليلة عرّفة مكة » والمرأة الحائض » 
متى يكون لما التعة ؟ فقال : ما أدركوا الناس بنی . 


1١90 ۶‏ مومی بن القاسم . عن الحسن بن تحبوب » عن 
غلاء بن ززين » عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله نف : 


إلى متى يكون للحاج عُمرة ؟ قال : إلى السّحر من ليلة عرفة . 


* (1441) * ۱۰- از ابوالحسن امام كاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجى در روو 
هشتم ذيحجه كنار مقام ابراهيم احرام حج ببندد سبس با اين تصور كه اشكالى 
ندارد گرد خانة كعبه طواف کند» آيا احرام او نقض مىشود؟ ابوالحسن گفت: 
نه. به احرام حج مىبايد و راهى منى و عرفات می‌شود. 

۰ * ۱۳- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: اگر حاجى با نيت حج 
تمتع عازم گردد و در شب نېم به مكه وارد شود؛ و یا حاجيه خانم در شب عرفه 
از عادت ماهيانه پاک شود تا جه زمانی فرصت دارند كه حج تمتع بجا آورند؟ 
ابوعبدالله گفت: تا آن زمان كه خود را در هنی به حاجيان برسانند. 

١9 * (۰‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: تا جه زمانى امكان دارد 
كه حاجى از عمرة تمتع ببرمند كردد؟ ابوعبدالله گفت: تا سحر شب نهم. 





دفتر حع و عمره ۷ 
٠١ ۰ )۸44‏ وعنه. عن ضَفُوانَ . عن عیص بن القاسم قال : 
سألت أبا عبد الله لش عن التمتم یم مكة يوم التروية صلاة العصر » 
تفوته المتعة ؟ فقال : لا . له ما بينه وبين غروب الشمس . 
3١0 41840«‏ وعنه؛. عن محمدبن سهل. عن أبيه. عن 
إسحاق بن عبد الله » قال : سألت أبا الحسن موسى .شف عن التمتع 
يدل مكة يوم التروية . فقال : للمتممّع ما بينه وبين الیل . 





418439 .۰ ۲۲-وعنه . عن محمد بن حذافر . عن عم بن 
عن أبي عبد الله بف قال 





إذا قَدِمْتَ مكة يوم التروية وأنت 
فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتَسْعَى وتجعلها مُثْمَة . 





١ ۰۸۷,‏ وعنه . عن الحسن بن محبوب . عن عل بن رئاب + 
عن زرارة قال : سالت آبا جعفر راشف عن الرجل یکون في يوم غَرَفْة 





۴ * ۰ ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی با نيت 
حج تمتع غازم حج گردد و در روز هشتم هنكام نماز عصر به مکه وارد شود؛ در 
حالی كه حاجیان به منی رفتهاند. آیا حج تمتع را از دست داده است؟ ابوعبدالله 
گفت: نه. هنوز نا غروب خورشید وقت بسیاری دارد. 

۴( * ۲۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: با حدیث قبلی 
مشابه است). 

۴ * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر با نيت حج تمتع 
احرام بستی و در روز هشتم به مکه رسیدی تا شب فرصت کافی داری که دور 
خانه طواف کنی و بعد از نماز طواف به سعى صفا و مروه بپردازی و تقصیر کنی 
تا عمرط تو عمرة تمتع باشد. 

۰( * ۳۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر حاجی به نیت حج 
تمتع احرام ببندد و با همه تلاش و کوشش روز عرفه هنوز در یک فرسخی مکه 






وی بخ بالتلبية إذا ص الفَجرَ وَْضِي إلى عرفات 
قیقف مع الناس يفضي جيع الناسك ويُقيمُ بمكة حتى یم المحرّم 
ولا شيء عليه . 





باب نزول منى 


۸9 ۱- أحمدٌ بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل بن 
يَقُطين » عن الحسين أخيه » عن عل بن يقطين قال : سألت آبا 
عبد الله باش عن الرجل الذي يُريدٌ أن يتقدّم فيه . الذي ليس له وق 
ال منه . قال : إذا زالت الشمس . وعن الذي يُريدٌ أن تلف بمكة 
عشيّة التروية إلى أية ساعة نَسَعُهُ أن یخلت ؟ قال : ذلك مُوَسّعٌ له حتی 


باشد» تكليف او جيست؟ ابوجعفر كفت: بايد شعار تمتع را از لبيك حج قطع 
كند و بعد از نماز صبح فقط با شعار حج خالص لبيك بگوید و از همانجا راهى 
عرفات شود و با حاجيان در عرفات توقف كند و مناسک حج را به پایان برساند 
و بعد از حج در مكه توقف كند تا ماه محرم درآيد و به عمرة خالص بپردازد. 
تكليف ديكرى ندارد. 


به سوى منى 
-١ * (۴‏ ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر حاجى بخواهد روز 
هشتم در اول وقت مشروع راهی منی شود جه ساعتی بايد حرکت کند؟ 
ابوعبدالله گفت: در اول زوال ظبر. پرسیدم: اگر حاجی بخواهد عصر روز هشتم 
را در مکه بماند تا جه ساعتی می‌تواند به توقف ادامه دهد؟ ابوعبدالله گفت: تا 
آن حد که نماز صبح را در منی باشد. 





دفتر حج و عمره 
416449 2 ه-_الحسين بن سعيد. عن صَفُوانَ بن يحى وفضالَة » 
عن العلاء بن رَزين » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما علیه السلام 
قال : لا ينبغي للإمام أن ی الظهر يوم التروية الا نی وي بها إلى 
طلوع الشمس . 





۰ -وعنه عن صَفُوانَ وفضَالَة بن أيوب وابن أي 
عبر عن یل بن دراج » عن أبي عبد الله لف قال : ينبغي للإمام 
أن بلي الظهر ببق يوم الشروية ويْبيتُ بها ويُضْبحُ حتى نَطلم الشمس ثم 


خرجْ . 





۱ ۰ “7 وعنه . عن نَضَالَة بن یوب » عن معاوية بن غمار» 
عن أبي عبد الله راثك قال : لى الإمام أن يُضَنْ الظهر یو السروية 
َد اليف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام 

+: ماوت عن تشر بن شود فن عاضو نين‎ (op 
عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر لكف هل صلی رسول الله كال‎ 





۶ * نه ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
اميرالحاج حتماً در روز هشتم بايد نماز ظبر خود را در منى بخواند و شب نهم را 
انيز در منى بماند و با طلوع خورشيد راهى عرفات كردد. 

۵۰۶ * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حديث قبلى برابر 
است). 

- ۰ + ابوعبدالله صادق (ع) گفت: امیرالحاج بايد نماز ظہر 
خود را روز هشتم ذیحجه در مسجد خیف منی بخواند و روز سیزدهم ذیحجه در 
مسجدالحرام. 

*(۱۸۵۲) * ۸- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: آيا رسول خدا که صلوات 
خدا بر او باه روز هشتم ذیحجه نماز ظبر خود را در منی خواند؟ ابوجعفر گفت: 


كزيدة تہذیب 
الظهر نى یوم التروية ؟ فقال : عم والغداة نی یومع 
باب الغدو إلى عرفات 





418089 ۲ الحسين بن سعيد. عن فَضالَةَ . عن أبان. عن 
إسحاق . عن أي عبد الله ند قال : إِنَّ من السنّة أن لا يرج الإمام 
من مت إلى عَرَفةَ حتى تطلع الشمس . 

8( . 3 موبى بن القاسم . عن ابن جبلة ؛ عن إسحاق بن 
عَمَار . عن أبي الحسن رنف قال : قال رسول الله ريك : ارتفشوا عن 
وادي عُرنة فا 

41800 ۷-وعنه . عن صَفُوانَ. عن اسحاق بن غمار قال : 
سالت آبا إبراهيم تشد عن الوقوف بعرّفات فَوْقَ اَل حب إليك أم 
عَلَ الارض ؟ فقال : على الارض . 


418613 . 8 سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين بن أي 





بلى و نماز صبح فردا را نيز در منى خواند. 


به سوى عرفات 
*(1468) * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سنت بر آن است که 
امیرالحاج در روز عرفه بعد از طلوع خورشيد راهی عرفات گردد. 
۴( * - جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باد گفت: از درف 
عرنه بالا بياييد كه عرفات اين جا است. 
*(۵۵) * ۷- ازابوابراهيمامام كاظم (ع) برسيدم: در عرفات بالاى 
كوه بايستم بہتر است يا بر روى زمين توقف كنم؟ ابوابراهيم گفت: بر روى زمين 
توقف كن. 
۴ * . م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر درف منى بر شود و جا 


دفتر حج و عمره 1 
الطاب » عن أحمد بن محمد بن أب نص . عن محمد بن سَماعَة 
لیر » عن سَماعَةَ بن بهران قال : قلت لأبي عبد الله : إذا كر الناس 
بق وضاث عليهم . كيف يَصنَعُونَ ؟ فقال: يرتفعون إلى وادي مسر 
قلت : ف بجَمْعْ وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون 
. قلت : فإذا كانوا بالوقف وکثروا وضاق عليهم . كيف 





مثل ذلك . فقال : ایا الناس اه ليس موضع الفا 
ناقتي بالوقف . ولكن هذا كله مَوِْتُ ‏ وأشار بيده إلى الوقف - وقال : 
هذا كله مَوْقُِ . فتفرّق الناس . ول ذلك بالمزدلفة . 





بر حاجيان تنگ آید» جه بايد بكنند؟ ابوعبدالله گفت: به طرف وادى «محسر» 
بر ارتفاعات منى بالا بروند. من گفتم: اگر صحراى مزدلفه بر حاجيان تنگ آید» 
جه بايد بكنند؟ ابرعبدالله گفت: به طرف كوه « مأزمين » بالا بروند. من كفتم: 
اگر صحراى عرفات بر حاجيان تنگ آید» جه بايد بكنند؟ ابوعبدالله كفت: بر 
تپه‌ها و بر كوه رحمت بالا بروند. 

ابوعبدالله گفت: در عرفات سمت چپ كوه توقف كن چرا که رسول خدا 
سوار بر ناقه در سمت چپ كوه متوقف شد.حاجیان هجوم آوردند که در كنار 
شتر جا بگیرند و رسول خدا ناقه را حرکت داد و در جانب دیگر ایستاد. مجدداً 
حاجیان هجوم آوردند و در كنار ناقه جا گرفنند و رسول خدا به حاجیان گفت: 
ای مردم. توقفگاه عرفات تنبا زیر پای ناقة من نیست. تمام این صحرای عرفات 
توقفگاه است. با اشارۀ دست رسول خداء حاجیان از گرد اقه براكنده شدند. 
رسول خدا که صلوات خدا بر او باد در صحرای مزدلفه نیز با چنین ازدحام و 
هجومی روبرو شد و با اشارف دست» حاجیان را به پپنه صحرا پرا کنده ساخت. 








5 كزيدة تہذیب 
وإذا رأيت خُلَل فتقدّم فده بتفسك وراجِلَتِكَ فإِنَ الله يحب 
آن تسد تلك الخلال وأشهل عن افَضَبات واّق الأراك ونرة وبطن عُرّلَة 


وثوية وذا الجاز فائه ليس من غرّفة فلا تقف فيه . 





۸۰۷+ ۹- سعد بن عبدالله . عن أحدبن محمد. عن 
الحسين » عن عل بن الصَّلْت » عن رُرْعَةَ » عن سَمَاعَةٌ بن مِهْرانَ » عن 
أي بصيرء ما نیاق اتف قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك » 
فأمًا ازول تحته حتّى تزول الشمس وتغهض إلى الوقف فلا بأس . 


۰۸ - موسى بن القاسم . عن إبراهيم . عن معاوية بن 
غمار . عن أب عبد الله ساف قال : إذا زالت الشمس يوم خرف فافع 
التلبية عند زوال الشمس . 


4165949 18 وعنهء عن عبد الرحمن . عن عبد الله بن نان » 
عن أبي عبد الله لشف قال : سألته عن نليه المتمتع مى يَقَطَمُها ؟ قال : 


ابوعبدالله صادق (ع) كفت: در صحراى عرفات هر جا نقطة خلوتى يافتى آنجا 
را با پیکر خودت و سياهى مر كوبت پر كن كه خداوند عزوجل دوست دارد كه 
در صحراى عرفات نقطه خالى نماند. از تبدها و صخره‌ها و كوه رحمت فرود آی 
و از درف اراک و كوه نمره و درف عرنه و كوه ثويه و آبادى ذىالمجاز برهيز كن 
كه اينها حدود عرفاتند نه داخل عرفات. از اين رو در اين مناطق توقف مكن. 
۵۷۶ 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: توقف كردن حاجيان در زیر 
تبه اراك روا نيست. ولى مانعى ندارد كه در زير اراک جادر بزنى و تا ظبر 
عرفه در آن جا باقى بمانى و جون ظبر شد به سوى توقفكاه عرفات روان شوى. 
*(1468) ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روز عرفه اول ظبره از 
شعار لبيك دم فروبند. 

۰( ) ۰ ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر حاجى با نيت 





دفتر حج و عمره ۳ 
إذا ریت بیوت مکة یف التلبية للحجَ عند زوال الشمس يوم عَرَقةَ . 
۶ ۰ ۱6- موسى بن القاسم . عن محمد بن عم عن ابن 
مُمذافر. عن عُمَرَبن يَزِيدٌ . عن أبي عبد الله ملف قال : إذا زاغت 
الشمس یوم غرفة فاقْطع التلبية . وال وعليك بالتكبير والتهلیل 
والتحميد والتسبيح والثناء على اله وضَلٌ الظهُر والعَصر بأذان واحد 
وإقامتين 

رو ۵ وعنه » عن إبراهيم » عن معاوية بن غمار ۰ عن 
أي عبد الله براق قال : وإتما تعجّل الصلاة وتجمع بيهم لتفرّغ نفسك 
للدعاء . فإنّه يوم دعاء ومسألة . ثم تأي الموقِفٌ وعليك السكينة 
والوقار . فاحمد الله وهَلّله ود وأن عليه وكبّره مائة مرة . واحمده مائة 














عمرة تمتع به مكه وارد شرد؛ در كجا بابد شعار لبيك را وا نهد؟ ابوعبدالله 
گفت: هر كاه خاندهاى شبر مكه را با جشم ببيند و چون احرام حج ببندد» روز 
عرفه هنكام ظبره بايد شعار لبيك را وانيد. 

توجه؛ به حديث )۱۷۷ مراجعه شود. 
١64 * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روز عرفه به هنكام زوال 
خورشید» دیگر لبيك مگو. غسل كن و هماره الله اکین لاالهالاالله. الحمدلله. 
سبحان‌الله. بكو و به تمجيد و ثناى حق ببرداز. روز عرفه نماز ظبر و عصر خود را 
با يك اذان و دو اقامه در اول وقت بخوان. 
۴ * ۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: در روز عرفه خواندن نماز 
را مقدم می‌داری و هر دو نماز ظبر و عصر خود را با هم می‌خوانی تا هر جه 
بیشتر فرصت دعا و نيايش داشته باشى؛ زیرا روز عرفه روز دعا و درخواست 
می‌باشد. بعد از نماز با وقار و آرامش حرکت می كنى و جایگاهی را برای توقف 
انتخاب می‌نمایی. بعد از آن فراوان بگو: الحمدلله. لالهالالله و هماره خدا را 
تسبیح و تمجید کن: صد نوبت الله کبر. صد نوبت الحمدلله. صد نوبت 
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واقرأ قل هو اته أحد مائة مرة . وتخيّر لفسك 


* تهذیب 








مرة . وسبحه مائة مر 





من الدعاء ما أحببت . واجتهد فإنّه يوم دعاء ومسألة . وتعوّذ باله من 
الشيطان الرجيم . فإِن الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبٌ إليه من أن 
تشتغل بالنظر إلى الناس. وأقب 
نفسك . وليكن فيم| تقوله  :‏ اللّهِمَّ إن عيدّك . فلا تجعلني من أخيّب 





يذهلك في ذلك الموطر 





وَفْدِكَ . وارخم مسيري إليك من الفح العميق » 

ولیکن فيما تقول : ١‏ له رب الشاعر كلّها فك رقبتي من 
النار . وأوسع عل من رزقك الحلال . واذرأ عني شر فَنْقَة الجن 
والإنس ٠‏ وتقول : , اللهم لا تمكر بي . ولا تخدعني . ولا تستدرجني » 


سبحانالله بگو. صد نوبت سورة قل هوالله‌احد را تلاوت كن. و آنجه مناسب 
حال و روزكارت باشد با تضرع و نياز از درگاه بى نياز بطلب. كوشش كن كه 


روز عرفه روز دعا و درخواست و مسألت است. با گفتن اعوذبالله 
من‌الشیطان‌الرجیم از شر شيطان به خدا پناهنده شو که شيطان در هيج موقعیتی به 
سوی بیخبری و غفلت نمی‌خواندت که برای او محبوبتر از غفلت و بی خبری در 
عرفات باشد. مبادا به تماشای حاجیان سر گرم شوی. هماره به فکر خویشتن باش. 
و در دعا و نیایش بگو: « بارخدایا. من بندة توام. بی نواثر از سایر زائران 
مگردانم. بر من رحمت آور' که بس دره‌های رف را بشت سر نہادم تا به 
درگاهت فرا آمدم». 

در دعا و نیایش بگو: « بار خدایا ای صاحب این آیات و نشان» جان مرا از 
آنش دوزخ برهان» با روزی حلالت عرص زندكى را برمن گشاده گردان و شر 
نابکاران بيدا و نبان را از ساحت من بگردان». و فراوان بگو: « بار خدایا. مرا با 
نعمتت خام مکن و با دنیای دون مفريب و با زندگی پر جاه و جلال به در کات 
دوزخ نزدیک مکن» ۰ بگو: « بار خدایا. من از تو می‌خواهم با آن نیرو و توانت» 
با آن جود و کرمت با آن عطا و فضلت. ای خدابى که ببتر از دیگران می‌شنوی 





دفتر حج و عمره ۵ 
وتقول : ١‏ اللَهم أسألك بحولك وجودك وکرمك ومنّك وفضكك يا 


آسمع السامعين . ويا 








أبصر الناظرين . ويا آسرع الحاسبين . ويا آرحم 
الراهین أن تصلي على محمد وآل محمد . وأن تفعل بي كذا وکذا » . 


ولیک فيما تقول وأنت رافع رأسك الى السمء : « الهم 
حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّن ما منعتني والتي إن منعتنيهالم 
ينفعني ما أعطيتني : أسألك خلاص رقبتي من النار » 


ویک فيم تقول : « اللّهمْ إن بدك وملك بدك . ناصيتي 
بيدك . وأجلي بعلمك . أسألك أن توققني لما برضيك عت وأن تسلّم متي 
مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم صلوات الله عليه ودللت عليها نيك 
محمد منت ؛ وین فا تقول : اللَهمٌ اجعلني من رضيت عمله ٠‏ 
وأطلت عُمِرَهُ . وأحييته بعد الموت حياة طيبة » . 
و از همگان بینانری و در باز رسى همتا ندارى و از همه مبر كيشان مبربائترى. از 
تو می‌خواهم که صلوات خود را بر محمد و خاندانش نثار گنی و ... (حاجات 
خود را بطلب). 

و آن كاه که سر به سوى آسمان افراشتی بگو: بار خدایا. حاجتی دارم که 
اگر روا سازی از حاجات روا نشده زيان نخواهم برد و اگر روانسازی از حاجات 
روا شده سودی نخواهم برد. خدايا. حاجت من رهایی از دوزخ است. 

و بگو: « بار خدايا. من بندة توام. مملوک تو هستم. موی پیشانیم در چنگ 
تواست و آخرین نفسم در حيط؛ علم و آگاهی تو. درخواست می كنم که توفیق 
دهى تا رضای خاطرت را بجویم. از تو می‌خواهم که با دست خودت كارنامة 
اعمال و مناسکم را دریافت کنی. همان مناسك که خلیلت ابراهیم را نمودی و 
حبیبت محمد را بر آن آگاه کردی ». بگو: « بار خدايا. مرا در زمرة آن 
بنذ كانت منظور كن که از کردارشان خوشنود گشتی و عمرشان را دراز کردی و 
برای بعد از مرگشان زندگی پا گ و شيرينى مہیا کرده‌ای ». 





۳ یانب 


باب الافاضة من عرفات 


١ . 418379‏ سعد بن عبد الله . عن موسى بن الحسن. عن 
محمد بن عبد الحميد البَجَلِ لسن بن محمد الب 





يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله لد : متى تفیض من عرفات ؟ فقال : 
إذا دیب اه من ها هناء وأشار بيده إلى الَضْرِقٍ وال مطَلع 
الشمس . 


41809 5 الحسينٌ بن سعيد . عن نَضَالَة وصَفُوانَ وتماد بن 
عیسی » عن مُعاوية بن عمار قال : قال آبو عبد الله ناشت : ان المشركين 
كانوا يُفِيضُونَ قبل أن تَيب الشمس فخالفَهُم رسول الله سينك فأفاض 
بعد غروب الشمس . 





418749 4- سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن 
الحسن بن محبوب . عن عل بن رئاب » عن ممع بن عبد الملك » عن 


بازكشت از عرفات 

١ * (۰‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: شما در جه ساعتى از 
عرفات باز می‌گردید؟ ابوعبدالله كفت: موقعى که سرخى مشرق از فراز سر 
بكذرد. 

۰۶ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مشركين قريشء قبل از 
غروب خورشيد به سوى مزدلفه باز می‌گشتند. رسول خدا كه صلوات خدا بر او 
باد سنت آنان را شکست و بعد از غروب خورشید از عرفات به سوی مزدلفه 
سرازير له 

۶( ۰ 4 ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی قبل از 





دفتر حج و عمره ۷ 
أبي عبد الله .راشم في رجل أفاض من عَرّفات قبل روي اجن 
قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه » وان کان مدا عليه ب 





١ 41830‏ الحسين بن سعيد . عن فَضَالَة وماد » عن معاوية بن 
عمار قال : سمعث آبا عبد الله اتف يقول : »الم أمُتفني من النار » 
يُكرّرها حت أفاض الناس . قلت : ألا تفیض فقد أفاض الناس ؟ قال : 
إن أخاف الزحام وأخاف أن أَشْرِكَ في عَنْتِ إنسان . 


باب نزول المزدلفة 


١ 43558‏ سين ين سید عن :الین وا فن ازز ن 
سَمَاعَةَ قال : سألته عن المع بين المغرب والعشاء الآخرة بجع . 
فقال : لا تلهم حتى هي إلى َع وان مض من الليل ما مض » فد 


غروب خورشيد از عرفات راهى مشعر شود جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اكر در اثر بی اطلاعى باشدء حرجى نيست و اگر از روى عمد باشد؛ بايد يك 
شتر بروارى تقديم كند. 

*(۵ * - ابوعبدالله صادق (ع) در عرفات می گفت: بار خدايا مرا 
از آنش دوزخ برهان. ابوعبدالله اين درخواست را تكرار می کرد تا مردم از عرفه 
براه افتادند. من گفتم: شما براه نمىافتيد؟ مردم براه افتاده‌اند. ابوعبدالله گفت: 


من می‌ترسم ايجاد مزاحمت شود. مىنرسم در خون كسى شريك شوم. 


در مزدلفه و مشعر 
۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: در مزدلفه نماز مغرب و 
عشاء را کی بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: نماز مغرب و عشاء را به تأخیر بیفکن تا به 
مزدلفه وارد شوی؛ كرجه ساعتبا از سر شب بگذرد؛ چرا که رسول خدا (ص) 
نماز مغرب و عشاء را در مزدلفه با هم خواند: با يك اذان و دو اقامه همان‌طور 





14 كزيدة تهذيب 
جمهی بأذان واحد وإقامتين كم جع ب 






عنه . عن وا عن الاد ن 
مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : لا صل ا مغرب حتی تأي ما 
وان ذَمَبَ لت الليل 








محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله 
والرة فنزل فصل المغرب وضل العشاء بالمزدلفة . 

4 . م الحسين بن سعید : عن صفوان بن بجیی ؛ عن 
مُنصور بن حازم . عن أبي عبد الله ساك قال : صلاة المغرب والعشاء 
بجع بأذان واحد وإقامتين ولا نُصْلَ بيهما شیاً وقال : هكذا صلی رسول 
اله بر . 

كه در عرفات نماز ظبر و عصر خود را با هم خواند با يك اذان و دو اقامه. 
۷۴ * ۰ ۲- ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: تا به 
مزدلفه وارد نشوى نماز مغرب مخوان كرجه یک سوم شب سپری گردد. 
۴( * ۵- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: در نیمه راه عرفات و مزدلفه 
كجاوة پدرم فرو افتاد. بدرم از کجاوه بیرون آمد و نماز مغرب را در نیمه راه 
خواند تا کجاوه را آماده کردند سپس نماز عشا را در مزدلفه خواند. 

۴ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نماز مغرب و عشا را در 
مزدلفه با هم بخوان: يك اذان و يك اقامه برای نماز مغرب و بلافاصله يك اقامه 
برای نماز عشا. بين نماز مغرب و عشا نافله مخوان. رسول خدا در مزدلفه اين 
چنین نماز خواند. 





دفتر حج و عمره ۳ 
{AV}‏ وات اشسین پن سعید . عن امن آي مب » عن 
عبد الرحمن بن اج . عن أبان بن لب قال : صلیث خلف أي 
عبد الله الشف المغرب بالزدلفة فقام فصل المغرب ثم صل العشاء الآخرة 
ول يركع فیا بينهما 
٩ ۷8‏ اللسين و دعن ف اا ن سوب عن 
معاوية بن عمار قال : خد ال الحرام من المأزمينٌ إلى الحياض وال 
وادي سر , وإنا سْمَيْتِ المزدلفةٌ لانم روا إليها من عَرّفات . 


١١١0 ۷۶‏ وعنه. عن حمادبن عيسى » عن خریز وابن أذينة » 





عن زرارة » عن أبي جعفر ينثت أله قال بن 6 مساحسة 
المزدلفة ؟ فسکت . فقال أبو جعفر داد : حدٌّها ما بين الاژمین إلى 
الجبل إلى حياض محر . 


۷۲ ۰ - در مزدلفه با ابوعبدالله صادق (ع) نماز مغرب خواندم. 
ابوعبدالله بعد از نماز مغرب بلافاصله و بى.خوائدن نافله برخاست و با يك اقامه 
نماز عشا خوائد. 

توجه: به حديث شمارة ٩۳۸‏ كزيدة كافى مراجعه شود. 
٠١ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مشعرالحرام كه صحراى 
مزدلفه باشد از درف تنگ مأزمين تا مسيل وادى محسر و آبگیرهای آن ادامه دارد. 
اين صحرا از آن رو مزدلفه نام كرفت که حاجیان از عرفات به سوی آن فراهم 
می آيند. 
۷۴ * ۱۱- ابوجعفر باقر (ع) به یکی از فقبا گفت: حدود مزدلفه 
را می‌شناسی؟ آن فقیه ساکت ماند و ابوجعفر گفت: مزدلفه از كوه مأزمین تا 
كوه مقابل آن عرضاً و تا آبگیرهای وادی محسر طولاً ادامه دارد. 

توجه: از كوه مأزمین نا وادى محسر در حدود هفت کیلومتر راه است. اين 
دره در قسمت مزدلفه گاهی عریض می‌شود و گاهی تنك. وادی محسره مسیل 





۲۰ گزید؛ تهذيب 

۱۸/۳ 6 - موی بن القاسم . عن إبراهيم الاسدي . عن 
معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله ند قال : ثم أف حين يشرق لك 
بير وتزی الإبلُ مواضع عْ أخفافها . قال أبو عبد الله لكف : كان أهل 
الجاهلية يقولون : « أشْرٍق بر -یعنون اس - كيما تبر » وإنًا أفاض 
رسول الله سك حلاف أهل الجاهلية . كانوا يُفيضون بايجاف الخيل 
وإيضاع الإبل . فأفاض رسول الله سك خلاف ذلك بالسكيئة والوقار 
والدّعة . افص بذكر الله والإستغفار وخرّك به لسانك . فإذا مُرَرْتَ 
بوادي مر وهو واد عظيم بين م ونی وهو إلى بنى اقرب فَاسْعٌ فيه 
حتی تجاوزه . فان رسول الله بتك حرّك ناقته وهو يقول  :‏ الهم سل 
غهدي وافبّل وبي واجب دوي واخْلْني فیمن ترکث بدي » 








ببناورى بوده است که عرضاً درف مزدلفه و منی را قطع می كند. در ابن زمینه به 
حدیث ۲۲۱6 گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۰( ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در آن هنكام که كوه 
سرخ ثبیر باشعاع خورشید روشن شود و شتر جای بايش را ببینده از مزدلفه و 
مشعر راه بركير نا وارد منی شوی. ابوعبدالله گفت: مردمان جاهلیت می گفتند: 
ای آفتاب بر كوه ثبیر بناب نا به سوی منی هجوم آوریم. رسول خدا در حرکت 
از مشعر نیز سنت جاهلی را شکست. آنان با تاختن شتر و اسب از مزدلفه به سوی 
هنی راه بر می‌گرفتند و رسول خدا بر خلاف آنان با آرامش و وقار و طمأئینه براه 
افتاد. تو نيز با ياد خدا و طلب مغفرت راه بركير و نام خدا را از زبان باز مگیره و 
چون بر مسیل وادی محسر گذشتی؛ همان درف عظیمی که صحرای مزدلفه را از 
صحرای منی جدا می کند و به منى نزدیکتر است» با هروله عرض وادی را طی 
کن كه رسول خدا نیز در اين شنزار مسیل؛ ثاقة خود را تند کرد و می گفت: 
« بارخدایا پیمان مرا مشکن. توبهام را بيذير. درخواست مرا اجابت كن و بعد از 
من جای مرا در ميان خاندانم پر كن ». 





دفتر حج و عمره ۳۱ 


زيادة من باب القُدرٌ إلى عرفات 





۷ ۰ ۱- الحسين بن سعيد , عن ابن أي مب عن هشام بن 
الحكم . عن أبي عبد الله نتف قال : لا تجوز وادي مسر حتی طلم 
الشمس . 

پاب الدج 


(۱۸۷) .۰ ۳- موی بن القاسم . عن محمد بن سَهْل. عن أبيه » 
ماسجا بن با قال ی 00 0 





اضافات 
۷۴ * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: قبل از طلوع خورشيده از 
مرز منی كه همان شنزار وادى محسر است مگذر. 
مراسم قربانی در منی 

۴ * ۳- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر زاثری در مکه 
اقامت گزیند آيا در فصل حج بايد حج خالص بجا آورد با حج تمتع که با عمرة 
جدیدی شروع می‌شود؟ ابوالحسن گفت: اگر حج تمتع بجا آورده در نظر من 
محبوبتر است. برای احرام عمره از مکه خارج شود و بعد از طى یک شب و يا دو 
شب راه» لباس احرام بپوشد و لبيك گویان به سوی مسجدالحرام فراز آید. اگر 
بخواهد به همان عمرة ماه رجب که قبلاً انجام داده است اکتفا نماید» نمی‌تواند 
حج تمتع بجا آورد و قبراً قربانى بر عبدة او نخواهد بود. 





۲ كزيدة تہذیب 

» الحسينٌ بن سعيد . عن الحسن بن علي بن فضال‎ -4 {AVI} 
عن ابن بُكَيْر . عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله اتف عن‎ 
رجل مر مملوكه أن تمغ بِالعُمْرة‎ 


لا إن لله تعالى يقول : $ دا ملوك لایر على شيء 4 [ النحل: ۷۵]. 


. أعليه أن يَذْبَحَ عنه ؟ قال : 
ليه أن یلیم 





محمد بن حى . عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن عل بن 
فضال » عن عبد الله بن بكير » عن الحسن العظار مثله . 
۷۶ ه_الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عُمَيْر , عن سعد بن 
أي خلف قال : سألت أبا الحسن بف قلت : أمَرْتُ لوكي أن 


اذْبَحْ عنه . وان شنت فمُره یم 








یتمتغ . فقال : إن شِنْتَ 


۷۶ ) * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه به بردة خود 
فرمان دهد که در حج تمتع شرکت كندء آيا بايد به عوض برده قربانی تقدیم 
کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. چرا که خداوند تعالی در وصف برد گان می گوید: 
«بردة زرخرید توان شخصی ندارد». 


توجه: تقدیم قربانی در ازای آن کامیابی و تمتعى است که حاجی درفاصلة 
عمره و حج تحصیل می کند. و چون خود برده از اين مواهب کامیاب می گردد» 
جریم؛ آن نیز بر عبده او خواهد بود. نه بر عيدة خواجه‌اش. منتبا بردة زرخرید 
كه توان مالی نيز ندارده بايد عوض قربانی ده روز روزه بگیرد: سه روز در ايام 
حج و هفت روز بعد از مراجعت به وطن. 
۷۷۴ * ۵- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: من به بردة زرخریدم 
گفتم‌حج تمتع بجا آورده تکلیف قربانی تمتع جه خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: 
اگر خواسته باشی به عوض برده‌ات قربانی می كنى؛ و اگر خواسته باشی دستور 
می‌دهی تا روزه بگیرد. 








دفتر حج و عمره ۲۳ 





۷۸ . *- سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد . عن محمد بن 
أي عُمَيعن جميل بن راج قال:سال رجلٌ أبا عبد الله اتك عن 





قال : ره فيضم وان شِنْتْ ادخ عنه 

١ 41299‏ الآدالفسين بن سیو عن عفرا بن ایی عن 
العلا . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : سل عن 
التمتع. کم يجيه ؟ قال : شاة . وسألته عن المع المملوك ؟ فقال : عليه 
مثل ما على ار إا أضْحِيّة وإمَا صوّم 


۰۸۳۰۰ 4- أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن بجی . عر 


انز وه ان 











غياث بن إبراهيم . عن جمْر . عن أبيه. عن علي داش قال : 
الأضْحَى ثلاثة يام وافضلها أوَها . 

41484819 ۱۷ - محمدٌ بن أحمد بن يحى.عن محمد بن عبد الحميد. 
عن سیف بن عمِيرّة. عن منصوربن حازم . عن أي 
عبد الله الب قال : سمعته يقول : انحر بمنى ثلاثة أيام. فمن أراد 


(AVA) *‏ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: ( با حديث قبلى مشابه 
است). 

* )4۷4( * ۷- از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيد: در 
حج تمتع جه نوع قربانی لازم است؟ آن حضرت كفت: یک گوسفند. پرسید: 
اكر بردة زرخريد باشد» تكليف او جيست؟ آن حضرت كفت: برد كان با ساير 
حاجيان فرقى ندارند. بايد قربانى بكشد وكر نه بايد روزه بكيرد. 

۴ * ۰ ۱6- جدم امیرالموهنین عليه السلام گفت: روزهاى مراسم 
قربانی سه روز است و ببترین روز قربانی روز اول است. 

(AAD‏ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) كفت 





روز عيد قربان در منى سه 


روز است واگر کسی بخواهد در ايام حج روزه بگیرد» ظرف اين سه روز 





14 گزید؛ تمذیب 
الصوم لم يَصُمْ حتى تمضي الثلاثة الأيام, 
يَصُومَ صام من الفد . 





رٌ بالأمصار یوم فمن أراد أن 


AY}‏ ۸ - موسی بن القاسم . عن إبراهيم » عن معاوية . عن 
أبي عبد الله سلف قال : ثم اشر هَذْيك إن كان من البُدن أو من ابقر 
ولا فاجملهُ كبشا سميناً فحلا . فإن لم تجد كبشا سميئاً فحلا فمُوجأ من 
الضأن . فان لم ند فیس . فإن ل نجذ فم يسر عليك . وعَظُمْ شَمَائر 
اله عر وجلّ. 


تراه ا متسین ن سيد عن قال عن اة بن 
غمار قال : قال أبو عبد الله رتف : أقْضَلُ البدْنِ ذوات الأرحام من 
الإبل والبْقَّر . وقد بجي الذكورة من ادن والضّحايا من انم 
الفحُولة . 











نمی‌تواند روز . روز عيد قربان در سابر مناطق یک روز است. هر كس 
بخواهد روزه بگیرد؛ بايد فرداى آن روزه بكيرد. 
۴ * ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: بعد از رجم شيطان بزرگ 
قربانى خود را ابتیاع كن. تلاش كن كه شتر ماده يا گاو ماده باشد. وكر نه قوچ 
چاق كشن باشد كه بتواند آبستن كند. و اگر نیافتی» بايد خایه‌دار عقيم باشد. و 
اگر نيافتى» بايد بز دو ساله كشن باشد. و اگر باز هم نیافتی؛ هر دامی که میسر 
شد قربانی کن. قربانی جزء شعاثر البی است به شعار البی حرمت بگذارید. 
توجه: به حدیث ۲۷۷۰ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
١1١ * (۰‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در ميان قربانیبای درشت 
اندام» شترماده و گاو ماده فضیلت بیشتری دارد. گاهی گاو نر و شتر نر نیز قابل 
تقدیم است. در قربانیبای کوچک اندام» از نوع گوسفند؛ نر آن فضیلت بیشتری 
دارد. 





دفتر حج و عمره a‏ 
{Ant}‏ ۱ - مد بن محمد بن عیسی » عن الحسن ين حبوب » 
عن العلا . عن أي بصير قال : سألته عن الاضاحي . فقال : ال 
الأضاحي في اج الإبل والبقر . وقال : درو الأرحام . ولا يُضَحَّى بشوّر 
ولاخل . 

۱۸۸۵۲ 3ت سین بن سعيق »عن التشرِين سويد وان بن 
جى ۰ عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله داد قال : يجوز ذکورة 
الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل . 





1١ 418839‏ أحمدٌ بن محمد بن عيسى . عن عل بن الحكم ٠.‏ عن 
ي مالك هي عن الحسن بن عمارة . عن أي جعفر قتف قال : 
ضَحى رسول اله ينبت بکبش أجذع لح فخل سمين . 

AAV}‏ 8# الست ون سد وعدن الق بن سود 
وَصَفُوانَ » عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله ته قال : كان 
رسول اله يذ يُضْجَي بك أفرّن فخل یر في سواد وشي في 


۴ )۰۰ ۲۱- از ابرعبدالله صادق (ع) برسيدم: جه نوع قربانى تقديم 
كنم؟ ابوعبدالله كفت: ببترين قربانى شتر و گاو است؛ در صورتی که ماده 
باشند. گاو نر و شتر نر نبايد انتخاب شود. 

(۱۸۸۵) ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در ساير بلاده غير از منی» 
اگر به گاو ماده و شتر ماده دسترسی نباشده قربانی كردن گاو نر اشکالی ندارد. 
در هر حال گاو ماده و شتر ماده ببتر است. 

۴ ۰ ۰ ۲۳- ابوجعفر باقر (ع) گفت: جدم رسول خدا که صلوات 
خدا بر او باده روز عيد قربان يك قوچ یکساله سياه و سقید نر فربه قربانی 
می كرد. 


*(۸۷) * ۰ ۲- جدم رسول خدا روز عيد قربان قوچ شاخدار نر که دور 





لف 





سواد . 


۸ ۰ ۲۰ وعنه. عن صَفُوانَ بن يحى وقضالَة . عن العلا 

مسلم . عن أحدهما عليهها السلام أنه سّعِلَ عن الاضحيّة . 
فقال : أقُرَّنُ فَخْلٌ سمين عظيمٌ العين والأذن. وال من الضأن 
زي“ وال من الم . والفخل من الضَّأن خيرٌ من الَوْجُوء . والمؤْجوء 
خير من النَعْجّة . والنعْجَة خير من ال . وقال : إن اشْخْرَى أَضْجِية وهو 


عن محمد بر 








ينوي أنها سّميئة فخرّجَتْ مَهُرُولة أَجزأتْ عنه . وان نواها مَهُزولة 
فخرجت سمينة ارات عنه . وان نواها مُهُزولة فَخرْجَثْ مَهزولة ل جز 
عنه . وقال : إن رسول الله نك كان يُضَحَي بكبش أُقْرْنَ عظيم سمين 


فحل یال في سواد وينظر في سواد فإذا لم نجذوا من ذلك شيئاً فاته رل 





جشمبايش و دست و بايش سياه بود قربانى می کرد. 

توجه: ابن علامتبا ويه گوسفند بلوجى است. 
۴ * ۲۵- از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسبدند: دام قربانی جه شرط و جه نشانی دارد؟ آن سرور گفت: گوسفند 
شاخدار نر چاق درشت چشم با كوشباى بزرگ. گوسفند بايد یکساله باشد و بز 
بايد دو ساله باشد تا بتواند آبستن کند. گوسفند خايهدار ببتر از خایه‌دار عقیم 
است که خايداش را معیوب کرده باشند. گوسفند نره كرجه عقیم باشد بہتر از 
ميش است و ميش ببتر از بز. آن سرور گفت: اگر حاجی گوسفندی خریداری 
کند که ظاهراً چاق است ولی بعد از کشتن معلوم شود که لاغر است» کفایت 
خواهد کرد؛ و اگر گوسفندی بخرد که ظاهراً لاغر است و بعد از کشتن معلوم 
شود که چاق استء اشکالی ندارد. اما اگر با اين تصور که گوسفندی لاغر است: 
خریداری شود و بعد از کشتن معلوم شود که واقعاً لاغر است» کفایت نخواهد 
کرد آن سرور گفت: جدم رسول خدا (ص) گوسفند بی دنبه شاخدار درشت 
اندام چاق نر قربانی می کرد که دور دهان و دور چشمانش سياه بود. اگر شما 





دفتر حج و عمره ۷ 
بالغذر . وقال : الإناث والذكور في الابل والبَقر ييجزي . وسألته أيْضحّى 
بالخصي ؟ قال : لا . 


۹۸۸-۹۶ ۷ - موسى بن القاسم » عن عبد الرحمن . عن 
صَفُوانَ » عن عيص بن القاسم . عن أبي عبد الله اتف عن علي رشق 
أنه كان يقول : الثّنية من الابل والثنية من البقر . والِّية من ال . 


وَالجَدَّعَة من الضأن . 





509ما» ۸ وعنه » عن عبد الرحمن . عن ابن سنان قال : 


سمعت أبا عبد الله ند يقول : بجّزي من الضأن الجَذَعَ ولا يمي من 





جنين گوسفندی نیابید» هر كوسفندى كه شرائط اصلى را داشته باشد كافى 
است. خداوند ببذيرش عذر شما سزاوارتر است. آن سرور گفت: كاو و شتره 
كرجه نر باشده برای قربانى روز عيد اشكالى ندارد. من برسيدم: دام بی خايه 
كفايت می كند؟ آن سرور گفت: 





* (148) * ۲۷- جدم اميرالمؤمنين (ع) می گفت: شتر بايد شش ساله 
باشد. كاو و بز بايد سه ساله باشد. گوسفند يكساله كه وارد سال دوم شده باشد 
كافى است. 








شرح: ثنيه نام دندانباى بيشين است: شتر در سال ششم دندان ثناياى خود 
را می‌افکند و در اين سن است كه مىتواند آبستن كند و آبستن شود. كاو و بز 





در آخر سال دوم دندان خود را می‌اندازد. و چون وارد سال سوم شودء 
می‌تواند آبستن كند و آبستن شود. كوسفند با اينكه در آخر سال دوم دندان خود 
را می‌افکنده می‌تواند از اول سال دوم آبستن كند. 

۰۴ ۰ ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: اكر قربانی» گوسفند 
باشد» يكسالة آن كافى است و اگر بز باشد كمتر از سه ساله كافى نيست. 





۸ گزیدة تهذيب 

۲٩ ۰ ۱‏ أحمد بن محمد بن عيبى . عن البرقيّ . عن 
محمد بن یجبی » عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله داد عن 
أد ما بجي من أسنان العم في الذي ؟ فقال : الْمَذَعٌ من الضأن . 
: فالْز ؟ قال : لا يجوز الْجَذّع من الْمْز . قلت : ولم؟ قال : لا 
الجَدَّع من الضأن یم وم من المفز لا يلقح . 


413439 دای بن سعید عن ادبن عیسی؛ عن 











شیب » عن أبي بصبر . عن أبي عبد الله اتف قال : لا يُضَحى إلا با 


قد رف به . 

۲ .۰ ۳۱- عمد بن أحمدبن يحى . عن أحمدبن محمد » عن 
نصر قال : سبل عن الخصي أيُضَحى به ؟ قال : إِنْ 
ونم . وقال : لا يُضَحّى إلا ما قد عرق به . 


أحمد بن محمد بن أ 


فت يوذ العم 





-۲٩ * )14411(*‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: در قربانی منى 
گوسفند بايد چند ساله باشد؟ ابوعبدالله گفت: بايد یکساله باشد. من گفتم: بز 
یکساله کافی است؟ ابوعبدالله گفت: 
ابوعبدالله گفت: بدین جبت که گوسفند یکساله می‌تواند آبستن کند ولی بز 
یکساله آبستن نمی كند. 





بز يكساله کافی نیست. من پرسیدم: چرا؟ 


۲۴ * ۳۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: برای قربانی منیء گوسفند 
را بايد به عرفات برده باشند. 
۹۳(۴) * ۳۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: می‌توانم دام بی 
خايه را قربانی کنم؟ ابوالحسن گفت: اگر گوشت لذیذ می‌خواهیده دام بی خایه 
انتخاب کنید. و اگر برای خدا قربانی می کنید» بايد خايهدار باشد. ابوالحسن 
گفت: فقط گوسفندی را می‌توان قربانی کرد كه روز عرفه در عرفات باشد. 











)1۸٩(‏ .۰ 0ه" الحسينُ بن سعيد » عن ال » عن صَفْوانَ » عن 
العلا , عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام قال : لا تجوز 
البقرة ده إل عن واحد بمنى . 


7 7 الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن العلاء » عن 
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الاضحيّة 
بالخصي . قال . 

41430 1۷ -الحسين بن سعيد . عن وان » عن عبد الرهن 
بن الحججاج قال : سألت آبا إبراهيم اتف عن الرجل يُشْئْرِي اي فلا 
بُ إذا هو حصي توب ولم يكن يعلم أن ا حصي لا ج ۰ 








۰ ۰ ۳۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر ما گوسفند را در 
منی خریداری کنیم و ندانیم که از عرفات آورده‌اند يا نه جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: دروغ نمی‌گویند. اگر آنان بگویند که گوسفند را از راه عرفات 
آوردهانده اشکالی ندارد. قربانی کن. 

۴ "* .۰ ۳۵- ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در 
قربانی منی؛ گاو و شتر فقط بايد از جانب يك نفر قربانی شود. 

-4٩ ۰ ۴‏ از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
دام بی خایه را می‌توانم قربانی کنم؟ آن سرور گفت: نه. 

۷۴ * 4۷- از ابوابراهيم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجی قربانی 
بخرد وقربانی کند بعد از کشتن متوجه شوند که خایه ندارد. در صورتی که 
ندانسته باشد» قربانی بی خایه کفایت نمی کند تکلیف او چیست؟ آيا بايد 









گزید؛ تہذیب 
ال : لا يجيه ال أن يكون لا قوّة به عليه 


4169489 0 44 مومى بن القاسم. عن صَفُوانَ . عن عبد 
قال : سألت أبا عبد الله داش عن الرجل يَشْتِري 
موا ٠‏ قال : إن كان صاحيه موسر فشر 


۰۸۹۹۶ ۱ - مومى بن القاسم » عن محمد . عن سيف عن 
منصور » عن أبي عبد الله ماش قال : وان اشتری الرجل هدیا وهو ری 
أنه سمين ألجزأ عنه وان مجذه سميناً . ومن اشْتْرَى هذیا وهو يَرَى أنه 
مَهْرُول فوجَدَه سَميناً را عنه . وان اشتراه وهو ینم آنه مَهُزول لم ی 


عله , 
۶ . ۵۱ عمد بن أحمدين جى » عن أي جعفر. عن 


قربانى ديكرى تبيه كند؟ ابوابراهيم كفت: كفايت نمی کند» مگر آنكه توان مالی 
او کم باشد. 

۴ * 4۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی قوچی 
خریداری کند و بعداً متوجه شود که خايه ندارد» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر صاحب دولت باشد» بايد قربانی دیگری تبیه کند. 

۴ * ۵۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی با تشخیص 
خود قربانی جاقى بخرده و بعد از کشتن معلوم شود که لاغر می‌باشده کفایت 
خواهد کرد. و اگر با تشخیص خود قربانی لاغری انتخاب کند و بعد از کشتن 
معلوم شود که چاق است» کفایت خواهد کرد. و اگر با تشخیص خود قربانی 
لاغری بخرد و بعد از کشتن معلوم شود که لاغر بوده است» کفایت نخواهد کرد. 

توجه: این حدیث در ذیل حدیث ۱۸۸۸ گذشت. 
۴ -* . - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر شاخ دام را بریده 
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آي متیر عن جميل بن دراج » عن أي 
إذا كان 


آیسوب بن نوح » عن ابن 
عبد الله رشت أنه قال في لقطوع القَرّن أو الَكُسُور القن : 
القَرْنُ الداخل ضَحيحاً فلا باس وان كان لقن الظاهر الخارج مُقْطوعاً . 








459 6 سین ین تيد هن لذن عیسی عن 
عمْرَان الحلبيّ . عن أب عبد الله باتك قال : من اشترى هيا ول یلم 
أنَّ به عيباً حتى لَقَدَ ثمنه . ثم علم بعذ فقد تم . 

415439 3# الحسين بن سعيد .عن شون بن بجیی وفضالة > 
عن العلا » عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام قال : سألته 
عن الذي الذي یلد أوَيْسْمْرٌ ثم بْب قال : إن كان نطوعاً فليس 
عليه غيره ٠‏ وان كان جُزاء! أو نذراً فعليه بََله 





415589 :38 الحسين بن سعيد ٠‏ عن النضربن سوبد وفضالة بن 


باشند و یا شكسته باشد قربانى كردن آن بی اشكال است: در صورتى كه شاخ 
اصلی و داخلی سالم باشد. 

۴ * ۵۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی قربانی خود را 
خریداری کند و نداند كه معيوب است و بعد از پرداخت بپا متوجه شود که 
معیوب است» اشکالی ندارد. 

-٩۳ * ۴‏ از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر کسی به كردن قربانی قلاده باویزد و یا کوهان شتر را زخمی کند و قربانی 
در نیمه راه مکه هلاک شود جه بايد کرد؟ آن حضرت گفت: اگر قربانی 
مستحبی باشد تکلیفی بر عبده او نیست ولی اگر قربانی را به صورت كفارة 
شکار و یا به صورت نذر» همراه می‌برده است» بايد قربانی دیگری فراهم کند. 
۰۳(۴) * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر قربانی قبل از 
رسیدن به قربانگاه مصدوم شود آيا تكليفى بر عبد* حاجی باقی خواهد بود؟ 





۳۲ كزيدة تهذيب 

یوب » عن محمد بن أي حمزة » عن معاوية بن عمار » عن أي 
عبد الله لف قال : سألته عن اي إذا عَظب قبل أن يَبْلْمْ انحر . 
بجي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تَطْوْعاً 
جرا عنه . بلغ اضر أو لم ْغ فليس عليه فداء. وان كان مضموناً 
فليس عليه أن يأكل منه بلغ لح أو م يبلغ وعليه مكانه . 








#41904 570 سعد بن عبد الله . عن أحمدبن محمد عن 
الحسين . عن حاد بن عيسى » عن فَضَالَةَ بن أيوب » عن معاوية بن 
عمار » عن أبي عبد الله اتف قال : سألته عن رجل ألُدى هذیا وهو 
سَمين فاصابه مرض أو الما غیله أو انس فبلغ انحر وهو خی . 


فتال : يُذْبْحْهِ وقد أب 





0١ 2 8‏ الحسين بن سعید : عن صَفْوانْ بن يى . 


ابوعبدالله گفت: اكر قربانى را به صورت نافله ابتياع كرده باشده در همان محل 
حادثه قربانی را می كشد و گوشت آن را تقسيم می كند و شخصاً نيز می‌تواند از 
گوشت آن تناول کند. تكليف دیگری بر عبدة او نيست. اما اگر قربانی را به 
صورت نذر ويا كفارة صيد و با كفارة تقصير و خطا ابتياع كرده باشد؛ بايد 
قربانى را در همان محل حادثه تقديم كند و كوشت و بوست آن را به فقرا تقسيم 
نمايد و شخصاً از گوشت آن تناول نكند و عوض آن را نيز تیه كند تا در 
قربانگاه مقرر بکشد. 

۰( ) * ۷و- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی قربانی 
سالم و چاقی ابتياع کند ولی قربانی بیمار شود ويا جشمش كور شود ويا دست 
و بايش بشکند و با وجود حادثه زنده به قربانگاه برسد» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. همان قربانی را تقدیم می كند قربانی دیگر لازم 
نیست 


*(۱۹۰۵) * ۷۰- از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 
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د لیا آخر . ذا وجد الرجل هَدياً ضالاً یره يوم النُحر 
والیوم الثاني والثالث ثم لَيَذْبَحْها عن صاحبها عشِيّة الثالث . 
415 اد سین بن سیت عن کال بن ايوب عن 
عُمْرَ بن حَفْص الكلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله رت : ق اف 





معب قي موضع لا یقدر عل من يتصق به عليه ولا مر 
هذي قال : يَنْحَرُه . ويكتب كتابا ويَضْمُه عليه للم مْنْ مر به أله 


۶ ۰ 4لا سعد بن عبد الله . عن أبي جعفر » عن الحسين بن 


اگر پای قربانی واجب در نیمه راه بشكند و يا دجار عارضه شود» صاحب قربانی 
مىتواند آن را بفروشد و از بباى آن برای خرید يك قربانى دیگر کمک بكيرد؟ 
آن حضرت كفت: نمی‌تواند قربانی را بفروشد و اگر فروخته باشده بايد بهای آن 
را تصدق كند و عوض قربانى را عليحده خريدارى نمايد. آن حضرت كفت: اكر 
کسی در مراسم حج؛ قربانی دیگران را بيدا کنده بايد روز اول عيد و روز دوم و 
سوم جار بزند. اكر نا آخرين ساعت روز سوم؛ صاحب آن پیدا نشد بايد قربانی 
را به نيابت صاحبش قربانی كند. 

۴ * .۰ ۷۵- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: اگر حاجى قربانى خود 
را همراه بیاورد» و قربانی در محلى از نیمه راه مكه مصدوم شود كه دسترسى به 
نيازمندان نباشد تاتصدق كند و کسی نيست که بداند و به ديكران اعلام ګند که 
ابن دام» دام قربانی است. تكليف او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله كفت: قربانی را 
بايد بكشد و یادداشتی بر روى آن بگذارد که عابران و مسافران بخوانند و بدانند. 
*(۱۹۰۷) * ۷۸- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اكر حاجى قربانى 





rt‏ کون قيقب 

سعيد ويعقوب بن يزيد . عن محمد بن أي مر ۽ عن حص بن 
البَخْمَري » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله نالشف في رجل يَضَلُ 
غُذیه فیجه رجل آخر قيحر . قال : إن كان نَحْرَه بمنى فقد أمجزأ عن 
صاحبه الذي ضَلَّ عنه . وان كان ره في غير منى مب عن صاحبه . 





9( ۸- أحمدٌين محمد بن عیسی . عن الحسن بن محبوب » 
عن ابن سنان » قال : سمعت أبا عبد الله راشف يقول : إذا بح الم 
ول یسم ونس فکل من ذبيحته وس الله على ما تأكل . 





(۱۹۰۹) ۰ 40 موبى بن القاسم . عن اللخعي . عن صَفْوانَ بن 
جى . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله دراك قال : إذا ذَبْحْتَ أو 
نحت تکل وأظم كا قال لله تمال : فلا بها واطيوا القابخ و 4 


[الحج :۳۰] فقال : القانع الذي قز الُذي يَْتّريك ۰ 





خود را گم کند و حاجی دیگری قربانی او را بيابد و به نيابت صاحبش قربانی 
کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر قربانی او را در منی کشته باشند 
تکلیف جدیدی بر عبدة صاحب قربانی نیست و اگر در جای دیگری کشته باشند 
بايد قربانی جدیدی تقدیم کند. 

۴( * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: اگر مسلمانی دام را 
بکشد و فراموش کند كه نام خدا را ببرده ذبيحة او حلال است؛ از گوشت آن 
تناول كن و نام خدا را بر لقمه‌های خود تکرار کن. 

۴ * .4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر قربانی خود را کشتی؛ 
از گوشت آن تناول كن و به دیگران هدیه كن آن چنان که خداوند عزوجل 
گفت: « از گوشت قربانی بخورید و به قانع و رهگذر بخورانید ». ابوعبدالله 
گفت: قانع کسی است که هر جه عطا کنی با رضایت می‌پذیرد. رهگذر کسی 
است که با نظاره در کنارت می‌ایستد تا او را بخوانی و عطا کنی. سائل کسی 
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والسائل الذي يسألك في يَدَيْه » والبائس الفقير. 


4١ ۰‏ وعنه, عن صَمُوانَ وابن أي مُمْيْر وتیل بن تراچ 
وحماد بن عيسى وجماعة من روينا عنه من أصحابنا ۰ عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله علیهیا السلام نما قال رسول افء ینت مر أن بوغة من كل 
دة ضع نامر بها رسول اف ينث قبت فأكل هو وغل عليه السلام 
وحَسَّوًا من الرّقَ . وقد كان النبي دك أشركه في هذ 








٩۲ ۰ )۱۹۱۱(‏ وعنه » عن ابن أبي عُمْيْ .. عن سيف التمار قال : 
قال ابو عبد الله اش : إن سعد بن عبد اللك قم حاجأً فلي أبي فقال : 
إن سّفْت دیا فكيف انم ؟ فقال له أب : اطمم اهلك ثُلشا. واطهم 


است كه دست كدائى دراز می کند. بائس همان فقير است كه در زیر بار سنگین 
زند گی خميده است. 
-٩۱ ۰. ۰۴‏ رسول خدا که صلوات خدا بر او باد» در سفر 
حجةالوداع فرمود تا از هر قربانی قطعة کوچکی بريدند و در دیگی فراهم پختند. 
رسول خدا با اميرالمؤمنين على از گوشت آن ديك تناول کردند و از آب 
گوشت چند جرعه نوشیدند. رسول خدا على را در قربانیبای خود که رقم صد را 
کامل کرده بود؛ شریک ساخت. 

توجه: رسول خدا (ص) در سفر حجةالوداع صد شتره و با صد گوسفند از 
مدینه همراه برد. گویا رقم صد با شمار سالہای عمر رسول خدا و على وصی 
رسول خدا در رابطه باشد زيرا در آن سال» عمر رسول خدا شصت و شش سال بود 
و عمر على بن ابی‌طالب سی و جبار سال که رویبم رفته صد سال می‌شود تا برای 
هر يك سال عمر خود يك قربانی تقدیم کرده باشند. در اين محاسبه سالبای 
كبيسه را منظور کرده‌ايم. به شمارة ۱۹۱۳ مراجعه شود. 
۴ * ۹۲- سعدین عبدالملک به نيت حج وارد شد و به پدرم 
ابوجعفر باقر (ع) گفت: من با خود قربانی آوردهام؛ نکلیف من چیست؟ پدرم به 





۳ گزید؛ تہذیب 

القع والعتر تا » واطعم المساكين تا . فقلت : الساکین هم السرال ؟ 
فقال : نعم . وقال : القانع الذي يقنع با أَرْسَلْتَ إليه من البِضْمً 
فؤقها. والعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع ريك فلا 
يَشألك, 

9 0 47 محمد بن أحمد بن يحبى » عن الحسن بن عل » عن 
العباس بن عامر عن أبان بن علمان عن عبد الرحمن عن أي 
عبد الله شته قال : سألته عن ادي :ما يؤكل منه ؟ الذي يُبديه في التعة 
أو غير ذلك ؟ قال: کل ُڏي من نقصان الحج فلا تأكل منه » وکل مدي 
من تمام الحج فكل . 

٠١4 41419‏ موی بن القاسم . عن صَفْوانَ بن جى » عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله اش قال :بخ رسول اه ينك عن مهات 





او گفت: يك سوم قربانی را به همراهيانت اطعام كن. يك سوم ديكر را به افراد 
قانع و رهكذر. يك سوم باقى را به درماندكان مسكين تقديم نمایید. من گفتم: 
منظورتان از مسا کین» همان دریو زگانند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. قانع کسی است 
كه آنجه تقديم کنی» كرجه قطع؛ كوجكى باشد؛ مىبذيرد. رهكذر استحقاق 
بيشترى دارد و بی نيازتر از قانع است: نظاره می كند اما درخواست نمی‌نماید. 

۴ * 0و از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: صاحب قربانی از 
کدام قربانی می‌تواند تداول كند: قربانی حج تمتع يا ساير قربانیپا؟ ابوعبدالله 
گفت: هر آن قربانی كه در رابطه با نقصان حج تقدیم کنی؛ از گوشت آن تناول 
مکن و هر آن قربانی که در رابطه با كمال حج تقدیم کنی؛ از گوشت آن تناول 
کن. 

۴ * ۱۰۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم رسول خدا که 
صلوات خدا بر او باده از جانب هر يك از همسران خود یک گاو ماده قربانی 
کرد. رسول خدا شخصاً شصت وشش اقه با دست خود قربانی نمود و على بن 





۳۷ 





ونخر عل هت أزبعاً وثلاثين 
بَدَنة » ول یفط اشرّارین من جلاضا ولا من قلائدها ولا من جُلودها . 
ولكن تَصَدَّق به. 


1٠١ 4194149‏ الحسين بن سعيد. عن حماد وفضالة. عن 
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله لد عن الإهاب ؟ فقال: تصدّق 
به أو تجعله مُصَلَّ يُتتفع به في ابیت . ولا تُمْطي الجرّارين . وقال: ی 
رسول الله سك أن يعطي جلاها وجلودها وقلائدها الجرّارين . وأمر أن 
يتصدّق بها. 

4149 اب اسن بيد عن اقب سود 
وان » عن ابن سنان » وخاد » عن ابن الُغيرة » عن ابن تان » 
عن أبي عبد الله اشتدقان: سألته عن رجل عم فلم تجذ لیا . قال : 





ابی طالب سی و جبار ناقه. رسول خدا به قصاببا از بوشش ناقدها و قلاده هاى 
آنبا و پوست آنہا جيزى عطا نکرد. تمام آنہا را تصدق كرد. 
۴ * ۰ ۱۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: با بوست قربانی جه 
بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: در راه خدا تصدق كن و يا بعد از دباغی سجاده نماز 
كن و در خانه بینداز. پوست قربانی را به قصاب مده. ابوعبدالله گفت: جدم 
رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد فرمود که ساز و برك قربانی و قلاد؟ كردن 
و پوست آن را به قصاببا ندهند. فرمود که همه آنا را تصدق کنند. 

توجه: به حديث ۲۲۹۳ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴( * ۰ ۱۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در حج 
تمتع شرکت کند ولی به خریدن قربانی توفیق نیابد» تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد سه روز در ایام حج روزه بگیرد. این سه روز نباید با 
روزهای عيد منی برابر باشد» اگرنتواند روزهای قبل از دهم تا سیزدهم را روزه 
بگیرد بايد در مکه اقامت کند و سه روز روزه بگیرد و بعد از رسیدن به وطن 





۴۸ گزید؛ تهذيب 

َلْيِضُمْ ثلاثة أيام ليس فيها یام التشريق » ولكن يُقِيمُ بمكة حتى يصومّها » 
وسَبْعةٌ إذا َج إلى أهله . وذكر حديث بُدَيْل بن وَرُقاء. 

١١١ 419159‏ وعبه, عن صَفُوانَ بن يمحيى . عن أي 
الحسن رنه قال: قلت له : ذكر ابن السرّاج أنه كتب إليك يسألك عن 
متمتّع لم يكن له هي فَاجَبَْه في کتابك: « يصومُ ثلاثة أيام بمنى فان فاته 
ذلك صام صبيحة الب ويومَين بعد ذلك » قال: أمّا أيام بِتّى فإنها یام 
اكل وشرب لا صيام فيها » وسبعة يام إذا رجع إلى أهُله. 


١18 ۰ ۷‏ - موسى بن القاسم . عن أبي الحسين النخعيّ » عن 
صَفُوانَ بن يحبى » عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت قائياً أصلي وأبو 





هفت روز دیگر روزه بگیرد. ابرعبدالله صادق داستان بديل بن ورقاء خزاعى را 
حكايت كرد. 

توجه: رسول خدا فرمود نا بديل بن ورقاء شتر رسول خدا را سوار شود و بر 
چادرهای منى بگذرد و جار بكشد كه روزهاى منی؛ روز خوردن و آشاميدن و 
حمام رفتن است. کسی در این روزها روزه نگیرد. به کتب تاريخ و شرح حال 
بديل بن ورقاء مراجعه شود 
۴ ۰ ۱۱۵- به ابوالحسن‌الرضا (ع) كفتم: فلانى طى نامه از شما 
پرسیده است: اگر حاجی به نيت حج تمتع وارد شود ولى قربانی نداشته باشد 
تکلیف او چیست. و شما پاسخ داده‌اید که بايد سه روز در منى روزه بگیرد و اگر 
وقت گذشته باشد» روز حر کت و دو روز بعد از آن را روزه بگیرد. آيا ابن پاسخ 
درست است؟ ابوالحسن گفت: روزهای منی روز خوردن و نوشیدن است. در اين 
روزها روزه گرفتن روا نيست. حاجی علاوه بر سه روز روزه در ايام حج» بعد از 
رسیدن به وطن بايد هفت روز دیگر نيز روزه بگیرد. 
۷۴ ۰ ۱۱۸- من در مسجد مدينه نماز می‌خواندم. ابوالحسن امام 
کاظم (ع) درمقابل من نشسته بود و من نمی‌دانستم. عباد بصری آمد و در برابر 





دفتر حج و عمره ۳۹ 
الحسن ماف قاعدٌ قدامي وأنا لا ام . فجاءه عباد البصري .قال: فتلّم 
ثم جلّس. فقال له : يا آبا الحسن ما تقول في رجل تشم ول بكن له 
هدي ؟ قال: يصومُ الأيّام الي قال الله تعالى. قال: فجعلث اصفي 
إليهما . فقال له عَبّاد: وأيّ ایام هي ؟ قال: قبل التروية بيوم ویو التروية 
ويوم عَرّفة . قال : فان فاته ذلك ؟ قال: يصومٌُ صَبيحة ١‏ 





ویومین 
بعد ذلك . قال : أفلا تقول كا قال عبد الله بن الحسن ؟ قال: فأيش, 
قال ؟ قال : قال يصوم أيام التشريق. قال: لد جعفراً كان يقول إِنَّ 
رسول الهم مر ديلا أن يُنادي أنّ هذه یام أكل وشُرْب فلا يَصُوِمنٌ 


أحد. قال: يا ابا الحسن إن الله قال: ‏ فصيام ثلاثة يام في اج وسبْمَةٍ إذا 


ابوالحسن نشست و سلام كرد و برسيد: يا اباالحسن. اگر حاجى حج تمتع بجا 
آورد ولى قربانى نداشته باشد؛ به نظر شما تكليف او جه خواهد بود؟ ابوالحسن 
گفت: بر طبق فرمودة خداوند عزوجل بايد ده روز روزه بگیرد. من در حال نماز 
به سخنان فيمابين كوش فرا خواباندم. عباد بصرى برسيد: آن ده روز كدام 
است؟ ابوالحسن كفت: روز هفتم و هشتم و نهم كه روز عرفه باشد. عباد گفت: 
اگر به روزة اين سه روز موفق نشود» تكليف او جيست؟ ابوالحسن گفت: بايد 
روز سيزدهم و جباردهم و بانزدهم روزه بگیرد. عباد گفت: از جه رو شما مانند 
عبداللهبنالحسن عموزادة خود فتوى نمىدهيد؟ ابوالحسن گفت: عبدالله 
بنالحسن جه می‌گوید؟ عباد گفت: عبدالله بن الحسن فتوى مىدهد كه بايد 
روزهاى منى روزه بكيرد. ابوالحسن گفت: پدرم ابوعبدالله صادق روايت می کرد 
كه رسول خدا صلوات الله عليه در روز منى فرمود تا بديل بن ورقاء خزاعى در 
ميان مردم جار بزند: اين روزها روز خوردن و نوشيدن است» مبادا اين روزها 
کسی روزه بكليرد. عباد بصرى كفت: يا اباالحسن. خداوند عزوجل كه می‌گوید: 
« در ايام حج سه روز روزه بكليرند و بعد از مراجعت به بوطن هفت روز ديكر بر 
آن بيفزايند ». ابوالحسن كفت: پدرم ابوعبدالله صادق می گفت: تمام ذيحجه از 








و گزیدۂ تهذيب 

رجشم 4 [ البقرة: ۱۹5] قال: كان جعفر داش یقول: ذو الحجة كله من 
أشهْرٍ اج . 

جداوا» ۱ - محمد بن أحمد بن يحبى » عن عمران بن موسی » 
عن محمد بن عبد الحميد» عن عل بن الفضل الواسطيّ قال : سمعته 
يقول : إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث . فقد فاته 
صيام ثلائة يام في اج . فَليَضُمْ بمككة ثلاثة ام متتابعات » فان لم يقدر 
ول يقم عليه الجمّال فلِيصمُها في الطريق ۰ أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة 
یام متتابعات . 





جواوا» ۳ - موسی بن القاسم . عن أبي الحسين النخعيّ » عن 
صَفوانَ بن جى . عن عبد الرحمن بن الحجّجماج عن أبي الحسن برف 
قال : سأله عبّاد البصري عن متمتّع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة 
أيام : قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فان فاته صوم 
هذه ایام ؟ فقال : لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة لیام 


ايام حج است. 
۴( * ۰ ۱۲۱- ابوالحسن‌الرضا (ع) می‌گفت: اگر حاجی در عوض 
قربانی حج تمتع دو روز روزه بگیرد و روز سوم روزه نگیرد» توفیق سه روز روزه 
را از دست می‌دهد و ناچار بايد سه روز در مکه توقف کند و سه روز روزة پیابی 
بگیرد. و اگر موفق نشود و کاروان به خاطر او توقف نکند؛ بايد در راه مراجعت 
سه روز؛ روزه بگیرد؛ و یا بعد از ورود به وطن ده روز پیاپی روزه بگیرد. 
۴۹ ) * ۲ - از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسید: اگر حاجی در 
حج تمتع قربانی بدست نكند؛ تکلیف او چیست؟ ابوالحسن گفت: بايد روز 
هفتم و هشتم و نهم که روز عرفه خواهد بود» روزه بگیرد. پرسید: اگر به روزة 
این سه روز موفق نشوده جه تکلیفی دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر روز هفتم نتواند 
زه بكليرد» روز هشتم و نهم را نباید روزه بگیرد» که پذیرفته نخواهد بود. بايد 








دفتر حج و عمره ۱ 
متتابعات بعد أيّام التشریق . 


۶ ۰ ۱۲۳- موی بن القاسم » عن محمد بن عمرّبن يريڌ » 
عن محمد بن غذافر عن اسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله سلف قال : 
لا یصوم الثلاثة الأيام مُتفرّقة . 


١١4 00 ۱‏ الحسينٌ بن سعيد . عن صَمُوانَ وفضالة » عن 
رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله متف عن منم لا جد دیا 
قال : يَصُومُ يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم غرفة . قلت : فإنه فيم 
يوم التروية فخرج إلى عرْفات ؟ قال : يصوم الشلائة لیام بَعْدَ اسر . 
قلت : فان اله ل يُقِمْ عليه ؟ قال : یصومْ يوم الخَضْبّة وبعده بيومين . 
نز !؟ قال : نعم أليس هو يوم عَرّفة مسافراً . والله 





قلت : يصومٌ وهو مسا 


سه روز پیاپی بعد از روزهاى منى روزه بكيرد. 

*(.198) * ۱۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجى نمىتواند سه روز 
روزة حج را براكنده بكيرد. 

۴ * ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى در حج 
تمتع نتواند قربانی تبیه کند؛ تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك روز 
قبل از احرام حج و روز احرام حج و روز بعد از آن که روز عرفه باشد» روزه 
بگیرد. من گفتم: اگر روز هشتم به مکه وارد شود و همان روز راهی عرفات 
گردد» جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بعد از كوج كردن از منی سه روز 
پیاپی روزه می كيرد. من گفتم: اگر صاحب کاروان شتاب کند و حاضر به توقف 
نباشد» جه بايد بکند؟ ابوعبدالله گفت: روز سیزدهم و چباردهم و پانزدهم روزه 
بگیرد. من گفتم: در حال سفر روزه بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. مگر روز عرفه 
مسافر نبود که روزه می گرفت؟ خداوند تعالی می گوید: « سه روز در ايام حج 
روزه بگیرند ». من گفتم: منظور از « ايام حج » ايام ذیحجه خواهد بود؟ 





1 گزید؛ تهذيب 

تعالى يقول: « ثلاثة أيام في الحجّ 4 قال: قلت : یقول الله في ذي 
الحجّة !؟ قال أبو عبد الله رتف : ونحن أهل البيت نقول في ذي 
الحجة . 

۹۳ 6 وعنهء عن ماد بن عيسى قال : سمعت أبا 
عبد الله داش یقول : قال عل رشن : صيام ثلاثة ایام في اس قبل 
التروية يوم ويوم التروية ويوم غرفة . فمن فاته ذلك فليتسَحَرْ ليلة 
الحضبة يعني ليلة التفر ويُضْبحُ صائا وی بعده وس إذا رب . 
١" 00 ۳۶‏ الحسينبن سعيدء عن ادبن عیسی . عن 
مرا الحلبيَ قال : سُّئِلَ أبو عبد الله بات عن رجل نسي أن يَصُومٌ 
الشلائة ایام التي على المتمتّع إذا ل تج اهدي حَى يَقُدُمَ أهله . قال : 


بث يدم . 








۹۹:3 ۰ - عل بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عم 
سرت 
ابوعبدالله گفت: نظر ما خاندان بر اين است. 
۴ * ۰ ۱۲۵- جدم على علیه‌السلام می گفت: سه روز روزة در ايام 
حج را بايد روز هفتم و هشتم و نهم بگیرند. و اگر کسی به این سه روز پیاپی 
موفق نشود.» بايد شب سیزدهم سحری تناول کند و فردای آن را كه روز كوج 
است با دو روز بعد آن روزه بگیرد و هفت روز بعد از مراجعت به روزهها بيفزايد. 
۰ ۰ ۱۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجی در حج 
تمتع فراموش کند که سه روز در ايام حج روزه بگیرد و چون وارد وطن شود به 
خاطر بیاورد. تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک قربانی بفرستد. 
۴ * ۱۳۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی قبل از 
تراشیدن سر به طواف کعبه بپردازه جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: کار 
درستی نیست» مگر آنکه فراموش کرده باشد. ابوعبدالله گفت: در روز قربانی 





دفتر حج و عمره ۳ 
عن جميل بن دراج قال : سالت آبا عبد الله براش عن الرجل يزور البيت 
قبل أن ی قال : لا ينيغي لا أن يكون ناسياً . ثم قال : ان رسول 
الله يض أتاه أناس یو خر . فقال بعضهم : يا رسول الله حَلَفْتُ قبل 
أن أَدْبَحَ . وقال بعضهم : خلفت قبل أن أَرْمِيَ . فلم روا شيئا كان 
ينبغي هم أن یزخروه الا موه . فقال بف : لخر . . 





مومی بن القاسم . عن عبد الرهن + عن محمد بن كران 
مثله . 


7 ۷ - موسى بن القاسم . عن عبد الرحمن ۰ عن 
عبد الله بن سنان » عن أي عبد الله نباف قال : سالته عن رجل حُلْقَ 
رأسه قبل أن يُضجي . قال : لا باس . ولیس عليه شياء ولا یعون . 


}¢4 ۸ - محمد بن هد بن يحيى . عن العباس بن 
معروف » عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن مشمع . عن 


جماعتی خدمت رسول خدا آمدند: آن یک می‌گفت: يا رسولالله. من قبل از 
قربانی سرم را تراشيدم و ابن يك می گفت: يا رسول الله. من قبل از سنگ زدن 
به شیطانہا سرم را تراشيدهام و از ابن قبيل سنتباى حج» سنتى باقى نماد كه 
مقدم ويا موخر بجا آورده بودند و رسول خدا كه صلوات خدا بر او باده به پاسخ 
آنان می كفت: حرجی نیست. حرجی نیست. 

توجه: اگر فرصت تصحیح عمل نگذشته باشد؛ بايد باز گردد و سنتبا را به 
ترتیب مقرر تکرار کند. به شمارا ۱۹۳۲ مراجعه شود. 
۴ * ۱۳۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی قبل از 
تقدیم قربانی سر خود را بتراشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی 
ندارد. کفاره هم ندارده ولی نباید تکرار شود. 
۴( ۰ ۱۳۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی با قربانی 





44 گزیدۂ تہذیب 

قال : إذا دخل بهديه في الغشر فان كان قد أَشْمْرَهُ 
وقلّده فلا ينحره الا يوم التحر بى . وان كان ل یره وله فلینحره 
بمكة إذا قدم في العُشر . 

4۹۷ ۰ - محمد بن أحمد بن جى : عن محمد بن الحسين » 
عن صَفْوانَ . عن أي عَم . عن عبد الرحمن بن أعين قال : ْنا 
فأخْرّمنا معنا صِبِيان فاخرَمُوا ولَنّوا كما ليا ولم نَقْدِرُ على الغَنّم . قال : 
فقال أبو عبد الله راشف : فليصُمْ عن کل صي وله . 

۹۳۸ ۲ - محمد بن مد بن يحى » عن يعقوب بن يزيد » 


عن ابن أي شتر» عن العلا. عن محمدبن مسلم. عن أبي 


أبي عبد الله بت 


خود روزهاى دهم تا دوازدهم به مكه وارد شود قربانى خود را بايد در روزهای 
عيد كه دهم و بازدهم و دوازدهم باشد در منى قربانی كند و این در صورتى 
است كه قربانى را با علامت ويزه همراه خود آورده باشد. اما اگر قربانی را بی 
علامت آورده باشد یعنی نه قلادهاى بر كردن گاو و گوسفند انداخته باشد و نه 
کوهان شتر را خوالوده کرده باشده بايد همه را در مکه قربانی کند. 

توجه: کسی که روز دهم ويا روزهای بعد از آن به مکه می‌رسد حج او به 
عمره تبدیل می‌شود و اگر قربانی خود را بی علامت آورده باشد» بعد از طواف و 
سعی» اول بايد قربانیبا را تقدیم کند سپس با تراشیدن سر از احرام عمره خارج 
گردد. به حدیث ۲۲۹۲ كزيدة کافی مراجعه شود. 
»رونو ° ۰- ما با خانوادة خود به حج تمتع رفتیم. چند کودک با 
ها لباس احرام بوشيدند و لبيك گفتند. در منى قادر نشديم كه برای كود كان نيز 
قربانی بخريم. ابوعبدالله صادق (ع) گفت: عوض كودكان بايد پدران آنہا روزه 
بكي رند. 

توجه: به حديث ۲۳۱۸ مراجعه كنيد. 


١45 * ۴‏ ابوجعفر باقر(ع) كفت:اكر حاجى با خودش قربانی 





دفتر حج و عمره 1۵ 








جعفر براشك قال : جز 


۶ ۰ 146 امد بن عمد ين عیسی + عن الفسين بن سعید » 
عن إسحاق الاژ 





ق الصايغ قال : سألت أبا الحسن اتف عن رجل جَعَلَ 
لله عليه بَدَنَهُ برها بالكوفة في شر . فقال 
جمل نه عليه . وان لم يكن ی بدا فإنه رها قبالة الكعبة مَلْحَرْ 
ادن 


عليه أن ینْحرّها حيث 





زيادة من باب حكم المسافر والمريض في الصيام 
۶ .۰ ده عل بن الحسن بن فُضال » عن يعقوبٌ بن يزيد . 
عن محمد بن أبي عُمْيْر .. عن خفص بن ابر » عن منصور بن حازم 
قال : قلت لاي عبد الله براش : مَل لم بصم الشلاثة ایام في الحجّ حتى 
يل عليه افلال . فقال : عليه دم ره وليس عليه صيام . 


ببرده قربانى مستحب از عبدة او ساقط می گردد. 

۴( * ۰ م4١‏ - از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم:اكر کسی نذر 
كند كه در صورت روا شدن حاجت» شکراً لله تعالى یک قربانى در كوفه تقديم 
کند. جه صورت دارد؟ ابوالحسن كفت: در صورت روا شدن حاجتش بايد 
قربانى را در همان كوفه نحر كند و اگر نام كوفه را نبرده باشده بايد قربانی را 
در برابر خانة كعبه كنار مروه تقدیم کند که قربانگاه مکه آنجا است. 


اضافات 
۴ * ۵۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی سه روز روزة 
ايام حج را روزه نگیرد تا ماه ذیحجه سپری شود و هلال شوال ریت گردده 
تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك قربانی تقدیم کند. تکلیف روزه از 
عبدة او ساقط می‌شود. 








باب الحلق 


١ #4 ۱‏ - مومی بن القاسم . عن محمد بن مر . عن محمد بن 
عُذافر» عن مر بن يَزِيدٍ . عن أبي عبد الله سلف قال : إذا 
أضجيتك فاحل رأسك واعْمَسِلْ ول أظفارك ود من شاربك . 








۹۳۲ 4- أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل بن 
يقطين . عن أخيه الحسين . عن علي بن يقطين قال : سألت آبا 
الحسن با عن السراة رمث ودُبْحَت ولم تقر حتى زارت البيتَ فسطافث 
وسَعْثْ من الليل . ما حافا ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا 
باس به . یفص ويطوف للخخ لم بطوث للزيارة ثم قد آخلُ من کل 


شيء . 


بعد از تقدیم قربانی - سر تراشی 

۴ * ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از آنکه قربانی خود را 
تقدیم کردی» سرت را بتراش. سپس غسل كن و اخنبا را بجين و موهای شاربت 
را کوناه کن. 

۴ * 4- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجیه خانم در 
روز عيدء شیطان بزرگ را سنگ بزند سپس قربانی کند؛ ولی تقصير نکند و با 
همان حالت برود به زبارت کعبه طواف کند و سعی صفا و مروه را نيز انجام 
دهد تکلیف او جه خواهد بود؟ و اگر چنین مسئله‌ای برای مرد حاجی اتفاق 
بیفتد تکلیف او جه خواهد بود؟ ابرالحسن گفت: اشکالی پدید نيامده است: هم 
اینک تقصیر می کند» سپس به طواف حج می‌پردازد و سعى صفا و مروه را نیز 
تکرار می کند» بعد از آن به طواف نسا* می‌پردازد. و چون از اين سه وظیفه فارغ 
گردد» از همه قيود احرام خارج شده است. 





دفتر حج و عمره 1۷ 
۶ . ۷- مومى بن القاسم . عن الحسن بن محبوب » عن 
عل بن رئاب .عن مشمم, قال: سألت أبا عبد الله ماف عن رجل نسي أن 
يحلق رأسه أو يقصّر حتى نفر . قال: يحلق في الطريق أو أين كان . 
محمد بن أحمد بن يحبى . عن إبراهيم بن مهزيار. عن 
صالح بن السَنديّ » عن ابن محبوب . عن علي . عن مسمع مثله 
415049 00م موی بن القاسم . عن صَفْوانَ بن جى . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله ملف قال : كان عل بن الحسين اف یفن 
شغره في فسطاطه بمنى . ويقول كانوا يَسْنْجِبُونٌ ذلك . قال : وكان ابو 
عبد الله بت یکره أن برج ار من من . يقول : من أَخْرْجَهُ لبه 








Carr)”‏ * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى اعمال حج 
را بجا بياورد ولى فراموش كند كه سر خود را بتراشد و با به عنوان تقصير به 
اصلاح سر و صورت و ناخدباى خود بپردازد. و موقعى به خاطر بياورد كه از منى 
کوچ كرده باشد» تكليف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: در راه مراجعت هر جا كه 
ممكن باشد بايد موی سر خود را بتراشد. 

شر ح: بنابر مذهب اهل بیت» تراشيدن سر و با اصلاح سر و صورت و اخن 
در مناسک حج» جزء اعمال حج است و به عنوان سنتی از سنتبا تلقى می گردد» 
نه به عنوان مراسم پایانی و با سنتی در پایان اعمال و مناسک حج: آن چنان که 
اهل سنت تصور کرده‌اند. بنابر اين» اگر سنت سر تراشی و با تقصیره عمداً ترك 
شود کفاره دارد؛ و اگر در اثر فراموشی و یا جبالت ترك شود اشکالی ببار 
نمی آورد» بلکه حاجی هر جا به خاطر بياورد؛ به انجام آن مبادرت می‌ورزد؛ و 
اگر از محل مقرر آن تقدیم و تأخیر شود آن چنان كه در حدیث ۱۹۲4 
گذشت» قابل جبران و اصلاح است. 
۴( * ۸- ابومحمد امام سجاد (ع) موی سر خود را در منی داخل 
سرابردة خود دفن می کرد و می گفت: اين کار را مستحب می‌دانند. ابوعبدالله 











ررقت قال : ليس للطشسرورة آن قا 





۹۳ ۶- الحسين بن سعييدء عن ابن أي عبر عن 
: ينبغي للصرورة أن 
یلق . وان كان قد حح فان شاء فص وان شاء خلق . قال : وإذا لبذ 


شغره أو عْقَصَهُ فان عليه الحلق ولیس له التقصیر 


معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله لشف قال 





يعقوب بن يزيد . عن ابن أبي عُمَيْر مثله . 
1۹۳ ۱- موسى بن القاسم . عن عبد الرحمن . عن ماد : 


صادق (ع) بيرون بردن مو را از منی مکروه می‌شمرد و می گفت: هر كس موی 
خود را از منى بیرون ببرده بايد به منى باز گرداند. 

۴( * ۰ ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی برای اولین بار 
به حج آمده باشد نمی‌تواند به اصلاح سر و صورت و گرفتن ناخن اکتفا ورزد؛ 
بلکه بايد سر بتراشد. 

حا د ٤‏ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گقت: اگر کسی برای اولین بار 
به حج آمده باشده شايسته آن است كه سر بتراشد. و اگر قبلاً نيز به حج آمده 
باشد» بسته به انتخاب او است: اگر بخواهد موی سر و صورت را اصلاح هی كند 
و ناخنبا را می‌تراشد و اگر بخواهد سر مىتراشد. ابوعبدالله گفت: اگر حاجى به 
هنكام احرام سر خود را با کتیرا جسبانده باشد و یا 
باشد» حتماً بايد سر بتراشد. حق ندارد به کوتاه كردن مو و ناخن اکتفا کند. 

توجه: به حديث ۱۸۳۵ و شرح آن مراجعه شود. 





۳۷۴) * ۱۵- جدم رسول خدا صلوات‌الله عليه در سفر حدیبیه با 
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عن حریز » عن أبي عبد الله يلف قال : قال رسول اله تف يوم 
 :‏ له ار للمُحَلَقِينَ » مرتین . قيل : وللمقصَرِينَ يا رسول الله؟ 
قال : « وللمقصّرين » . 
۰ 149- موسى بن القاسم . عن صَفُوانَ » عن معاوية . عن 
أي جعفر تف قال : ار الحللاق أن يصع الوسی على قَرْنه الأيّن ثم أمره 
أن یل وسَمّى هو وقال : « الم أغطني بکل شَعْرَة نورا يوم القيامة » . 


#4۹ ۳ - مومى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور 








بن حازم قال : سألت آبا عبد الله دش عن رجل زمی ولق . ایاکل 
قال : لا حت يلوف بالبيك ویُشغی بين الصفا والمروة 
ثم قد حل له کل شيء ال النساء حتى یطوف بالبیت طوافاً آخر ثم قد 





تراشيدن سر از احرام عمره خارج شد و برای تشويق ديكران گفت: « بار خدايا 
سر تراشيدكان را بيامرز » و آنان كه سر نتراشيده بودند و به كوتاه كردن مو و 
ناخن اكتفا نموده بودند گفتند: با رسول‌الله» ما را نيز دعا كنيد كه مو و ناخن را 
كوتاه كردهايم و رسولالله نا دو نوبت كفت: « بار خدايا آنان كه سر تراشيدهاند 
را رحمت كن » ودر نوبت سوم گفت: خدايا و آنانكه مو و ناخن را کوتاه 
کرده‌اند. 

١14 ۰ * (۴‏ ابوجعفر باقر (ع) فرمود: تا سلمانی تبغ سر تراشى را بر 
سمت راست سرش بگذارد و بتراشد و خود شخصاً فرمود بسماللهالرحمنالرحيم. 
بار خدايا با هر تار موبی» روز قيامت پرتوی بر من بيفكن. 

۴( ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى در روز 
عید» شیطان برزك را رجم کند و سر بتراشده می‌تواند غذای زعفرانی بخورد؟ 
ابوعبدالله گفت: نه مگر موقعى که دور کعبه طراف کند و بين صفا و مروه سعی 
کند. با طواف و سعی همه محرمات احرام بر حاجی حلال می‌شود مگر مباشرت 
با خانمبا تا آنگاه که يك نوبت دیگر دور کعبه طواف کند و مباشرت با خانمبا 





۵۰ گزید؛ تهذيب 
خل له النساء . 


419409 ۲۷ الحسين بن سعید ‏ عن فضالة . عن معاوية بن 
عمار . عن أبي عبد الله اف قال : سل ابن عباس : هل كان 
رسول الله سك يتطيّب قبل أن يزور البيت ؟ قال: رأيت رسول الله عضا 
- يعني في حبّة الوداع ‏ يُضْمَدُ رأسه بالسك قبل أن يزور البيت ‏ يعني 
طواف النساء . 


نيز حلال گردد. 
*(.144) * ۲۷- از عبدالل‌بن عباس برسيدند: آيا رسول خدا (ص) در 
روز عید» و قبل از طواف کعبه» از مواد عطرى استفاده می كرد؟ ابن عباس گفت: 
من رسول خدا را ديدم كه بيش از طواف خانه سر خود را با مشك آهو ضماد 
کرده بود. 

توجه: در سفر حجةالوداع» حج رسول خدا حج خالص بی عمره بود كه با 
قربانى همراه شده بوده حج خالص که بدون عمره باشد فقط يك طواف فريضه 
دارد؛ و بعد از آن يك دوره سعى صفا و مروه. و یک طواف نساء در آخر 
مناسك . رسول خدا طبق سنتباى پیشین؛ در ابتداى ورود به مسجدالحرام طواف 
فريضه را انجام داد و بعد از طواف» به سعى صفا و مروه پرداخت» سپس راهی 
عرفات شد و بعد از بازكشت از عرفات و مشعر صبح روز عيد قربانی كرد و سر 
مبارک خود را تراشيد. با تراشيدن سرء رسول خدا به تمام تكاليف حج عمل 
کرده بود» منتبى به خاطر همراه بردن قربانی» تراشيدن سر بعد از حضور در 
منى و تقديم قربانى انجام گرفت. بعد از سر تراشى رسول خدا از قيد همه 
محرمات احرام آزاد شده بود و لذا سر مبارك خود را با خضاب حنا همراه با 
مقدارى مشک آهو ضماد كرد. سپس به مكه آمد تا طواف نساء را بجا آورد. در 


ابن زمينه به حديث ۱۸۵۷ كزيدة کافی و شرح آن نيز مراجعه شود. 





دفتر حج و عمره ۵۱ 
415411 ۸ - مومی بن القاسم . عن عبد الرهن » عن محمد بن 
را قال : سألت آبا عبد الله مت عن الحا يوم لحر ما یل له ؟ 
قال : كلّ شيء ال النساء ‏ يعني إذا قدّم طوافه وسعيه قبل منى . 
41447 0 ۳۰ السین بن سعید عن ادبن غيسى. عن 


إيزاء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله فش عن رججل تمت 





فوقف بعْرّفة ووقف بِالَشْمَرٍ ر ورمی الْجَمْرْة وبح وحلق . أيُفْطِي 
رنه ؟ فقال : لا حتی يطوق بالبيت وبالصفا والروة . قيل له : فإن كان 
۶( * ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: : اكر کسی حج خالص 
بجا آورده باشده در روز عید قربان از جه قيودى آزاد می‌گردد؟ ابوعبدالله گفت: 
از همه قيود احرام آزاد می‌شود جز مباشرت با خانمبا. 

توجه: سئوال و جواب اين حدیث مربوط به حج خالصی است که بر خلاف 
قرآن و سنت در ميان مسلمین متداول است و هنوز به متابمت از سنتمای پیشین 
مناسک حج را با طواف کعبه شروع می كنند و با سرتراشی و يا تقصير در منی 
پایان می‌دهند و لذا است که در روز عيد قربان از قيود احرام آزاد می‌شونده جز 
مباشرت با خانمها. قرآن و سنت این شیوه را نامرغوب می‌شناسد و مسلمین را 
تشویق می کند تا حج خالص را همگام با حاجیان حج تمتع از عرفات آغاز کنند 
و به طواف کعبه ختم نمایند. ولی متأسفانه مردم به فرياد قرآن و عترت كوش فرا 
نمی‌دارنده در این زمینه به حديث ۲۱۹۷ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
این بحث دنباله دارد. 





۷۰ ۰ ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی با عمرۀ 
تمتع وارد شود و هنكام حج در عرفه توقف کند و سپس در مراسم مشعرالحرام و 
رجم شیاطین و قربانی و سرتراشی شرکت کند آيا می‌تواند سر خود را بپوشاند؟ 
ابوعبدالله گفت: ند مگر موقعی که از طواف فریضه و سعی صفا و مروه فارغ 
شده باشد. پرسیدند: اگر کسی بعد از تراشیدن سر و قبل از طواف و سعى؛ کلاه 





ar‏ گن 


فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئاً . 





علي بن السنديٰ » عن ماد بن عیسی . عن حريز مثله . 
6١ 0 411409‏ الحسين بن سعيد . عن صَلُوانَ » عن معاوية بن 
عمّارء عن إدريس القمّي قال : قلت لأبي عبد الله براش : ان مَل لنا 
م فلا لق لبس اللیاب قبل آن رور ابیت فقال : بئس ما صئع 
قلت : أعليه ثيء ؟ قال : لا . قلت : فان رأيت ابن آي سمال یسم 
بين الصفا والروة عليه فان وقباء وبِنْطقَة . فتال : بلس ما صنْمْ . 
قلت : اعلیه شيء ؟ قال : لا . 


414449 ۳۲-السین بن سعيد , عن وان » عن منصور بن 
حازم » عن أبي عبد الله براش أنه قال في رجل كان مُتْمِبّعأ فوقف بغرفات 
وبالْعر ودب وحَلَقَ . فقال : لا يُمْطي راسه حتی يطوق بالبيت وبالصفا 


بر سر نہاده باشد» كفارة آن جيست؟ ابوعبدالله گفت: به نظر من کفاره‌ای 
ندارد. 

۳(۰ * ۰ ۳۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: يك نفر از وابستگان ما 
به حج تمتع آمده و بعد از تراشیدن سره پیش از طواف کعبه» لباس عادی بوشيده 
است» اين کار او صحیح است؟ ابوعبدالله گفت: بد کاری مرتکب شده است. من 
گفتم: آيا كفارهاى هم دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. من گفتم: من فلان فقیه شيعه 
را ديدم يك جفت کفش بپا دارد و قبایی بر تن کرده و کمربندی روی قبا به 
کمر بسته بين صفا و مروه سعی می کند. ابوعبدالله گفت: بد کاری کرده است. 
من گفتم: آيا بايد کفاره بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۴ * ۰ ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجی برای حج 
تمتع در عرفات و مشعر توقف کند و بعد از ورود به منى قربانی کند و سر 
بتراشد» می‌تواند سر خود را بپوشاند؟ ابوعبدالله گفت: نمی‌تواند سر خود را 








دفتر حج و عمره ar‏ 
والمروة » فإنَ أبي اتف كان يكره ذلك وينْهى عنه . فقلنا : فإن كان 
فعل ؟ فقال : ما أرى عليه شيئاً وإن لم بعل كان أحَبٌ إل 


بپوشاند مگر بعد از طواف فريضه و سعى صفا و مروه. پدرم ابوجعفر باقر از 
بوشيدن سر و بر تن كردن لباس عادى اظبار كراهت می‌نمود و اصحاب خود را 
نبى می كرد. ما كفتيم: اگر کسی جنين خطابى مرتکب شده باشده كفارة آن 
جيست؟ ابوعبدالله كفت: من برای این خطا کفاره‌ای نمىبينم. ولى اگر مرتكب 
این خطا نشوده به نظر من محبوبتر است. 

شرح: جنانكه در حديث 1441 گذشت» اگر حاجيان حج خود را بر 
اساس سنتباى بيشين از مكه آغاز كنند و به سر تراشى در منى ختم نمایندء قبری 
است كه سرتراشى- آن جنانكه در مناسك عمره دانستيم- جزء مراسم پایانی 
خواهد بود و مجوزى است براى آزادى از قيد و بند احرام: در نتيجه حاجيان 
می‌توانند سر خود را ببوشانند و با حنا و ضماد ببندند؛ قبا بپوشند و چتر بر سر 
بگیرند» ولی ق رآن و عترت مقر داشته‌اند كه مردم حج خود را از عرفات آغاز 
کنند و به طواف خان" کعبه ختم نمایند. در این صورت قبرى است که سرتراشی 
و يا تقصیره در وسط اعمال حج قرار مى كيرد و جزء مناسک حج خواهد بود. 

قرآن مجيد در سورة حج آب؛ ۲۷- 4؟ مىفرمايد: « و اَن فی‌الناس 
بالحج... لِيَشْبّدوا منافع لهم و يذكروا اسمالله فى ايام معلومات على مارزقیم من 
ببيمةالانعام فكلواميا و اطعمواالبانس الفقير. ثم ليقضوا تفشبم و ليوفوا نذورهم و 
مووا بالبي تالعتيق » يعنى ای بيامبر « به مردم ابلاغ كن كه برای حج حاضر 
شوند... تا به سود دنيا و آخرت دست يابند و در روزهاى دهم تا دوازدهم خدا را 
ياد کنند بر سفرة رنگین دامپا و قربانیبا. بخوريد و بخورائيد به مستمندان. سپس 
سر و تن را بيراسته دارند و به تعبدات احرام خود وفا نمايند و برای آخرين بار 
كرد خان" كعبه طواف نمايند ». جنانكه از سياق آيات كريمه روشن است: 
حاجيان دعوت شده‌اند كه حج را از عرفات آغاز كنند و در مراسم منى به 
بيراستن سر و تن بپردازند سپس به ايفاى تعبدات خود که همان طواف كعبه و 





04 كزيدة تهذيب 
باب زيارة البيت 
-١ ۰. ۶‏ موسى بن القاسم . عن عبد الرحمن . عن علا . عن 


سعى صفا و مروه خواهد بود؛ بپردازند و در آخر يك دوره ديكر طواف كنند که 
همان طواف نساء خواهد بود. و چون روشن و قطعى است كه پیراستن سر و تن 
اختصاصى به سر تراشى ندارد بلكه شامل نظافت بدن؛ نوره كشيدن» شستن لباس 
احرام نيز خواهد بوده معلوم مىشود كه تمام اين تكاليف مزبوره جزء منامک 
حج خواهد بود و به همین جبت در وسط مناسک باد شده است. 

قرآن مجيد در سورة بقره آيات ۱۹۷ تا ۲۰۳ كه براى دومين بار مناسک 
حج را ياد می کند» ابتدا به احرام حج و شرح شرائط آن مىبردازد. سپس حضور 
در عرفات» رفتن به مشعرالحرام. ورود به منى را به ترتیب تذكر مىدهد و برای 
روزهای منى و شبباى آن تكميل مناسك حج را پیشنہاد مىنمايد و در آخرين 
روزهاى توقف در منى مسئله كوج را مطرح می‌نماید در نتيجه مناسک حج از 
عرفات آغاز و به طواف كعبه و سعى صفا و مروه ختم می گردد و پیراستن سر و 
تن جزء اعمال حج قرار مى كيرد. 

بنابر اين. اگر حاجى؛ جه در حج تمتع و جه در حج خالص» مناسك را از 
عرفات آغاز كند با سرتراشى از قيود احرام- نه كلا و نه بعضا- آزاد نمی‌شود 
بلکه بايد به همه تعبدات خود عمل كند تا از قيود احرام آزاد شود: بتواند عطر 
بزند ويا سر خود را بپوشاند و كفش و قبا بر تن كند. و اگر حج خود را با 
طواف کعبه و سعی صفا و مروه آغاز كند بعد از سرتراشی يك جا و كلاً از قيود 
احرام آزاد می‌شود و تدبا تکلیفی که بر عبدة او می‌ماند همان طواف نساء است 
که یک تعبد قرآنى است. 


طواف فریضه. طواف نساء 
۴( * .۰ ۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: کسی که حج تمتع بجا 
می آورد» در جه روزی بايد به زيارت کعبه نائل شود؟ ابوجعفر گفت: روز عيد 





دفتر حج و عمره ۵۵ 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر .لشف قال : سألته عن القع مق يَرُورُ 
البيت ؟ قال : یوم النخر . 
41443 0 ۲ وعنه. عن ابن أي عبر عن منصور بن حازم 
قال : سمعث أبا عبد الله لف يقول : لا يبيب المتمتّعُ يَوْمْ لحر بنی 
حت یور البيت . 





41440 «# الحسين بن سعيد . عن ماد بن عيسى . عن عمران 
اي . عن أبي عبد الله الث قال : ينبغي للمتمبّع أن یزور الببت ی 
النخر أو من ليلته ولا یر ذلك 


4194489 4 وعنه. عن خاد بن عيسى وفَضَالَّة . عن معاوية بن 





مار . عن أبي عبد الله .شد قال : سألته عن المتمبّع متی یزور البيت ؟ 
قال : یوم النخر أو من اند ولا یر . والْمْردُ والقارن ليسا بسواء 


قربان. 

۲ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: كسى كه حج تمتع بجا 
می آورد» نبايد روز عيد قربان در منی بمانده مگر آنکه بيايد و طواف فریضه را 
تمام کند. 

۲۴ ) * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی که حج تمتع بجا 
می آورد» شایسته آن است که روز عبد قربان؛ و با لاقل در شب بعد از آن به 
زبارت كعبه بيايد وبیش از آن تأخير نیندازد. 

۴( * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کسی که حج تمتع بجا 
می آوردء جه روزی بايد به زيارت کعبه بیاید؟ ابوعبدالله گفت: بابد روز عيد 
قربان به زيارت كعبه نائل آيد و لاقل تا فرداى آن طواف کعبه را انجام دهد و 
تأخير نيندازد. كسيكه حج خالص بجا مى آورد و کسی كه با خود قربانى آورده 
باشده با کسی كه حج تمتع بجا می آورد؛ برابر نیستند. آنان می‌توانند زيارت 





۵1 گزیدۂ تهذيب 
موس عليه| 

4 . ۵- این وميد هن کی صن یجیی ‏ عن 
إسحاق بن عمار قال : سألت آبا إبراهيم .اش عن زيارة البیت 











اليوم الثالث . قال : تُمَجَلُها أب ال ولیس به بأس إن رها 
#41450 ۸-مومی بن القاسم . عن محمد بن عُمّر . عن محمد بن 





مُمذافِر. عن عُمَرّبن يَزِيدَ. عن أبي عبدالله داد قال : ثم اخلق 
راك واتسل وفلم أظفارك وخذ من شاربك ور البیث وطف به 


أسْبُوعا . تفغل كا نم يوم فدمث مكة 

٩ #۹ ۷‏ - مومی بن القاسم . عن عباس بن عامر» عن 
حسین بن أبي العلا . عن أبي عبد الله اتف قال : سألته عن الفسل إذا 
زر البیث من نی . فقال : آنا بل نی ثم أرُورُ البيت . 


خانه را تأخير بيندازند. 

۲۴ "۰ . ۵- از ابوابراهيم امام كاظم (ع) برسيدم: آيا روا هست كه 
زيارت كعبه را تا روز سوم تأخير بيندازند؟ ابوابراهيم گفت: زيارت كعبه را هر 
جه زودترانجام دهيد بپتر است. تأخير آن نيز مانعى ندارد. 

*(.148) * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سپس سرت را بتراش و 
غسل كن و ناخنبايت را مقراض كن و شاربت را کوتاه كن و به زيارت کعبه 
بشتاب و هفت نوبت گرد خانه طواف کن: با همان آداب و شرائط که روز اول 
برای عمرۀ تمتع به طراف کعبه برداختى. 

۴ * ۰ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: موقعی كه از منی برای 
زیارت کعبه عازم می‌شوم» در کجا غسل کنم؟ ابوعبدالله گفت: من در منی غسل 
می كنم سپس راهی مکه می‌شوم تا کعبه را زیارت كنم. 


دفتر حج و عمره ۷ 
7 ۱ الحسين بن سعيد. عن وان ۰ عن عبد 
الرحمن بن الحججاج . قال : سألت أبا ابراهيم سكف عن الرجل یفتسل 
للزيارة ثم ينام . ایتوضا قبل أن يزور؟ قال : يُعيد غسله لأنه ما دخل 
بوضوء . 

۳8 ۰ ۱۲- السین بن سعيد . عن ماد بن عیسی . عن مزان 
الحلبيَ قال : سألت أبا عبد الله لكف اَل اللساء إذا البيت؟ 
فقال : نعم إن اله تعالى يقول : لطّهرا بي للطائفين والعاكفين وا 
جرد 4 [البقرة: .]٠١١‏ وينبغي للعبد أن لا يَدْحْلٍ الا وهو طاهر قد 
عسل عنه العَرّق والأذى و: 
۲ ۵ - محمد بن هد بن يحبى » عن عل بن إسماعيل ۰ 
عن محمد بن يحبى الصيرفي . عن ماد الناب قال : سالت آبا 


عبد الله مش عن قول الله عز وجل (وَلْتْطوْكُوا بالبيت العتيق 4[الحج : ۳۰] 








۵۷۲۴ * ۲۱- از ابوابراهيم امام كاظم (ع) برسيدم: اگر کسی برای 
زيارت كعبه غسل كند و بعداً بخوابده آیا کفایت می كند كه هنكام زيارت وضو 
بكيرد؟ ابوابراهيم كفت: بايد غسل خود را تجديد كند وكر نه با وضوى تنبا به 
زيارت می‌رود. 

۴(۰ ۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا خائمبا نيز بايد 
برای زیارت کعبه غسل کنند؟ ابوعبدالله گفت: بلی؛ زیرا خداوند تعالی به 
ابراهیم و اسماعیل بانیان کعبه می گوید: « خانه مرا برای طواف کنند گان و 
اعتکاف کنند كان و نما ز گزاران پاک كنيد ». شايسته آن است كه هر كس 
وارد حرم می‌شود؛ خود را از آلودگی عرق و چرک و خون پاک و طاهر سازد. 
۴ ۰ ۰ ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: « بعد از آن گرد خانة كبن خدا طواف کنید» جه طوافی فرض و 








۵۸ كزيدة تهذيب 
قال : هو طواف النساء . 


}140{ - مومی بن القاسم . عن عبد الله بن سنان . عن 
اسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله لف قال : لولا ما مُنْ الله به على 
الناس من طواف الوداع لَرَجَمُوا إلى منازهم ولا بغي لهم أن يسوا 
نساهم . 


414019 0 ۱۷ - وعنه. عن اي » عن صَفْوانَ بن يحى + عن 
معاوية بن عمُار» عن أبي عبد الله نلق قال : سالته عن رجل نسي 
طواف النساء حت رج إلى أهله . قال : لا تل له النساء حت یور 
واجب شده است؟ ابوعبدالله گفت: ابن همان طواف نساء است. 

توجه: به حدیث ۲۳۱4 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۴( * ۰ ۱- ابرعبدالله صادق (ع) كفت:اكر نه آن بود كه خداوند 
عزوجل بر ساير مسلمين منت ناد كه بعد از مراسم حج؛ طوافى به عنوان طواف 
وداع انجام دهند» بعد از بازكشت به اوطان خود نمی‌توانستند با همسران خود و 
يا كنيزان خود همبستر شوند. 

توجه: فقباى اهل سنت طواف وداع را بر زنان لازم نكردهائد. در هرحاله 
کسانی که بعد از مراسم حج؛ یک طواف دیگر انجام می‌دهند» خواه به عنوان 
طواف وداع» و خواه به عنوان طواف استحبابی و جه بسا طواف نیابتی» طواف 
آنان به جای همان طواف نساء خواهد نشست و مباشرت با خانمبا بر آنان حلال 
خواهد گشت. در این زمینه به حدیث ۲۳۱4 كزيدة کافی مراجعه شود. 
۴ ۰ .۰ ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی طواف 
نساء را فراموش کند و موقعی به خاطر بیاورد که به خانه‌اش وارد شده باشد. 
تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: در اين صورت مباشرت با خانمبا بر او حلال 
نخواهد بود مگر آنكه با زگردد و طراف نساء را بجا آورد. حتى اگر مرحوم شود 
که دیگر با خانمبا سرو کاری ندارد» تکلیف او ساقط نمی‌شود بلکه بايد بسر 





دفتر حج و عمره ۵۹ 
ابیت ويَطُوف . فان مات فَلْيَقَضٍ عنه وَل أو غيره فأما ما دام حا فلا 
يصلح أن يُقْض عنه . وان نسي رَني الجمار فليسا بسواء . اي نة 
والطواف فريضة . 

تسین بن سید شن صانوان ووفسالة »رن اوی ین 
عمّار مثله . 

عل بن مهزیار . عن فضالة . عن معاوية مثله . 
۷۶ ۰ ۱۸- محمد بن أحمد بن يحبى » عن محمد بن أي یره 


عن إسماعيل بن رباح قال : سألت آبا الحسن .لشف عن مُفرد العُمْرّة . 
عليه طواف النساء ؟ قال : نعم 





۶ ۰ ۲۲- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد ابا 
عن العبّاس . عن صَفُوانَ بن بجی قال : سأله أبو حارث عن ربل نیم 
بالعمرة إلى اج فطافٌ وسّعى وقصر . هل عليه طوافٌ النساء؟قال: لا إا 
طواف النساء بد الرجُوع من من 
بزرگ او و یا شخص ديكرى قضاى آن را بجا آورد. مادام كه خود حاجى زنده 
باشده شایسته نیست که دیگران را بفرستد تابه نيابت او طواف کنند. اگر حاجی 
رجم شیطانبا را فراموش کرده باشد اشکالی پدید نمی آبد. طواف نساء جزء 
فرانض است و رجم شیطانبا جز* سنت حح و اين دو با هم برابر نیستند. 

توجه: به حدیث شمارا ۲۳۱۹ كزيدة کافی مراجعه شود. 
۷۴ * ۰ ۱۸- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی عمرة 
خالص بجا بیاورده بايد طواف نساء انجام دهد؟ ابوالحسن گفت: بلی. 
*(مهو) * ۲- از ابوالحسن‌الرضا علیه‌السلام پرسید: اگر کسی عمرة 
تمتع بجا آورده بعد از طواف و سعى و تقصير بايد طواف نساء بجا آورد؟ 
ابوالحسن گفت: نه. طواف نساء را بايد بعد از مراجعت از منى انجام دهد. 
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بيده تهذیب 

.۰ ۲۱ او بن سيد عن ادبن عبس عن 
مُعاوية بن غمار قال : سألت آبا عبد الله ماش عن رجل نسي طوات 
النساء حتى یرجم إلى له . قال : یرل فیطاف عنه . فان تون قبل أن 
ياف عنه فیط عنه وله . 1 





عل بن مُهزيار عن فضالَة بن یوب عن معاوية بن عمار مثل 
ذلك , 
#419769 3770 الحسين بن سعید : عن محمد بن أي عُمَبْر. عر 





معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله اتف في رجل نسي طواف النساء حتى 
أ الکوفة . قال : لا نحل له اللساء سق ارق بالبيت . قلت : فان ۸ 
در ؟ قال : یأر من بطوف عنه 


#4 ۸ - موسى بن القاسم . عن صَفُوانَ . عن معاوية بن 
عمار. عن أي عبد الله مه قال : إذا فُرَغْتَ من طوافك للج 
۴ * 05 ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى طواف 
نساء را فراموش کند و چون به خانهاش وارد شود به خاطر بیاورد؛ تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد کسی را بفرستد تا به نيابت او طواف کند و اگر 
قبل از انجام نيابت بمیرد» بايد بسر بزرگ او قضای طواف او را انجام دهد. 
توجه: به حديث شمارا ۱۹۵۱ مراجعه شرد. 

۰.۴ ۰ ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی فراموش 
کند که طواف نساء بجا آورد و چون به کوفه وارد شود به خاطر بیاورد؛ تکلیف 
او چیست؟ ابوعبدالله گفت: مباشرت با خانمها بر او حلال نمی‌شود تا آنکه 
طواف نساء را بجا آورد. من گفتم: اگر قادر به مراجعت نباشده جه بايد کرد؟ 
ابوعبدالله گفت: نایب بگیرد تا دیگری به جای او طواف کند. 

۴ * ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: و چون از طواف حج و 
طواف نساء فارغ شدی» حتماً بايد به منی بركردى و شب را در منی بسر بری. 









في غير بنى . 
414379 ۰ 59 الحسينُ بن سعيد . عن ضَمُوانَ بن يحى وفَضَالَة . 
عن الغلاء بن زین » عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه) السلام أنه 
قال في الزيارة : إذا حرجت من منى قبل شروب الشمس فلا بخ إلا 
من . ١‏ 

۹۳ ۰ وعنه . عن صَفُْوانَ » عن العيص بن القاسم قال : 
سألت أبا عبد الله ساف ,عن الزيارة من منی . قال : إن زار بالنهبار أو 
عشاءا فلا فر الصّبْحُ إلا وهو بنی . وان زار بعد نصف الليل أو 
السّحرٌ فلا باس عليه أن جر سبح وهو بمكة . 


414549 #0 الحسين بن سعيد. عن صَفْوانَ فال : قال أبو 


کسی نمی‌تواند شبہای منى را در مكه و يا مسجدالحرام بسر برد» مگر آنكه 
مشغول طواف و سعى باشد. اگر بعد از نيم شب از منى خارج شوی» اشکالی 
ندارد كه دنبالة شب را در جاى ديكر بسر ببرى. 

۰ * ۲۹- ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) كفت: اگر 
قبل از غروب خورشيد برای طواف زيارت از منى خارج شدی» بايد قبل از سبيدة 


صبح به منى باز كردى. 

۰ * ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: در جه ساعتى می‌توانم 
از منی خارج شوم و به زيارت کعبه بپردازم؟ ابوعبدالله گفت: اگر در نیمه روز 
و یا اوائل شب از منی خارج شود بايد قبل از سپیده دم به منى باز گردد و اگر 
بعد از نيم شب از منی خارج گردد و یا در سحرگاه عازم شود مانعی ندارد که 
سپیده‌دم در مکه باشد. 

توجه: به حديث شمارا ۲۳۱۸ كزيدة کافی مراجعه شود. 

۴( * ۰ ۳۱- ابوالحسن‌الرضا (ع) گفت: یک نفر از مخالفین مکتب 
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الحسن .راشف : سألني بعضهم عن رجل بات ليله من ليالي مق بمكة . 
فقلت : لا أدري . فقلت له : جُعِلْتُ فداك . ما تقول فيها؟ قال : عليه 
دم إذا پات . فقلت : إن كان نما حَبّسه شأنه الذي كان فيه من طوافه 
وسَعْيه » لم يكن لو ولا لَدَّة . أعليه مل ما على هذا ؟ قال : ليس هذا 
بمنزلة هذا . وما أحبٍ أن یش له الفَجْرُ ال وهو نی . 








۳7 ۲ سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد» عن 
الحسين » عن حمّاد بن عيسى و وضَفُوانَ » عن معاوية بن عمار قال : 
سألت أبا عبد الله داد عن رجل زار البيت فلم يرل في طوافه ودُعائه 
والسَعْي والدعاء حى بْطلم اضر . فقال : ليس عليه شيء . كان في 
طاعة الله عزّ وجل 

414339 ۳۸- الحسين بن سعيد . عن صَمُوانَ وفَضَالَةٌ بن أيوب » 
عن معاوية بن عمّار ؛ عن أي عبد الله باش قال : لا تبث ليا التشسريق 


از من برسيد: اگر حاجى يك شب از شببای منى را در مكه بماند جه تکلیفی 
دارد؟ من گفتم: نمی‌دانم. من به ابوالحسنالرضا كفتم: قربانت شوم. نظر شما در 
این باره جيست؟ ابوالحسن گفت: بايد يك قربانی تقديم كند. من كفتم: اگر 
طواف و نماز و سعى و ساير منامک حج باعث توقف باشد نه استراحت و لذت و 
تماشا. باز هم بايد قربانى بكشد؟ ابوالحسن گفت: نه. این دو با هم فرق دارند. با 
وجود ابن من دوست دارم كه هنكام طلوع سبيده حتماً درمنی باشد. 

*(۱۹۹۵) ۰ +م- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر حاجى به هنكام 
عشابه زيات كعبه بشتابد و طواف و نماز و سعى و نيايش او جندان طول بكشد 
كه سبيده طالع گردد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حرجی بر او نيست» 
زيرا هماره در طاعت خدا بسر برده است. 

۶( 0 ۳۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شبہای توقف در منی جز 
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. فإن بت في غيرها فقليك دم » . فإن خحرجْتَ آل الیل فلا 
الليل إلا وأنت في منی الا أن يكون خر 
من مكة . وان خَرْجْتَ بعد نصف الليل فلا يضر أن تَبحَ في غيرها . 





باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار 


02413179 ۳-موسی بن القاسم . عن عبد الرحمن » عن صَفْوانَ بن 
مهران . قال : سمعت أبا عبد الله لف يقول : رمي الجمار ما بين 


طلوع الشمس إلى غرويها . 


وعنه . عن محمد . عن سيف . عن منصور بن حازم قال : 
سمعت أبا عبد الله سلف يقول وذكر مثله . 


{141A}‏ ۵ وعنه . عن عبد الرحمن . عن ماد بن عيسى ۰ عن 
حريز. عن زرارة وابن أذينة . عن أبي جعفر بالف أنه قال للخکم بن 


در صحراى منى بسر مبر كه اگر یکی از اين شببها را در جاى دیگر بسر بہری» 
بايد يك قربانی تقديم کنی. اگر در اوائل شب از منى خارج شدى قبل از نيم 
شب بايد به منى بازكردى مكر اين كه طواف ر سعى و نيايش تو را سركرم کرده 
باشد و يا لااقل مكه را بشت سر نہاده باشى و در نیمه راه منى باشى. اما اگر بعد 
از نيم شب از منى خارج شدی» اشكالى نداره كه هنكام سبيده در جاى دیگری 
باشى. 

توجه: به حديث ۲۳۱۷ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 


رجم شيطانها 
۷۲ ۰ ۳- ابوعبدالد. . ادق (ع) می‌گفت: سنگ زدن شیطانبا از 
طلوع آفتاب تا غروب آفتاب» :دبع است. 
۶( * . ۵- ابوجعفر باقر (ع) به حکم بن عتيبه فقیه سنی گفت: برای 





كزيدة تهذيب 


: ما خد زفي امبحمار ؟ فقال اليك : عند زوال الشمس . فقال آبو 





جعفر لف : يا خکم أَرأَيْتَ لو أنه کانا اثنين . فقال أحدهما لصاحبه : 
اخفْظ علينا متاغنا حتی تزجع . أكان يفوثه الرنيُ ؟ ! هو واقه ما بين 
طلوع الشمس إلى غروبها . 

9 . 1 موسى بن القاسم . عن عبد الرحمن . عن عبد الله بن 


سنان قال : سألت أبا عبد الله سلف عن رجل أفاض من جمع حتى 





هی إلى بق قضرض ل له عارض فلم یرم حتى غابت الشمس . قال 





مي إذا ابح مرَتین مَرَّة لا فاته والأخرى ليومه الذي ببح فيه . 
ولْيْمَْرَّقُ بینیا : يكون إحداهما بره وهي للأمس والأخرى عند زوال 
الشمس 





رجم شیطانبا جه ساعتى مقرر شده است؟ حكم گفت: هنكام ظبر. ابوجعفر 
گفت: اگر دو نفر همسفر باشند و اولى به دومى بگوید: در جادر بمان و از كيف 
و چمدان مراقبت كن تا از رجم شيطان بازكردم. آيا دومى كه بعد از ظبر برای 
رجم شيطانها می‌روده خارج از وقت مقرر اقدام می‌کند؟ بخدا سوكند كه از 
طلوع خورشيد تا غروب خورشيد فرصت برای رجم شیطانبا باقى است. 
۴ ) * ۷- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در صبح عيد 
از مشعرالحرام به سوی منی حر کت کند و چون وارد منی شود؛ عارضه‌ای برای او 
رخ دهد که نا غروب خورشيد به رجم شيطان موفق نگردده تکلیف او جه خواهد 
بود؟ ابوعبدالله گفت: فردا صبح بايد دو نوبت شیطان بزرگ را سنگ بزند: 
يك نوبت برای روز قبلی و يك نوبت برای همان روز. لازم است كه بين این دو 
نوبت فاصله بيندازد: صبح اول وقتء براى روز قبلى و هنكام ظبر براى همان 
روذء 

توجه: به هنكام ظبرء اول بايد به شيطان کوچک سنگ بزند و بعداً به 





ان وسط و بعد از آن به شيطان بزرك . به حديث ۲۲4٩‏ كزيدة كافى مراجعه 
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41970 ۸- سین بن سعيد. عن ضَفْوانَ بن يحيى + عن 
عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله اتف قال : لا بأس أن يرمي الخائف 
بالليل ويْضْحَي ويُفيض بالليل 


۰ سعد . عن أبي جعفر » عن العبّاس بن معروف‎ -4 {4V1} 





عن عل بن م ارء عن الحسين بن سعيد . عن زُرْعَةَ . عن سماغة بن 
مِهُرانَ . عن أبي عبد الله باش قال : رخص للعبد والخائف والراعي في 
الرفي ليلا . 


22 - مسومی بن القاسم .. عن التشعيّ ۰ عن ابن أي 
عُمَير » عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله داش : رجل نسي 
نی الجمار . قال : بجع یرما . قلت : فإن نبیها حت أ مكة 
شود. 

۷۰۶ * ۸-ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى بر جان خود 
خائف باشد» می‌تواند شبانه شيطان را سنگ بزئد و شبانه قربانی كند و شبانه از 
مشعرالخرام به متی ایابد 

۷۱۰ ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) كفت: بردكان خدمتكاره افراد 
بیمناک» افراد تحت تعقیب» چوپانہا و ساربانها رخصت دارند كه شبانه شيطان 
رارجم کنند. 

۲(۰ * ۱۲ - به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم:اكر حاجى رجم 
شیطانبا را فراموش كرده باشد» تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: بايد بركردد 
و شیطانبا را رجم كند. من گفتم: اگر از منى كوج کرده باشد و به مكه وارد 
شده باشد» جه تكليفى دارد؟ ابوعبدالله كفت: بايد برگردد و شیطانہا را رجم 
کند و بين نوبت اول و نوبت دوم و نوبت سوم يك ساعت فاصله بيندازد. من 
كفتم: اگر در اثر فراموشى و ندانم كارى رجم شیطانبا را ترك كرده باشد و از 
مکه نيز خارج شده باشده جه تكليفى دارد؟ ابوعبدالله گفت: لازم نيست که 








بساعة . قلت : فإنه نبي 
أو جَهِلَ حتى فاته وخرج . قال : ليس عليه أن يُعِيدَ . 


041917 15 مومى بن القاسم . عن محمد بن عُمُرٌ بن يَزِيدَ . 
عن محمد بن عُذَافِر » عن عُمَرَ بن يَزيدَ . عن أبي عبد الله سانش قال : 
من ال رَمْيَ الجمار أو بعضها حتی تمضي یام التشريق فعليه أن يَرْمِيها 
من قابل . فان لم مج ری عنه وه » فإن لم يكن له ول استعان برججل 
من المسلمين يَرْمي عنه . فإنه لا يكون و الجمار إل أيام التشريق . 


(vt)‏ 6 - محمد بن أحمد بن جى » عن يعقوب بن يزيد ٠‏ عن 
يحبى بن المبارك . عن عبد الله بن جبلة . عن أبي عبد الله دش أله قال : 
من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء وعليه اج من قابل . 


. ۱۷ - مومى بن القاسم. عن عباس بن عامر. عن 


بازگردد و حج خود را تجديد كند و با رجم شیطانبا را قضا كند. 

۷۳(۶) * ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى رجم شیطانہا 
را در اثر بی مبالاتی ترك كويد ويا برخی را رجم کند و برخی را رجم نکند و 
يا برخی از روزها برای رجم شیطانبا برود و برخی از روزها نرود؛ تا آخرین 
روزهای منی سپری شود بايد سال بعدی قضای آن را بجا آورد و اگر شخصاً به 
حج نيايد بايد بسر بزرگ او قضای آن را انجام دهد و اگر کسی را نداشته باشد 
بايد از ساير حاجیان کمک بگیرد تا عوض او شیطانبا را رجم کنند؛ از آن رو 
که رجم شیطانبا در ساير روزها درست نخواهد بود. 

١4 ۰ * ۷۶‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی رجم شیطانبا 
را عمداً ترک كويدء مباشرت با خانمبا بر او حلال نخواهد شد و بايد سال بعدی 
به حج بيايد و حج خود را تجدید کند. 

۴ * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجی شیطان 
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معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله ماف في رجل رَمَى ال رة الأولى 
خلات والابة بیع وال يسيم . قال : يُعيدُ یمین جميعاً بع سبع 
قلت : فان رَمَى الأولى بأربع والثانية بثلاث SS‏ 
الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسع ويرمي ج قبة بسَبْع » قلت : فانه 
رَمَى امه الأولى بأربع والثانية بأربع والثالشة بسَبْع ؟ قال : يُعيدُ فيرمي 
الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يُعِيدُ على الثالثة . 








7١١0 419171‏ سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد بن عيسى أله 
رای ابا جعفر الثاني راثك رَمَىَ الجمار راكباً . 


۷ ۰ 37 وعلهء عن أبي جعفر, عن عبد الرحمن بن أبي 
نُجران أنه رای أبا الحسن الثاني اتف يرْمِي الجمار وهو راکب حتی زماها 





اول را با سه سنگ زده باشد و شيطان دوم و سوم را درست زده باشد؛ تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد با زگردد و هر یک از شیطانبا را مجدداً با هفت 
سنگ بزند. من گفتم: اگر شيطان اول را با چبار سنگ و دومی را با سه سنگ 
و سومی را درست با هفت سنگ زده باشد» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
برمی گردد و شیطان اولی را با سه سنگ می‌زند نا رقم هفت را کامل کرده باشد 
و شیطان دوم و سوم را مجدداً با هفت سنك می‌زند. من گفتم: اگر شیطان اول 
را با چہار سنك زده باشد و شیطان دوم را نیز با چبار سنك زده باشد و سومی 
را درست زده باشد» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: برمى گردد و شیطان 
اول را با سه سنگ و دومی را نیز با سه سنگ می‌زند تا رقم هفت کامل شود. 
شیطان سومی تکرار ندارد. 
توجه: به حدیث ۲۲4۷ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

* (1907) ۰ ۲۱- ابوجعفر امام جواد (ع) را ديده بود كه در حال سواره 
شیطانہا را سنگ می‌زند. 

۷۷۴ * ۲۳- ابوالحسن‌الرضا (ع) را دیده بود که همه شیطانبا را 





1۸ كزيدة تهذیب 

كلها . 

{14V}‏ ۶ - وعنه . عن أي جعفر . عن العبّاس . عن عبد 
الرّعن بن آي نجران» عن صفوال بن يحى + عن معاوية بن عمار قال : 
ألت أبا عبد الله لتك عن رجل ری الجمار وهو راكب . فقال : لا 
بأس به , 

438 "ا اس بن سعید : عن النضربن شود ۰ عن 


عاصم . عن عَنْبْسَة بن مُضْعبٍ قال : رأيت أبا عبد الله براك بم كمد 





ويركبٌُ فحلثث نفسي أن أسأله حين اذل عليه فايئداني هو بالحديث فقال: 
إن علي بن الحسين عليها السلام كان يرج من منزله اشيا إذا رى الجمار 
ومنزلي اليوم فش من منزله . فأركبٌ حتى آي إلى منزله فإذا هَت إلى 
منزله میت حتی أرمي الجمار . 





.۰ ۲۹ الحسين بن سعیند . عن فضالة بن ایسوب “عن 


سواره سنگ می‌زند. 
۷۴ * ۲4- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی شیطانہا را 
سوار بر مركب سنگ بزند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۴ * 950 ابوعبدالله صادق (ع) را در منی ديدم که گاهی سواره 
و گاهی پیاده حر کت می كند. با خود گفتم: موقع شرفیابی علت را می‌پرسم و 
چون به خدمت آن حضرت شرفیاب شدم بی سئوال من آغاز سخن کرد و گفت: 
جدم علی‌بن الحسین علیه‌السلام برای رجم شیطانبا پیاده می‌رفت؛ ولی چادر من 
از محل چادر آن سرور دورتر است» لذا من نا محل چادر آن سرور سواره می‌روم 
و از آنجا تا محل شیطانبا پیاده مىروم تا شیطانبا را سنگباران کنم. 

توجه: به حدیث ۱۸۰۹ و شرح آن مراجعه شود. 
۸۰۴ * ۲۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی به حال 
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رفاغة بن موسى . عن أبي عبد الله .باش قال : سالته عن ربل أَعْبِيْ 
عليه فقال : يُرْمَى عنه الجمار . 

۹۸۱۲ ۰ وعنه . عن عبد الله بن بر عن داود بن علي 
اليعقوبي قال : سالت آبا الحسن موسی بالف عن الریض لا يستطيع أن 
یرم الجمار ؟ فقال : يُرْمَى عنه . 


4194819 .۰ ۳۲-مومی بن القاسم . عن عبد الله . عن إسحاق بن 
عمار . عن أبي الحسن .راشف قال : سألته عن المريض يُرْمَى عله الجمارٌ ؟ 
قال : يحمل إلى الجمار ويُرْمَى عنه . قلت : فإنّه لا يُطيقُ ذلك ؟ قال : 
رد في منزله یی عنه . قلت : فالمريض المغلوب يُطافٌ عنه ؟ قال : 
لا . ولكن يُطاف به . 





(۱۹۸۲) 30 مومی بن القاسم . عن إبراهيم . عن معاوية بن 
اغماء بيفتد» جه بايد كرد؟ ابوعبدالله گفت: به نيابت او شیطانها را سنک بزنند. 
۲ * ۰ ۳۰- از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: اگر بيمار قادر 
نباشد که برای رجم شیطانبا برود تکلیف او چیست؟ ابوالحسن گفت: کسی را 
ایب می كند تا عرض او شیظانبا را رجم کند. 

۰ * ۳۲- از ابوالحسن امام كاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجی بیمار 
شود دوستانش می‌توانند به نيابت او شیطانبا را سنك بزنند؟ ابوالحسن گفت: 
بايد او را به محل ببرند و در حضور خودش به نيابت او سنك بزنند. من گفتم: 
اگر تاب و توان حر کت نداشته باشد» جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: او را در 
چادر بگذارند و خود از او نيابت کنند. من گفتم: بیماری که بیپوش باشد» 
می‌توانند به نيابت او طواف کنند؟ ابوالحسن گفت: نه. او را طواف می‌دهند. 
۴( * ۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شعار الله اکین در 
روزهای دهم تا سیزدهم ذیحجه سنت است: این شعار از نماز ظبر عيد تا نماز 





۷ گزیدۂ تهذيب 

عمار » عن أبي عبد الله اف قال : تكبير أيَام التشریق من صلاة الظهر 
یوم النخر إلى صلاة الفُجْر من أيام التشريق إن أت أَقَمْت نى . وان 
نت خَرَجَتَ من بى فليس عليك تكبير . والتكبير «الله أكبر . الله 
أكبر . لا إله الا الله والله أكبر . اله أكبرٌ ولله الحمد . الله أكبر على ما 
هدانا . والله أكبرٌ على ما رزقدا من بَِِمَة الأنعام. والحمد لله على ما 
أبلانا » 





414849 .۰ ۳۸-سعدٌ بن عبد الله . عن محمد بن الحسين. عن 
صَفْوانَ بن يحى » عن داود بن قفد قال : قال آبو عبد الله بالف : 
التكبير في کل فريضة وليس في النافلة تكبير یام التشريق . 

باب النفر من منى 
۵۷ #4 8- محمد بن الحسين . عن يعقوب بن يزيد. عن 
يحبى بن الب‌ارك . عن عبد الله بن جبة » عن محمد بن حى الصيرفي . 


صبح روز سيزدهم- اگر روز سيزدهم نيز در منى باشى- ادامه دارد و صورت 
شعار اين است: اللها كبر. اللهاكبر. خدایی نيست جز خداى بزرگ الله كبر. 
اللها كبر و خدا را سپاس. اللها كبر که ما را رهبری كرد. اللهاکبر که در سور 
دامہای قربانی ضیافت کرد. خدا را سپاس بر این آزمون. 

۴ * ۴۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شعار اللها کین بعد از 
نمازهای فریضه مقرر شده است نه بعد از نمازهای نافله. 


تا روز كوج 
۴( ) * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خداوند عزوجل که 
می گوید: « هر كس روز دوم شتاب كند گناهی بر او نيست » يعنى آنان كه در 
حال احرام از شکار كردن و گوشت شکار خوردن پرهیز کرده باشند می‌توانند 





دفتر حج و عمره الا 
عن ماد بن عثمان » عن أبي عبد الله اتف في قول الله عز وجل : فن 
تج في یل فلا إثم عليه4[البقرة:707] . قال : يعني من تیاس 
في إخرامه . فان أصابَهُ ل يَكُنَ له أن یف في ار الأؤل . 
-١١ ۰ ۶۴‏ سعد بن عبد الله . عن محمد بن أحمد . عن عل بن 
إسماعيل . عن صَمْوان » عن عبد الله بن كان » عن الحسن بن اسر 


روز دوم مہمانی منى را ترک كنند و اگر در حال احرام به شکار كردن و 
گوشت شکار خوردن پرداخته باشند حق ندارند روز دوم كوج كنند بلکه بايد تا 
روز سوم در منی بمانند. 


شرح: آبه کریمه بدین صورت است: « و اذ کرواالله فى ايام معدودات. 
فمن تعجل فى ومین فلا ائم عليه و من تأخر فلا ائم علیه: لمن اتقى. اتقواالله و 
اعلموا انکم اليه تحشرون » یعنی در روزهای يازدهم و دوازدهم و سيزدهم در 
منی بیاد خدا باشید. هر كس برای رفن در روز دوم شتاب کند؛ گناهی بر او 
نیست و هر كس تا آخرین روز دعوت باقی بماند گناهی براو نیست. این رخصت 
ويه کسی است که پرهیز کرده باشد. ببرهيزيد از خدا و بدانید که سوى او 
محشور می‌شوید ». ذیل آبه کریمه اشارت دارد به آي ٩٩‏ سورة مائده که صيد 
خشکی را بر حاجیان تحریم کرده و می‌گوید: « ال لکم صيد البحر و طعامه 
متاعاً لکم وللسیارة. و حرم علیکم صيد البر منم حرّماً. و اتقوااللهالذى اليه 
تحشرون »: یعنی: حلال است بر شما شکار دریا و خوردن شکار دريا نا زاد شما 
باشد و زاد مسافران. حرام شد بر شما شکار خشکی مادام که در حال احرام 
باشيد. بپرهیزید از خدایی كه سوى او محشور می‌شوید ». بنابر این تدبا کسی 
می‌تواند از رخصت آیه ببره‌مند گردد که در حال احرام از شکار كردن و گوشت 
شکار خوردن برهیز کرده باشد. 

۴ * ۰ ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر همه حاجیان از منی 
كوج کرده باشند توقف در منی جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی 





vr‏ گزیدط تبتيب 
قال : قلت لأبي عبد الله ساف ما ترى في المقام يمى بعدما یر الناس ۲ 
فقال : إذا كان قد قضى که فَيُّقَمْ ما شاء ویب حيثٌ شاء . 


أبي مر عن 


ر الرجل في 





١١ ۰. ۷‏ الحسين بن سعيد ۲ عن امس بن 
جميل بن ذُرَاجٍ » عن أي عبد الله ند قال :لا باس أن ب 
ار الأول ثم تیم بمكة . 





۹۸۸۴ 6 - موسى بن القاسم . عن إبراهيم . عن معاوية بن 
عمار . عن أب عبد الله راشتد قال : صل في مسجد اليف وهو مسجد 
من ٠‏ وكان مسجد رسول اله يك على عهده عند الشارة التي في وسط 
السجد وقربها إلى القبلة نحو من ثلائين ذراعاً . وعن يمين ويسار وخلفها 
نحو من ذلك . إن استطعت أن يكون مُصَللاك فيه فافعل . فإنه صل فيه 
ألف ني . 








-١ ۸۹۶‏ موی بن القاسم . عن إبراهيم . عن معاوية بن 


که حاجی مناسک حج را کامل کرده باشد» صاحب اختیار است که هر چند 
بخواهد به توقف ادامه دهد و يا راه برگیرد و برود. 

۷(۰ * ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اشکالی ندارد که حاجی 
در روز دوم شتاب كند و بعد از خروج از منی در مکه توقف نماید. 

۴ * ۰ ۱4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در مسجد منی که همان 
مسجد خیف باشد نماز بخوان. اين مسجد که در عبد رسول خدا تأسیس شد به 
وسعت امروز نبود. منارهاى که امروز در وسط مسجد قرار دارد از چبار طرف تا 
حدود سی ذراع (= ۱۵/٩‏ متر) مسجد رسول خدا را مشخص می کند. مراقب 
باش كه حتماً در همان قسمت نماز بخوانى و اگر توانستی همه نمازهایت را در 
اين مسجد بخوان که در اين مسجد هزار پیامبر خدا به نماز ایستاده است. 
۴ * ۰ ۱۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: و چون كوج کردی و در 
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عمار . عن أي عبد الله ساف قال : إذا نفرت وانتهیت إلى الخضبة 





البطحاء . فشئت أن تنزل قليلاً . فان آبا عبد الله شف قال : ان 
ها ثم يرتحل فيدخل مككة من غير أن ينام بها . وقال 
إن رسول الله سينك اما نزها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن 
إلى التنعيم فاعتمرت لكان العلّة الي أصابتها فطافت بالبيت ثم سْعْتْ ثم 


۱ رجعت فارتحل من يومه 


اند 


آي رشن كان 








باب دخول الكعبة 





41460 50 الحسين بن سعيد.عن فضالة بن أيوب وَصَفْوانَ بن 


يحبى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله سلف قال : إذا أردت دخول 
الكعبة فاتسل قبل أن ندخلها ولا تذخلها بحذاء وتقول إذا دخلت 


سر راه به ريككزار مكه رسبدی؛ اگر مايل بودى لختى در آنجا منزل كن. 
ابوعبدالله كفت: بدرم ابوجعفر باقر در ابن ريكزار ساعتى فرود می آمد و بعد از 
لختی استراحت؛ بی آنكه بخوابد سوار می‌شد و به مكه می‌رفت. ابوعبدالله 
گفت: جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او باده از آن رو در ریگزار مكه فرود 
آمد و چند ساعتی منزل کرد تا عايشه همسرش را به همراه برادرش عبدالرحمن به 
تنعيم بفرستد که از آنجا برای عمرة خالص احرام ببندد. عايشه به خاطر عادت 
خونریزی فقط به حج پرداخته و از عمره محروم مانده بود. لذا برای عمرة خالص 
احرام بست و به مسجدالحرام آمد و بعد از طواف و سعی به منزلگاه رسول خدا 
آمد و رسول خدا همان روز به سوی مدینه كوج کرد. 


تشرف به داخل کعبه 
۴( * .۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: و چون خواستی به زیارت 
داخل كعبه تثرف حاصل كنى غسل كن و با پای برهنه به داخل کعبه وارد شو و 
بگو: «بارخدایا. تو گفته‌ای «هر كس به خانه من وارد شود؛ ايمن است». اینک 





Vt 
اللهمٌ نك قلت « ومن دخله كان آمناً » فآ ي من عذابك عذاب الثار» ثم‎ « 
صي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الخَمْراء تقرأ في الركمة الأول‎ 
: حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن . ول في زواياه وتقول‎ 
اللهم من تبأ وت وأعَدٌ واستعدٌ لوفادة إلى لوق رجاء رفده وجوائزه‎ ١ 


ونوافله وفواضله . فاليك كانت يا سيّدي تبيثتي وتعبلتي واستعدادي ر 








رفدك وجائزتك ونوافلك وفواضلك . فلا تميّب اليوم رجائي يا من لا 
يخيب سائله ولا ينقص نائله . فإنٍ لم آتك اليوم بعمل صالح فده . ولا 
شفاعة لوق رجوته . ولكني أتيتك مقرأ بالذنوب والإساءة على نفسي . 
فاثه لا حجّة لي ولا عذر . فأسألك يا من هو كذلك أن تُضَلْ على محمد 
وآل محمد وأن تعطبني مسألتي وتقيلني غشرن وتقلبني بسرغبتي ولا تردُق 


من به خانه تو وارد شدهام. خدایا مرا از آتش دوزخ ايمن کن». و چون از نيايش 
خود فارغ شدى؛ بين آن دو ستونی که سقف را نگه می‌دارده روی سنگ سرخ 
دو ركعت نماز بخوان: در ركعت اول سور فصلت و در ركعت دوم سورة 
دیگری همانند آن تلاوت کن. و بعد در چبار گوشه خانه نماز بخوان و بگو: 

«بارخدایاا گر مییا شدند و بار سفر بستند تا به درگاه بزرگی وارد شوند و 
از جایزه و نوال او بہره‌یاب گردنده من برای خاکبوسی آستان تو مبیا گشتم و به 
درگاه تو آمدم ای سرور من تا از جایزه و عطای تو کامیاب گردم. تو امروز مرا از 
درگاهت مأیوس مکن. ای خدایی که گدایان از درگاه او مأیرس نمی‌شوند و 





بخشش و نوال او خزائن رحمتش را نمی کاهند. من عمل شایسته‌ای به درگاهت 
نیاورده‌ام و شفیعی ندارم تا دل به شفاعت او ببندم. اعتراف می كنم که بد 
کرده‌ام و بر جان خود ستم رانده‌ام. من عذر و ببانه‌ای برای سیه کاری خود 
ندارم. مسئلت دارم که لغزش مرا نادیده انگاری و با آرزوی روا شده به خانهام 
باز گردانی و سیلی خورده و نا اميد و ناكام از در خانهات نرانى. ای بزرگ. ای 
بزرگ. ای بزرگ من با اميد بسیار و آرزوی بزرگ به درگاهت آمدم. مسألت 





دفتر حج و عمره ۷۵ 
محروماً ولا جبوهاً ولا خائباً . يا عظیم يا عظیم يا عظیم . آرجوك 
للعظیم . أسألك يا عظیم أن تغفر لي الذنب العظيم ‏ لا إله إلا أنت » 

قال : ولا تدخلنٌ بحذاء ولا تبرق فيها ولا خط . ول 
يدخلها رسول انه ينك إلا یوم فتح مكة . 
٩ 4139319‏ - اسن بن سعيد: عن ضرا ؛ عن حادين عقمان 
قال : سألت أبا عبد الله انف عن دخول البيت . فقال : أما الصّرورة 
فیدخله وأما من قد حح فلا . 
414919 ۷- أحمد بن محمد. عن إسماعيل بن هام قال : قال أبو 
الحسن اتك : دخل الب سنك الكعبة فصل في زواياها الأربع في كل 


نت 
زاوية رکعتین 


۳ م امد بن محمد , عن ابن فُضال . عن يونس بن 
يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ماش : إذا دخلت الكعبة كيف أَضْنَعْ ؟ 
قال : خد بِحقي الباب إذا دخلت الكعبة ثم مض حقى تأي المشودین 
دارم كه گناہ بزرگ مرا ببخشابى كه بناهى جز تو نيست ». ابوعبدالله كفت: با 
كفش داخل كعبه مروء آب دهان را بيرون مريز. آب بينى را مگیر. اين را نيز 
بدان كه رسول خدا فقط در سال فتح مكه وارد كعبه شد. 

۴ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: زيارت داخل كعبه جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: اكر كسى براى اولین بار به حج آمده باشد» بايد 
زيارت كند و اگر قبلاً به حج آمده باشده ضرورتى ندارد. 

۰ * ۷- جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد وارد كعبه شد 
و در چبار گوشه آن نماز خواند. در هر گوشه آن دو ركعت. 

44( * ۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: داخل کعبه را چگونه 
؟ ابوعبدالله گفت: ابتدا حلقة در را بگیرو سپس به وسط خانه برو و 





7 گزیدة ميقي 
صل على الرخامة الحمراء ٠‏ ثم إذا رت من البيت فلت من الدرجة 
فصل عن مينك را 











414448 4 الحسين بن سعيد . عن فَضَالَةَ . عن معاوية بن عمار 
قال : رأيت العبد الصالح ملد دخل الكعبة فصلل فيها رکتئین على 
الرخامة الحمُراء ثم قام فاستَْبَلَ الحائط بين الركن اليما والزي فرفع يده 
عليه فلص به ودعا . ثم حول إلى الرکن اليماني فَلْصِقْ به ودعا ثم أق 
الرکن الغرب ثم حرج . 

۴ ۰ ۱۲ وعنه. عن صَفْوانَ وفضالة . عن العلا . عن محمد 


بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تَضْلْحُ الکتوبة في جوف 
الكعبة . 


روى آن سنگ سرخى كه در وسط خانه قرار دارد و دو طرف آن دو ستون 
افراشته سقف را نگه می‌دارده نماز بخوان. و چون از خانه خارج شدى و از بلدها 
فرود آمدى در سمت راست خود دو ركعت ديكر نماز بخوان. 

* (1444) * 4 ابوالحسن امام كاظم (ع) را ديدم وارد كعبه شد و بر 
روى سنگ سرخ دو ركعت نماز خواند. سپس برخاست و به طرف ديوار غربى 
مقابل درب خانه رفت و دست خود را بر روى ديوار نباد و خود را به ديوار كعبه 
جسبانيد و نيايش كرد. بعداً به سوى ركن يمانى رفت و خود را به ديوار كعبه 
جسبانيد و نيايش كرد و بعد از آن به سوى ركن غربى شامى رفت و به همين 
ترتیب دعا كرد و از خانه خارج شد. 

۴ * ۰ ۱۲- ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روا 
نيست که نماز فریضه را در داخل کعبه بخوانند. 





دفتر حج و عمره ۷۷ 

باب الوداع 
١ 4685‏ نون وسنت هو عادو یی علق 
قال ین الوب م :قن معازينة ین عمار 
أَرَدْتَ أن تحرج من مكة فأ هك فودع البيت وطف أنْبُوعاً . وان 
اسْنَطَعْتَ أن تستلم الجر الأشود والركن اليمان في كل شوّط فافمل . 
وال فافتح به واختم به وان م شطع ذلك فموسّعٌ عليك . ثم تأي 
از نَع عنده مثل ما نت يوم قَدِمْتْ مكة . ثم تب لفسك من 
الدعاء . ثم اتلم الجر الاشوّد . ثم أَلْصِقْ نك بالبيت وامد الله 
عليه وصل على محمد وآله . 


١‏ عن أي عبد الله دش قال : إذا 











وداع با كعبه 

*(9959() * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: و جون خواستى از مكه به 
خانه‌ات باز كردى با خان" كعبه وداع كن: هفت نوبت كرد خانة كعبه طواف 
كن و اكر توانستى درهر نوبت ركن حجرالاسود و ركن يمانى را در آغوش بگیر 
و اكر نتوانستى در ابتداى طواف و ختم طواف ركن حجرالاسود را در آغوش 
بكبر و اكر نتوانستى به هر صورتى كه ممكن باشد استلام كن. در آخرين دور 
طواف ويا بعد از ختم طواف در محل مستجار دست راست خود را به درگاهی 
در كعبه و دست جب را بر زاوية حجرالاسود بگذار و شكم خود را به ديوار كعبه 
بچسبان و دعاى مناسب حالت را زمزمه كن. سپس دور خود را نمام کن و 
حجرالاسود را ببوس و باز شکم خود را به ديوار کعبه بچسبان و خدا را حمد و 
نا کرده بر رسول خدا صلوات بفرست ( آنگاه به آبگاه زمزم برو و از آن آب 
بیاشام و از مسجدالحرام خارج شو و در اين حال با خود زمزمه کن: به خان؛ خود 
باز می گردیم. در هر کجا باشیم رو به خدا مىرويم. پرورد كار خود را پرستش 
می كنيم و به لقای او مشتاقیم ). 











۷۸ 


باب تفصیل فرائض الحج 
41417 ۶ - مومی بن القاسم . عن النخعي » عن صَفُوان بن 
جح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله دش قال : من أفاض من 
معا وتف بها وإن كان قد وَجَدَ الناس 





جدووا» ۹٩‏ - وعنه . عن محمد بن سَهْلء عن أبيه. عن 
إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله اتف عن رجل در الناس 
بججمْع وشي إن مَضى إلى غرفات أن يُفيض الناس من جع قبل أن يُذْركها. 
فقال : إن ظَنَّ أن يُدْرِكَ الناس بِجمُْع قبل طلوع الشمس قَلْيِأتٍ 1 


توجه: دنبال حديث را در كزيدة كافى به شمارة ۲۳۵۸ ملاحظه كنيد. 








تنها ركن مناسک حج 

* (14997) * ۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى بعد از توقف 
در عرفات» يكسر به منى بيايد تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: بايد به 
مشعرالحرام باز گردد و در آنجا لحظداى درنگ كند و خدا را به عظمت ياد كند 
و بعداً باز گردد. بازكشت به مشعرالحرام لازم است» كرجه حاجيان از 
مشعرالحرام ب رگشته باشند. 

-۱٩ ۰ ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر حاجى در شب عيد 
قربان وارد شود و حاجیان را در مشعرالحرام بيابد و خائف باشد که اگر عازم 
عرفات گردده حاجیان از مشعرالحرام به سوی منی کوج كنند؛ تکلیف او جه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر فکر می‌کند که در با ز گشت از عرفات پیش از 
طلوع خورشيد در مشعرالحرام به حاجیان خواهد رسیده بايد به عرفات برود و 
اگر خائف باشد که در با گشت از عرفات؛ به موقع حضور در مشعرالحرام را 





دفتر حج و عمره ۷۹ 
فان خشي أن لا بُذرك جما فلتت بجنع نم ليفض مع الناس وقد تم 


حجه 


49 ۲۰-مومی بن القاسم. عن صفوان بن جى . عن 


معاوية بن عَمَار., عن أبي عبد الله ساف في رجل أدرك الإمام بجع ؟ 





ن أنه يأتي عرفات فيقف قلبلا ثم يُدرك عا قبل طلوع 
الشمس فليأتها . وان ظنَ أله لا يأتيها حتی يُفِيض الناس من جع فلا یأنا 
وقد تم حجه , 

١ ۰‏ - محمد بن الحسن الصفار ؛ عن عبد الله بن عامرء 


عن ابن أبي زان » عن محمد بن أي عبر قال : جاءنا ر جل من 





فقال : إن لم أذرك الناس بالوقفین جميعاً . فقال له عبد الله بن ال 
درك نخواهد كرده بايد در مشعر بماند و با ساير حاجيان راهى منى كردد. حج 
او كامل است. 

1١ * (۴‏ - از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر حاجى از راه 
پرسد و امیرالحاج را در مشعرالحرام ببینده جه بايد بکند؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
فکر می كند که برای رفتن به عرفات فرصت دارده بايد به عرفات برود و ساعنی 
در آنجا توقف کند وبيش از طلوع خورشید خود را به مشعرالحرام برساند و با 
حاجیان همراه گردد و اگر فکر می کند که تا اين حد فرصت ندارد و اگر به 
عرفات برود» حاجیان از مشعرالحرام به سوی منی می‌روند؛ در مشعرالحرام توقف 
می كند و حج او کامل است. 

توجه: به حديث ۲۲۲۹ كزيدة کافی مراجعه شود. 





-۲٩ * ۰‏ مادر منى بودیم. مردی آمد و پرسید: من نتوانستهام به 
موقع حضور در عرفات و حضور در مشعرالحرام را درک كنم تکلیف من 
چیست؟ استاد من عبداللهبن مغیره فقيه شيعه باسخ داد که از فيض حح محروم 
مانده‌ای و نمی‌توانی در اعمال حج شر کت کنی. آن مرد از استاد دیگرم اسحاق 





۸۰ گزیدۂ تهذيب 
فلا حَجٌّ لك . وسأل اسحاق بن عمار فلم یه » فدخل إسحاق على أي 
الحسن با فَسَأله عن ذلك . فقال له : إذا درل مُرْدَلِفَةَ بها قبل 
أن تزول امس یوم النخر فَقَذ أذْرَكَ اج . 








۰۱3 ۷ _ مومی بن القاسم . عن الحسن بن محبوب . عن 
بن رئاب . عن الحسن العسظار . عن أبي عبد الله ملف قال : إذا 
در اج غرفات قَبْلَ طلوع الفَجر ال من عَرّفات ول يُذْرِك الاس 
بجفم ووجذهم قد آناضوا لبقف قلیلا بالشغر ا حرام وليخ الناش 
بمنى ولا شي» عليه . 





۷ ۰ ۲۸ الحسين بن سعيد . عن القاسم بن وة » عن 







الله وعِمْرانَ ابي عل الحلبيينٌ . عن أبي عبد الله بش قال : إذا 
تنك الْردلِفَ نقد فاتك الح . 


بن عمار فقيه شيعه استفتا كرد و اسحاقبن عمار سا کت ماند و پاسخی نداد و 
شخصاً خدمت ابوالحسن امام كاظم (ع) شرفياب شد و مسأله را طرح كرد. 
ابوالحسن پاسخ داد: اگر حاجى بتواند در روز غید» قبل از زوال خورشيد در 
مشعرالحرام حضور يابد و بعداً به منى بیاید» حج او درست است. 

۴ ۰ ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى سح ركاه روز 
عيد خود را به عرفات برساند و به سرعت از عرفات راهى مشعرالحرام شود ولى 
حاجيان از مشعرالحرام به منى رفته باشنده بايد لختى در مشعرالحرام توقف كند و 
خدا را به عظمت و بزركى بستايد سپس به حاجيان منى ملحق گردد. حرجى بر 
7 
او نیست. 
۲۰۰۲۶ * ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حضور در مزدلفه را 


از دست بدهی حج را از دست داده‌ای. 





دفتر حج و عمره ۸۱ 
۰۲۰۳ ۲ السین بن سعید ‏ عن هد ين حمد ‏ عن 
حماد بن علمان » عن محمد بن کم قال : قلت لأبي عبد الله لظف : 
أصْلّحَكَ الله الرجُل الأَعْجَمِيُ والمرأة الضعيفة تكون مع الجمّال الأعرابي » 
فإذا أفاض بهم من رفا مر بهم كما هم إلى مق لم بشزل بهم ما 
قال : الس قد صَلُوا بها ؟ فقد ألْرَأَهُمْ . قلت : فان لم يُصَلُوا بها؟ 
قال : فدّکروا اله فيها ؟ فان كانوا قد ذَكَرُوا الله فيها فقد أب 







4704 #0 مومى بن القاسم » عن صَفْوانَ بن جى . عن 
معاوية بن عمار . عن أب عبد الله شلد قال : من أُدْرْكَ جمعا فقد در 
اج . قال : وقال أبوعبد الله اتف : يما حا سائي للهذي أو مُفْرِدٍ 
للحجّ أو متمتع بالغفر إلى اج قدِمْ وقد فاته اج فَليَجمْلْها عفر وعليه 





*(م..م) * مم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خداوند» كار شما را به 
صلاح بكشاند. اگر حاجى ایرانی و با زنی بینوا و اتوان با ساربان بدوى همراه 
شود و ساربان آنان را از عرفات يكسر به منى بياورد و حتى لحظهاى آنان را فرود 
نیاورد» تكليف آنان جيست؟ ابوعبدالله كفت: مگر در مشعرالحرام برای نماز 
خود توقف نکرده‌اند؟ اگر برای نماز توقف كرده باشند» كفايت كرده است. من 
گفتم: اگر برای نماز هم توقف نکرده باشند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
آيا هنكام عبور از مشعربه ياد خدا نبوده‌اند؟ اگر خدا را در اين طول هفت 
کیلومتر لختی به عظمت و ستایش ياد کرده باشند» کفایت کرده است. 

*(4..) * نم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی حضور در 
مشعرالحرام را درک کند» كرجه حضور در عرفات را از دست داده باشد» حج او 
تمام است. ابوعبدالله گفت: اگر حاجی به مکه وارد شود» در حالی كه حضور 
در مشعرالحرام را نيز از دست داده باشد بايد به اعمال عمره بپردازد و از لباس 
احرام خارج شود و سال دیگر برای اقامة حج بیاید: خواه با قربانی برای حج 





AY‏ گزید؛ تهذيب 

الح من قابل . 

۰ ۳ الحسين بن سعيد . عن صَفْْوانَ » عن معاوية بن 
عمار قال : قلت لأبي عبد الله داد : رجل جاء حاجأ ففاته اج ولم 
يكن طاف . قال : يُقِيمُ مع الناس حراماً ام التشريق ولا تشر فيها . 
فإذا الَْضْتْ طاف بالبيت وسَعَى بين الصفا والروة وال . وعليه احج 
من قابل يم من خبث أخرم . 





باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه 
45659 ا اسن بن سعيدده عن خفن معاوية بن ار 
وصَفُوانَ بن يحبى ومد بن أبي یر وحماد بن عيسى جميعاً » عن معاوية بن 
عمار قال : قال أبو عبد الله بف : إذا أَحرَّمْتَ فعليك بتقوى الله . 


قران آمده باشد و يا برای حج خالص و با برای حج تمتع. 

۴( * ۰ 8م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اكر حاجى حضور در 
مشعرالحرام را از دست بدهد بى آنكه در ابتداى احرام دور خانه طواف كرده 
باشد» تكليف او چیست؟ ابوعبدالله كفت: بايد همراه حاجيان در منى توقف کند 
تا روز سيزدهم بگذرد كه در اين جند روزه» مراسم عمره روا نيست. و چون 
روزهاى منى سبرى گردد» دور كعبه طواف می کند و بين صفا و مروه سعى 
می كند و با تقصير از لباس احرام خارج می گردد و سال دیگر از همان میقات 
قبلى احرام حج می‌بندد. 


قيود و محرمات احرام 
١ ۰ * (۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از پوشیدن لباس احرام 
مراقب باش که تقوی را از کف نسبی و هر جه بيشتر به ياد خدا باشی و جز به 
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وذكر الله . وقِلّة الكلام ال بخير . فإن تام اج والعضر: أن يَحْفَظَ المرء 
إسانه إل من خير . كا قال الله تعالى: فإِنٌ الله يقول: ‏ فَمَنْ فرّض فيهنٌ 
الححّ فلا فث ولا مُشوق ولا جدالَ في الحَجّ 4 [البقرة: ۱۹۷]. فالرَّفتٌ 
الجماع. والفسُوق الكذب والسباب . والجدال قول الرجل « لا والله » . 
« ويل والله» . 





۷۶ ۰ 4- مومى بن القاسم. عن إبراهيم عن معاوية بن 
عمّار . عن أب عبد الله اتف قال : اي قل الوا كُلّها ولا تمس شيئاً 
من اليب ولا من ادن في إحرامك » واب الطِيبَ في زادك وأميك 
على أنفِكَ من الريح الطيبة ولا بيك من الرّيح ال 

طيْة » فمن اي بشيء من ذلك قله سل ربص بقذ 











بریح طیة » فمن 





ابی که درستی حح و عمره به آن است که انسان زبان 
خود را جز به نیکی بازنگشاید آن چنان که خداوند عزوجل می‌گوید: « هر كس 
در فصل حج» منامک حج را بر خود فرض و حتمی سازد» دیگر نباید به مسائل 
جنسی بپردازد و یا ناسزا بر زبان براند و یا سخن را به جدل بکشاند ». مسائلى 
که با رخت خواب بانوان در تماس باشد « مسائل جنسی» محسوب می‌شود. هر 
گونه دشنام و دروغ « ناسزا » محسوب می گردد. اگر به هنكام گفتگو با مردم 
بگویی: آری بخدا چنین است. نه بخدا چنین نیست» گفتگو را به جدل 
کشیده‌ای. 

۲۰۰۷۶ * 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در حال احرام» از کشتن هر 
جنبنده‌ای پرهیز کن. از بوی خوش و روغن و گرم پرهیز کن. از خوراک معطر 
زعفرانی پرهیز كن و بینی خود را از استشمام بوی خوش بازبگیر ولی از بوی بد 
و ناهنجار بینی خود را مگیره زير! حاجی نمی‌تواند از بوی خوش لذت ببرد. اگر 
بدن ويا لباس احرام حاجی به بوی خوش آغشته شود بايد آن را بشوید و به 
میزان کامیابی از بوی خوش تصدق بدهد. 





۸ گزید؛ تبذيب 
۶ . ه- وعنه. عن عبد الرّحمن . عن حماد. عن ريز 
عن أبي عبد الله مشش قال : لایس الحرم شيئاً من اليب ولا من 








}4(4 ۷ - وعنه » عن محمد . عن سیف بن عميرة » عن 
منصور بن حازم ۰ عن أي عبد الله شت قال : إذا كُنْتَ مُتَمْنْماً فلا 
شین فيه صُفْرَةٌ حت تطوف بالبيت . 





2 ۱- موسى بن القاسم. عن إبراهيم التُخعي . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله .الشف قال : إا یرم عليك من اليب 
إربعة أشياء : المشك والعْبرُ والوزس والرُعْفَران . غير أنه یکره للمخرم 
الأدهان الطيّبة الرّبح 





۴( * ۵- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: کسی که در حال احرام 
باشد» حق ندارد از بوى خوش و ياكل وربحان كامياب شود هر كس مرتكب 
این خطا شود. بايد به ميزان امكانات خود در راه خدا تصدق كند. 
۴( * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در حال احرام باشی 
نبايد از خوراك زعفران استفاده كنى؛ مگر بعد از طواف خانه و سعى صفا و 
مروه و اجراى مراسم پایانی تقصير. 
)50٠١( *‏ ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: از انواع بوى خوش چہار 
نوع آن با احرام حاجى تحريم مىشود: مشک . عنبر. زعفران. عود معطر. علاوه 
بر اینبا روغنى كه از دانه‌های خوشبو تیه شود. کراهت دارد. 

شرح: در عبد سابق عطر شيميابى در اختيار مردم نبود و تنبا مواد عطرى 
از قبيل: مشک آهو. عنبره زعفران و عود را به منظور استعمال بوى خوش مورد 
استفاده قرار مىدادند و با كوبيدن و درهم كردن آنبا با دانه‌های روغنى دیگره 
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222 ۲ - وعنه » عن محمد . عن سیف . عن منصور ۰ عن 


: الطیب : السك والعْثبِرٌ 





ابن أبي یعفور عن أبي عبد الله 
وَالرُعْفْرانُ والغُود . 

۷۶ ۰ ۱۳ وعنه » عن سیف ۰ قال : حلني عبد الغقار قال : 
سمعت آبا عبد الله ساف يقول: الطیب: الك والقّر وَالرُعْفَرانٌ 
والوزس. 

 ۱۳(‏ ۱۱ يعقوب بن يزيد . عن ابن أب مره عن هشام بن 
الحكم . عن أي عبد الله .راف قال : سمعته يقول : لا باس بالريح 
1 فيها بين الصفا والروة من ريح الفظارین ولا بك على أله . 





۰ ۱۷ اسینْ بن سعید » عن النشر بن سرد :عن اين 


بدن خود را معطر می كردند. دانة هل نيز از همین قببل است مانند عطر شیمیابی 
که کاربرد آرایشی و پیرایشی دارد و با حالت احرام در تناقض می‌باشد. اما 
دانه‌های دیگری که برای روف مالی بدن آسیا می‌شوده كرجه هر دائة طبیعی بوی 
عطر ویژه‌ای دارد؛ اشکالی ندارد زيرا به عنوان عطر و بيرايش و آرایش بكار 
نمی‌رود» بلکه جنب؛ طبی دارد که استعمال آن با حالت احرام در تضاد و تتاقض 
نیست ولی كمال احرام در آن است که از هر گونه مواد روغنى پرهیز گردد. 
۲۰۱۱۶ * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بوی خوش: یعنی مشک . 
عنبر. زعفران و عود. 

۲۰۱۷۰ * ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: مشک. عنبر. زعفران 
فارسی و زعفران یمنی در شمار عطريات محسوب می‌شوند. 

*(م.م) * ١‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در بازار صفا و مروه 
استشمام بوی خوش که از د که عطاران بلند است» مانعی ندارد. و لزومی ندارد 
که در سعی صفا و مروه بینی خود را بگیرند. 

(HEA)‏ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: تماس با حنا جه 





۸ تت 
سنان قال: سألته عن الحنّاء . فقال: إل ارم لَيَمْسّهُ ويُداوي به بُمیرّه. 
وما هو بطيب وما به بأس. 


47١169‏ 11 مومی بن القاسم . عن محمد بن مر بن ید 
عن محمد بن عدار عن عبن يَزيدَ + عن أي عبد الله لش قال : 
واجتنب في اخرّابك صَبْدَ البَرّ که ولا تاغل ها صاده غير ولاتُشِيرْ إليه 





۲ ااب الجن ب وی یی » عن معاوية بن 
عمّار . عن أبي عبد الله دش قال : لا یکنجل الرجُل والمرأة المخرمان 





بالکحل الأسْوّدٍ إلا من عِلَةِ . 
451833 ۰ ۲۲ السیْ عن وان عن رر عن :زرارة: 
عنه بش قال : نحل المرأة المحرمة بالکخل کله إل الکحل الاسود 
للزيئة . 

صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حاجى می‌تواند با دست خود بر زخم شتر حنا 
بمالد و مر کوب خود را مداوا كند. حناء كياهى نيست که به عنوان بوى خوش 
مورد ببره‌برداری قرار بكيرد؟ 

۴ * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: در حال احرام» از انواع 
شکار خشکی پرهیز كن و اگر دیگران شکار کرده باشند؛ از گوشت شکار تناول 
مکن. و با دست خود به سوى شکار اثارت مکن که شکارچی او را شکار کند. 
۴ " ۰ ۲۱- ابوفبدالله صادق (ع) گفت: کسی كه در حال احرام 
باشد. خواه زن و خواه مرد؛ نمی‌تواند با سورم؛ سياه چشم خود را سورمه كند 
مگر آنکه جنبه مداوا داشته باشد. 

۷۴ * ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجیه خانم با هر دارونی 
می‌تواند چشم خود را سورمه کنده مگر با سورمة سياه كه به منظور آرايش انجام 


5 
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.۰ 1# وعنه» عن مادء عن ريز عن أي 
عبد الله مب قال : لا نجل المرأة المحرمَةُ بالسّواد ء ان السواد زین . 
ليضف 6 - موسى بن القاسم » عن عبد الرحمن » عن 
عبد الله بن نان قال : سمعت أبا عبد الله .اش يقول : نجل الحرم 
إن هو رید کل ليس فيه زغفران . 
۶ ۲-قال مومى : وحدُئي يزيد بن اسحاق » عن 
هارون بن مز » عن أبي عبد الله داشظر قال : لا جل الخرم عبد 
بکُخل فيه رُعفران وَلْيَْحْجِل بکخل فارمي . 
412 +0-الحسين بن سعيد .عن د 
معاوية بن عمّار » عن أي عبد الله داش قال : لا باس أن نَكْتَجِلَ وأنت 


محرم با لم يكن فيه طيبٌ يوجد فيه ريحه » فا للزية فلا . 











1700470719 مومى بن القاسم . عن عبد الرحمن » عن ماد 


۴( * ۰ ۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حديث قبلى برابر 
است). 

۲۴ "* ۰ 44 ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر حاجی به عارضة 
چشمی مبتلا شوده می‌تواند قطره‌ای به چشم بریزد كه زعفران نداشته باشد. 
۴ ۰ ۲۵- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: حاجی حق ندارد قطرة 
زعفرانی و یا توتیای زعفرانی در چشم کند. اگر لازم باشد می‌تواند توتیای 
انزروت در چشم کند. 

۴ * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در حال احرام» 
سورمه‌ای در چشم کنی که بوى عطر آن رفته باشد» اشکالی ندارد. اگر سورمه را 
به عنوان زینت در چشم کنی» روا نخواهد بود. 

۰ * ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در حال احرام به آبينه 





44 





ن أبي عبد الله راشف قال : لا لطر في المرآة وأنْتَ حرم فسانها من 
الزينة . 

۳ ۰ ۲۸ الحسينُ بن سعيد» عن نُضالة » عن معاوية بن 
غمار » عن أبي عبد الله لكف قال: ار الَرأة المحرمة في المرآة للزينة . 
(r)‏ 4 الحسين بن سعيد » عن النضر » عن هشام بن 
سام » عن أبي عبد الله لكف قال : إذا خرج با محرم اشراج أو الدمُل 
فلیظه وليُداوِه بسَمن أو ریت . 





۳ ۵ مومی بن القاسم » عن عبد الرهن . عن غلا » 
عن حمد بن مسلم » عن أحدهما علیهیا السلام قال : سالته عن رم 
عم يداه . قال : فقال : یدنا بت أو سَمْنِ أو إهالة . 





» عمد بن أحمد بن يحجى » عن محمد بن الحسين‎ - ۳۱ ۰ 4١77١ 
عن ابن أي عبر » عن معاوية بن عمّار في رم كانت به قُرْحَة فداواها‎ 


منگر كه آبينه وسيلة زینت است. 

۲۰۲۳(۶) * ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجيه خانم به منظور 
آرايش نمی‌تواند به آينه بنگرد. 

*(4.م) ۰ 4م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در حال احرام از بدن 
کسی كورك و دمل درآید؛ مىتواند با نوارى روى آن را ببندد و با روغن زیت 
ويا روغن دنبه مداوا كند. 

*(ن؟.؟) * ۳۵- از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر دست حاجى تک بخورد» جه می‌تواند بكند؟ آن حضرت كفت: مىتواند با 
روغن زیت ويا روغن دنبه و یا بى بز مداوا كند. 

۰ وم از ابوعبدالله صادق عليهالسلام برسيدم: اگر حاجى با 
روغن بنفشه زخم خود را مداوا كند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر در 
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بُدْهن بنج . قال : إن كان فَمَلَهُ بجهالة فعليه طعام مسکین . وان كان 
عمد فعليه دم شاة يبريقه . 


۷ 0م الحسين بن سعيد . عن فَضَالَةٌ وصَفُوان » عن 
معاوية بن عمار » عن أب عبد الله ماشه قال : لا تم شيئاً من الظیب 





بر والوزس والزغفران » غير بآ ۷ الوم 
الادهان اد إلا اضر إلى الزّيْت أو شِبهه يَتَدَاوى به . 


اثر جهالت و ندانم کاری مرنكب ابن خطا شده باشده بايد با اطعام یک مسکین 
خطا را جبران نماید و اگر از روی عمد مرتکب شده باشده بايد یک گوسفند 
قربانی تصدق کند. 

۲۰۲۷۴ * ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در حال احرام بوی خوش 
و روغن معطر استعمال مکن. از بوى خوش در هر جا که باشد پرهیز كن و بینی 
خود را بگیر ولی حق نداری بینی خود را از بوی ناخوش بگیری. حاجی 
نمی‌تواند از بوی خوش لذت ببرد. از تناول غذاى معطر پرهیز کن. هر كس به 
نوعی مرتکب اين خطا بشود؛ بايد غسل خود را تجدید کند و صدقه‌ای به میزان 
ارتکاب؛ تقدیم کند. حاجی بايد از چبار چیز که وسیل لذت جوبی و کامیابی از 
عطریات است اجتناب کند. مشک آهوه عنبره زعفران یمنی و زعفران فارسی. هر 
روغنی که از دانه‌های معطر تبیه شود؛ برای حاجی کراهت دارد؛ به استشنای 
روغن زیت و امثال آن كه در مداوا بكار می‌رود. 

توجه: به حديث شمارة ۲۰۱۰ مراجعه شود. 





.۹ گزیدۂ تهذيب 

470789 ۰ ۳۸ -وعنه » عن صَفُوانَ والتضر. عن ابن سنان » عن 
أبي عبد الله ساف قال : الْمْرمُ إذا مر على جيفة فلا يمك على أنفه . 
54004701649 الحسين بن سعيد . عن فَضَالَةَ . عن معاوية بن 
عمار قال : قال أبوعبد الله اشف ؛ لا باس أن تشم | ر لصوم 
وَالخُرَامَى والشّيح وأشباهه وألنْت رم . 





۶ 4500 مومى بن القاسم. عن عبد الرحمن » عن مى » 
عن اسن الصّيْقَل » عن أبي عبد الله شف عن الحرم نم ؟ قال : 
لا إل أن يخاف التلت ولا يستطيع الصلاة . وقال : إذا آذاه الثم فلا باس 
با ينما ولا لق قاطت 





٩۳ ۰ 47019‏ -وعنه . عن مُحْسّن بن أحمد. عن يونس بن 
قال : سألت أبا عبد الله براش عن الحرم یچم . قال : لا اجه . 





۴( * ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى بر مرداری 
گندیده بگذرد حق ندارد بينى خود را بگیرد. 
۴( * ۰ وم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجی می‌تواند از بوته‌های 
کوهی گورگیاه و گلہای وحشی و كياهان معطر استشمام کند. 
۴ * ۲- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: حاجی می‌تواند 
حجامت کند؟ ابوعبدالله گفت: نه مگر آنکه بر جان خود خائف باشد» و یا در 
اثر اغماء نتواند نماز بخواند. ابوعبدالله گفت: اگر غلیان خون باعث آزار مريض 
باشد» می‌تواند حجامت کند» ولی محل حجامت را نمی‌تواند بتراشد. 
۴ * م4 از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کسی که در حال 
احرام باشد می‌تواند حجامت کند؟ ابوعبدالله گفت: من دوست ندارم که 
حجامت کند. 

توجه: حجامت» مستلزم قطع موهای لطیف باشد. 
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41١19‏ 44- موسى بن القاسم » عن عبد الرحمن » عن اد عن 
خریز » عن أبي عبد الله بت قال : لا باس أن يِحْتَجمَ المحم مالم یلق 
أو يَقْطع اسر . 

۰۳ 0 - موسى بن القاسم » عن عبد الرحمن قال : حدّئني 
جعفر بن موسی ۰ عن بهُران بن أبي تمر وعل بن إسماعيل بن عمار » عن 
أبي الحسن .انض قالا : سألناه فقال في حلي القفاللمُحرم : إن كان 
أحد منكم یاج إلى الحجامة » فلا باس به وال فيلزم ما جرّی عليه 
الْوسى إذا حَلقَ . 









47049 450 موسى بن القاسم » عن عبد السرهن » عن 
عبد الله بن ستان » عن أي عبد الله راف قال : سمعته يقول : لا تس 
الريمان وأنت حرم . ولا تس شيئاً فيه زعفران » ولا تأكل طماماً فيه 
رَعْفَران » ولا ترس فا یدح فيه راسك . 

470009 40م وعنهء عن تماد عن حريزء عن أن 
۴ ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجى كه در حال احرام 
است» می‌تواند حجامت كند در صورتى كه محل حجامت را نتراشد و باعث 
قطع موها نشود. 

*(مم.؟) ۰ ۵- از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: اگر حاجى برای 
حجامت بشت سرش را بتراشد جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر حاجی به 
اين نوع حجامت نیاز ضروری داشته باشد» اشکالی ندارد وگر نه بايد کفاره 
تقدیم کند آن سان که اگر حاجی سرش را بتراشد بايد کفاره تقدیم کند. 
۶ ۰ )- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: در حال احرام از كل و 
ریحان اجتناب کن. از داروه شربت و يا غذایی که با زعفران چاشنی شده باشد 
تناول مكن. در آبى که سرت پنہان شود غوطه مخور. 

 * )۲۰۳۵(*‏ ۷)- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجی که در حال احرام 





1 گزیدۂ تهذيب 
عبد الله مت قال : لایرس المحم في الما . 
۳ 4۸ موسى بن القاسم . عن ماد بن عيسى » عن خریز 


قال : سألت أبا عبد الله ساف عن تحرم غَطَى رأسه ناسياً . قال : يلقي 
القناغ عن رأسه ويي ولا شيء عليه . 





470073 44- سعدٌ بن عبد الله . عن أبي جعمر . عن الحسن بن 
محبوب » عن عل بن رئاب . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر الف 
الرجل امُحَرمُ بريد أن ينام يُمْطي ره من الذباب ؟ قال : نعم ولا یر 
رأسّه . والمرأة المخرمةٌ لا باس أن بغي وجهها كله عند النوم . 

۶ .۰ 9۱- موی بن القاسم ؛ عن ارتي ۽ عن مد بن أن 
رة ودْرْسْتٍ » عن ابن مُسْكانَ قال : حدَّثني زرارة قال : فلت لاب 
جعفر الف + الحرم َع على وجه لباب حين بريد الوم هه من 
النوم ايفطي وَجْهّه إذا اراد أن ب م؟ قال : نعم . 








باشد؛ نمی‌تواند سر خود را در آب فرو ببرد. 

۶ .۰ ۸»- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در اثر 
فراموشی سر خود را بپوشانده جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد فوراً 
پوشش سر را بردارد و لبيك خود را تجدید کند. کفاره ندارد. 

۲۰۳۷ - از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: حاجی برای خوابیدن؛ 
می‌تواند صورت خود را بپوشاند تا از آزار مگس در امان باشد؟ ابوجعفر گفت: 
بلى؛ اما نمی‌تواند سر خود را پپوشد. حاجیه خانم می‌تواند تمام صورت خود را به 
هنكام خواب بپوشاند. 

۴ ۵۱- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: حاجی با حال احرام 
می‌خواهد بخوابد ولی هجوم مگس مانع می‌شوده آبا می‌تواند به هنكام خواب 
صورت خود را بپوشاند؟ ابوجعفر گفت: بلى. 





دفتر حج و عمره 1 
(۹) ۰ 8ه موی بن القاسم » عن صُفوانْ . عن معاوية بن 
عمار» عن أبي عبد الله ماف قال : لا باس أن يُضَعْ الحم ذراغه على 
وجهه من خر الشمس . وقال : لا باس آن يش بعض جشّده پیعمض . 
{Tt}‏ 6 - سعد بن عبد الله . عن محمد بن أحمد . عن محمد 
بن الحسين » عن أيوب بن نوح » عن صَفُوانَ بن يحبى . عن مُعاوية بن 
مب ٠‏ عن أبي عبد الله اف قال : لا باس بان یب المخرِمُ رأسه من 
الصداع . 


)+ ده مومى بن القاسم . عن ابن جْبَلة » عن إسحاق بن 
عمار» عن أبي الحسن براش قال : سالته عن ارم بل عليه وهو 
رم ؟ قال : لا الا مريض أو من به عِلةٌ واّذي لا بُطيق الشمس . 


 ۷(‏ ۵۱ وعنه. عن ابن أي بر عن ماد ؛ عن 
الحلبي . وابن نان عن ابن مُسْكَانْ عن الحلبيَ فال : سألت أبا 


۴ * ۵۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى از تابش 
خورشید صورت خود را با ساعد و بازو بپوشاند مانعى ندارد. ابوعبدالله گفت: و 
مانعی نيست که حاجی قسمتی از بدن خود را حایل كند که نابش خورشيد را از 
قسمت دیگر بدن برتابد. 

۲۰۰ * .»۵ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی سردرد شود 
می‌تواند سر خود را با دستمال ببندد. 

۴ * ۵۵- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: حاجی که در حال 
احرام باشد می‌تواند بر سر خود سايه کند؟ ابوالحسن گفت: نه. مگر آنکه بیمار 
باشد يا دردمند باشد و يا تاب و توان نداشته باشد که تابش خورشید را تحمل 
کند. 

۰ * وه از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: حاجی می‌تواند بر 








1 گزیا دب 

عبد الله بش عن المحرم يركب في القبّة ؟ قال : ما يُعجبني ذلك ال أن 
يكون مريضاً . 

420489 0 لاه _وعنه قال : حدَّئني خی عن صَفُوانَ عن عبد 
الرحمن بن الحبجاج قال : سألت أبا الحسن نف عن الرججل الحرم كان 
إذا اصابتهُ الشمسٌ شق عليه وصدع فيصر منها؟ فقال : هِواعْلَمُ 
بنفسه . إذا علم أنه لا يستطيع أن تصییه الشمس فیس منها . 


)۲۰٤4(‏ 4ه أحمدٌ بن محمد بن عیسی . عن عل بن هد » عن 
مومی بن عم . عن محمد بن منصور , عنه قال : سألته عن الظلال 
للمخرم . قال : لاب 





لا من عل أو مرّض . 


۰ ۰ ۰ -وعنه . عن عل بن الحكم » عن إسماعيل بن عبد 
اشالق قال : سألت أبا عبد الله ند هل ینت الحرم من الشمس ؟ 


كجاوة سقف‌دار سوار شود؟ ابوعبدالله گفت: سوارى بر اين نوع كجاوه مرا 
راضى نمى كند. مكر آنكه بيمار باشد. 

۰۳۴ ۵۷- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر تابش آفتاب 
برای کسی مضر باشد و هميشه موجب سردرد می‌شده است» آيا می‌تواند در حال 
احرام» چتر بر سر بگیرد؟ ابوالحسن گفت: هر كس حال مزاجی خود را بهتر 
می‌شناسد. اگر می‌داند که طاقت تابش خورشید را ندارد» می‌تواند سایبان بر سر 
بگیرد و كجاوة قبه‌دار سوار شود. 

۰( * مه از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: برای حاجی» چتر 
و سایبان جه حکمی دارد؟ ابوالحسن گفت: جز در اثر دردمندی و یا بیماری 
سایبان بر حاجی روا نیست. 

۴ ۰ .۰ .+ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آیا حاجی كه در حال 
احرام است می‌تواند از گزند خورشید در حجاب شود؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر 
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فقال : لا الا أن یکون یا كبيراً . أو قال ذا عله . 

+ ۱- محمد بن الحسن الصفار . عن عل بن محمد قال : 
كتبت إليه : المحم هَل یل على تفبه إذا آذه الشمسٌ أو از أو كان 
مُريضاً . ام لا؟ فان ظَثّلَ هل تب عليه الفداء أم لا؟ فکتب نت : 
یل على سه وی ریق دما إن شاء لله . 











۷ 35000 أحمد بن محمد بن عيسى » عن البرقيّ » عن 
سعد بن سعد الأشعري . عن أبي الحسن الرضا دش قال : سألته عن 
الْخرم يُظَبَلُ على نفسه ؟ فقال : أمن علة ؟ فقلت : يرذِيه خر الشمس 
وهو ترم . فقال : هي عِلَة بل ويُقدِي . 

ج41 »١‏ ۳ - وعنه » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله 
رجل عن الظلال للمخرم من أذّی مُظر أو مس وأنا ام . فأمره أن 
يُْدِي شا يذبحُها ن . 





آنكه حاجى پیری فرتوت باشد يا دردمند باشد. 

۰۴ * ۰ ۱- به ابوالحسن امام هادى (ع) نوشتم: اگر حاجی از تابش 
خورشید و يا ريزش باران در آزار باشد و يا اصولاً بيمار باشده می‌تواند سایبان بر 
سر بگیرد؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: می‌تواند سایبان بر سر بگیرد و بايد قربانی 
تقدیم کند. 

۰۷۶ * ۰ ۱۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: حاجی می‌تواند سایبان 
بر سر بگیرد؟ ابوالحسن گفت: آيا علتی هم دارد؟ من گفتم: تابش خورشید مايه 
رنج و عذاب می گردد. ابوالحسن گفت: همین خود یک علت محسوب می‌شود. 
می‌تواند سایبان بر سر بگیرد و فداء بدهد. 

۴ * ۱۳- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسید: آیا حاجی می‌تواند از 
گزند باران و آفتاب» سایه بگیرد؟ ابوالحسن فرمود: می‌تواند سایبان بر سر بگیرده 
ولی بايد يك قربانی در منى تقدیم کند. 








15 
{i}‏ 6 - وعنه » عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت 


للرضا اتف : الُحرم بل على مله ويُفْدِي إذا كانت الشمسٌ والمطر 
يَضرُ به ؟ قال : عم . قلت : كم الفداء ؟ قال : 





380041050 الحسين بن سعيد . عن صَمْوانَ » عن العلا . عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما علیه السلام قال : سألته عن الحرم يركب 
له ؟ فقال : لا . قلت : فالرأة الُخرمة ؟ قال : لَعم . 

('o\}‏ 54 وصنه ؛ عن ماد ؛ عن ريز ٠‏ عن آي 
عبد الله مشاه قال : لا بأس بالق على النساء وا وهم مرو ولا 
یرس الحرم في الماء ولا الصائم . 





٠١ )۲۰۵۲‏ موس بن القاسم . عن صَفُْوانَ » عن هشام بن 
سام قال : سألت أبا عبد الله لشف عن الحم يركب في الكنِيسّة فقال : 


توجه: به حديث ۱۹۱۷ كزيدة كافى مراجعه شود. 
۴ ۰ ۰ 54 از ابوالحسن‌الرضا (ع) برسيدم: حاجى می‌تواند بر روى 
كجاوة خود سايبان بكشد و فداى آن را بدهد» در صورتی كه تابش خورشيد و 
ريزش باران موجب كزند وآزار او باشد؟ ابوالحسن كفت: بلى. من برسيدم: جه 
نوع فدا کفایت می كند؟ ابوالحسن گفت: يك گوسفند. 
*(۲۰۵۰) 0 48 ازابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 
حاجى می‌تواند بر كجاوة قبه‌داره سوار شود؟ آن حضرت كفت: نه. من گفتم» 
حاجيه خانم مىتواند بر كجاوة قبهدار سوار شود؟ آن سرور گفت: بلى. 
۲۰۵۱ * 44 ابوعبدالله صادق (ع) كفت: مانعى ندارد که بانوان و 
كود كان لباس احرام بپوشند و بر كجاوة قب‌دار سوار گردند. کسی كه در حال 
احرام باشد حق ندارد در آب غوطه‌ور شود. کسی که روزه‌دار باشد» حق ندارد 
در آب فرو رود. 


۲۰۵۲۴ * ۷۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: حاجى مىتواند بر 
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لا . وهو للنساء جائز 
۳ ۰ ۷۲-سعد. عن أبي جعفرء عن محمد بن أبي غمبر 
عن جميل بن اج » عن أبي عبد الله اث قال : لا باس بالظلال 
للنساء . 
€١‏ ۰ “لا سعد عن العبّاس . عن عبد ال بن الْيرة قال : 
قلت لأبي الحسن الأول اتف : اظللْ وأنا رم ؟ قال : لا . قلت : 
فاظلل واغثر ؟ قال : لا . قلت : فان مرضث ؟ قال : ظل وَكَفّرْ . ثم 
قال : أماعَلِمْتَ أن رسول اله سينك قال : ما من حاخ يُضحى میا 
حتى تیب الشمس الا غابت ذنوبُه معها . 
بالكى سايددار سوار شود؟ ابوعبدالله گفت: نه. اما برای بانوان روا خواهد بود. 

شرح: کنیسه؛ سايبان ساده‌ای است که از سه قطعه تير چوب تر کیب 
می‌شود: بک تیر عمودی که در قسمت فوقانی آن دو سوراخ چپ و راست» 
تعبیه می كنند و به هنكام حاجت» دو تير چوب باریکتر از آن عبور داده و بر روی 
آن چادر می کشند. كوبا اين نوع سایبان در سیاحت مسیح‌بن مریم علیبماالسلام 
مورد استفاده قرار می گرفته است که اینک معبد مسیحیان را کنیسه می‌گویند. 
از کنیسه هم بر روی زمین و هم موقع سواری می‌توان ببره‌مند شد. 
۲۰۵۳(۶) * ۷۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سایه گرفتن برای خانمبا 
بی اشکال است. 
۰-۲ ۰ ۷- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: در حال احرام 
می‌توانم سایبان بر سر بگیرم؟ ابوالحسن گفت: نه. من گفتم: آيا می‌توانم سایبان 
بر سر بگیرم و کفاره بدهم؟ ابوالحسن گفت: نه. من گفتم: اگر بیمار شوم 
تکلیف من جه خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: می‌توانی سایبان بر سر بگیری و 
کفاره تقدیم كنى. ابوالحسن گفت: ندانستداى که رسول خدا صلواتالله عليه 
گفته است: هر آن حاجی که در تابش آفتاب لبيك بگوید تا خورشيد در افق 
ناپدید گردد» گناهان او نيز از بروندة اعمالش ناپدید می‌گردد. 





514 كزيدة تہذیب 

۰ ۰ ۷-روی موسى بن القاسم . عن صَفْوانَ بن يحى » 
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله شخ عن الحرم كيف مك 
راسه ؟ قال : بأظافيره ما م يُذم أو بقع الشّغْرَ . 

() ۰ 00 وعنهى عن عمد بن َر بن يزيد » عن محمد بن 
غذافر عن ُمْرْ بن يزيد » عن أب عبد الله لقا أنه قال : لا باس حك 
الرأس واللّحية ما يُلْقِ اسر وبخك ابلسد مالم يدمه . 





4700079 ۷۷ الحسين بن سعيد. عن صَفْوانَ » عن يعقوب بن 
شیب قال : سالت أبا عبد الله ماشه عن الحرم بل ؟ فقال : عم 
يفيض الاء على رأسه ولا یلک . 

«42058 ۰ ۷۸-وعنه : عن مادء عن حريز» عن أي 
عبد الله شتف قال : إذا اغتسل المحرمٌ من الجنابة صب على رأسه الماء 





۴( * ۰ ۷- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: کسی كه در حال 
احرام باشد» چگونه می‌تواند سر خود را خارش بدهد؟ ابوعبدالله گفت: با 
ناخدباى خود آهسته و آرام سر خود را خارش می‌دهد كه خراش بر ندارد و خون 
نیفتد. و موبی از جا کنده نشود. 

توجه: به حديث ۲۰۹۰ مراجعه شود. 
* (۲۰۵۷) * ۷۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجی می‌تواند سر و ريش 
خود را خارش بدهد تا آن حد كه موبی از جا نکند. می‌تواند بدن خود را خارش 
بدهد تا آن حد که جوشباى بدن را خوئین نسازد. 
۴ (۲۰۵۷) * ۷۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: حاجی می‌تواند غسل 
بکند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. ظرف آب را بر سر خود می‌ریزد؛ اما سر و تن را 
مالش نمی‌دهد. 
۴ * ۰ ۷۸- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: حاجی بايد به هنكام غسل 
ظرف آب را بر سر بريزد و با سر انگشت خود موی سر را جابجا كند تا آب به 
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یر الشعْرَ بأنامله بعضه عن بَمْض . 


}1۰04{ ۹- سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » 





عن العبّاس بن معروف . عن فضالَة بن أيوب . عن معاوية بن ار عن 
عبد الله اش قال : لا باس أن یل الْمرمُ الحمَام ولكن لا 








1-۰٩‏ ۰ مومى بن القاسم . عن عبد الله الكنانّ . عن 
إسحاق بن عمار . عن أي الحسن شتد قال : سألته عن رجل رم 
في أن يُقَلّمَ أظفازه . قال : فقال : يَدَعُها . قال : قلت : إِا وال ! 
قال : وان كانت . قلت : فاد رجلا آفشاه أن يُقَلّمَها وان يَْمَسِلَ ويُعيدَ 
إخرامه قفغل . قال : عليه دم . 








40309 ا۸ دان بن سعید عن فة وضضوان عن 
معاوية بن غمار » عن أب عبد الله متف قال : سألته عن الرججل الحرم 
پوست سرش برسد. 
۲۵ * 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجی می‌تواند به حمام 
برود» اما حق ندارد سر و تن را مالش بدهد. 
۰-۴ . ءلم از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجی به 
هنكام احرام فراموش کند که ناخن خود را کوتاه کند. بعد از احرام؛ تکلیف او 
جه خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: بايد ناخنبا را به حال خود وابگذارد. من گفتم: 
اگر ناخنہا بسیار بلند شوده جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: كرجه بلند باشد» 
نمی‌تواند ناخنہا را کوتاه گند ويا بساید. من گفتم: اگر به فتوای دیگران 
ناخنهايش را گرفته باشد و غسل و احرام خود را تجدید کرده باشدء جه صورت 
دارد؟ ابوالحسن گفت: بايد يك قربانی تقدیم کند. 

توجه: به حديث ۱۹۹۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ ۰.۰ ۸۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر ناخنبای حاجی 








1 یت نيقيب 


تطولٌ أظْفاره . قال : لا یقض شيئاً منها إن استطاع . فان كانت تُؤذِيه 








عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله سراق قال : 
وأنت خرام وان كان أصابه حل وليس عليك فداء ما أن 
الصيد . فان عليك الفداء فيه بجَهُل كان أو بِعَمْد 


باب الكفارة عن خطأ الحرم وتعذیه الشر وط 


۳ 00م موبى بن القاسم. عن ضَفُوانَ . عن معاوية بن 


غمار قال : سألت أبا عبد الله ساك عن رجل تحرم وف على له . 


بلند شود» جه مىتواند بكند؟ ابوعبدالله گفت: تا امكان داشته باشد» حق ندارد 
ناخنبا را كوتاه كند ويا بسايد. و اگر موجب آزار و شكنجه باشد می‌تواند 
ناخدبا را بجيند و در عوض هر يك ناخنى كه اجباراً کوناه می کند» یک مشت 
گندم در راه خدا تصدق كند. 

۰( ) * عم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در حال احرام باشی» 
نمی‌توانی از گوشت شکار تناول کنی كرجه آن شکار به وسيلة دیگران و در 
لباس آزاده صيد شده باشد. هر کفاره‌ای که در حال احرام واجب شوده در حال 
جبالت ساقط می‌شوده جز كفارة شکار كه فدای آن در هر حال واجب و فرض 
است: جه از روی جبالت باشد و جه با اطلاع و آگاهی. 


توجه: به حديث ۲۱۹۰ مراجعه شود. 


کفارة خطا. فدای صيد و شکار 
۳(۰ ) * م- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال 
احرام» باهمسرخود همبستر شود تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر از 
تکلیف خود بی خبر باشد. اشکالی ندارد. ولی اگر از ممنوعیت آن آگاه بوده 
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فتال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء فان لم يكن جاهلا فان عليه أن 
یوق بَدَنةٌ ویفرّق بينم حتى يقضيا الناسك ویرجما إلى الکان الذي 
أصابا فيه ما أصابا . وعلیها اج من قابل 


٩ {Tt}‏ وعنه , عن أي الحسين اللخمي » عن ابن أي 
مر عن جميل بن راج قال : سالت أبا عبد الله لشف عن ترم ون 
عل أهله.. قال : عليه بدنة . قال : فقال زرارة : قد سألّه عن اللي 
سألته عنه فقال لي : عليه یدنه . قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : نعم 
عليه الح من قابل . 

-٠ ('1}‏ موسى بن القاسم . عن وان . عن معاوية بن 
عمار قال : سألت أبا عبد الله ند عن رجل وَفَعْ على أهله فیما دون 
الفرج . قال : عليه بدنهٌ وليس عليه اج من قابل . وإن كانت المرأة 


باشده بايد يك شتر قربانى از همان محل ارتكاب خطا خريدارى كند و برسم 
كفاره همراه بياورد و بابد از همان محل تا آخرين مرحلة مناسک از هم جدا 
شوند و در یک خيمه و یک اطاق نمانندودر مراجعت نيز از هم جدا باشند تا به 
محل ارتکاب خطا برسند. و هر دو تن بايد سال بعدی به حج بيايند. 
توجه: به حديث شمارة ۲۰۲۷ كزيدة کافی مراجعه شود. 

٩ * ) (۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال 
احرام با همسرخود همبستر شود؛ كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک 
شتر قربانی تقدیم کند. و من پرسیدم: غير از قربانی تکلیف دیگری هم دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد سال دیگر نيز به حج بيايند. 

*زوو.م) * ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در حال 
احرام با همسر خود به بستر برود ولى كارى صورت ندهد» كفارة آن جيست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد يك شتر قربانى تقديم كند ولى لازم نيست كه سال بعدى 





گزیدۂ تهذيب 
تابَمَُهُ على الجماع فعلیها مثل ما عليه . وان كان اسْتَكْرَهَهَا فعليه بدنتان 
وعليهها اج من قابل . آخر طبر . 





410379 ۱۲-موسی بن القاسم » عن صَفْوانَ . عن معاوية بن 
عبد الله سلف قال : إذا وقع الرجل بائرأته دون الُزدلفة 
أو قبل أن أي مرف فعليه الحج من قابل . 

(WV)‏ ۳- سعد بن عبد الله + عن أبي جعفر . عن العباس بن 
معروف . عن صَفْوانَ بن يى کو ا ا ج 
عبد الله لا في امم یم على أهله . قا 
في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يَبلْْ لد 


عقا عق | 












به حج بيايند و اگر همسر او نيز به مباشرت شوهر تن بدهد و كارى صورت 
بگیرد» هر كفاره و تكليفى كه بر عبدة شوهر باشد» بر عبدة زن نيز خواهد بود. 
ولى اكر شوهر همسر خود را اجبار کنده كفارة زن نيز بر عہدۀ شوهر قرار خواهد 
كرفت و بابد دو شتر قربانى تصدق كند. در صورت دخول و مباشرت قطعى؛ هر 
دو تن بايد سال بعدى به حج بيايند. 
۴ ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى قبل از حضور 
در مشعرالحرام و يا قبل از رسیدن به مشعرالحرام با همسر خود همبستر شود بايد 
سال آینده نيز به حج بیاید. 

توجه: به حدیث ۲۰۳۹ كزيدة کافی وشرح آن مراجعه شود. 
۷۴ ۰ ۰ ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی در حال 
احرام با همسر خود همبستر شود جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد بين زن 
و شوهر جدایی بیندازند. آنان حق ندارند در يك اطاق و یا در یک چادر تنہا 
بماننده مگر آنکه شخص الثی با آنان باشد. اين جدایی بايد تا آخرین لحظه‌ای 
كه قربانی به قربانگاهمی‌رسد. ادامه يابد. 


توجه: به حديث ۲۰۲۷ كزيدة كافى مراجعه شود. 
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9 ۲۵ مومى بن القاسم . عن الحسن بن حبوب . عن 
علي بن رئاب . عن بُريد بن معاوية اللي قال : سألت أبا جعفر باق 
عن رجل اعْتَمرَ تمر مُفْردة فشي أهله قبل أن یفن من طوافه وسَغْيه . 
قال : عليه بَدَنهُ لفساد غفرته وعليه أن یی إلى الشهر الآخر فرج إلى 
بعض المواقيت فَبُحْرِمْ عفر . 





۲۷- الحسينُ بن سعيد. عن وا . عن عبد 
الرهن بن الحبججاج قال : سألت أبا الحسن الف عن الحرم يبب بأهله 
وهو رم حت يني من غير جماع أو يَفْمْلُ ذلك في شهر رمضان . ماذا 
عليه ؟ قال : علیهیا جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يُحامِع . 


047070 14 مومى بن القاسم. عن حماد. عن خريز. عن 
زرارة قال : سالت أبا جعفر لاف عن رجل ترم ظز إلى غير أله 


۲۵ * (A) 





از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم: اگر کسی برای عمرا 
خالص لباس احرام بوشيده باشد و قبل از پایان طواف فريضه وسعى صفا و مروه 
با همسر خود همبستر شود تكليف او جيست؟ ابوجعفر گفت: بايد یک شتر 
قربانى تقديم كند که عمرة خود را فاسد كرده است. و بايد در مكه بماند تا آن 
ماه سبرى شود و ماه دیگر به یکی از ميقانباى رسمى برود و با بوشيدن لباس 
احرام عمرف خود را تجديد كند. 

۴( * ۰ ۲۷- از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: اگر کسی در حال 
احرام و يا در روزة ماه رمضان با همسر خود بازی كند تا آن حد كه محتلم شود 
تكليف او جيست؟ ابوالحسن گفت: بايد همان كفارهاى را بپردازد كه در مورد 
مباشرت و جماع بايد پرداخت گند. 

۲۰۷۰(۰) * ۲۹- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر حاجى در حال احرام 
به زن بيكانهاى بنگرد و در اثر آن محتلم شود» كفارة آن جيست؟ ابوجعفر 


14 كزين قباد 


فان . قال : عليه جور أو بقر فإن ل يج 








۶ 0 #3 موسى بن القاسم . عن علّ.عن محمد بن أي حمزة 
ودرست .“عن عبد الله بن من ا له ال : قلت لاب 
؟ قال : لا بأس . قلت ؛ 
رها من المخمل وِيَضْمُّها إليه ؟ قال : لا باس . قلت : 
برها من المخمل فل ضَمّها آذرکنه الشهوة . قال : ليس عليه شيء الا أن 
یکون طلت ذلك 





عبد الله داش الحرم یُضع بده على مرا 


إنه أراد أن 





{VY}‏ 7 وعنه . عن عبد الرحمن . عن علاء . عن محمد بن 


مسلم قال : سألت أبا عبد الله براش عن رل خملل أنه وهو محرم فاق 





گفت: بايد يك شتر ويا گاو قربانى كند و اگر نتواند يك گوسفند قربانی 
نماید. 

۷۴ ۰ ۰ ۳۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجی در حال 
احرام دست خود را بر اندام همسرش بگذارده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اشکالی ندارد. من گفتم: آيا م‌تواند همسر خود را در آغوش بگیرد و از کجاوه 
فرود آورد؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. من گفتم: اگر در اثنای فرود آوردن 
همسرش» شبوت او تحریک شود جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حرجی بر 
او نیست مگر آنکه از روى خواهش دل به آفوش گرفتن و فرود آوردن او اقدام 
کرده باشد. 








۰ * مم از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در حال 
احرام همسر خود را بر يشت ويا بر دوش خود حمل کند و در اثر آن محتلم 
شود يا در اثر لعاب شوق جام؛ خود را خيس کند تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر از روی خواهش دل همسر خود را بر دوش بگیرد و یا در آغوش 
بگیرد ويا دست بر بدن او بگذارد. بابد يك قربانی تقدیم کند: خواه محتلم 
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كان لها أو مها بشهوة فامی أو لین . نی أو 
م بذ فعليه دم ريقه . فان خلها أو نها بغير شَهُوة فأننى أو ین 


فلیس عليه شيه.: 





5 
أو امّی. فقال 


{Vr}‏ ۷ موی بن القاسم . عن وان والحسن بن 
محبوب . عن عبد الرحمن بن الحججاج . عن أبي عبد الله مف قال : 
سألته عن الرجُل ی بامرأته حت يني وهو تخرم من غير جاع .و یل 
ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جيعاً الكمارة مغل ما على الذي 
جاع . 


{Vé}‏ ۱ الحسير 





بن سعید . عن وان والنضر. عن ابن 
سنان » وحماد . عن ابن المُفيرة . عن ابن سنان . عن أي عبد الله شلد 


قال :ليس للمخرم أن بروج ولا بروج ٠‏ فان توح أو زوج فترویه باطل . 





{Vo}‏ 47 وعنه . عن خاد عن خریز » عن عبد الرهن بن 


أي عبد الله قال : قال أبو عبد الله متف : إن رجلا من الأنصار تزوج 


بشود ويا محتلم نشود. خواه لعاب شوق او جاری شود و با نشود. و اگر از روى 
خواهش دل نباشد» كفاره ندارد: خواه محتلم بشود يا محتلم نشود. 

*(۲۰۷۳) * بام از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: (با حديث ۲۰۹۹ 
برابر است). 

۲۷۲ * 4۱- ابو عبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در حال احرام 
باشد. نمی‌تواند ازدواج کند و نه می‌تواند برای دیگران عقد ازدواج بخواند. اگر 
حاجی در حال احرام؛ ازدواج کند و يا برای دیگران عقد ازدواج بخوانده عقد و 
ازدواج او باطل است: 

*(۲۰۷۵) * ۰ م4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: از انصار مدینه یک نفر در 
حال احرام» زنی را برای خود عقد کرد و رسول خدا که صلوات خدا بر او باده 





1 
وهو رم فأبطل رسول الله يفك باه . 





(VY‏ 0 - موسى بن القاسم » عن عبّاس بن عامر» عن 
عبد الله بن بكي عن یم بن ار الحلا عن أبي عبد الله ده قال : 
إن المحم إذا توج وهو حرم هرق بينهها ولا يتعاودان أبداً . 


أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل » عن ابن 


۷۶ .۰ ۵۰-مومی بن القلاسم » عن عبد الرحمن. عن 
عبد الله بن نان . عن أبي عبد الله براش قال : سمعته يقول : ليس 





ينبغي للمُحرم أن تج ولا 
۶ . 1ه أحمد بن محمد بن عيسى. عن سعدبن سعد 
اسر اي » عن أي الحسن الرضا اه قال : سألته عن الحرم 
يري الجواري وبع ؟ قال :نم . 

04 الحسين بن سعد عن الحسن بن محبوب » عن 


اعلام کرد كه عقد او باطل است. 

۴( "۰ . 4۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در حال احرام 
زنى برای خود عقد کند با آنكه می‌داند حرام است» عقد آنان باطل است و بايد 
از هم جدا شوند و دیگر برای هيج وقت نمىتوانند با هم ازدواج کنند. 
۰( * ۵۰- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: کسی که در حال 
احرام باشد حق ندارد ازدواج كند و حق ندارد براى ديكران عقد ازدواج بخواند. 
۴( * 0 ۵۲- ازابوالحسنالرضا (ع) برسيدم: اگر کسی در حال احرام 
باشده می‌تواند به خريد و فروش كنيزان بپردازد؟ ابوالحسن گفت: بلى. 
۴ ) * ۵4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى در حال 





دفتر حج و عمره ۱۷ 
ی بن رئاب » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله لته عن رججل 
َل مرا من أظافيره وهو محم . قال : عليه في كل تشر قيمة مذ من 
طعام حت یل عشرة ٠.‏ فإن قَلَمّ أصابع يَدَيْهِ گلها فعليه دم شاة . قلت : 
فإن قَلَمَ أظافير رجْلْيه ويَدَيْهِ جميعاً؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس 
واحد فعليه دم . وان كان فَمَلَهُ مرن لین فعليه ذمان . 





۰ 00 مه _الحسنُ بن محبوب. عن علي بن رئاب ‏ عن 
ر : من قَلَمّ أظافيره ناسياً أو ساهياً أو 
جاهلاً فلا شيء عليه . ومن مدا فعليه َم . 





عن أبي جعفر دشن قا 


+( ۲ - مومی بن القاسم . عن محمد . عن هد عن 
ی ۰ عن زرارة ۰ عن أبي عبد الله اتف قال : إذا أخصر الر جل قيعت 


احرام يك ناخن خود را كوتاه کند» كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: كفارة 
يك ناخن يك كيلو خوراك است كه بايد تصدق كند و به همين ترتيب تا 
برسد به ده ناخن كه بايد يك كوسفند قربانى تقديم كند. من كفتم: اگر حاجی 
ناخن دستہا و ياهايش را با هم كرفته باشده كفارة آن جيست؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر ناخنہای دست و پا را در يك نشست و يك مجلس گرفته باشده همان یک 
گوسفند قربانى كافى است و اگر به صورت پراکنده ودر دو نشست و دو 
مجلس گرفته باشده بايد دو گوسفند قربانى تقديم کند. 

۴ "۰ . مه ابوجعفر باقر (ع) گفت: هر كس در اثر فراموشى و یا 
خطا کاری و يا جہالت و ندانم کاری ناخنمای خود را بجينده حرجی بر او نیست 
و هر كس عمداً و از روى اطلاع و آگاهی ناخنها را بگیرد بايد یک گوسفند 
قربانی تقدیم کند. 

۴ * ۰ 58 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی در نیمه راه 
حج مقبور شود که نتواند به راه خود ادامه دهد و ناچار یک قربانی به مکه 
ارسال دارد تا به هنكام وصول قربانی به قربانگاه سر خود را بتراشد و از لباس 





۱۸ كزيدة تهذيب 

بذيه فآذاه راشه قبل أن يَنْحَرَ هی فاله يَذْبَحُ شاه مکانه الذي أخصرّ 
فيه . أو یضوم أو يَنَصدَّقُ على سِنَّةِ مُساكين والصومُ ثلاثة أيَام والصدقة 
نضف صاع لِكُلَ منکین . 

۶ 54000 وعنه . عن محمد بن اسماعيل قال : سألت أبا 
الحسن لإ عن الظِلَ للمُحْرِمُ من أذى مطر أو شمس . فقال : أرى أن 
دی بشاة ها نی 

_ 98 اللسين بن سیا عن فشا من ماو ةن 
عمار قال : قال أبوعبد الله سلف : إِنَّ الرجل إذا حل ثلاثة ان في 








مقام ولاءا وهو رم فقد جَاذل وعلیه خد الجدال : ذم هصق 


به . 
(۸4) 1 وعنه. عن ماد عن خريز. عن محمدبن 


احرام بد رآيد؛ ولى بيش از موعده جرك و شپش موجب آزار و شکنجه او باشد 
كه نتواند طاقت بیاورد؛ بايد سر خود را بتراشد و در همان محل توقف يك 
گوسفند قربانى تصدق كند ويا سه روزروزه بگیرد و با دوازده كيلو گندم بر 
شش مسكين بينوا تصدق کند؛ به هر نفر دو كيلو. 
۷۴ * ۰ 54 از ابوالحسن‌الرضا (ع) برسيدم:اكر حاجی از گزند 
باران و خورشيد در شکنجه باشد» می‌تواند سایبان بر سر بگیرد؟ ابوالحسن گفت: 
رأى من بر آن است که در منى بايد یک گوسفند قربانى برای کفاره تقديم کند. 
توجه: به حدیث ۲۰4۸ مراجعه شود. 
۳(۰ ) * ۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی سه نوبت 
متوالی سوگند راست بخورد جدل کرده است و بايد يك قربانی تقديم کند و 
گوشت آن را به مستمندان بدهد. 
توجه: به حديث شمارة ۱٩۳۹‏ كزيدة کافی مراجعه شود. 
۰( * 1- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال احرام 





دفتر حج و عمره ۹ 






بن أبي جعفر اف قال : سألته عن الجدال في الحجّ . فقال : 


فقد وقع عليه الدّم . فقيل له : الذي جال وهو 








صادق ؟ قال : عليه شا والكاذب عليه بر 


{Ao}‏ ۷ - موسی 


بن القاسم . عن أبان بن عثمان . عن أي 


بصير قال : إذا خلف الرجل ثلائة أيمان وهو صادق وهو رم فعليه دم 
يبْريقه . وإذا حلف يمينا واحدة كاذب فقد جاذل فعليه دم ره 


40419 0 1۸ - العباس بن معروف . عن عل . عن فضالة . عن 
أي المقرا . عن أي بصير . عن أبي عبد الله سنك قال : إذا جاذل الرججل 


وهو رم فَكَذَبْ مُنمْمْدا فعليه جَرُور 


7٠١ ۰ ۷۶‏ موسى بن القاسم . عن ضَمُوانَ . عن معاوية بن 
عمار قال : سألت أبا عبد الله اتف عن ربل يقول : « لا لَمْمْرِيء و 


جدل كند كفارة آن جيست؟ ابوجعفر گفت: هر كس بيش از دو نوبت سوگند 
بخورده كفارة جدل بر عبدة او قرار مى كيرد. پرسیدند: اگر کسی در حال احرام» 
برای صداقت خود سوكند بخورد» جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: برای سوكند 
راست» بايد يك گوسفند قربانی تصدق كند و برای سوگند دروغ يك گاو. 
۴( * 407 ابوعبدالله صادق (ع) كفت: اكر حاجى سه نوبت 
متوالى سوگند راست بخورد بايد يك قربانى تقديم كند و اگر يك نوبت 
سوگند دروغ بخورده به مرز جدل وارد مىشود و بايد يك قربانی تقديم كند. 
*(045) * 8 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى در حال احرام 
جدل كند و برای سخن دروغ» عمداً سوكند بخورده بايد يك شتر قربانى تقديم 
کند. 

۰ (۰۷) * ۷۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در اثناى 
گفتگوی با دوستان بكويد: نه بجان خودم. آرى بجان خودم. جه صورت دارد؟ 





۱1۰ كزيدة تبذيب 

رم . قال : ليس بالجدال . إِنَا الجدال قول الرجل : « لا واثه » وه بل 
والله» وأما قوله : لاهاء فاا طلب الاسم . وقوله : «یاهناه » فلا 
بأس به . وأما قوله : «لا أبا إشانئك» فإنه من قول الجاهلية . 


 ۸۸(‏ 780 وعنه . عن عبد الرهن . عن عبد الله بن سنان 
٤‏ رادا أو حَلَمةٌ اطرخها ؟ 


قال : نم وضَغارٌ هما . نبا رقيا في غیر مُرقاهما . 





قال : قلت لأبي عبد الله اتف : اي و 





}۸4'( 17 الحسين بن سعيد » عن صفوان بن بجی ۰ عن 
مولى محمد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله دش عن المحرم يلقي 
القَمْلَةَ ؟ فقال : القوها أبعدها الته غير محمودة ولا مفقودة . 


ابوعبدالله كفت: این گونه سوكندها جدل نيست. جدل آن است که بگوید. « نه 
بخدا سوگند ». « آرى بخدا سوگند »... 

توجه: سه جمل؛ آخر حديث از محاورات ويزة اعراب است كه كاهى كلمة 
الله را خلاصه می کنند و تفاوتى با قسم صريح ندارد. و گاهی به منظور انکار» 
مخاطب را تحقير می كنند و يا به او يا خاندانش دعا می‌کنند مثل آنكه در فارسی 
می گویند. جه می گوبی خدا بدرت را بيامرزد. و در هر دو حال نوعى جدل 
محسوب می‌شود. 
۰-۴ ۷۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر شپش شتر و شبش 
قاطر بر تن من بنشیند» در حال احرام می‌توانم آن را از تن خود برانم؟ ابوعبدالله 
گفت: بلی. و با ذلت و خواری آنبا را بران» که از حد خود تجاوز کرده و به 
الحاد گراییده‌اند. 
۰۴ ۰ ۷۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی د رحال 
احرام باشده می‌تواند شبش را از تن خود دور کند؟ ابوعبدالله گفت: شپش را از 
تن خود دور كنيد که شيش نه سزاوار ستایش است و نه سزاوار تفقد. 





دفتر حج و عمره ۱۱۱ 
4205409 ۷۸-وعنه » عن فَضالَةَ . عن معاوية بن عمار قال : 
قل لأبي عبد الله :ناشت الُخرم يمك راسه قَتَسقُطُ عنه القَمْلةُ وتان . 
قال : لا شيء عليه وَل یمود . قلت : كيف َل رأسه ؟ قال : باظافیره 
ما لیم :ولایقطع الشّعْرَ . 
۶ ۰ ۷-وعنه . عن قَضَالَّة. عن معاوية قال : قلت لأبي 
عبد الله بش ما تقول في حرم قشل قله ؟ قال : لا شيء في الفَمْلَة ولا 


)41( 8 - موسى بن القاسم . عن إبراهيم . عن معاوية بن 
عمّار قال : قال : وان الى الحرم راد عن بَعِيره فلا باس ولا بلقي 
الحلّمة . 


۴ * ۰ ۷۸- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: اكر حاجى سر خود را 
خارش بدهد و یک يا دو شپش بر زمين ب 
گفت: با کی بر او نيست. اما حق ندارد مجدداً سرش را خارش بدهد. من گفتم: 
چگونه می‌تواند سرش را خارش بدهد که مسئوليتى نداشته باشد؟ ابوعبدالله 
گفت: با سر ناخن آهسته و آرام سر و تن را خارش بدهد» که خونين نشود و 
موبى از جا كنده نشود. 

۴ * 4ت به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی در حال 
احرام شيش بكشدء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: كشتن شپش كفاره ندارد. 
در عين حال شايسته نيست كه حاجى عمداً شبش بكشد. 





عد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 


توجه: به حديث ۱۹۹۹ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۷۴ * ۰ ۸۰- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: حاجی می‌تواند در حال 
احرام شيش بيكانه را از شتر خود براند ولى شپش مخصوص شتر را نمی‌تواند از 
شتر خود براند. 





۱۲ كزيدة تبذيب 

۳ . ۸۱ -وعنه ‏ عن محمدين عمر بن يزيد عن محمد بن 
ذافر . عن مرن يزيد قال : لا باس أن تزغ الشراد عن بيرك ولا 
ترم الحلمة . 

4054 ۸۲ سین بن سعید , عن صَفُوَانَ ؛ عن آي سعید : 


عن مَنُصور . عن أي عبد الله اتف في الحرم إذا مس نه فوفغ مبا 






4704373 ۰ 484 سعدٌ بن عبد الله . عن أبي جعفر. عن الحسين» 


عن النضر بن سويد » عن هشام بن سالم قال : قال أبوعبد الله مت : 
إذا وضع أخذکم یذه على رأسه أو ليه وهو رم فَسَقط شيء من الشغر 
فليتصَدُق بف من طعام أو کف من سویق . 


۲۳۴ * ۸۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

۰ ) * ۸۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر حاجی در حال 
احرام با ريش خود بازی کند و یک لاخ مو و با دو لاخ مو از ریش او کنده 
شود جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک مشت ويا دو مشت گندم 
تصدق کند. 

* (نو.؟) * جم به ابوعبدالله صادق گفتم: (با حدیث قبلی برابر است). 
۶ * ۰ 4م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى دست خود را 
بر سر و ریش خود بکشد و یک نار مو با بيشتر کنده شود بايد یک مشت گندم 


ويا آرد بوداده تصدق کند. 





دفتر حج و عمره HF‏ 
۷ .۰ ۸۵ سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين » عن 
جعفر بن بشیر » عن الثم بن وة التميمي قال : سأل رجل أبا 
عبد الله رل عن الحرم يريد إسباغ الوضوء من لحيته الشعرة أو 
الشغرتان . فقال : ليس بشيء ما جَمْلَ عَلَيكُمْ في الین من حرج . 
(۸) ام الحسنٌ بن محبوب . عن عل بن رلاب . عن زرارة 
قال : سمعت أبا جعفر انظ يقول : من حَلْقَ رأسه أو نف اه ناسياً 
أو ساهياً أو جاملا فلا شيء عليه . ومن مدا یه دم . 








( 840 مومى بن القاسم. عن عبدالله الكثاني. عن 
إسحاق بن عمّار » عن إسماعيل الجعفي » عن الحسن بن هارون قال : 
قلت لأبي عبد الله لش : ان أولع بل وأنا حرم فتسقط الشّعرات . 
۴ "۰ ۰ ۸۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر حاجى به هنكام 
وضو دقفت کند نا وضوی کاملتری بگیرد و در نتیجه یک لاخ مو و با دو لاخ مو 
از ريش او کنده شود» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. «قانون 
اسلام شما را در تنگنا نمی گذارد». 

۴( * ۸۷- ابوجعفر باقر (ع) می گفت: اگر حاجی در اثر فراموشی 
ويا خطا کاری و جبالت سر خود را بتراشد و موی زیر بغل را از جا بر ګند 
مانعی ندارد. اما اگر عمدأ مرتکب اين خطا بشود؛ بايد یک گوسفند قربانی 
تقدیم کند. 

-۸٩ ۰ (۶‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من عادت دارم که با 
ريش خود بازی می کنم؛ اگر در حال احرام باشم و چند تار مو از ريشم جدا شود 
كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: بعد از آنکه مناسک را به پایان بردی و از 
لباس احرام خارج شدی یک درهم خرما خریداری كن و در راه خدا تصدق بده 
تا كفارة موهای جدا شده باشد. يك دانه خرما که در راه خدا تصدق شود بیشتر 








4 گزید؛ تہذیب 

قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرأ وتصدّق به وا تمرة خير 
من شعرة . 

4١ ۰ ۰‏ الحسينُ بن سعيد . عن اد » عن خریز » عن أي 
عبد الله ات قال : إذا نتف الرجل ! 






45٠١1‏ 0 558 الحسين بن سعيد . عن فَضَالَةَ . عن معاوية . عن 
أبي عبد الله لف قال : قال : لا يأخدٌ الم من شغر املال . 


40٠01‏ 40و وعنلهء عن اد عن ريز عن أي 
عبد الله لكف قال : في قول الله عز وجل : «فجزاء مطل ما قل من 
العم [لمائدة:48] . قال : في العامة بدنة . وفي جار زخش بقرة » وني 
الظبي شاة وفي البَقرة بقرة 

۶ .۰ 40 وعنهء عن اضر عن شام بن سالم وعلي بن 
النعمان . عن ابن مُسْكَانَ . جميعاً . عن سبليمان بن خالد قال : قال أبو 


از یک لاخ موارزش دارد كه بر ريشت جسبيده باشد. 

4١ * )۰۰۰‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی بعد از بوشيدن 
لباس احرام» موی زیر بقل را بسترده بايد يك قربانی تصدق كند. 

۲۴ * ۰ 48 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی که در حال احرام 
باشد» نمی‌تواند موی دیگران را نیز كه در حال احرام نباشنده كوتاه کند. 
۰ ۰ ۰ 14- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: « هر كس دام وحشی را بکشد» بايد همانند آن دام را جانفدا گند ». 
ابن همانندی چگونه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: شتر مرغ با شتر پرواری ماده 
پرابر است. گورخر ایرانی با گاو ماده؛ آهو با قوچ و گاو کوهی با گاو ماده برابر 
می‌شوند. 

*۲۱۰۳(۴) * 4۵ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در برابر کشتن و یا شکار 





دفتر حج و عمره ۱*۰ 
عبد الله مات : في الظبي شاة > وفي ال 
وني النّعامة بدثة . وفيها سوى ذلك قيمته . 


بَقَرَّة. وفي الحمار بَذَنَّة. 





» -موسی بن القاسم . عن عبد الرحمن . عن علا‎ ۹۷ . #47٠١: 
عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر بلك قال : سألته عن قوله عز‎ 
وجل : «أو عَدْلُ ذلك میا قال : غذل افذي مابَلَع ينَضَدَُ به » فان‎ 


م یک عنده فَلْيِصُمْ بقدر مالغ ِكل طعام بشکین یو 


2۳۰۵ ۲ - مومى بن القاسم . عن أحمد بن محمد قال : 


سالت أبا الحسن مد عن رم آصاب ازنباً أو غلبا . د 





ال: في الأرنب 
اشاة . 
۰ ۱۰۳- سوق بن القاستم .كن ضَفوانْ بن ی .دعن 


كردن آهوه یک گوسفند نر بايد تقديم شود. در برابر یک گاو وحشى یگ گاو 
ماده, در برابر یک گورخر افریقایی با نقش ببری يك شتر ماده. در برابر یک 
شتر مرغ يك شتر ماده. و در ساير موارد که جثه مشابه آن در دامبای حلال 
گوشت اهلی یافت نمی‌شوده بباى آن را بايد تصدق کنند. 

-٩۷ (۴‏ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: « ... و با برابر بباى آن دام روزه بگیرد » این برابری به جه صورت 
مشخص می‌شود؟ ابوجعفر گفت: در صورت تخلف از قانون شکار» حاجی بايد 
معادل آن حیوان را از دامباى اهلی بخرد و قربانی کند ويا بباى آن را بر 
مساکین تفسیم کند به وجبی که هر مسکین دو كيلو گندم دریافت کند. ويا 
بعد از محاسبه» به تعداد آن مسا کین روزه بگیرد. 

*(۲۱۰۵) * ۱۰۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر حاجی در حال 
احرام» خرگوش و با روباه را بکشد و يا شکار کند» كفارة آن چیست؟ ابوالحسن 
گفت: كفارة خ رگوش یک گوسفند است. 

۲۱۰۴ * ۱۰۳- در نوشتار جدم على علیه‌السلام ديدم که اگر کسی در 





۱۱ كزيدةاتينيب 
عبد الرَهمن بن الحجاج + وعن ابن مُسْكان . عن سلیمان بن خالد . عن 


أن عببد ال 





ي قال : وَجَدْنافي كتاب عل رش : في القطاة إذا 
أصَابَها لحم حل قد قم من لین وال من الجر . 

{NV}‏ 4 محمد بن يعقوب . عن محمد بن جعفر ۰ عن 
محمد بن عبد الحميد » عن سيف بن عَمِير 





عن منصور . عن سليمان بن 
خالد . عن أي جعفر اف قال : في كتاب علي اش : من أصاب 
قطاً أو حَجَلَة أو دُرّاجة أو نظيرهُن فعليه دم . 


۳۸۴ ۵ - مومی بن القاسم . عن الحسن بن محبوب . عن 
عل بن رئاب . عن مِسْمُع . عن أب عبد الله راشف قال : في اربع 
والقشذ والضّبّ إذا أصابه المخرم فعليه جذي . والجذي خير منه . وإنما 
جُمِلَ هذا لِكَيْ ينكل عن فغل غيره من الصَّيْدِ . 

1٠١ )۲۱۰۹(‏ مومى بن القاسم. عن ضَمُوانَ . عن معاوية 
قال : قلت لأبي عبد الله بتكف : ترم قنل عظاية . قال : كف من 


حال احرام مرغ سنگخواری بكشد و با شکار كند بايد يك بر كوسفند را قربانى 
كند كه از شير باز كرفته باشند و علفخوار باشد. 

ا ا -٠4‏ در نوشتار جدم على علي هالسلام است كه اگر حاجی 
يك مرغ سنگخوار و یا کبک یا تيبو و امثال آن را شکار کند ويا بكشد بايد 
يك بره قربانى كند. 

۲۱۰۸(۰) ۰ ۱۰۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى موش دوياء 
خارپشت» و یا سوسمارى بكشد. بايد يك بزغاله قربانى كند و بزغاله با ارجتر از 
این جانوران است. این كفاره از آن رو مقرر شده است كه از شکار هر جانداری 
پرهیز شود. 

۶ * ۰ ۱۰۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجی مارمولک 


دفتر حج و عمره ۱۱۷ 
طعام . 
۳۰ ۸ - موی بن القاسم . عن صَفْوانَ . عن یی 
الاژزق قال : سالت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى عليهما السلام عن ترم 
ككل ربوراً . فقالا : إن كان خط فليس عليه شيء . قال : قلث : 
فالعمد ؟ قالا : بطم شيئاً من طعام . 


الحسين بن سعيد » عن فَضَالَّة وصَضُوان » عن معاوية . عن 
أبي عبد الله اش مثله . 
1٠١ ۰. ۶‏ عل بن إبراهيم. عن أبيه. عن مادء عن 
حريز » عن أبي عبد الله ناشت قال : الم إذا أصات ما ففيها شاة 
وان قتل فَرْحَةٌ ففيه مَل » وان وَطِىء ایض فعليه درهم . 





1١١١0 ۶‏ موی بن القاسم. عن محمد. عن سیف 
عن منصور قال : خدْئي صاجبٌ لنا ثقة . قال : كنت أنْشي في بعض 
بکشد» كفارة آن جيست؟ ابوعبدالله گفت: يك مشت گندم. 

٠١8 * ۴‏ - از ابوعبدالله صادق (ع) و ابوالحسن امام كاظم (ع) 
برسيدند. اكر حاجى در حال احرام زنبورى بکشد» كفارة آن جيست؟ آن دو 
سرور گفتند: اگر از روى خطا باشد» كفاره ندارد. برسيدند: اگر از روى عمد 
باشد» جه صورت دارد؟ آن دو سرور گفتند: مقداری گندم تصدق بدهد. 
۴ * ۰ ۱۱۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی در حال 
احرام یک کبوتر بکشد بايد یک گوسفند قربانی تقدیم کند و اگر جوج کبوتر 
را بکشد؛ بايد یک بره گوسفند؛ قربانی کند و اگر تخم کبوتر را بشکند و یا زیر 
پا له کند بايد يك درهم تصدق کند. 

۴ ۰ ۰ ۱۱۲- یک تن از دوستانم که مردی مورد اعتماد است 
هی گفت: من در کوچه‌های مکه می‌گذشتم. يك نفر با من روبرو شد و گفت: 





TT‏ زيدة نيثبب 
طرق م إنسان فقال : اذبح لي هين رین فذبَحْمُهها ناسيأ وأنا 
حلال . ثم سألت أبا عبد الله رتف فقال : عليك اللمن . 








}1{ 8 فته ۽ عن راا عن عبد السرهن ن 


الحجاج » » قال : سألت أبا عبد الله دش عن فرخه ب 
وأنا بمكة تل . فقال لي : ۸ ذخا ؟ فقلت : جائتي جارية وم من أهل 








مكة فلتي أن ادْبحَهها فب أن بالكوفة ول آذکر ان بالحرّم بها . 
فقال : تَضَدَُّق بكمهم . فقلت : وكم تمن ؟ فقال : یرهم بر من 


شا . 


۲۱ ۶6 - السين بن سعیند » عن النضر بن سید » عن 
ابن نان » عن أبي عبد الله اف أله قال في رم ذُبَحَ طبرا : إن عليه 


اين پرنده‌ها را برای من ذبح كن. من در اثر فراموشى از قانون حرم و بدان جيت 
كه از احرام خارج شدهام آن دو مرغ پرنده را برای او كشتم. بعداً که از 
ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: فرمود: بايد ببای آن دو پرنده را تصدق كنى. 
۰ * ۰ ۱۱۳- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: من از لباس احرام 
خارج شده بودم که دو جوجه پر پا سر بریدم» تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: برای جه سر بریدی؟ من گفتم: دختركى از اهالی مكه با دو جوجه نزد من 
آمد و تقاضا کرد که جوجه‌ها را سر ببرم؛ من تصور کردم که در کوفه هستم و 
به ياد مكه نیفتادم» لذا جوجه‌ها را سر بريدم؛ ابوعبدالله گفت: بايد بای آن دو 
جوجه را تصدق کنی. من گفتم: بہای دو جوجه چند است؟ ابوعبدالله گفت: 
یک درهم تصدق كن كه از ببای دو جوجه قدری بیشتر است. 

۰( )* ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجی در حال 
احرام کبوتر پرنده‌ای را بکشد كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک 
گوسفند نر قربانی کند و اگر جوجه باشد بايد یک بزغاله ويا بره گوسفند 





دفتر حج و عمره ۱۹ 
دم شاة بریقه . فان كان رخا فَجَدْيّ ول صغير من الضأن . 





١٠١ ۶‏ موسی بن القاسم . عن عبد الرهن . عن ماد 
عن خریز » عن أي عبد الله نشد قال : وان وطىء لح 
وکشرها فعليه درهم . کل هذا يتصدّق به بمكة وین . وهو قول اله 
تعالى : « تنل ایدیم ورماشکم 4[ الم 








۹۲ 


22 ۲ - موسى بن القاسم . عن الجرمي » عن درست 
ومحمد بن أي حمزة . عن ابن مُسْكانَ . عن أبي بصير» عن أي 
عبد الله مد قال : سألته عن حرم تل خمامة من مام الحرم خارجاً من 
الحرم . فقال : عليه شاة . قلت : فان لها في جَوْف ارم ؟ قال : عليه 
شاة وقيمة الحمامة . قلت : فان قَتَلها في الحرم وهو خلال ؟ قال : عليه 
قربانی كند. 
توجه: اين حديث با سند دیگر به شمارة ۲۱۱۱ گذشت. 

۴ * ۰ ۱۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) كفت:اكر حاجى در حال 
احرام تخم کبوتری را زیر پا له کند و یا بشکند بايد یک درهم تصدق کند. اين 
گونه صدقات بايد در منی ويا در مكه تقدیم شود. تخم كبوتر نيز در حکم شکار 
است از آن رو که خداوند تعالی می گوید: « خداوند شما را با شکار حیوانات 
می آزماید: شکاری که در دسترس باشد و یا با نیزه و نير بدست آید ». 
۴ ) * ۱۱- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی با لباس 
احرام ولی خارج از محدودة حرم يك کبوتر بکشده كفارة آن چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد یک گوسفند قربانی تقدیم کند. من گفتم: اگر با لباس 
احرام و داخل محدودة حرم یک کبوتر بکشد؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: بايد یک گوسفند قربانی تقدیم کند و بمای کبوتر را نیز تصدق کند. من 
گفتم: اگر داخل حرم و خارج از لباس احرام یک کبوتر کشته باشد جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: فقط بايد بباى کبوتر را تصدق کند. كفارة دیگری 





۱۲۰ كزيدة تېد 
منها ليس عليه غيره . قلت : فمن َيل فَرْخاً من راخ الحمام وهو 
حرم ؟ قال : عليه حل . 





322 ۷ - موسى بن القاسم . عن محمد بن عبد الله » عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله راثك قال : سمعته يقول في مام 
مَك الا غير مام الحرم : من دب منه طبرا وهو غير رم فعليه أن 
يتصدّق . وان كان مُحُرِماً فشاة عن كل طير . 


۸ ۰ ۱۱۸-مومی بن القاسم » عن عبد الرحمن » عن ماد ؛ 
عن خریز » غن عمد قال : سألت ابا عبد الله دش عن رجحل مدي 
إليه مام امل جيء به وهو في ارم محل . قال : إن أصاب منه شيئاً 
فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه . 


ندارد. من گفتم: اگر حاجى در حال احرام جوج؛ كبوتر كشته باشد» جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك بره گوسفند قربانی کند. 
۰( ) * ۱۱۷- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر کسی داخل 
محدودة حرم ولی خارج از لباس احرام» کبوتری غير از کبوتران وحشی حرم را 
بكشدء بايد بہای آن کبوتر را تصدق کند و اگر با لباس احرام باشد بايد در ازای 
هر یک کبوتر یک گوسفند قربانی تصدق کند. 
۴( * ۱۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در مکه 
از لباس احرام خارج شود و دوستانش یک کبوتر اهلی رام شده به او هدیه 
نمایند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر از گوشت آن کبوتر تناول کند» 
بايد به اندازة ببای آن کبوتر تصدق کند. 

توجه: تمام کبوترها و تمام برندكان» جزء شکارنده منتبى برخی از 
پرند كان انس می گیرند و بعد از مدنی حالت توحش را از دست می‌دهند. مانند 
آهو که گاهی مأنوس می شود و با حیوانات اهلی بدون زنجیر در خانه می‌ماند. 





دفتر حج و عمره ۱۳۱ 
471149 ۰ ۱۱ -موبی بن القاسم. عن صَفُوانَ بن بجى ۰ عن 
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ند عن طائر ممل بل ارم 
حَياً . فقال : لایس لأنّ اله تعالى يقول : «ومن دخله كان آمنأ6[آل 





عمران:/91] . 
1٠١ )۲۱۲۰(‏ وعنه. عن ضَفُوانَ . عن معاوية بن عمار قال : 
قال الحكم بن عن : سالت أبا جعفر بش ما تقول في رجُل أَهْدِيَ له 
مام ال وهو ني ارم من غير ارم ؟ فقال : أما إن كان منوا لت 
سَبيله . وان كان غير ذلك أَحْسَنْتَ إليه حتی إذا سنوی ریشه 









1١١١ 47119‏ -وعنه ‏ عن صَفُوانَ . عن مُث » عن سرب 


كبوتر جاهى كه به آن كبوتر حرم مى گوبند قابل برورش نيست و اهلى 
نمی‌شود. از ابن كونه كبوترها در مكه و همه بقاع متبركه فراوان است كه در آن 
جا پناه می گیرند و حرمت ویژه‌ای دارند. 

۰ ۰ ۱۱- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر برندة رام شده 
را از خارج حرم به حرم بیاورند» حکم آن جه خواهد بود؟ ابرعبدالله گفت: 
کسی حق ندارد به آن دست بازد: حق ندارد آن را بکشد و یا از گوشت آن 
تناول کند؛ چرا که خداوند تعالی می‌گوید: « هر كس وارد حرم شود» در امان 
است ». 

۲۱۷۲۰۰ ۰ ۰ ۱۲۰- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر برندة رام شده را از 
خارج حرم به حرم بياورند و به انسان هدیه کنند؛ جه صورت دارد؟ ابوجعفر 
گفت: اگر بالبايش کامل و برابر باشد؛ بايد او را آزاد کنی و اگر بالہایش را 
کشیده باشنده بايد با مبربانی و نیکی او را نگه داری تا بالبايش برآید و سپس او 
را آزاد نمایی. 

۲ ۰ ۰ ۱۲۱- در راه مکه مجتمعاً کبوتری خربدیم و بال او را 
كشيديم و باخود به مکه بردیم. یاران ما كه در مکه بودند بر ما عيب گرفتند. از 









۱۳۲ 
الصيرّفي قال : كنا جميعاً شترینا طائراً نقَضناه واذخلناه ارم . فعاب 
ذلك علینا أصحابنا هل مكة » فأرسل كَرْبٌ إلى أبي عبد الله دش يسأله 
فقال : اسْتَوِْمَهُ رجا من أل مكحة مللا أو شرا فاذا اسْتَوْقَ ريشه 
۶ .۰ ۱۲۳-مومی بن القاسم » عن صَمُوانَ . عن ابن 
مُسْكَانَ » عن إبراهيم بن مَيْمُون قال : قلت لأبي عبد الله ناشت : رججل 
َف ريشة خامة من ام الحرم . قال : يتصَدّق بصدقة على بنکین 

ویطمم باليد الت نفا فإنَه قد أوجَمَها . 
421189 ۱۲۵ وعنه. عن عبد الرهن » عن صَفُوانَ بن يحى » 
عن عِيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله الث عن شرّاء القُماري 


يرج من مكة والمدينة . فقال : ما اجب أن یج منیا شيه . 





9 .۰ ۱۲۸- موی بن القاسم . عن عبد الرحمن » عن ماد بن 
عيسى » عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنالأبي 
ابوعبدالله صادق (ع) تكليف خود را برسيديم. ابوعبدالله كفت: كبوتر را به 
يك نفر مسلمان از اهالى مكه بسباريد تا بعد از روبيدن بال و بر رهايش سازد. 
۴ * ۱۲۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی بال کبوتری 
از کبوتران حرم را كشيده باشده كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد به یک 
مسکین تصدق بدهد و با همان دستی تقدیم کند که بال کبوتر را كشيده و جان 
او را به درد آورده است. 

۲۶ * ۰ ۱۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: روا هست که از مکه 
ويا مدینه قُمرى بخرند و به اوطان خود ببرند؟ ابوعبدالله گفت: من دوست ندارم 
كه از مكه و مدينه شكارى خارج کنند. 

۲۴ * ۰ ۱۲۸- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتيم: اكر حاجى در مكه 





دفتر حج و عمره ۱۲۳ 
: رجل أَعْلَنَ بابه على طاثر . فقال : إن كان الق الباب 
بعدما أَحْرَمْ فعلیه شاة . وان كان أَعْلَقَ الباب قبل أن برع فعليه ثمنه . 


عبد الله تن 





١14 411109‏ وعنهء عن من » عن یوس بن يُعقوبَ قال : 
سألت أبا عبد الله حف عن رجْل اعلق بابه على ام من مام الحرم 
ی عليها قبل أن رم فإ عليه إل 
درهم ولِكُلٌ نصف نصفٌ درهم . وان كان 
عليه کل طائر شا ول فزخ عملا . وان لم 
يكن تَحرَكَ قدرهم وللبيض نصف درهم . 

1١ 41179‏ وعنه, عن صَفُوانَ بن حى » عن زياد الوابطيٌ 
قال : سألت أبا الحسن باه عن قوم الوا الباب على حمام من مام 
در خانه‌اش را بر روى مرغى پرنده ببندد و عازم عرفات شود» و آن پرنده بميرد. 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر بعد از بوشيدن احرام باشده بايد يك 
گوسفند قربانی تقديم كند و اگر قبل از بوشيدن لباس احرام باشده بايد بہای 
زنده آن را تصدق کند. 












۴ * ۰ ۱۲۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی به هنكام 
عزیمت به عرفات» در خانهاش را بر روی کبوتری با جوجه‌ها و يا تخمهایش ببندد 
و باعث مرگ آنہا شود» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر قبل ازبوشيدن 
لباس احرام و گفتن لبيك در را بسته باشده بايد به خاطر اهلاک هر مرغی یک 
درهم و به خاطر هر جوجه نيم درهم و به خاطر افساد هر يك تخم نیم نیم درهم 
تصدق بدهد. و اگر بعد از پوشیدن لباس احرام و گفتن لبيك در را بسته باشده 
به خاطر اهلاک هر مرفی يك گوسفند قربانی و به خاطر هر جوجه یک بره اگر 
به راه افتاده باشد و اگر به راه نیفتاده باشد يك درهم کافی است و برای 
شکستن و افساد هر تخمی نیم درهم بايد تصدق کند. 

۴( ۰ ۰ ۱۳۰- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر چند نفر در 








It 
. الحرم . فقال: عليهم قيمة کل طائر درهم يُشْترَى به عَلَفاً مام ارم‎ 
الحسين بن سعيد » عن فَضَالَة » عن معاوية بن‎ 150024371779 
عمّارء عن أب عبد الله ساخ قال : إن اجتمع قوم على سید وهم‎ 
. ُحْرِمُون في صيده أو الوا منه فع كل واحد مهم قيمته‎ 

421189 0 ۱۳۳-موسی بن القاسم » عن عل بن الحسن ارب » 
عن محمد بن أي حمزة ودُرُست » عن عبد الله بن مُسْكَانَ » عن أبي بصير» 
عن أي عبد الله دش قال : سألته عن قرم خریین 
فيه . فقالت رفيقة لهم : اجُعَلُوا لي فيه بیزهم . فجعلوا لها . فقال : على 
كلّ إنسان منم شاة . 


1١60 )۱۲۹(‏ موی بن القاسم » عن محمد بن إسماعيل عن 





يك اطاقی منزل كرده باشند و در اطاق را بر روى كبوترى از كبوتران حرم قفل 
کنند» تكليف آنان جيست؟ ابوالحسن گفت: هر يك بايد در ازاى هر كبوترى 
يك درهم دانه بخرد و به كبوتران حرم بدهد. 

۱۷۴ * ۰ ۱۳۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر جماعتى از حاجيان 
با حال احرام» به کمک هم دامی را شکار کنند و يا دسته جمعی از گوشت شکار 
تناول نمایند» هر يك نفر بايد جانفدای جداگانه تقدیم کند ويا بای آن را 
تصدق کند. 

۴ * ۰ ۱۳۳- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر چند نفر حاجی 
که در حال احرام باشند به شر کت هم شکاری بخرند تا آن را قسمت کنند و 
يك حاجیه خانم به آنان بگوید: به میزان يك درهم مرا با خود شریک كنيد و 
آنان سبمی برای او مجزا کنند. تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: هر 
کدامشان که از گوشت شکار تمتع ببرند؛ بايد یک گوسفند قربانی تقدیم کند. 

۴ * ۰ ۱۳۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دو نقر حاجی 





دفتر حج و عمره ۱۳۵ 
أبيه » عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله مت عن رین 
يَرْبيان بدا فاصابه أحَدُهما . الجزاء بيهها ؟ أو على كل واحد منهها ؟ 
قال : عليهها جیما يف کل واحد منها على ده . 

417109 .۰ ۱۳۰ -وعنه ؛ عن الحسن بن محبوب » عن عل بن 

رثاب » عن ضُرَيْس بن أنمين قال : سالت أبا جعفر اث عن رِجُلينُ 

رمن زنیا دا فاصابه أحَدُهما . قال : على كل واحد میا الفداء . 

۶ .۰ 148 موس بن القاسم » عن الحسن بن محبوب . عن 

علي بن ثاب » عن أب عُبَيدَة قال : سألت ابا جعفر اف عن ربل محل 

شْمَرَى ُخرم یمام فاکله الحرم . فا عل الذي أكله ؟ فقال : على 
1 ة درهم » وعل الحرم کل بيضة شاة . 


الذي اشتراه فداء کل 
۱۳۲ ۸ - موی بن القاسم » عن عل جزمي » عن 











که در حال احرام باشند هر يك تيرى به سوى شکار پرتاب كندد و یر یکی به 
هدف بخورد آيا جانفدای آن شکار بايد بين آن دو تقسيم شوده يا هر یک بايد 
جانفدای جداگانه تقديم کند؟ ابوعبدالله گفت: هر يك بايد جانفدای جداگانه 
تقدیم نماید. 

۴ * ۰ ۱۳۰- از ابوجعفر باقر پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر است). 
۲۴ * ۱4۸- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی برای دوستش 
که در حال احرام است تخم شتر مرغ بخرد و آن دوست با آنکه در حال احرام 
بوده است» از تخمہا تناول کند» تکلیف آنان چیست؟ ابوجعفر گفت: آن کسی 
که تخمبا را خریده است به تعداد هر يك تخم يك درهم بايد تصدق کند و آن 
حاجی که تخمبا را تناول کرده است» به تعداد هر یک تخم یک گوسفند قربانی 
تصدق کند. 

۴ * ۰ ۱۵۸- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در حال 





۱۳ زیده تہذیب 

محمد بن أي حمزة ورست » عن عبد الله بن مُسْكانَ » عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله اتف قال : سألته عن حرم رَمَى ضَيْدا فاصاب ی : 
فقال : إن كان الي مى عليها ورَعَى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه . 
وان كان اي ذمبٌ لِوَجهِه وهو رافمُها فلا يَدْرِي ما نع ؟ فعليه فده 
لاه لا يدري له ند . 





۱١۱ ۳(‏ -وعنه ‏ عن صَفُوانَ » عن عبد الله بن سنان ؛ عن 
أبي بصير قال : قلث لأبي عبد الله ناشت : رجل مى ظَبِياً وهو مرم 
کسر بده أو رجله فدَمْبَ الط على وهه فلم يَدْرٍ ما صَنَمْ ؟ فقال : 
عليه فداژه . قلت : فاه رآه بعد ذلك مُشی ؟ قال : عليه رب تمه . 









1١8 ۰ ۳‏ عمد بن امد بن بجی عن اليم بن أي مُسرُوق 


احرام تیری به شکار بيندازد و دست شکار از كار بيفتد جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر آهو با وجود زخم به راه خود ادامه دهد و صياد ببيند كه 
صيد او جرا می‌کند. كفارداى بر او نخواهد بود ولى اگر آهو دست خود را بالا 
بگیرد و به راه خود برود» و صياد نداند كه فرجام این صيد به كجا می كشدء بايد 
جانفداى آن شکار را تقديم کند» زيرا نمی‌داند. شايد كه شکار در اثر همین زخم 
به هلاكت برسد. 

۲۱۳۳۶ ۰ ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجى در حال 
احرام تيرى به سوى آهو پرتاب كند كه پا و یا دست آهو را بشکند ولى آهو فرار 
كند و از دید حاجى نابديد شود جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد 
جانفداى آهو را تقديم كند. من كفتم: اگر بعد از چند ساعت ببيند كه شكار بر 
روى دست و باى خود راه می‌رود» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك 
چبارم ببای آن حيوان را تصدق كند. 

-۱٩۳ ۰ ۳۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر صياد در خارج 





دفتر حج و عمره ۱۳۷ 
عن اسن بن حبوب عن عَليَ بن رئاب عن يمع عن أب عبد الله اشتق 
ف كل بل نش یمان قز منز جح دنز لقنتم 
فقال : لَخْمَهُ حرام مل الیتة . 

۸ ۰ ۱14 وعنهء عن محمد بن الحسين » عن ابن فضال » 
عن علي بن عة . عن أبيه عُقْبَة بن خالد ۰ عن أبي عبد الله دش قال : 
سألته عن ربل فض حجُّه ثم ال حتی إذا تخر من الخَرّم فاسْتَقبَلَه ید 
فریا من ان وم نصو دقرم رما فقله.. سا هي خن 4 
قال 





یه على نحوه . 


: القسين بن سعید احج امد بن حمد فال‎ 5 (Ir) 
سالت أبا الحسن اتف عن الحرم يُصِيبُ الصَيْدَ بجه‌الة أو خطل أو‎ 
عمد . ام فيه سّواء؟ قال : لا . قلث : جلت دا . ما تقول في‎ 
رجل أصابٌ صَيْداً بجهالة وهو رم ؟ قال : عليه الكمّارة . قلت : فإن‎ 
از حرم تيرى به سوى شکار پرتاب كند و شکار كشان كشان راه بر كيرد و به‎ 
سوى حرم فرار كند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: گوشت آن شكار مانند‎ 
رشت مرداره حرام می‌شود.‎ 

۴ ۰ ۰ ۱۹- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر حاجی از 
مناسک حج فارغ شود و در مراجعت که از حرم خارج می‌شود با شکاری مواجه 
شود که رو به سوی حرم می آید و تيرى پرتاب کند و صيد را از پا د رآوردء 
تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد جانفدای مشابه آن صيد را به قربانگاه 
ببرد. 

۲۴ * ۰ ۱۹- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر حاجی در حال 
احرام به شکار بپردازد آيا صورت جبالت با صورت خطا و صورت عمدی آن 
برابر و یکسان است؟ ابوالحسن گفت: نه. من گفتم: قربانت شوم. اگر کسی در 
حال احرام از روی جبالت و بی اطلاعی به شکار بپردازد تکلیف او چیست؟ 





مدا فَدَبَحَهُ وهو حرم . قال : عليه الک : 
: إن الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء ؟ فبأي 
شيء يَفْصِلُ اد من اخاطیء ؟ قال : باه ولعب بدينه . 





 ۷(‏ 17 محمد بن أحمدبن نی . عن محمد بن الحسين ؛ 
أو غيره » عن الحسن بن محبوب » عن مالك بن عَطيّة » عن عبد الأعلى بن 
امین قال : سألت أبا عبد الله لاف عن رجل اصاب صَيْدا في الل 
ره إلى جانب ارم فم الصَيْدُ برباطه حتى دل ارم والرباط في 


ابوالحسن كفت: بايد كفاره بپردازد. من گفتم: اگر از روى خطا به شکار 
بپردازد چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: در نظر تو خطا چگونه صورت 
می گیرد؟ من گفتم: به اين صورت که انسان می‌خواهد به این درخت خرما تیر 
بزند» نيرش خطا می‌رود و به آن درخت دیگر می‌خورد. ابوالحسن گفت: بلی 
صورت خطا همین است. اما با وجود اين بايد کفاره بپردازد. من گفتم: اگر 
حاجی از روی عمد آهویی را به دست بگیرد و سر ببرده جه صورت دارد؟ 
ابوالحسن گفت: بايد کفاره بپردازد. من گفتم: قربانت شوم. مگر شما نگفتید که 
صورت خطا با صورت جبالت و صورت عمد برابر نمی‌باشد؟ بس چگونه بين 
صورت عمد و صورت خطا فرق بگذاریم؟ ابوالحسن گفت: به اين كه در صورت 
عمدء حاجی جان خود را به كناه و پلیدی آلوده و با دين خود بازی نموده است. 
توجه: به حدیث ۲۰:۱ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
 * ۲۱۳۷۰‏ ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر صیادی شکار 





خود را در خارج حرم صيد کند و در بند بکشد و ریسمان را به درختی در 
نزدیکی حرم ببندد ولی صيد با تلاش و كوشش بند را آزاد کند و خود را به 
داخل حرم برساند و صیاد در خارج حرم بایستد و سر ریسمان را بکشد و صيد را 





دفتر حج و عمره ۱۳۹ 
عُنقِه. فاجترهُ الرجُلُ حت اجه وال في الل من ارم . فقال : مه 
وم حرام مثل الميتة . 


۳۸۰ ۹ - محمد بن أحمد بن يحيى » عن انم بن أبي 
مشروق » عن ان بن عبوب » عن عل بن رئاب » عن مِسْمْع » عن 
جل جل في ارم وزنی صَيْدأً خارجأ من ارم 
فقتله . قال : عليه زاء . لأنّ الآفة جاءت الصَيْدَ من ناحية الحرم . 


أبي عبد الله دش في 





١7١ 4171949‏ عمد بن الحسن الصقار . عن يُعقوبٌ بن يزيد » 
عن ابن اي عُمَير » عن أي سعيد المكاريّ » عن أبي عبد الله ناتك قال : 
رجه من یی ٠‏ فان أَدْخَلَهُ 


لا عم أخد یب رین اج 








از داخل حرم به خارج بیاورد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بہای آن صيد 


و گوشت آن مانند مردار حرام است. 

۴( * ۱۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی در حال 

رم ما رای 6 را كه در خارج حرم چرا می‌کند با تير 
رند» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد جانفدا بدهده زيرا تير صیاد از 

”5 حرم بر جان او نشسته است. 

۴ * ۰ ۱۷۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى به عزم حج 

حرکت کند و صیدی در بند خود داشته باشده به هنكام احرام بايد صيد را از 

ملک خود خارج کند: یا آزاد کند و یا به دیگران بفروشد. اگر صيد را با خود 

به داخل حرم ببرده مكلف است که او را آزاد کند و اگر صيد را آزاد نکند و در 


داخل حرم بمیرد؛ بايد جانقدا بدهد. 





۱۳۰ گزیدۂ تهذيب 

۱۱:۰ ۱ - موسی بن القاسم » عن عبد الرهن » عن علاء » 
عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله بش قال : سألته عن ظبي وَل 
الحرم . قال : لا برد ولا یس . إن الله تعالى يقول : ومن دخله كان 
آمنا» [آل عمران :۹۷] . 





(47141 ۱۷۲ - وعنهء عن ابن محبوب » عن عل ب 

پر بن أعْينَ قال : سألت أبا جعفر اف عن رججل أصابٌ 
بي في ارم . فقال : إن كان حين له ی سَبيله 
فلا شيء عليه » وان كان أَمْسَكَه حتی مات فعليه الفداء . 





471419 ۰ ۱۷ مومى بن القاسم » عن بسن » عن يونس بن 
يعقوبٌ قال : سألت أبا عبد الله نتف عن ال راد . يأكله الْحْرِم ؟ قال : 


لا. 
(۳ ١۱۷-وعنه‏ » عن عبد الرحمن . عن محمد بن مرن 


*(.14؟) * ۱۷۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر آهو وارد حرم 
شود» آیا کسی مىتواند او را بگیرد؟ ابوعبدالله كفت: کسی حق ندارد به آهو 
يرد چرا که خداوند تعالى می گوید: « هر كس وارد حرم 





دست بزند و یا آن را 
شود در امان است ». 

۲۴ * ۰ ۱۷۲- از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم:اكر صيادء آهویی صيد 
کند و آن را داخل حرم بیاورد و آهو داخل حرم بمیرد تکلیف او چیست؟ 
ابوجعفر گفت: اگر به هنكام ورود به حرم آهو را آزاد کرده باشد» تکلیفی 
ندارد؛ اما اگر آهو را در بند خود نگه داشته باشد و بعداً مرده باشد» بايد 
جانفدای آن را پردازد. 

ان ا ۷ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: حاجی در حال 
احرام می‌تواند ملخ بخورد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۳(۰ ) * ۱۷۵- ابوجعفر باقر (ع) گفت: حاجی در حال احرام 





دفتر حج و عمره ۱۳۱ 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اث قال : الم لا يأكل اراد . 
49 ۰ ۱۷۰ الحسين بن سعيد. عن صَفُْوانَ . عن العلا عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اتف أله يعني عليّا بشتد مر على 
أناس یاکلون جراداً وهم رسون . فقال : سُبْحانَ اله وأ رون ؟ ! 
فقالوا : ما هو صد ابر . فقال هم : فارمشوه في الماء ذل . 

8 ۰ ۱۷۷ سین بن سعید . عن فقا عن معاويت 
عن أبي عبد الله ساك قال : ليس للمخرم أن باکل جراد ولا يله . 
قال : قلت : ما تقول في رل َل جراد وهو حرم ؟ قال : رَه خر من 
جرادة . وهي من ابر . ول شيء اضلّه من ابر ويكون في ار 
والبْخْر . فلا بني للمخرم أن ف أ كما 
قال الله . 











نمی‌تواند ملخ تناول كند. 

۴() * ۱۷۹- جدم اميرالمؤمنين بر جماعتی از حاجيان گذشت كه با 
حال احرام بر سفرة خود ملخ نباده تناول می کردند. امیرالمومنین گفت: 
سبحان‌الله. در حال احرام به خوردن ملخ نشسته‌اید؟ حاجیان گفتدد: ملخ شکار 
دریایی است. امیرالمومنین گفت: اگر ملخ شکار دریابی باشده بايد در آب شنا 
کند. شما یک ملخ را به دريا بيفكنيد تا شکار دریایی را تشخیص بدهید. 

توجه: به حدیث ۲۰۹۲ گزیده کافی مراجعه کنید. 

۴ * ۱۷۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی که در حال احرام 
باشده حق ندارد از شکار ملخ تناول کند و یا ملخ را شکار کند و یا بکشد. من 
گفتم: اگر حاجی یک ملخ کشته باشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: یک 
دان" خرما که تصدق شود بہتر از یک ملخ است که مقتول شود. ملخ كرجه از 
دریا باشد» اما هر حیوانی که منشأ آن دریا باشد و دوزیستان گردد» حاجی 
فمی‌تواند آن را بکشد. و اگر از روی عمد آن را بکشد» به فرمودة خداوند؛ بايد 





۱۳۲ كزيدة تجذیب 

عل بن مهزيار » عن فضالة . عن معاوية مثله . 
1780411439 الحسين بن سعيد. عن تماد . عن ححريز. عن 
زرارة » عن أبي عبد الله رش في حرم قل جرادة . قال :یم سر 
وتمرّة خيرٌ من جرادة . 





9122 ۰ - مومی بن القاسم » عن عبد الرحمن . عن غلاء » 
عن محمد بن مسلم » عن أي عبد الله ناتف قال : سالته عن تمرم قل 
جراداً كثيراً . قال : کف من طعام » وان كان ار فعليه شاة . 


4751489 0 ۱۸۱- مومى بن القاسم . عن ماد » عن ححريز. عن 
زرارة » عن أبي عبد الله شش قال : عل لحم أن یب اراد إذا 
كان على طريقه . وان ل جذ يُدا فقتل فلا باس . 





471419 1880 الحسينٌ بن سعيد. عن فَضَالَةَ. عن معاوية 
قال : قلت لأب عبد الله راثك : الجراد يكون على ظَهْر الطريق » والقُوْمُ 


جانفداى آن را بدهد. 

۴ ۰ ۰ ۱۷۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجى در حال 
احرام يك ملخ بکشد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك دانة خرما 
تصدق کند. يك دانة خرما بيشتر از يك ملخ ارج دارد. 

۰ ۰ ۰ ۱۸۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی تعدادی 
ملخ بکشد» كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: يك مشت گندم در راه خدا 
تصدق کند و اگر ملخ فراوانی کشته باشده بايد یک گوسفند قربانی تقدیم کند. 
۴( * ۰ ۱۸۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر ملخ بر روی جاده 
نشسته باشده حاجی بايد راه خود را منحرف کند. اما اگر جارهاى نیابد و یا ملخ 
بر همه جوانب پرا کنده باشده و در نتيجه ملخ را زیر پا بکشده کفاره ندارد. 


۴( * ۱۸۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر ملخ بر روی جاده 





دفتر حج و عمره ۱۳۳ 
محرمُون . فکیف يُصتعون ؟ قال : ی 
تلو منه شيئاً . ما علیهم ؟ قال : لا شي» علیهم . 
41716١‏ .۰ ۱۸۵ الحسين بن سعيد . عن ماد . عن خریز » عن 
أي عبد الله نشد قال : كل ما بخاق الحرم على تفسه من الجاع 
٠‏ وان يدك فلا ته . 






والحيّات وغيرها 





9 183 موبى بن القاسم . عن إبراهيم . عن معاوية بن 
عمار. عن أي عبد الله ساف قال : ثم اي قل الدواب كُلّها إل ای 
والعَفْربُ والقَارَ . فأمًا الفأرة انا نوهي البّقاه ونضرم على أل البيت 
البیت . وأما قرب فن رسول الله ينث مد بده إلى الحجر فَلسْعئة 


ولا فاجراً . وا اذا أرادتك فاّلها وان 








فقال : لَمَنْكِ الله لا بر َدَعَِ 





نشسته باشد حاجیانی که با حال احرام از آن راه می گذرند» جه بايد بکنند؟ 
ابوعبدالله گفت: در صورت امکان بايد از راه منحرف شوند. من گفتم: اگر از 
جاده منحرف شوند و در عين حال چند ملخ را زیر پا بگیرند» تکلیف آنان 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: با کی بر آنان نیست. 

۴( * ۱۸۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر نوع جانوری که 
مانند درند كان و مارها خطر جانی داشته باشده حاجی در حال احرام می‌تواند به 
قتل آن مبادرت کند. ولى گر جانور براه خود می‌رود و به تو نمی‌پردازد تو به او 
مپرداز. 

۴ * (۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از احرامه مراقب 
باش که جنبندهاى را مقتول نسازی؛ مگر افعی و عقرب و موش: اما موش, از آن 
جبت كه مشک آب را می‌جود و چراغدان را وارونه می کند و خانه را به آتش 
می کشد. و اما عقرب از آن جهت که رسول خدا صلوات‌الله عليه دست خود را 
به برد حصیری كرفت و عقرب او را گزید. رسول خدا گفت: خدایت لعنت 
كناد كه نه از آدم خوب می گذری و نه از آدم بد. و اما افعی: اگر حمله کند او 





1 كزيدة تهذيب 

م ترك فلا نُرِدْها » والأسْوَدُ الغدَرُ فاقئلهُ على كل حال . وازم الغُرابَ 
والحَدَأةَ رَمْياً على ظَهْر بَعِيرك . 

8412101 0 ۱۸۷ وعنهء عن عبّاس بن عامر » عن خسین بن أي 
العلا . عن أب عبد الله اث قال : یل لحم الأسْوَدَ العُدَرَ والافمى 
والعشرب والفارّة . فد رسول الله سنك سمّاها الفاسقة والمُوَيْسِفّة . 
يَقَذِفُ الراب . وقال : ال كل شيء مین ری . 

{Nor}‏ ۸ - محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد » عن 
البرقيّ » عن داود بن أبي يزيد العظار » عن أي سعيد المكاريّ قال : قلت 
لأبي عبد الله بش : رجل قعل أسداً في الحرم. فقال : عليه كبش 


471549 18400 الحسين بن سعيد . عن فَضَالَة بن أيوب » عن 
معاوية بن عمار. عن أي عبد الله .راشف قال : لا باس بقغل ال 


را بكش و اگر نه متعرض مشو. مار گزنده را در هر حال كه باشد بكش. كلاغ و 
زاغ را با سنگ بترسان و بران كرجه بر بشت شتر سوار باشى. 

۴ * ۱۸۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجى در حال احرام» 
حق دارد مار گزنده افعى» عقرب و موش را بکشد. رسول خدا موش را فاسقک 
ناميد. کلاغ را بايد با سنك برانند. ابوعبدالله گفت: هر جانوری که حمله‌ور شد 
او را بکش. 

(۵۳) * مم( به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی داخل حرم 
شير درنده‌ای را کشته باشد» كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک 
گوسفند در راه خدا قربانی کند. 

۴ * ۱۸۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کشتن موريانه و پشه در 





دفتر حج و عمره ۱۳۵ 
وَالبَقّ في ارم . 
8 4 ۰ ۱۹۰ -وعنه ‏ عن فُضالة» عن معاوية. عن أبي 
عبد الله ساف قال : لا باس بقتل النمل والب في الحرم . ولا بأس بقتل 
القَمْلة في الحرم . 
۰۶ ۱ - موسی بن القاسم . عن عبد الرهن . عن ماد ؛ 
عن خریز » عن أبي عبد الله اث قال : حبذ ما حل للحلال في 
الحرم أن يَذْبَحَهُ هوني الحلّ وَالخرّم جيعأً . 
(op‏ ۳ - الحسين بن سعيد » عن ماد بن عيسى . عن 
فْضالَةَ بن أيوب . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله اف عن 
الأجاج اي . فقال : ليس من الصَّيْد . إنما الصِيْدُ ما كان بين السیاء 
والارض . قال : وقال ابو عبد الله نلف : ما كان من الظير لا مگ 
فلك أن ترجه من ارم . وما صف ما فليس لك آن رجه 


محدودة حرم اشكالى ندارد. 





*(۵) * ۰ ۱۹۰- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: كشتن موريانه و پشه و 
شپش در حرم بی اشکال است. 

۴۶ ۰ ۱۹۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر حيوائى و هر دامی 
که کشتن آن برای اهالی مکه در محدودة حرم روا باشد» برای حاجیان که در 
حال احرامند کشتن آن روا خواهد بود: خواه وارد حرم شده باشد ويا خارج از 
حرم باشد. 

۷۴ * ۱۹۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کشتن بوقلمون جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بوقلمون جزء شکار نمی‌باشد. شکار آن مرغى 
است که در آسمان پرواز می كند. ابوعبدالله گفت: هر مرغی که پرواز نمی کند؛ 
می‌توانی آن را از حرم خارج کنی. هر مرغى که پرواز می كندء نمی‌توانی آن را 
از حرم خارج کنی. 





۱۳۹ گزیدۂ تہذیب 

9 ۰ ۱۹۵- موی بن القاسم. عن محمد . عن سیف بن 
عَمِيرّة » عن منصور ين حازم قال : سألت أبا عبد الله لتك عن حرم 
اضطر إلى أكل الصَّيْد واليتة ؟ قال : أيّما أَحَبُ إليك : أن تأكل من 
الصيد أو الميتة ؟ قلت : اليتة لان الصيد رم على المحم . فقال : يا 
أحبٌ إليك : أن تأكل من مالك أو اليتة ؟ قلت : آكل من مالي . قال : 
فكل الصيد وافده . 





ن القاسم . عن الحسن بن سوب » عن 
ن آغين قال : سمعت أبا جعفر لت يقول : 





٠٠ (1۹4)‏ مومى 
عَلنّ بن راب » عن زرارة 
من ف إنه أو قَلُمَ فر أو خن راشه أو لیس ثوباً لا ينبغي له سه 
أو ال طعاماً لا ينبغي له اه . وهو مرم ففمل ذلك ناسياً أو جاهلاً 





۴ * ۰ ۱۹۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر حاجى در نیمه 
راه سفر ناچار شود که برای سد رمق از گوشت شکار بخورد و یا از گوشت 
مردار» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: کدام يك در نظر تو محبوبتر است: 
گوشت شکار و یا گوشت مردار؟ من گفتم گوشت مرداره زيرا گوشت شکار بر 
حاجیان حرام است. ابوعبدالله گفت: کدام یک در نظر تو محبوبتر است: از 
کیسه خودت مبلفی بپردازی و با تبية خوراک سد رمق کنی يا از گوشت مردار 
تناول کنی؟ من گفتم: از كيسة خودم بپردازم و خوراک تبیه كنم بہتر است. 
ابوعبدالله گفت: در اين صورت از گوشت شکار استفاده كن وفدای آن را 
بپرداز. 
توجه: به حدیث ۲۰6۹ كزيدة کافی مراجعه شود. 

*(۲۵۹) * ۰ ۲۰۰- ابوجعفر باقر (ع) می كفت: اگر حاجی لباس احرام 
بپوشد و بعدً در اثر فراموشی و یا بی اطلاعى از تکلیفه احرام خود را با کندن 
موهای زیر بغل يا کوتاه كردن ناخن؛ تراشیدن موی سره پوشیدن جامه ناروا 
خوردن غذای ناروا نقض کند» کفاره ندارد فقط بايد لبيك بگوید. اما اگر از 





دفتر حج و عمره ۱۳۷ 
فليس عليه شيء . ومن فَمَلَهُ مدا فعليه دم شاة . 


,۱۱۰ ۱ - موی بن القاسم » عن إبراهيم بن أبي سمال عن 





من الصَّيِد , 
حرم جاملا به إذا 


معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله اك قال : لا تال 
وان صاده خلال . ولیس عليك فداء شيء 
كنت تحرماً في حَجك أو عُمْرتك إل الد 











أو عمد . ولا لله قد اجه عليك فان اب وانث خلال في ارم 
فعليك قيمة واحدة . وان أصَبْنَه وأنت حرام في ال فعليك الفداء . وإن 
ْصَبْنَه وأنت حرام في الحرّم فعليك الفداء مُضَاعفاً . وأيي قوم اجنوا على 
صد فاكلُوا منه فا على كل إنسان منهم قيمةٌ قيمةٌ. وان اجنوا عليه في 


روى عمد به این كارها مبادرت ورزده بايد یک گوسفند قربانی تقديم كند. 

۰۴ ۰ ۲۰۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در حال احرام» از 
كوشت شکار تناول مكن كرجه صياد آن را در خارج از حرم و در لباس عادی 
صيد كرده باشد. هر کفاره‌ای كه در حال احرام واجب باشد» اگر خطا از روى 
جہالت و بی اطلاعی» صورت بگیرد كفارة آن ساقط می‌شود» جز كفاره و 
جانفداى شکار كه در هر حال واجب می‌شود؛ جه از روى جبالت صورت بكيرد 
و یا از روی عمد واطلاع. در احرام عمره باشد يا احرام حج. جانفدای صيد را 
در حال خطا و جہالت خداوند تعالى بر شما واجب کرده است. پس اگر در 
محدودة حرم ولى با لباس آزاد به شکار بپردازی فقط بہای يك جانفدا كفايت 
می کند و اگر در لباس احرام باشى و در خارج از محدودة حرم به شکار ببردازى» 
باز هم بايد يك جانفدا بپردازی ويا بهای آن را و اگر در لباس احرام و در 
محدوده حرم به شکار بپردازی؛ جانفدا بايد دو برابر پرداخت شود و هرگاه 
جماعتی از حاجیان دسته جمعی به شکار یک دام وحشی و يا خوردن یک شکار 
بپردازند بباى آن شکار بر عبدة یکایک آنان قرار خواهد گرفت: هر یک نفر 








۱۳۸ 





4119 ۲۰ - السین بن سعيد. عن ابن أبي یره عن 
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ساك : جرم أصابٌ ضَيِدا . 
قال : عليه الكَقّارة . قلت : فان هوعاد ؟ قال : عليه كلا عاد كمّارة . 


يك جانفدای جداگانه. 
۴ ۰ 250410 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجى در حال 
احرام به شکار بپردازد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد جانقدا بدهد. من 
گفتم: اگر مكرراً به شکار بپردازده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر چند 
بار كه شکار کند و جانقدا بدهد؛ اگر باز هم شکار کند جانفدا بايد تقدیم کند. 

شرح: قرآن مجيد در آی؛ ٩۸‏ سورة مانده به صراحت اعلام می‌دارد: 
« ای مؤمنان. در حال احرام» صید را مكشيد. هر كس در حال احرام و از روی 
عمد صیدی بکشد با داوری و تشخیص دو تن عادل بايد همانند صيد را از 
دامپای اهلی تاوان بدهد و با علامت ویژه تا قربانگاه کعبه برساند. و یا بهای آن‌را 
به صورت گندم به مسا کین بخوراند و یا بدهمان مقیاس روزه بگیرد. اين تاوان و 
کفاره از ابن جبت مقرر کردیم که متجاوز طعم تجاوز را بچشد. خداوند گناهان 
گذشته را عفو کرد. ولی هركس دوباره به ارتکاب این گناه با گردد خداوند 
انتقام نافرمانی را باز خواهد كرفت و خداوند صاحب عزت و صاحب 
انتقام است ». 

در این آبة كريمه که حاجیان را از کشتن صيد بر حذر داشته‌اند؛ دو 
جنبه را منظور کرده‌اند: اول تجاوز به صيد حرام و کشتن ناروای آن. دوم 
شکستن حریم قانون با فسق و عصیان. در رابطه با تجاوز اول تاوان صيد مقرر 
شده است تا حاجی خسارت مالی و مادی را جبران گند و لذا بايد كفت که 
تاوان صيد نمی‌تواند به حالت علم و اطلاع ويا صورت عمد و قصد اختصاص 
يابد» زیرا لازم «جزا*» یعنی تاوان و غرامت همین است و لذا است که هر چند 
حاجیان تجاوز اول را تکرار کنند بايد تاوان مکرر بپردازند. در رابطه با تجاوز 
دوم» مسئله مغفرت و انتقام مطرح شده است که تکلیف حاجیان از هر جبت 





دفتر حج و عمره ۱۳۹ 
۲$ .۰ ۲۱۸ - موی بن القاسم. عن محمد عن سیف بن 
عَمِيرّة . عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ساك : رجل 
آضاب عدا ومنو غرم . ال مد رانا شلال ؟ قال 





قلت له : فرجل أصاب مالاً راما ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا برك 
الله . إِنَّ ذلك عليه . 


روشن شده باشد» زيرا قبرى و طبيعى است كه افرمانی و عصيان يا با مغفرت 
البى روبرو می‌شود يا با عذاب و انتقام.و علت آن که قرآن مجيد می كويد: 
« عفاالله عما سلف و من عاد فینتقم‌الله منه ». آن است كه نافرمانى فقط در 
صورت علم و اطلاع و بعد از وصول بيانية احکام؛ مصداق می كيرد نه در صورت 
جبل و بی اطلاعى از احكام. بنابر این» حاجيانى كه قبل از نزول آيه و صدور این 
حكم ويا قبل از دريافت ابن آبه و اطلاع از حكم به كشتن صيد حرام پرداخته 
باشند, بايد مورد مغفرت قرار بگیرند؛ اما هر يك از آنان كه در صورت جہالت 
و بی خبرى مورد مغفرت واقع شده‌اند اگر با علم و اطلاع» برای نوبت دیگر 
نافرمانی كنند و به كشتن صيد حرام بپردازند» مانند همه کسانی که از روى علم 
و اطلاع عمداً و با خط مرتكب ابن نافرمانى می‌شوند بايد انتقام البى را آماده 
باشند كرجه تاوان مالى و با كفارة آن را برداخته باشند. 

بنابر اين بايد توجه داشت كه جنبة مالى از جنبه نافرمانى جدا است 
جنانكه مغفرت و انتقام ربطى به پرداخت تاوان و نپرداختن تاوان ندارده حنی آن 
کسی كه تاوان می‌بردازد؛ بايد آمادة انتقام البى باشد و اين خود طبيعى است که 
با برداخت جريمه و اوان اجازه نافرمانی و عصيان صادر نمی‌شود. 
۰ ) * ۲۱۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر كسى در حال 
احرام صیدی شکار کند آیا من كه در حال احرام نمی‌باشم می‌توانم از گوشت 
آن تناول کنم؟ ابوعبدالله گفت: من باشم از اين نوع شکار تناول می کنم. من 
گفتم: اگر کسی مال‌حرامی به چنگ آورد من می‌توانم از آن مال حرام تناول 
کنم؟ ابوعبدالله گفت: خداوندت رحمت کناد. اين دو مسئله با هم برابر نیستند. 





Nt 





(۳ وة عن ادبن قبن , عن خریز قال : 
۳ و ۳ 
سألت آبا عبد الله ملك عن محرم أصاب صیْدا . ایاکل منه الحل ؟ 


فقال : ليس على الل شيء نما الفداء على المخرم 





7٠١ 41549‏ الحسين بن سعيد» عن صَفُْوانَ وفضَالة » عن 
مُعاويّة بن عمار قال : سألت ابا عبد الله ماش عن رجل أصاب ضَيْداً 
وهو حرم . ایال منه الال ؟ فقال : لا باس . نما الفداء على الحرم . 


9 ۲۲۲-موبی بن القاسم . عن صَفْْوانَ . عن مُعاوية بن 
عَمَار. عن الحكم بن عَُبّة قال : قلث لأبي جعفر اتف : ما تقول في 
ام اف بح في الیل رال اضرم ؟ فقال : لا باس باکله لْ كان 
عد ٠‏ فان كان خرس فلا . وقال : فان دنل الحرم بخ فيه فانه دُبعَ 


تصرف در مال حرام كناهى است كه بر عليه او ثبت مىشود. 

0١9 ۰ ۰ )‏ ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال 
احرام به صيد شکار پرداخته باشده دیگران که در حال احرام نباشند» حق تناول از 
گرشت آن شکار دارند؟ ابوعبدالله گفت: کسی که در حال احرام نباشد 
مسئولیت و ممنوعیتی ندارد. جانفدای شکار بر عہدۀ آن حاجی است كه در حال 
احرام به شکار دام پرداخته است. 

۲۴ * ۰ ۲۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی 
برابر است). 

۲۴ * ۰ ۲۲۲- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: اگر یک کبوتر اهلی رام 
شده را در خارج حرم سر بريده و بعداً به داخل حرم آورده باشند» جه صورت 
دارد؟ ابرجعفر گفت: کسانی که در حال احرام نباشند می‌توانند از گوشت کبوتر 
تناول کنند؛ اما کسانی که در حال احرام باشند حق تناول ندارند. ابوجعفر 
گفت: اگر کبوتر اهلی را به داخل حرم بیاورند و بعداً ذبح كننده تناول از آن 





دفتر حج و عمره ۱ 
بعدما دَخَلَ مأمنّه 


ج451 ۲۲۳ اسيل بو سعید » عن عل بن اللعمان» عن 
ابن مُسْكانٌ » عن منصور بن حازم » عن آي عبد الله اتد في ام ی 
في الجلّ . قال : لا باکله بحرم . وإذا أذجل مكة أكَلَهُ المجلُ بمكة . وإذا 
َفخل ارم خی ثم دح في ارم فلا يكل لأنه دح بعدما بلغ ممه , 
۷ 574200 الحسين بن سعيد . عن صَفْوانَ . عن منصور 
قال : قلت لأبي عبد الله اتف آهيي لنا طبر مذبوح فأكله أهلنا . فقال : 
لا یری به أهل مكة بأسأً. قلت : فأيُّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم 
5 


و ۵ - الحسين بن سعيد » عن عُبّيد بن معاوية بن 


برای هيج كس روا نیست» زيرا کبوتر به مأمن خود وارد شده است. 

۴ * ۰ ۲۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: کبوتری که در 
خارج حرم ذبح شده باشد'جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: کسی که در حال 
احرام باشد حو تناول ندارد. و هر كاه آن را به محدودة حرم وارد کنند» کسانی 
که در حال احرام نباشند حق تناول خواهند داشت. اگر کبوتر زنده را به حرم 
وارد کنند و سپس او را سر ببرنده کسی نمی‌تواند از گوشت آن تناول کند؛ زيرا 
بعد از رسیدن به مأمن و غرفگاه البى سر او را بريدهاند. 

۲۷۴ ۰ ۰ ۲۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: پرنده‌ای برای ما هدیه 
آوردند که در مکه سر بریده‌اند و اهل بيت ما از آن پرنده تناول كردهائد. آبا 
مانعی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: فقباى مکه مانعى نمی‌بینند. من گفتم: شما جه 
می گویید؟ ابوعبدالله گفت: هر كس از گوشت آن پرنده تناول کرده باشده بايد 
بباى آن پرنده را تصدق کند. 

۴ * ۲۲۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: کارپردازان ما از 





۱ كزيناتينيب 

شُرّيح » عن أبيه » عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ماد : لو 
هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال : لا تقربوهافي الحرم إلا ما كان 
مذبوحاً . فقلت 





نأمرهم أن يذبحوها هنالك . فقال : عم كل 
وأطممتي . 

9 ۲۲۷ - موسى بن القاسم . عن صَفْوانَ . عن علاء بن 
رَزين » عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله مش : 
الصيدُ يُصادُ في ال وین الل ويُدْخَلُ الحرم ويول ؟ قال : نعم لا 
باس به , 

۶ .۰ ۲۳۲ - أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن أي 
مب عن خلاد اليَنْديّ » عن أي عبد الله متف في رججل بح امه 
من حمام ارم . قال : عليه الفداء . قال : قلت: فيأكله ؟ قال : لا . 
قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر . قلت :فا يصنع به؟ 
کبک‌های بازارى برای ما هديه می‌آورند. اشكالى ندارد؟ ابوعبدالله گفت: در 
محدودة حرم به این کبکا نزديك مشویده مگر آنكه در خارج حرم سر بریده 
باشند. من گفتم: اگر دستور بدهيم كه در خارج حرم سر كبكبا را ببرند و بعداً 
به داخل حرم بیاورند» اشكال آن مرتفع می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: بلى. در اين 
صورت خودت تناول كن و مرا هم مبمان كن. 

*(۲۱۹) * ۲۲۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: !گر دام وحشى را در 
خارج حرم صيد کنند و در خارج حرم ذبح :گنند و بعداً به داخل حرم بیاورند و 
تناول کنند» حلال خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: آری. مانعی ندارد. 

۷۰ ۲۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند. اگر کسی از 
کبوتران حرم کبوتری را سر بریده باشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد 
فدا بدهد. من گفتم: بعد از پرداخت فديه می‌تواند از گوشت آن تناول کند؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. من گفتم: بايد لاش كبوتر را دور بیندازد؟ ابوعبدالله گفت: 
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قال : یدفنه . 


۷ ۰ ۲۳۶ -مومی بن القاسم . عن صَفْوانَ بن بجی ۰ عن 
معاوية بن عَمّار قال : سألت أبا عبد الله ساف عن شَبرة اضلها في ارم 
وزغها في ال . فقال : حرم فَرْمُها لمكان أضْلها . قال : قلت : فد 
اصلها نيال وفزغها في رم ؟ قال : خر أضْلُها لکان فرعها . 
411019 | ۲۳۷ وعنه . عن الطاطري . عن محمد بن أبي حمزة 
ودزست الواسطيّ » عن عبد الله بن مُسْكانَ » عن منصور بن حازم » 
وسليمان بن خالد عن أي عبد الله تراش قال : سألته عن رجل فلع 0 
الاراك الذي بمكة . قال : عليه تمه . وقال : لا یرم من شَجَر مكة 
شيء لا الل جر الفاكهة . 

اگر لاشه كبوتر را دور بیندازد بايد يك جانفداى ديكر تقديم كند. من كفتم: 
پس با لاش كبوتر جه كند؟ ابوعبدالله كفت: بايد لاشه او را دفن کند. 





۷۴ "۰ ۰ ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: درختى كه ريشة آن 
در حرم است و شاخ و برك آن تا خارج حرم گسترده شده؛ جه حکمی دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: به خاطر حرمت ریشه» شاخ و برك آن نیز صاحب حرمت است 
و آسیب رسانیدن به آن حرام خواهد بود. من گفتم: اگر ریش درخت در خارج 
حرم باشد و شاخ و برگ آن تا داخل حرم گسترده باشدء جه حکمی دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: به خاطر حرمت شاخ و برگ» ريش آن نیز صاحب حرمت است 
و شکُستن شاخ و برك ويا آسیب رسانیدن به ريشه و تن درخت حرام خواهد 
بود. 

۷۷۶ * ۲۳۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر ک از 
بوته‌های اراک که در حرم مکه می‌روید» شاخه‌ای بچیند؛ جه صورت دارد؟ 





ابوعبدالله گفت: بايد بپای آن را تصدق کند. ابوعبدالله گفت: از اشجار حرم 


مکه روا نیست كه شاخه‌ای و يا برگی بچیننده مگر درخت خرما و سایر میوه‌ها. 
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gE A ۳,‏ عند سفن | اي ع 
عن خریز» عن أي عبد الله ناتك قال : کل 
حرام على الناس أجمعين لا ما أ 






و 


4171749 ۲۳۹ - سعدٌ بن عبد الله . عن محمد بن الحسين بن أي 
الطاب » عن محمد بن ی . عن اد بن عثمان قال : سألت أبا 
عبد الله تتف عن الرجُل یره من فضزبه أو دا في الحرم . 
فقال إن كانت الشجرةٌ لم تَرَلْ قبل أن ف 
له أن يلها . وان كانت طَريئةٌ عليها فله قلمها . 








5222 4 وعنهء عن محمد بن الحسين » عن أیسوب بن 
نوجء عن محمد بن یی الصيرفي » عن ماد بن عشمان » عن أي 


توجه: شاخه اراك را برای مسواک زدن می‌چینند. اگر مسواك از 
بوته‌های اراک حرم باشد» مسواک زدن با آن بی اشكال نخواهد بود. 
۷۴ * ۰ ۲۳۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر گیاهی که در حرم 
مکه برويد بر همه مردم حرام و دقن خواهد بود كه به آن دست یازنده مگر آن 
گیاه و درختی که خود به کشت و تربيت آن پرداخته باشند. 





۷۴ * ۲۳۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آنان که از سالہا 
پیش در حرم مكه چادر زده‌اند و یا خانه‌ای ساخته‌انده می‌توانند از درخت و گیاه 
داخل خانه و محوطه چادر شاخ و برگی بچینند؟ ابوعبدالله گفت: اگر درخت و 
گیاه قبل از ساختمان خانه و زدن خیمه و خرگاه بر سر پا بوده است» از جا در 
آوردن آن درخت روا نخواهد بود اما اگر بعد از ساختمان و بر پا كردن خیمه و 
خرگاه بدست خود کاشته و پیراسته باشند» کندن و آسیب رسانیدن به آن حلال 
خواهد بود. 

۷۴ * ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی 
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عبد الله ماش في الشّجرة یلها الربجل في منزله في الحرم . 

المنزلُ والشَجَرَةٌ و او 
وهو له يلها . 





ل رت 





۷ 1 الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى » عن 
خریز بن عبد الله » عن أبي عبد الله براش قال اکل عن البعير في الحرم 


یاکل ما شاء . 
222 0 سعد بن عبد الله . عن أي جعفر. عن 
العباس بن مُشروف . عن صَفْوانَ بن بجی » عن عبد الله بن بُ 





رسول الله تنك الدينة ما بين لها صَيْدَها وخرم ما حَوْنا بريداً في 
بريد أن بل لها أو يُعْضَدَ شجرها لا موني حال الناضح 


برابر است). 
۲۷۴ ۰ ۰ 048 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روا است كه شتر خود را 
آزاد بگذاری تا در محدودة حرم جرا كند. 
 * ۷۷۴‏ ۲4۵- ابوجعفر باقر (ع) می گفت: خداونده منطقه حرم را 
جبار فرسخ در جبار فرسخ غرق كرده است كه كياه آن را نچینند و شاخ آن را 
نشکنند» مگر بوته كو ركياه. و برند گان آن را صيد نكنند. رسول خدا که 
صلوات خدا بر او باده شبر مدينه را با نواحى تا آن حد كه ميان دو سنگستان 
قرار می كيرد غرق كرده است كه در اين منطقه شکار نكنند و تا آن حد كه 
جبار فرسخ در جبار فرسخ را تشكيل مىدهد غرق كرد كه كياه آن را برنكيرند 
و شاخه آن را نشکننده جز برای ساختمان چرخ آبکشی. 

توجه: به حديث ۸۳۰ كزيدة فقیه و شرح آن مراجعه شود. 








۱۹ گزید ب 
۶ .۰ ۲4۰ -مومی بن القاسم . عن صَفُوانَ . عن عبد الله بن 
سنان » وابن أي عمیر» عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله اف عن 
رم معه غلامٌ له ليس بحرم أصابٌ صَيْداً وم يأمره سَيّده . قال : ليس 





41104 147 موسى بن القاسم . عن عبد الرحمن » عن ماد » 
عن خریز » عن أبي عبد الله نش قال : كل ما أصابٌ الب وهو رم 
في إحرامه فهو على السيّد إذا أذِنَ له في الإحرام . 


414:9 144 موبى بن القاسم . عن صَفُوانٌَ ‏ وابن أن 
عْمَيْر عن عاصم بن يد عن أي بصير قال : سمعتٌ أبا 
عبد الله .اث يقول : للمُخرم أن يُظَلّقَ ولا یرو . 


)۸1( ۰ - مومی بن القاسم . عن عبد الرحمن . عن 
عبد الله بن سنان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا 


۷۴ * ۰ 448 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى با غلام 
خود راهی مکه شود و غلام او در لباس احرام نباشد و بی فرمان خواجه‌اش 
صیدی را شکار کند» جه صورت دارد. ابوعبدالله گفت: بر خواجه او تکلیفی بار 
نمی‌شود. 

۴ * ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر خطایی که بردة 
زرخرید» در حال احرام مرتکب شود كفارة آن بر عبدة خواجه‌اش قرار خواهد 
گرفت: در صورتی كه با اجازف خواجه به لباس احرام در آمده باشد. 

۴ ۰ 544 ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: کسی که در حال 
احرام باشد» می‌تواند طلاق بدهد ولی نمی‌تواند ازدواج كند. 

۴ * ۰ ۲۵۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در حال 
احرام بميرد» جنازة او با جه مراسمی دقن می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: عبدالرحمن 
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عبد الله بش عن الحرم يموت . كيف يُضْنَعُ به ؟ فحدّئني أن عبد 
السرهن بن الحسن بن علي اتك مات بالأبُواء مع الحسين بن علي 
عليه| السلام وهو حرم ومع الحسين اش عبد اله بن العباس وعبد الله بن 
جعفر , فَضَنَعْ به کیان باليت وضلی وج ول یه طيباً . قال : 
وذلك ني كتاب عل . 

}¢1 ۱ - وعنه » عن عبد ال رحمن . عن علا . عن محمد . 
عن أبي جعفر لاف عن امُحْرِمْ إذا مات كيف يُضْنْعُ به ؟ قال : یی 
وه ویْصتع به کا يُصنْعْ با لال غير أله لا يقب يبأ . 


47180 ۲۵۲ - موسی بن القاسم » عن وان وابن أي عُمَيْر, 
ن سلیمان بن العیص قال : سألت ابا عبد اه باه عن الح یب 
عن بن 1 عن المحرم يلب 
القمیص ا قال : عليه دم . 


بسر امام مجتبی همراه عمويش امام حسين در لباس احرام عازم حج بود که نیم 
راه مکه در محلی به ام ابوا مرحوم شد. عبداللهين عباس و عبدالل‌بن جعفرین 
ابی طالب در التزام ركاب بودند. جدم ابوعبداللهالحسین همه آداب و مراسم را 
اجرا کرد و صورت او را پوشانیده اما بوی خوش بكار نبرد. ابوعبدالله گفت: در 
نوشتار جدم امیرالمومنین چنین ثبت شده است. 

۰ * ۲۵۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال احرام 
بمیرد» با جنازة او جه بايد کرد؟ ابوجعفر گفت: جنازة او را مانند سایرین غسل 
می‌دهند و كفن می كنند و صورت او را می‌پوشانند؛ اما بوی خوش بكار 
نمی‌برند. 

۰ (۳) ۰ ۲۵۲- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در حال 
احرام عمداً پیراهن بپوشد» كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک قربانی 
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(۸4) ۲:۳ -وعنه , عن ماد بن عیسی . عن خریسزبن 
عبد الله » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ناش عن الم 
إذا اختاج إلى صُرُوبٍ من الثياب يَْبَسّها . قال : عليه لكل صلف منها 
فداء . 


۸ ۰ ۲۰۰ - محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن 
البرقيّ » عن ابن أي مر عن فص بن البْحْمَري ۰ عن أبي هلال 
الرازيي عن أبي عبد الله ده قال : سألته عن رجُلَين وهما 
رمان . قال : سُبْحانَ لله !! بس ما نما . قلت : فقد فعلا . فا 
الذي يرما ؟ قال : على كَل واحد من دم . 








)1۸1( ۸ - محمد بن أحمد بن يحيى . عن إبراهيم بن 
مُهُزيار » عن عل بن مُهُزيار » قال : سالته عن الحرم معه لحم من وم 
اليد في زاده هل يجوز أن يكون مُعه ولا یاکله ويُدْخِلَهُ مكة وهو حرم 


۴ * ۲۵۲- از ابرجمفر باقر (ع) برسيدم:اكر کسی در حال 
احرام؛ ناچار شود كه چند نوع لباس غير مجاز بيوشد؛ تكليف او جيست؟ 
ابوجعفر كفت: به خاطر هر نوع آن بايد يك كفارة جداكانه تقديم كند. 
۴( * ۲۵۹- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر دو نفر در حال 
احرام به روی هم شمشیر بکشند» كفارة آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: سبحانالله. 
جه خطای بزرگی مرتکب شده‌اند. من گفتم: کاری است که کرده‌اند. اینک 
تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد هر کدامشان يك قربانی جداگانه 
تقدیم کند. 

۴ * ۲۵۸- از ابوجعفر امام جواد (ع) پرسیدم: روا هست که 
حاجی در ميان زاد و توشه‌اش گوشت شکار بردارد ولى در حال احرام تناول نکند 
و چون در مکه از لباس احرام خارج شد به مصرف برساند» ابوجعفر گفت: بلی. 
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فإذا الا ؟ فقال : عم إذا لم يكن صاذه . 

3 ۱ - محمد بن أحمد بن حى » عن محمد بن الحسين » 
عن محمد بن إسماعيل بن زيع . عن ماد بن عيسى » عن أي 
عبد الله ماشه قال : ليس للمخرم أن بلي من دعاه حتى يُنْقَضِيَ 
|خرامه . قلت : كيف يُقول ؟ قال : يقول : يا سْعْدٌ . 

» سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر . عن أبيه‎ - ٥ (A۸) 
عن عبد الله بن الُغيسرة » عن عبد الله بن نان قال : سالت أبا‎ 
عبد الله اتف يمل السَلاحَ الحرم ؟ فقال : إذا خاق المحرمُ عَدُوَاً أو‎ 
سعد بن عبد الله . عن أحمدبن محمد. عن‎ 7370 471849 
الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أي جرا » جميعاً . عن ماد بن‎ 
عيسى » عن ریز بن عبد الله » عن أبي عبد الله اتف قال : لا باس أن‎ 





دب خر بّه ما بينه وبين عَشّرة أشواط . 

اما در صورتى. كه شخصاً به صيد آن نبرداخته باشد. 

* (۲۱۸۷ * ۰ ۲۹۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجى که در حال 
احرام است» حق ندارد با گفتن « لبيك » به دیگران پاسخ بدهد. من گفتم: پس 
چگونه می‌تواند پاسخ بدهد؟ ابوعبدالله گفت: در پاسخ آنان بگوید: با سعد: جه 
سعادتی. 

۶ * ۰ ۲۹۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آیا حاجی می‌تواند 
در حال احرام» اسلحه با خود حمل کند؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که از 
دشمن و یا سارق حرامی خائف باشد» می‌تواند با خود سلاح برگیرد. 

۰( ) * 9440 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجی در حال احرام 
می‌تواند بردة نافرمان خود را تا ده ضربه شلاق بزند. 





۱۰ كزيدة تہذیب 


باب من الزیادات في فقه اج 
(۲۱۹۰) 4 السینْ بن سعيد . عن ماد » عن معاوية بن عمار 
ل سالت أبا عبد الله انف عن الحائض . رم وهي حائض ؟ قال : 
ونض كا َع لمخم ولا َي . 
7 ه ‏ وعنه » عن صَفُوانَ » عن منصوربن حازم قال : 
: الراة الحائض تم وهي لا تصلي ؟ فقال : 








۷ ٩-وعنه ‏ عن صَمُوانَ » عن العیص بن القاسم قال : 
سالت آبا عبد الله مش اترم الراة وهي طامث ؟ قال : نعم تلتبل 


ولي . 


اضافات 
۲۱۹۰۰ * »- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی در حال 
عادت ماهیانه باشد» می‌تواند به حال احرام درآيد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. بايد 
غسل کند و نوار بہداشتی داخل کند و آداب احرام را مانند دیگران بجا آورده 
اما نماز نمی‌خواند. 
۴ " ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که در اثر 
خونریزی نماز نمی‌خواند» می‌تواند لباس احرام بپوشد و لبيك بگوید؟ ابوعبدالله 
گفت: بلی. هرگاه به میقات برسد بايد لباس احرام بپوشد و لبيك بگوید. 
*(۷) ۰ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که خونریزی 
دارد» می‌تواند به حال احرام در آید؟ ابوعبدالله گفت: بلی. بايد غسل کند و 
لبيك بگوید. 





دفتر حج و عمره ۱۵۱ 
 ۳(‏ ۷- الحسين بن سعيد » عن صَمُْوانَ » عن العيص بن 
القاسم قال : سألت أبا عبد الله اتف عن المستحاضة حرم . فذكر أشهاءً 
عمس فقال : ان أشهاة بنْتَ عُمَيْس وَلَدَتْ محمداً ابنها بالبیداه 
أو مت . فأمرها 





وكان في ولادتها بركة للنساء لَنْ ولَدَتْ 
ي بر 








رسول اله سينك فاستتفرت وتنطقت مد 


800471449 موبى بن القاسم . عن النخعيّ » عن صَفُوانَ » عن 
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله سا عن المرأة كانت مع قوم 
فطمتث فازسث إِلَيهم فسالتهم فقالوا : ما نذري هل عَلَيْكِ اخرام أو لا 
وانت حائض ؟ فترگوها حتی دخلّت ارم . قال : إن كان علیها مُهْلة 


*(۲۳) * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که در خونریزی 
استحاضه بسر می‌برده می‌تواند لباس احرام بپوشد؟ ابوعبدالله صادق داستان اسما 
دختر عمیس را يادآورى کرد که هنكام حج با شوهرش در ركاب رسول خدا بود 
و در شنزار مدينه فرزندش محمدین ابی‌بکر را به دنيا آورد. در این ولادت برکتی 
حاصل شد برای ساير خانمپا که اگر به حال نفاس باشند و يا به خونريزى ماهیانه 
مبتلا شوند» تکلیف خود را بشناسند. رسول خدا که صلوات خدا بر او باد فرمود 
تا نوار ببداشتى داخل کند و لجام خود را با کمربند استوار سازد و لباس احرام 
بپوشد. 

۴( * ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی با قافلة 
حاجیان همراه شود و به هنكام احرام» بيام بفرستد که من به عادت ماهیانه مبتلا 
شده‌ام تکلیف من چیست و دیگران بگویند: ما نمی‌دانیم که با وجود خونریزی » 
تکلیف احرامی وجود دارد يا نه؟ و دیگر کسی به آن خانم نپردازد تا فافلة 
حاجیان وارد حرم شود و از تكليف احرام خود باخبر گردد؛ اینک جه بايد بکند؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر فرصت کافی باشد بايد به ميقات شرعی ب ركردد و لباس 


احرام بپوشد و اگر فرصت کافی نباشد؛ بايد از حرم خارج شود و تا آنجا که 





۱۲ گزیدط تی 
فلشرجع إلى الوقت رم منه , وان لم يكن عليها مه فرج ما 
قَدَرَتْ عليه بعدما تخر من ارم بقدر ما لا وتا اج قفرم . 





4716409 ۰ ۳۰- موی بن القاسم » عن صَفُوانَ . عن يحسى 
الأزرق » عن أي الحسن راش قال : سألته عن امراة تم بِالعُمْرّة إلى 
اج فرع من طواف العُمْرَة وخافت الظمْتَ قبل يَوْم خر . ال 
ها أن نجل طوافها طواف الحجّ قبل أن تاي نی ؟ قال : إذا خافت أن 
تَضْطرٌ إلى ذلك فَمَلَتْ . 

)14( 
عن أبيه قال : 


قال : فليا كان في اللبل وها في شق بل ی نا رن اليل" 








فرصت را از دست ندهد به ميقات شرعى نزديك شود و لباس احرام ببوشد و 
بازكردد. 

۴ "* ۰ ۳۰- از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: اگر خانمی برای 
حج تمتع آمده باشد و چون از طواف عمرة تمتع و سعى آن فارغ شوده خانف 
شود كه قبل از روز دهم به خونریزی دچار شودء آيا می‌تواند طواف حج را قبل 
از عزيمت منی انجام دهد؟ ابوالحسن گفت: در صورتی که از خونریزی خانف 
باشد و توقف او تا روزهای پا کی و طبارت میسر نباشد؛ اضطراراً مىتواند روز 
هفتم يا هشتم لباس احرام بپوشد و طواف حج را بر مراسم منی مقدم بدارد. 
۴ * ۰ ۳۱- من با همسرم كه بیش از ده سال قبل زمين كير شده بود 
به حج رفتم» و چون به مسجدالحرام وارد شدم» شبانگاه او را در یک پالکی 
سوار کردم. خودم در یک طرف پالکی و غلام زرخرید در جانب دیگر به طواف 
كعبه و سعى صفا و مروه پرداختیم و طواف و سعی را که در ملازمت پالکی و به 
خاطر همسرم بود به حساب خودم نيز منظور کردم. بعداً ابوعبدالله صادق (ع) را 
ملاقات و چگونگی طواف و سعی خود را توضیح دادم ابوعبدالله گفت: همان 





دفتر حج و عمره ۱۳ 
واخادم بالجانب الاخر . قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا 
والروة واعْمَدَدْتُ به أنا ني ثم أ 
صََْئُه . فقال : قد ألجزأ عنك . 





با عبد الله باتك فَوَصَئْتُ له ما 


+۹۷ 7 - وعنه » عن إبراهيم الاسَدَّي » عن معاوية بن 
عمار؛ عن أي عبد الله براش قال : إذا كانت المرأة مریضة لا تقضل 
بح عنها وعليها ما یی على الحرم وبُطاف بها أو بُطاف عنما ويُرْمى 
عنها . 

۸ 0 88 وعنه » عن صَفُوانَ بن جى » عن معاوية » عن آي 
عبد الله دش قال : سألته عن امرأة حَيْتْ معنا وهي حى ول تحج فط 
یزاخم بها حق لثم الجر ؟ قال : لا تَفُرّروا با . قلت : ففوضوع 





طواف و سعى كه در ملازمت همسرت انجام دادهاى کفایت کرده است. 

توجه: ابن ماجرا به صورتباى مختلف روايت شده است. به حديث 
14 همين كناب و حديث ۲۱6۲ كزيدة كافى وحديث ۱۷۱ و ۸۲۰ كزيدة 
فقيه مراجعه شود. 
۷(۰ ) * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خائمى بخواهد برای 
زيارت به مکه بيايد ولى در اثر بیماری به حال اغماء بيفتد و نتواند شخصاً در 
میقات رسمی احرام ببندد» شخص دیگری بايد او را به لباس احرام در آورد و 
لبيك بگوید و او را از محرمات احرام بدور نگه دارد و گرد خانه طواف بدهد و 
اگر ه» به نيابت او طواف کند و به نيابت او رجم شیطان کند. 
۴ * ۰ ۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: یک خانم آبستن با ما 
همسفر است که برای اولین بار به حج آمده است. آيا بايد او را در ازدحام مردم 
هدایت کنیم تا حجرالاسود را استلام کند؟ ابوعبدالله گفت: او را به خطر 
میندازید. من گفتم: استلام حجر از مانند او ساقط می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: ما 
قبلاً می‌فرمودیم که بايد حجرالاسود را ببوسند و استلام کنند و لاقل در اولين 





14 انیپ 

و E‏ یدورو O‏ 
الشاس قد کشروا وَحَرّصُوا . فلا . وسألت أبا عبد الله نباف عن المرأة 
و شین فاعم تشر رازه مق توف و 
فقال : ان لأكره ذلك ها وأما أن مَل نتم الحججر كراهية الرّحام 
للرّجال فلا باس به حت إذا الم طافت ماشية . 


)1144( - موی بن القاسم » عن عبّاس بن عامر ؛ عن 
أبان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله نباف عن 
المستحاضة أيَطاها زوجُها ؟ وهل تطوث بالبيت ؟ قال : تفغد قُرءها الذي 
كانت حیض فيه » فان كان رها تفي اخذٌ به وان کان فيه خلاف 


فَلتحمَط بيوم أو يومين وَل تخل كرْسُفاً فإذا ظهر على الكُرْسْفٍِ 





دور طواف استلام آن را ترك نکنند» و امروز كه مىبينيم حاجيان بسیارند و به 
استلام حجر حريص و پر اشتیاقند» جنين دستوری نمىدهيم. من از ابوعبدالله 
برسيدم: يك خانم مىتواند بدون بیماری و بدون دردمندى ويا علتى سوار محمل 
شود و بعد از استلام حجر به طواف كعبه بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: من مكروه 
می‌دانم كه بی علت سوار بر محمل شود. اگر او را سوار كنند تا استلام كند و با 
حاجيان مزاحم دركير نشوده سپس بياده شود و با باى بياده طواف كند مانعى 
ندارد. 

WAU"‏ جم از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که در 
خونریزی استحاضه بسر می‌برده آيا می‌تواند با شوهرش به بستر برود؟ آیا می‌تواند 
دور خانة کعبه طواف كند؟ ابوعبدالله گفت: اگر قبلاً دوران خونريزى او ثابت و 
بى اختلاف بوده است فقط به شمار همان روزهاى عادت از كارهاى عبادى دوری 
می كند و با شوهر خود به بستر نمی‌رود» و اگر دوران خونريزى او ثابت نباشد 
یک روز و دو روز بيش از میانگین دوران خونريزى از كارهاى عبادى و بستر 
شوهر كناره می کند و بعد از آن غسل می كند و نوار بہداشتی داخل می كندء 





فرج وعمره 1۵۵ 
فلتتل ثم نَضَعْ كرْسُفا آحر ثم صل . فا كان دما ساتلا جر 
الصلاة إلى الصلاة ثم ت صلاتين بغسل واحد . ول شيء سحلت به 
'الصلاة فليأتها رها ولتطف بالبيت . 





۰۳-۰۰ ۷- موسى بن القاسم . عن عبد الرهن » عن علا » 
ل تج وھا روج وا 
أن يأذن لها في اج . فغاب زوبها فهل شا أن تَحُيّ ؟ قال : لا طاعة لها 
عليها في حَجّة الاسلام . 





عن محمد » عن أبي جعفر براش قال : سألته عن امرأة 





۲۰۱$ 8« وعنهء عن » عن إسحاق بن عمار ؛ عن 


حتى اگر خون از نوار ببداشتی بگذرد دوباره غسل می كند و يك نوار اضافی 
داخل می كند كه مانع بروز خون گردد و بلافاصله نماز می‌خواند و اگر خون 
هماره روان باشد» برای نماز ظبر و عصر یک نوبت و برای نماز مغرب و عشا یک 
نوبت ديكر غسل می کند و نماز ظبر و عصر خود را به هنكام عصر و نماز مغرب 
و عشا را به هنكام عشا می‌خواند كه وقت نماز را بہتر رعايت كرده باشد. با هر 
برنامداى كه نماز خواندن بر خانم حلال باشده بستر شوهر و طواف خان كعبه نيز 
بر او حلال خواهد شد. 

۲۲۰۰۲ * ۳۷- از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم: خانمى حج فريضه اسلامی 
را بجا نياورده است ولى شوهر او مانع می‌شود که با كاروان حج سفر كند. اگر 
شوهر او به سفر طولانى برود» و خانم آزاد باشد مىتواند به حج برود؟ ابوجعفر 
گفت: در مسئله حج فريضه اطاعت شوهر لازم نيست. 

توجه: به حديث ۲۳۰۹ مراجعه شود. 

۴ ۰ ۳۸- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: در صورتى كه 
خانم صاحب ثروت باشد و حج فریضه اسلامی را نیز بجا آورده باشد» می‌تواند به 
شوهرش بگوید: با هزينة خودم» مرا به حج بفرست. و آيا شوهرش می‌تواند از 








تقول لزوجها : أجِجّني من مالي . أله أن ها من ذلك ؟ قال : نقم 
ويقول ها : حَقَّي عليك أَعْظَمْ من حقّك عَليّ في هذا . 





7840041701 موسى بن القاسم » عن عبد الرحمن. عن م 
عن أبي بصير, عن أبي عبد الله اتف قال : سألته عن المرأة اج بغير 
ها ؟ قال : نعم إذا كانت ار مأمونة مج مغ أخيها السلم . 

۳ .۰ 0غ وعنهء عن النخعي » عن صَفُوانَ .عن 
عبد الرحمن بن الحججاج » عن أبي عبد الله دلشتد قال : سألته عن المرأة 
تج بغير رم ؟ فقال : إذا كانت مأمُونةٌ وم تفز على رم فلا باس 
بذلك . 





سفر او مانع شود؟ ابوالحسن كفت: بلى شوهر می‌تواند به خانمش بكويد. حقى 
كه من بر كردن تو دارم؛ از حقى كه تو بر كردن من داری بالاتر است. 

توجه: به حديث ۷۱6 كزيدة فقيه مراجعه شود. 
۲۴ ) * ۰ #4 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: آيا یک خانم می‌تواند 
بدون سرپرست شرعی عازم حج بشود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. در صورتی که 
عفت او مورد اطمینان باشد؛ با سربرستی یکی از برادران مومن خود عازم حج 
می‌شود. 
۳۰ * ۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا خانمی که 
سرپرست و محرم ندارده می‌تواند به حج برود؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که 
از نظر عفت مورد اطمینان باشد و نتواند از محارم خود کسی را به همراه يبرد 
مانعی ندارد كه تنها به حج برود. 


توجه: در اين عصر که کاروانبای حج» ضوابط شرعی را رعایت می کنند 
حج يك خانم بدون محرم و بدون سرپرست شرعی» مشکلی ایجاد نمی کند. 





دفتر حج و عمره ۱۵۷ 
4١ 471049‏ - وعنه. عن عبد الرهن . عن صَفُوانَ بن مهراد 
قال : قلت لأبي عبد الله بش : تأتيني المرأةٌ اة قد رت عمل 
أغرفها باسلامها ليس ها تخرم . قال : فاحملها. فإك المؤمن رم 
للمؤمن » ثمّ تلا هذه الآية  :‏ والمؤسون والوؤْمنَاتُ بَعْضْهُم أولياء بعض ) 
[ براءة:۷۳]. 








ه١477‏ 0 4۲ -وعنه . عن صَفُوانَ » عن معاوية بن عمار قال : 
سألت ابا عبد الله ماشه عن الراة حج بغير ول . قال : لا باس وان كان 
ا زْوْجٌ أو خغ أو ابن أخ فابوا أن جوا بها وليس هم سم فلا ينبغي ها 
أن تمد عن اج . وليس هم أن نموه . 


4١ ۰ ۰ ۴‏ - به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خانمى كه شغل مرا 
می‌شناسد» به من رجوع می گند تا او را با خود به حج ببرم؛ در حالى كه محرم 
ندارد. در صورتی كه من او را خائمى مسلمان و مذهب گرا می‌شناسم آبا می‌توانم 
او را با کاروان خود به حج ببرم؟ ابوعبدالله گفت: او را با کاروان خود ببره 
زيرا مومن واقعی با خانمهاى موّمن محرم است. اين فرمودة خداست که 
می گوید: « مردان مومن و زنان مومن» برخی نسبت به برخی ولایت و حق 
سرپرستی دارند ». 
توجه: به حدیث ۷۱۷ گزیده فقیه مراجعه شود. 

۲۴ * ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: یک خانم می‌تواند 
بدون سرپرست به حج برود؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارده حتی اگر شوهر و یا 
برادر و برادرزاده او حاضر نباشند كه با او به حج بروند و یا توان مالی نداشته 
باشند که با او عازم حج بشوند» باز هم نمی‌تواند از رفتن به حج کوناهی کند و 
آنان نيز نمی‌توانند مانع او بشوند. 


توجه: متن حدیث را با حدیث ۱۸۲4 كزيدة کافی مقايسه کنید. 





۸ كزيدة تبذيب 

4709 2 44 سین بن سعيد » عن صَفُوانَ بن يحى وقَضالَة » 
عن العلا » عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : الق 
تج في عنما . 

4504770079 مومى بن القاسم » عن أي الفضل القفي . عن 
داود بن این » عن أبي عبد الله براش قال : سالته عن الشوفی عنها 
زوجُها . قال :تج وان كانت في لیا . 

ره عن زرارة قال : 






 ۸(‏ 0غ -وعنهى عن عبد الله بن بك 
سالت أبا عبد الله دش عن المتوقى عنها زوجها 
477019 0 4۸- موبى بن القاسم » عن ابن أي عبر وصَفُوانَ » 
عن رفاعَةٌ بن مُوسى قال : قلت لاي عبد الله براش : رل در أن شي 
إلى بيت الله تعالى . قال : فيش . قلت : فانه تب . قال : فإذا تم 
رکب 


ج ؟ قال : نعم . 





۲۷۲۰۲" 44 ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
خانمی كه از شوهر طلاق گرفته باشد می‌تواند به حج برود. 

توجه: به حدیث ۳۳۱۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲۲۰۷۲ * 48 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که شوهرش 
مرحوم شده باشد» می‌تواند به حج برود؟ ابوعبدالله گفت: كرجه در حال عده 
باشد می‌تواند به حج برود. 
۴ * 40 از ابرعبدالله صادق پرسیدم:(مشابه حدیث قبلی‌است). 
۴ 4۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی نذر کند که 
بياده به حج بروده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد پیاده راهی حج شود 
من گفتم: اگر درنيمة راه دچار کوفتگی شود» جه بايد بکند؟ ابوعبدالله گفت: 
در صورت کوفتگی می‌تواند سوار شود. 





دفتر حج و عمره ۱۵۹ 
۶ 44- وعنهء عن صَقُوانَ وابن آي مره عن ذریسح 
المحاربي قال : سألت أبا عبد الله مان عن رجل خلّت لین مايا 
فعَجَرَ عن ذلك فلم يلق قال :یرب وَليسق الذي . 








۶ ۰ ۰۰-موبی بن القاسم. عن علي » عن درست » عن 
ابن مُسْكانَ » عن أي بَصِير. عن أبي عبد الله ملف قال : سألته عن 





الآ كس سويد 
بخورد كه با باى بياده به حج برود» ولى در اثر ناتوانى درمانده و عاجز بمانده 
تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: بايد بر مركب سوار شود» و يك قربانی 
تقديم کند. 

شرح: کسی كه می كويد. « واللّه لأحجُنٌ ماشياً » بخدا سوگند كه حج 
بياده انجام خواهم داد. با این قسمء قيدى بر قيود احرام مىافزايد و اضافه بر 
محرمات احرام» شخصاً متعبد مىشود كه در مسير حج سوار بر مركب نشود. بس 
اگر تخلف كند و سوار مركب شود؛ كرجه از بياده روى عاجز و درمانده باشد 
بايد يك قربانی تقديم كند. اما اگر بكويد: « والله لانشن إلى بيت الله » بخدا 
سوگند که تا خان؛ خدا بياده خواهم رفت. با ابن سوگند قيدى بر قيود احرام 


۴ * 44- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم 


نمی‌افزاید» بلکه تقرباً الىالله بر خود فرض و لازم می‌سازد که در اثنای سفر حج 
خود را به تعب بیندازد. در اين صورت؛ تخلف از مفاد سوگند» هیچ کفاره‌ای را 
ایجاب نمی کند. كرجه عاجز و درمانده نباشده زيرا پیاد‌روی و مشقت بدن» جزء 
طاعات و عبادات شرعی نیست و در نتیجه» سوگند و نذر و عبد آن لغو و بی اثر 
خواهد بوده حتی اگر بيادهروى را به حج خانه خدا ارتباط بدهیم تا جنبة طاعت 
بخود بكيرده باز هم به خاطر ایجاد خستگی و كوفتكى مفرط و قرار گرفتن در 
معرض خطرات بیماری» طاعت نامرغوبی است که سوگند و تعبد آن لغو و بی 
اثر خواهد بود. در اين باب به احادیث ۱۱۷۵ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۱ مراجعه كنيد 
که امام صادق از 





آن نہی می كند و می گوید: پیاده‌روی حال عبادت و توجه را از 
آدمی سلب می كند. 


۴ * ۵۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی با همسرش 





۱1۰ كزيدة تهذيب 
الرجُل والراة يليان جميعاً في المخيل ؟ قال : لا . ولکن بصي الرجُل 
ولي امراب 









۲9$ ۰ ۵۳ مومى بن القاسم » عن صَمُوانَ بن جى » عن 
عبد الله بن مُسْكانَ » عن عمار بن عُمَیر قال : قلت لأبي عبد الله لف : 





عنك أك قلت : لو أن رج مات ول تج حب الاسلام فأحجٌّ عنه 








سس و وی تداي من 


رسول الله سس مت اله تاه رجل فقال : يا رسول اله إن اي مات ول یم 
حجة الالام .قال : حُجّ عنه فان ذلك ب ي عله . 


: 4ه وعنه » عن ضَفُوانَ » عن معاوية بن عمّار قال‎ (IY) 
سالت ابا عبد الله بات عن رل مات ول يكن له مال ول ّح حَججَة‎ 
در يك كجاوه نشسته باشند می‌توانند با هم نماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: نه.‎ 
اول بايد شوهر نماز بخواند سپس خانم نماز بخواند.‎ 

۲(۰ ) * ۵۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خبر رسيد كه شما 
كفتهايد: هر كس بميرد واحج فريضه را بجا نياورده باشد و يك نفر از خويشان 
او نيابت كند و عوض او حج بجا آورد» تكليف حج از آن مرحوم ساقط می‌شود؟ 
ابوعبدالله گفت: من شہادت می‌دهم که بدرم ابوجعفر باقر از رسول خدا روايت 
كرد كه مردى آمد و گفت: با رسولالله. بدر من مرد و حج خانة خدا را بجا 
نياورده بود. رسول خدا به او فرمود: تو از جانب پدرت خانة خدا را زيارت كن تا 
تكليف حج از كردن بدرت ساقط شود. 

توجه: راوى ابن حديث از فقباى اهل سنت است. 

۲۱۳۰ 4ه- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی مرحوم شود 
و حج فریضه اسلامی را بجا نیاورده باشد بی آنکه ثروتی از او بجا مانده باشدء 
ولذا یکی از برادرانش به نيابت او حج بجا آورده آبا تکلیف آن مرحوم ساقط 
می‌شود؟ و آيا حج او حج کامل است با حج ناقص؟ ابوعبدالله گفت: حج ابن 





دفتر حج و عمره ۱۹۱ 
فاحج عنه بعض إلحوانه . هل بجي ذلك عنه ؟ أو هَل هي 


ناقصة ؟ قال .رات : بل هي حَجّة تامّة . 





الاسلام . 


:4701 ۵۵-مومی بن القاسم » عن صَمُوانَ » عن مُعاوية بن 
مار قال : سألت ابا عبد الله ماف عن رُجل ماث فاؤصى أن جح عنه . 
قال : إن كان صرورة فمن جمیع الال وان كان تطوّعاً فمن ثلثه . 

4۲۲۱۵ اه مومى بن القاسم . عن الحسن بن محبوب . عن 
عل بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ساف عن رجل أوصی أن ی عنه 





حَبُة الاسلام فلم یل جي ما ترك إلا تمبین درا ؟ قال : یج عنه من 


6 


بَعْض المواقيت التي وَفتها رسول الله سك من فرب . 


Ez 


479153 مه مرتى بن الفاسم» عن صَفْوانٌ بن يحى ..عن 


برادر مؤمن كه نيابت كرده است» حج كامل است. 

توجه: به حديث 1855 مراجعه شود. 
۷۴ * ۵۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی مرحوم شود 
و در وصيتنامة خود دستور دهد عوض او حج بجا آورند. تکلیف بازماند كان او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر حج فريضة اسلامی را بجا نیاورده باشد» هزيدة حج 
را از تمام میراث او کسر می كنند و اگر حج فریضه را بجا آورده باشد و ابن حج 
او حج افله باشده هزین آن را از حق ثلث او کسر می‌کنند. 
۰ (۲۲۱۵) * ۵۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی وصیت 
كند تا به نيابت او حج فریضه را انجام دهند و بعد از وارسی معلوم شود که فقط 
پنجاه درهم بيشتر ندارد. وصیت را چگونه بايد برگزار نمایند؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد به یکی از میقاتبای رسمی که رسول خدا مقرر کرده است بروند و کسی را 
ایب بگیرند تا هزین پنجاه درهم کفایت کند. 
۲۴ * ۵۸- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود و 





1Y‏ كزيدةانينيب 

سَعيد بن يسار ومعاوية بن عمار » عن أب عبد الله لف قال : مُنْ مات 
ول تج حَجّة الاسلام ول ير إلا بقدر نفع احج فْرَتتُهُ خن با ترك : 
إن شاءوا خجوا عنه وان شاؤا أُكَلُوا . 

3١477079‏ موس بن القسم » عن صَفُوانَ وابن أي مره عن 
رفاعَة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله اتف عن رجل ندر أن بشي إلى 
بيت الله الحرام هل تیه ذلك من حَجة الاسلام ؟ قال : نعم . قلت : 





حج فريضه را بجا نياورده باشد و ميراث او فقط به ميزان کرای" سفر و هزينة 
خوراك باشد» ميراث او حق مسلم بازماند كان او خواهد بود: اگر بازماند گانش 
بخواهند به نيابت او به حج می‌روند و اگر بخواهند ميان خود تقسيم هی کنند. 
توجه: چنانکه در حديث ۱۹۹4 گذشت: حج فريضة اسلامى داراى دو 
جنبه است: جنبه مالى و جنبة بدنى. بس اگر کسی مرحوم شود و ما ترک او 
فقط برای هزین سفر كافى باشد و نه بیشتر» مسئلة نيابت منتفى می‌شوده زيرا در 
حج نيابتى بايد مازاد بر هزین سفر مبلغى برای نايب باقی بماند تا به عنوان 
اجرت در مقابل مصرف وقت و توان بدنى او قرار بگیرده در صورتى كه اگر 
صاحب اين مال زنده باشد» با همین هزينة سقر بايد به حج فريض؛ اسلامى 
بپردازده زيرا توان مالى را با توان بدنى خود همراه دارد. بس اكر کسی از وارثان 
آن مرحوم حاضر باشد كه توان بدنى خود را تبرعاً در اختيار حج بگذارد 
می‌تواند به حج برود و تكليف فريضه حج را از گردن آن مرحوم ساقط كند ولى 
اكر مايل نباشده تكليف نيابت ساقط می‌شود و ما ترك او ميان وارئائش تقسيم 
می گردد. در این زمينه به حديث ۱۸۷۰ كزيدة كافى مراجعه كنيد. 
* (۲۲۱۷) * 41 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی نذر كند كه 
بياده به حج مشرف شود آيا بعد از وفاى به نذره حج فريضة اسلامی از عبدة او 
ساقط مىشود؟ ابوعبدالله گفت: بلى. من گفتم: بفرماييد كه اگر کسی شخصاً 
توان مالى نداشته باشد و به نيابت ديكران به حج برود ولى نذر كرده باشد كه 





دفتر حج و عمره ۱۳ 
آرایت إن حَجّ عن غيره ول يَكُنْ له مال وقد نَذْرَ أن مج ماشياً . أيجْزي 
عنه ذلك عن مَشْيه ؟ قال : نعم . 


47518 3100 مومى بن القاسم » عن الحسن بن محبوب + عن 
علي بن رئاب وعن يُرَيْد بن معاوية العِجلي قال : سألت أبا عبد الله لكف 
عن رجُل رخ حاجَا وممّه مَل ونفقة وزاد . فمات في الطريق . فقال : 
إن كان صَرُورةٌ فمات في الحرم فقد أجُرأت عنه خجة الاسلام » وان 
00 ی وهو صَرُورة جزل جلا زز ونفقته ي حَجّة الاسلام . 
إن كانت الحَجَةُ 





باى بياده به حج برود» و لذا همان حج نيابتى را با باى بياده بروده آيا به نذر 
خود وفا كرده است؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

۸۲ ۰ ۰ 48 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی در نیمه راه 
حج مرحوم شود و مركب سواری و هزین سفر و زاد و توشه او باقی بمانده جه 
بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر برای حج فريضه اسلامی رفته باشد و داخل حرم 
مرده باشد» حج فریضه از عبدة او ساقط است و اگر قبل از احرام حج مرده باشد» 
مركب سواری او را با هزین" سفر و زاد و توشه‌اش به شخص دیگری واگذار 
می‌کنند تا به نيابت او به حج بروده و اگر نایب به کمتر از هزينة بر جا مانده 
راضی شود؛ زائد بر هزینه را به وارثان آن مرحوم باز می‌گردانند. من گفتم: 
بفرمایید که اگر حج او حج نافله باشد نه حج فریضه و قبل از پوشیدن لباس 
احرام مرده باشد مركب سواری و هزينة سفر او از آن جه کسی خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: آن جه همراه دارد و آن جه در وطن دارد؛ همه از آن وارثان او 


خواهد بوده مگر آنکه مقروض باشد که قرض او را ادا کنند و یا وصیت کرده 





4 گزیدۂ تهذيب 

٦۲ ۶‏ - محمد بن علي بن محبوب . عن إبراهيم بن مُهزيار 
قال : کب إليه عل بن محمد الحضيني أن ابن عمي أوصی أن یج عنه 
بخمسة عشر ديناراً في كل سنة فليس يكفي ؛ ما تأمرني في ذلك ؟ 
فكتب اتف : « تجعل حجُتين حجّة فان لله تعالى عالم ذلك » . 





477709 30 موسى بن القاسم . عن عبد الرحمن بن أي نجرا » 
عن محمد بن الحسن أنه قال : قلت لأبي جعف رماث : جُعِلْتُ فداك . قد 
اصْطَرَْتُ إلى مالك . فقال : هات . فقلت : سعد بن سَعْدٍ قد 





أؤصى : «حُجواعَت » مهم . ول ینم شيئاً . ولا نَدْرِي كيف ذلك ؟ 
فقال : یج عنه ما دام له مال . 


- - محمد بن علي بن محبوب » عن العباس » عن 
بن الحسن بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ناكد عن رجل 


باشد كه بايد از حق ثلث به وصيت او عمل نمایند. 


۴( * 54 به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشت: پسر عمويم 
وصيت كردهاست که هر ساله با برداخت بانزده دينار طلا ناب 





نيابت او حج بروده ولى بانزده دينار طلا كفايت نمی کند. شما جه فرمان 
مىدهيد؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: يكسال در ميان نايب بگیرند. خداوند تعالى 
مىداند كه وصيت آن مرحوم عملى نيست. 

۰(۰ ) * م به ابوجعفر امام جواد (ع) گفتم: قربانت كردم. بايد 
سئوالى را مطرح كنم. ابوجعفر كفت: سئوال كن. من گفتم: فلانى وصيت كرده 
است که از مال من به نيابت من به حج برويد. اين وصيت اببام دارد و ما 
نمی‌دانيم چند نوبت بايد نايب بكيريم. ابوجعفر گفت: مادام كه امكانات مالی او 
كفايت مى كند به نيابت او حج بكزاريد. 








+ * - از ابوجعفر امام جواد (ع) پرسیدم: ( خلاصة حديث 





دفتر حج و عمره ۱1۵ 
عنه . ما فقال : یج عنه ما بقي من تیه شيء . 





89 5۷ موسی بن القاسم » عن صَُوانَ ؛ عن عبد الله بن 
مُسْكانَ ۰ عن أَيُوبٍ بن ار قال : سألت أبا عبد الله دشن عن الصّبْيان 
من أبن نجرّدُهُم ؟ فقال : كان أي دهم في ق . 

: وعنهاء عن صَفْوانَ » عن معاوية بن عمار قال‎ 84 (rrp 
سمعت أبا عبد الله اكد يقول : قَيَمُوا مَنْ كان مفکم من الصّبيان إلى‎ 
الجخفة أو إلى بَظن مر ثم يصع بهم ما يُضْنَعُ بالخرم : تبسطاف بهم‎ 
ويُسْعَى بهم ويُرْمَى عنهم . ومن ل جذ منهم هذیا فلیصم عنه وليه.‎ 
۷۱-مسوسی بن القاسم . عن صف وان بن ى .عن‎ 4737349 
عبد الرحمن بن الحججاج قال : سألت أبا عبد الله .لش وكنا لك السّنَة‎ 
تُحاورينَ وأرذنا ارام يَوْمَ العروية  فقلت‎ 
قبلى است).‎ 

۲۲۲۲۴ * 0 ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: كودكان خود را از 
کجا لباس احرام بپوشانیم؟ ابوعبدالله كفت: پدرم ابوجعفر باقر كودكان خود را 
در يك فرسخى مكه لباس احرام مىبوشانيد. 

۳(۰ ) * 4+ ابوعبدالله صادق (ع) مىكفت: كودكان خود را به 





ان معنا مووا میا 


همراه خود تا جحفه و یا درۀ مر كه يك روز تا مكه فاصله دارده همراه ببريد و 
در آن جا لباس احرام بپوشانید: آنان را با حود طواف بدهيد و سعى كنيد ودر 
مراسم حج عوض آنان شيطان را سنگ بزنيد. هر كودكى كه در مراسم حج 
تمتع شر کت داده شود. ول او بايد يك قربانی تقديم كند وكرنه بايد به نيابت 
او روزه بكيرد. 

۲۶ * ۰ ۷۱- ما در آن سال مجاور مکه بودیم و روز هشتم ذیحجه 
عازم حج شدیم. از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدیم: کود کی در اين سفر با ما 









فقال : مُرُوا مه فلت حميدّة 
فسألّها . فقالت ها : إذا كان یوم م لوي تیوه وق ۾ کا یر الحرم 
م خرمُوا عنه ثم وا به في الَواقف . فإذا كان يوم النخر فازشوا عنه 
واخلشوا راس ثم ژوروا به ابیت : مُرُوا الخادم أن یوق به البيت وبين 
الصفا والمروة . 

(YY1o}‏ ۲ مومی بن القاسم » عن أبان بن عثمان » عن 


عَبْدِ الرهن بن 
الصَبيّ وه إذا م جذ هذیا وكان 


عبد الله . عن أبي عبد الله باش قال :يضوم عن 






76 موی بن القاسم » عن حماد بن عيسى » عن 
ربعي » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما علیهما السلام قال : لا باس أن 


همراه است» چگونه او را لباس احرام ببوشانيم؟ ابوعبدالله گفت: به مادر کودک 
بگونید شخصاً خدمت همسرم حمیده خاتون برسد و از او سئوال کند. مادر نوزاد 
به محضر حمیده خاتون شرفیاب شد و حميده خانون گفت: روز هشتم كودك را 
از لباس عادی عریان كنيد و غسل بدهید و سپس به نيابت او نيت كنيد و لباس 
احرام را بر تن او پپوشانید و بعداً در همه مراسم شر کت بدهید؛ و روز عيده به 
نيابت او مجسمه شيطان را با سنك بكوبيد و سر او را بتراشید و چون برای 
طواف كعبه رفتيدء کودک را بدست یکی از خادمان خود بسباريد نا او را طواف 
دهد و بين صفا و مروه سعی دهد. 
توجه: تمام حدیث را در كزيدة کافی به شمارة ۱۸٩۱‏ ملاحظه کنید. 

۲۲۲۵(۰) * ۷۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کودک را در مراسم 
حج تمتع شرکت بدهند؛ ول او بايد به نيابت کودک یک گوسفند قربانی 
تقدیم کند و يا روزه بگیرد. 

۲۷۴ ۷۵- ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بر 
خلاف تصور دیگران مانعی ندارد كه انسان در اولین سفر حج از کسی نيابت 





دفتر حج و عمره ۱۷ 
تج الصّرُورَة عن الصرورة . 
۷ ۰ ۷۸-موسی بن القاسم » عن عبد الرهن » عن صَفْوانَ » 
عن معاوية بن عمار » عن أب عبد الله ند قال : حح الصّرُورَة بجي 
عنه وعَنْ مَنْ حَجّ عنه . 
() 4م الحسينُ بن سعيد. عن قَضالَة بن یوب . عن 
رفاعَةٌ » عن أي عبد الله بش أنه قال : مج المرأة عن أختِها وعن 
أخيها . وقال :نج الرأة عن أبيها . 
4$( ۷- أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » 
عن محمد بن أبي شیر عن وب بن عَبْدٍ رنه ؟ قال : قلت لأبي 
عبد الله سلاف : اي الرجُل عن الشاصب ؟ قال : لا . قلت : فان كان 
أي ؟ قال : إن كان أباك َعَم . 





کند كه حج فريضة اسلامى را ترک كرده باشد. 
۲۷۴ * ۷۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی كه در اولين سفر 
حج از دیگران نيابت می کند هم تکلیف شخصی خود را انجام می‌دهد و هم 
تکلیف صاحب نيابت را. 

توجه: به موضوع تفکیک حح به جنبه مالی و جنبة بدنی توجه داشته 
باشيد و به شرح حديث ۱۹۹6 مراجعه کنید. 
۰( * ۸4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: يك خانم می‌تواند به 
نيابت از خواهرش و نيابت از برادرش به حج برود. و می‌تواند به نيابت از پدرش 
نیز به حج برود. 
۰( * ۸۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: انسان می‌تواند به نيابت 
از مخالفین مکتب به حج برود؟ ابوعبدالله گفت: نه. من گفتم: اگر آن مخالف 
مذهب پدرم باشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر آن مخالف مذهب» 
يدرت باشد به نيابت او حج بگزار. 





1۸ گزیدۂ تہذیب 
47709 ۸۸- موسى بن القاسم » عن الحسن بن محبوب » عن 
عل بن رئاب » عن مشمم قال : قلت لأبي عبد الله لشت : غیت رجا 
دراهم یج بها عي فصل منها شيء فلم رده عل . فقال : هو له . له 
ضَيّقَ على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة . 





{YI}‏ ۱- مومى بن القاسم . عن الحسن بن حبسوب » عن 
علي بن رئاب » عن خریز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله بنش عن 
رجُل اغطی رجلا حَجيحُحُ عنه من الكوفة فح عنه من البَضرّة . قال 
لا باس إذا فض بيع اناك فقد تم حجّه. 


۳۲ ۲- مومى بن القاسم » عن ابن محبوب . عن هشام بن 
سام ٠‏ عن أبي بصير» عن ادها عليهما السلام في رل انى رجلا 


3 إلى احج 


ذراهم تج عنه حَجّة مُفْردَة . فیجوز له أن یتشم بال 





* (.9؟) * ۸۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من چند درهم دادهام تا 
به نيابت من به حج بروند؛ از مبلغى كه من پرداخته‌ام» مقدارى باقى مانده است و 
نايب حاضر نيست که آن را به من بر گرداند. ابوعبدالله گفت: باقيماندة مبلغ از 
آن نايب است. و جه بسا خود را به سختى انداخته است نا قدرى باقى بماند و 
حوائج او را رفع كند. 

-٩۱ ۰ ۶‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اكر انسان به کسی 
هزین حج را تقدیم کند تا از کوفه نيابت كند و به حج بروده ولی نایب از بصره 
عازم حج گرد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارده در صورتی که 
تمام مراسم و مناسك را انجام داده باشده حج او بی اشکال خواهد بود. 

توجه: به حديث ٩۸۸‏ كزيدة فقيه و شرح آن مراجعه شود. 

۲۲۳۲۴ * ۲- از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 
اگر کسی نايب بگیرد که برای او حج خالص انجام بدهد» آيا نایب می‌تواند به 





دفتر حج و عمره 1 
قال : عم . نما خالّف إلى الفضا 


4۳۳۳ 4 محمد بن أحمد بن بجي > عن محمد بن الحسين » 
عن علي بن النعمان » عن سید اقلا . عن یوب » عن حريز. عن 
برد اللي عن أبي عبد الله اث ,قال : سألته عن رل اسْتَوْدَعَني مالا 
فهلك وليس لوده شيء . ول یج حَجّة الاسلام . قال : مج عنه وما 
فضل فأغطهم . 

أحمد بن الحسن بن عل بن قصال » عن عل بن يعقوب 
الهاشميّ . عن مروان بن مسلم » عن حريزه عن رید ۰ عن أبي 
عبد الله راشف مثله . 


٠١ ۰ 4774+‏ - محمد بن أحمد بن يحبى . عن محمد بن الحسين ۰ 
عن العبّاس بن عامر » عن داود بن این عن من بن عبد للام » 
عن أبي عبد الله الشف في الربل یج عن الانسان بذکزه في جیع 
الواطن كلها ؟ قال : إن شاء مل وان شاء ۸ یل . الله يَعْلَمُ أنه قد 
جاى حج خالص حج نمتع بجا آورد؟ آن سرور گفت: بلى. با ابن مخالفت برای 
هر دو نفر باداش بيشترى حاصل مىشود. 

توجه: به حديث ٩۸٩‏ كزيدة فقيه و شرح آن مراجعه شود. 
۲۷۲۳۷۲ ۰ 44 به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: يك نفرء پس‌انداز مالى 
خود را نزد من به امانت سپرده و بعد از مدتى مرحوم شده است. از يك طرف 
فرزندان او فقيرند و از طرف ديككرء آن مرحوم حح فریض؛ اسلامى را بجا نیاورده 
است. تكليف من جه خواهد بود؟ ابوعبدالله كفت: خودت حج فريضه را به 
نيابت آن مرحوم انجام بده و مازاد هزينه را به فرزندانش رد كن. 
۷۲۳۲ ۰ ۱۰۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به نيابت 
از کسی به حج برود؛ بايد در همه مراسم نام او را ببرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 





۱۷۰ كزيدة تهذيب 
َج عنه ولکن یذکره عند الأضجِيّة إذا دحا . 


(ro)‏ ۲ - موی بن القاسم » عن صفوان بن جى » عن 





جا في ١‏ ل ی و ر ا 
وصَغارٌ له . لأنّهِ ل ر للحَرّم حُرْمَة » وقد قال اله عر وجل : فَمْن 
اعمَدَى لیم فَاعمَدُوا عليه بمثل ما اغنذی عَليْكُم 4 يعني في الخَرم وقال : 
« فلا غذان إلا عَلَ الظَالِينَ 4 [البقرة: 198 و1944 

عل بن مهزيار » عن فضالة . عن معاوية بن عمار مثله . 


مايل باشدء نام می‌برد» و اگر مايل نباشد نام نمىبرد. خداوند تعالى می‌داند كه از 
ديكران نيابت می كند. در هر صورت» به هنكام قربانی نام او را ببرد. 

۴( * ۰ ۱۰۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر جانى در خارج 
حرم مرتکب قتل شود سپس به داخل حرم پناه بیاورد» جه بايد کرد؟ ابوعبدالله 
گفت: در حرم خدا او را نمی کشند ولی او را از خوراک و آب» محروم 
می‌سازند و چیزی به او نمی‌فروشند و جا و مکان در اختيار او نمی گذارند تا از 
حرم خدا خارج گردد و بعد از توفیف» حد خدا را بر او جاری سازند. من 
گفتم: اگر کسی در حرم خدا به قتل و سرقت دست بزنده جه بايد کرد؟ 
ابوعبدالله گفت: در همان حرم خدا حد خدا را بر او جاری می‌سازند با نهایت 
خواری» از آن رو که خود برای حرم خدا حرمتی قانل نشده است. خداوند 
غزوجل می گوید: « هر كس بر عليه شما تجاوزی اعمال کند شما نيز به همان 
مقیاس به تجاوز او پاسخ بدهید ». اين آیه در بارۀ حرم خدا نازل شده است. و 
باز خداوند عزوجل گفته است: « تجاوز در حرم خداء جز بر ستمگران و 


سیه کاران روا نیست ». 





دفتر حج و عمره ۱۷ 
-٠١4 ۰ 9‏ وعنهء عن صَفُوانَ بن يحبى » عن الحسين بن أي 
العلا قال : ذكر أبو عبد الله دالت هذه الاية « سُواءٌ العاف فيه والبادٍه 
[الحج : 0] فقال : كانت مَكَةُ یل علي ش منها باب وكان ال من علق 
على بابه المصْرَاعَنٌ مُعاوِيَة بن أي سيان ولیس يبعي لأحَدٍ أن ی احاح 
ی من الدُور ومنازها . 








۳۷ ۰ ۱۰۵ وعنهء عن ضَمُوانَ . عن العُلابن رَزين » عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر الف قال : لا ينبغي لأحد أن یرف بناءاً 
قَوْقَ بناء الكعبة . 





۳۳۸۰ - موی بن القاسم . عن ابن أبي مُْمَبْر عن أي 
یوب » عن محمد بن مسلم قال : سمعتٌ آبا عبد الله سفن یقول : لا 
بي لاخد أن يأخذ من رة ما حول الكعبة . وان أَخدٌ من ذلك شيئاً 


رذ 


*(وممم) * ٠١4‏ ابوعبدالله صادق (ع) ابن كلام خدا را مطرح كرد كه 
می كويد: « سرزمين حرم برای بوميان و مسافران يكسان و برابر است » و سپس 
گفت: خانه‌های مكه بدون در و بيكر بود. اول کسی که بر در خانه‌اش دو لنكة 
در نصب کرد معاويه فرزند ابوسفيان بود. هيج يك از ساكنان شبر مكه حق 
ندارد؛ از ورود حاجيان به صحن خانه‌ها مانع گردد. 
توجه: به حدیث ۱۷۷۲ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

 * ۲۲۳۷۶‏ ۱۰۵- ابوجعفر باقر (ع) گفت: شابسته نیست که اهالی مکه 
خانه‌های خود را مرتفع‌تر از خانة کعبه بسازند. 

۴ ۰ ۱۰۹- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: کسی حق ندارد از 
خاكباى دور كعبه؛ چیزی همراه ببرده و اگر همراه ببرد» بايد به جای اول 


با زگرداند. 








٠١ )۲۴۹(‏ مومی بن القاسم . عن أبانٍ بن عثمان. عن 
الفضیْل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ماش عن لُقَطَةِ الحرّم . فقال : 
لا تس أبدأ حق يجيء صاشبها فيأحَذّها . قلت : فان كان مالا كثيراً؟ 
قال : فإن م يأحَذْها إلا دك نف 








,۰ 4 وعنلهء عن وان بن يحى » عن يُعْقَوبَ بن 
شُعَيْبِ قال : سألت أبا عبد الله .الت عن الط - ونحن یوشذ 
فقال : أما باژضنا هذه فلا يَصْلّحٌّ . وأمَا عندکم فإِنّ صاحبّها الذي يدها 


برس في کل جع م هي كسبيل ماله . 








۹:۵۱ ۰ - وعنه » عن عبد الرحمن . عن حماد بن عيسى » 
عن إبراهيم بن غمر . عن أب عبد الله لش قال : اللقطة لقطتان : لُقَطَهُ 





۲۶ * ۱۰۷- از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم: با كمشدة حرم جه بايد 
کرد؟ ابوجعفر گفت: کسی حق ندارد به آن دست بزند تا صاحب آن بيايد و 
بردارد. من گفتم: اگر مبلغ زیادی باشد جه بايد کرد؟ ابوجعفر گفت: اگر مانند 
تو کسی باشده می‌تواند برگیرد و بعداً جار بزند. 

-۱۰٩ ۰ ۰ ۲۲۰۲‏ در منی از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدیم: با كمشدة 
اموال مردم جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: برداشتن گمشده در اين سرزمین روا 
نیست» اما دربلاد شماء اگر مؤمن گمشده‌ای بیابد بايد در مجامع مردم یکسال 
تمام جار بزند و اگر صاحب آن را نیابده به منزلة مال خودش بداند. 

١١١ ۰ * ۲۱۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: گمشده بر دو نوع است: 
گمشد؛ حرم که بايد تا یکسال جار بزنید و اگر صاحب آن را نیابیده به نيابت 
صاحبش تصدق بدهید. گمشده خارج از حرم كه بايد تا یکسال جار بزنید و اگر 





ار ن vr‏ 
غيرها 





ارم وتُرّكُ سَنَهُ فان وجَدْتَ ها طالباً ولا مَصَدَّقْتَ بها . ول 
رف سنه فان م جذ صاحبّها فهي كسبيل مالك 


41047١‏ ۲ - وعنهء. عن الحسن بن حبوب ‏ عن عل بن 
رئاب » عن زرارة بن أغين . عن أي جعفر ساف قال إذا أخصرٌ 
الرجل بَعْتَ ببَذْيه . فان أفاق ووَجَدَ من نفسه حِنَة يض 
يُذْرِك هذیه قبل أن حر . فان قَدِمْ مَكَةَ قبل أن پنخر هذیه لیم على 
إخرامه حتی يَقْضِيَ الَداسِك بحر هذبه ولا شيء عليه . وان قدم مكة 
وقد جر ديه فان عليه اج من قابل والعمرة . قلت : فان مات قبل 
أن یه إلى مكة ؟ قال : إن كانت حَجّة الاسلام جج عنه ويُعْتَمْرُ فنا هو 











صاحبش را نیابید» به منزلة مال خود بدانید. 
۲۲۴ * ۰ ۱۱۲- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر حاجی بعد از پوشیدن 
لباس احرام» در نیمه راه درمانده شود و از حر کت باز بماند؛ بايد يك قربانی به 
قربانگاه بفرستد و خود در همان محل بماند تا قربانى او را تقدیم كنند و بعد از 
تقدیم قربانی» از لباس احرام خارج شود. اما اگر بعد از فرستادن قربانی کسالت 
او تخفیف یابد.و یا از قيد و بند اسارت رها گردد» بايد به سوی مکه راه برگیرده 
و خود را به اعمال و منامک برساند آنيم در صورتی که وصول به موقع؛ مظنون 
و محتمل باشد. پس اگر به سوى مکه راه برگیرد و به موقع برسد و لزوماً از 
قربانی كردن قربانی مانع گردده بايد در لباس احرام بپاید تا مناسک را به پابان 
ببرد و قربانی خود را شخصاً تقدیم کند. تکلیف دیگری ندارد. ولی اگر موقعی 
به مکه وارد شود که قربانی او را کشته باشند. حج و عمرة آن سال را از دست 
می‌دهد و بايد سال آینده به مکه بيايد و حج و عمرف تمتع را بجا آورد. من 
گفتم: اگر بعد از فرستادن قربانی آزادی عمل بيدا کند و به سوی مکه راه 
ب رگیرد؛ اما در نیمه راه بمیرده تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: اگر حج او 
حج فریضه اسلامی باشد. بايد برای او نایب بگیرند تا به نيابت او حج و عمره بجا 





۱۷ كزيدة تهذيب 
شيء عليه . 

E‏ 6- مومی بن القاسم » عن عبد الرحمن 
ا أخصر الرجل 





عن أي جرب بت قال : 


 (‏ ۱۱۱ السینْ بن سعید عق السن ۽ عن زرف [عن 





سماعة ] قال : سألته عن رجُل احص في في الحجّ . قال 
كان مغ أضحابه . وله أن یل اهدي عله . وله نى ب 





آورد. تكليف حج به اين صورت از عبدة او ساقط نمی‌شود. 

توجه: به حديث ۲۰۱۹ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۰ ) * ن١١‏ ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر حاجى در نیمه راه سفر 
مقبور شود كه نتواند براه خود ادامه دهد و لذا قربانى خود را به مكه بفرستد 
ولى قبل از موعد قربانى جرك و شيش موجب آزار شود كه نتواند طاقت 
بیاورده می‌تواند سر خود را بتراشد و در همان مكان توقف يك گوسفند قربانی 
تصدق کند و با سه روز روزه بگیرد ويا بر شش نفر مسکین بیکار. نفری دو كيلو 
گندم تقدیم کند. 

توجه: این حدیث با سند دیگر و اختلاف مختصر به شمارا ۲۰۸۱ گذشت. 
۴ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در راه 
حح مقبور شود تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر با ياران و با کاروان 
باشده بايد قربانی لازم را همراه آنان بفرستد و تا قربانی او به قربانگاه نرسد» حق 
ندارد از لباس احرام خارج گرد گر احرام او احرام حج باشد: مکان قربانگاه 
منی و زمان قربانگاه روز عيد قربان است. و اگر احرام عمره باشد» مکان قربانگاه 
مکه و زمان قربانگاه بعد از وصول کاروان است که قبلاً با حاجی مقبور وعده 





دفتر حج و عمره ۱۷۵ 
كان في اج » وإذا كان في عُرة نَحَرَ بمكة . وإنما عليه أن یمذهم لذلك 
يوماً . فإذا كان ذلك الیو فقد وق . وان افو في الميعادٍ مضه إن 
شاء الله. 

۸ ۰ ۱۱۸-موسی بن القاسم . عن صَمُوانَ . عن مُعاوية بن 


ار قال : سألت أبا عبد الله بالف عن رجل سل بافني تطوعاً . 


قال : يُواعِدُ أصحابه يَوْماًَ دون فيه » فإذا كان تلك الساعة من ذلك 
الیوم اتنب ما ارم . فإذا كان وم الُر أَجرًأ عنه. 











4 ۹ - وعنه » عن عبد الرهن . عن عبد الله بن سنان ٠‏ 
عن أبي عبد الله شتر قال : اد ابن عباس رضي الله عنه وعلياً اند 


۰ 9 ۳ 
ان يما من الدينة ثم یتجَرّدان ۰ وان بعشا با من افق من 





بگذارند تا در روز موعود سرخود را بتراشد و از لباس احرام خارج گردد. اگر 
باران کاروان به کشتن قربانی دیرتر از روز موعود» موفق شونده ان شاالله 
ضرری نخواهد داشت 

۴ * ۱۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به خاطر 
ابراز بندگی بخواهد برای خانة كعبه قربانی بفرستد؛ برنامة آن چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد روز معین را با دوستانش قرار بگذارد که در آن روز 
قربانی او را با قلاده علامت بگذارند و چون روز و ساعت مقرر فرا رسد با 
پوشیدن جامه احرام» در خانة خود از محرمات احرام پرهیز گند تا روز عيد قربان 
فرا رسد و در آن ساعتی که قربانی او را تقدیم می‌کنند» از لباس احرام خارج 
۳۳ 

-۱۱٩ ۰ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: عبداللهين عباس با جدم 
اميرالمومنين على عليه السلام از مدینه برای کعبه قربانی می‌فرستادند و در همان 
جا از لباس عادی عریان می‌شدند و لباس احرام می‌پوشیدند و اگر در نقطة 
دیگری از نقاط اسلامی بسر می‌بردند و برای کعبه قربانی می‌فرستادنده با ياران 





۱۷۹ تیب 

الآفاق واغدا أصحاتهم| بتقليدهما وإشعارهما يَوْماً معلوماً . ثم كان 
بو بل لخر حن كل ما قيس عت ال 
المخرِمُ . إلا أنه لا يلا من كان حاجاً أو مُعْتَمراً 





1١٠١ ۰ ۷‏ وعنهء عن صَفُوانَ وابن أي عير عن 





هارون بن خارجة قال : إِنَّ مُراداً بت َِدَنَةِ ور الذي بعث بها معه أن 








يشير ق بوم کذا وکذا . فقلت له : انه لا 





الت 


الثياب.. فبعكني إلى أبي عبد اله دا وهو بالييرة . فقلت له : إل مراداً 
قعل كذا وكذا وإنْه لا ینیع أن ید الثياب لمكان أب 
مره فیس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب . 





خود روز معينى را وعده مىنبادند تا در آن روز به قلاد‌بندی و علامت گذاری 
شتران بيردازند و از آن روز موعود تا روز عيد قربان در لباس احرام باقى 
می‌ماندند و از همه محرمات احرام؛ اجتناب می کردند. در واقع کسی که از راه 
دور برای کعبه قربانی می‌فرستده در همه مراسم احرام شر کت می كند فقط لبيك 
نمی كويد که گفتن لبيك وبژ حاجیان و زاثران است. 

®(" ۰- برادر من مراده يك شتر قربانی به مکه فرستاد و به 
دوستش که همراه شتر بود گفت: تا روز جندم ماه قربانی او را قلاده ببندد و 
كوهان شتر را با کارد علامت بگذارد. من به او گفتم:در اين صورت شايسته 
نيست كه در لباس عادى باقى بمانى. مراده مرا خدمت ابوعبدالله صادق (ع) 
فرستاد كه آن زمان در حيره بود. من به آن حضرت گفتم: برادر من مراده برای 
كعبه قربانى فرستاده است ولى از بيم ابوجعفر دوانيقى نمی‌تواند لباس احرام بر 
تن کند» شما جه می‌فرمایید؟ ابوعبدالله گفت: به مراد برادرت بگو تا لباس عادی 
بپوشد و به خاطر اين خطا در روز عيد قربان يك كاو ماده قربانی كند. 


توجه: به حديث ۲۳۸۰ كزيدة كافى مراجعه شود. 





دفتر حج و عمره ۱۷۷ 


» ۱۲۱-موسی بن القاسم » عن العابري » عن صَفُوانَ‎  ( 
عن مُعاوية بن غمار  عن أبي عبد الله بلق‎ 





عل بن مهزیار » عن فضالة » عن معاوية بن عمار مثله 
411449 114 عل بن مَهُزيارء عن فَضالَةً . عن أبانٍِ. عن 
بشع 300 بش قال : كان أي يرَى هين ارم مالا 
. ويقول :ان الاتمام فيهما من الأمر لور 
١86١ ۰ 47750‏ - محمد ين الحسين بن أي الخطاب . عن صَمُوانَ . 
عن رين باح قال : قلت لأبي الحسن داشت : أَنْدُمُ مكة انم أو 
اسر ؟ قال : ام . قلت : وأمر على الدينة فأَتِمُ الصلاة أو اف ؟ قال : 





پر 


۲۴ ۰ ۰ ۱۲۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نماز خواندن در سه 
مكان مکروه است:اولء بیدا یعنی شنزار مدینه که همان ذات جيش است. دوم؛ 
ذات صلاصل» و سوم بادية ضجنان. ابوعبدالله صادق گفت: مانعی ندارد که در 
حاشية جاده‌ها و بغل دره‌ها و پشته‌ها نماز بخوانید. نماز خواندن در وسط جاده‌ها 
مکروه است. 
توجه: به حدیث ۱۱۷۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۲۴ * ۰ ۱۲4- ابوابراهيم امام کاظم (ع) گفت: پدرم ابوعبدالله 
صادق برای حرم مکه و حرم مدینه حرمت ویژه‌ای قایل بود و می‌گفت: از ذخاثر 
مکتب است که در اين دو حرم نماز سفر را چہار ر کعتی بخوانند. 

*(۲۲۵۰) * ۱۲۵- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: بعد از ورود به 
مکه نمازهایم را کامل بخوانم يا شکسته بخوانم؟ ابوالحسن گفت: نمازهایت را 
کامل بخوان. من گفتم: موقعی كه از مدینه مى گذرم در شبر مدينه نمازهایم را 








,۹۱۱+ ۲ - وعنهء عن صَفُوانَ . عن مِسْمَّعء عن أي 
عبد الله مش قال : قال لي : إذا دَخَلْتَ مكة فام يوم تخل 

1١70 9‏ محمد بن علي بن محبوب. عن محمدبن 
عبد الجر » عن صان » عن عبد الرحمن بن ال حجًاج قال : سألت أبا 
عبد الله شتف عن التمام بمكة والدينة . قال :ام وان قصل فيه إلا 
صلاة واحدة . 


47009 .۰ ۱۳۳ -علْ بن مهزيار قال : كتبت ال أبي جعفر 
الثاني اتف « الرواية قد ات عن آبائك عليهم السلام في الاتمام 
والتقصير للصلاة في رین » فمنها أن يمر بتتميم الصلاة ولو صلاة 


واحدة » ومنها أن مر بتقصير الصلاة مالم ب ينام ٠‏ ول ال 





کامل بخوانم يا شکسته بخوائم؟ ابوالحسن گفت: نمازهایت را کامل بخوان. 1 
١١5 ۰ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) به من گفت: از لحظه ورود به 
مكه نمازهایت را کامل بخوان. 

۲۰ ) * ۱۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: با جه شرایطی در 
مکه و مدینه می‌توانم نمازهايم را تمام بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: در مدینه و مکه 
نمازهایت را تمام بخوان» كرجه یک ساعت توقف کنی و فقط يك نماز چبار 
رکعتی بخوانی. 

۲۲۵۳(۲) * ۱۳۳- به ابوجعفر امام جواد (ع) نوشتم: « از پدرانت 
سلامالله علییم در بارۀ حرم مدینه و حرم مکه دو دسته روایت داریم: یک دسته 
فرمان می‌دهد که در حرم مکه و حرم مدینه نمازها را کامل و چبار رکعتی 
بخوانید كرجه فقط به اندازة یک نماز ظبر توقف داشته باشيد. یک دسته دیگر 
می كويد: اگر قصد اقامت ده روزه نداشته باشند بايد نمازها را شکسته بخوانند. 





دفتر حج و عمره 1۷1 
على الاتقام فيهما إلى أن صَدَرْنا من حجنا في عامنا هذاء وان قُقَهاء 
أصحابنا أشارُوا عل بالق 
بذلك حتى آغرف رأيك » فكتب به شف : « قد عَلِمْتَ برك لله 
فَضْلَ الصلاة في امین على غيرهما فأنا أب للك إذا هن لا 
فص وناز فيهما من الصلاة » . فقلت له بعد ذلك بنتیی مُشَافَهَة : از 
کتبث إليك بكذا فأَجَيْتَ بكذا. فقال: : قم . فقلت أي شیم 





إذا کنث لا آنوي مُقام عشرة » وقد ضِفْتُ 

















من غرّفات إلى منى 
الصّلاة تلك الثلاثة الأيّام . وقال : باه ثلاثاً . 


من در این سفرء نمازهايم را جبار ركعتى خواندم تا از مكه و مدينه به سوى ديار 
خود حركت كرديم. اينك فقباى ما می‌گویند بايد نمازهايت را شكسته 
می‌خواندی؛ از آن رو كه قصد اقامت ده روزه نداشته‌ای. من از اين مسئله دلتنگ 
شده‌ام و می‌خواهم نظر مبارك شما را بدانم ». ابوجعفر در پاسخ من نوشت: 
« خداوندت رحمت کناد. تو خود می‌دانی که نماز خواندن درحرم مدینه و حرم 
مکه نسبت به سایر مساجد متب رکه ارج بیشتری دارد. من دوست دارم که هر 
وقت وارد مدینه و با وارد مکه شدی نه تنہا نمازهایت را کامل و چبار ركعتى 
بخوانی بلکه با خواندن نافلهها نمازت را افزایش دهی » من بعد از دو سال دیگره 
حضوراً خدمت آن حضرت شرفیاب شدم و تذ کر دادم که من امه‌ای با اين 
مضمون به خدمت شما ارسال نمودم و شما به اين صورت باسخ آن را مرقوم 
نمودید. آیا اين مکاتبه درست است؟ ابوجعفر گفت: بلی. من گفتم: منظور شما 
حرم مکه و حرم مدينه است؟ ابوجعفر گفت: بلی مکه و مدینه و منى و هرگاه از 
منی به سوی عرفات رفتی در عرفات نمازت را شکسته بخوان و چون از عرفات 
به منى باز كشتى و خان کعبه را زیارت کردی و به منى با زگشتی؛ در توقف سه 
روزة منی نمازهایت را تمام بخوان. 





۳ كزيدة تهذيب 
:4775 ۰ ۱۳۹ محمد بن الحسن الصفّار. عن محمد بن الحسين » 
عن افسن بن نماد بن قيس » عن عم راد بن خراة فال قلت لايي 
الحسن .نش : أَقَضِرُ في السجد الحرام أو اب ؟ قال : إن قَصَّرْتَ فلك » 
وان مت فهو خر . وزيادة الخير خر . 

محمد بن الحسين » عن الحسن بن عل بن فضال » عن 
عِمرانَ مثل ذلك . 





ه471 ۰ 140٠‏ محمد بن أحمدبن يحى » عن الحسن بن 
النعمان » عن أبي عبد الله البرقيّ . عن علي بن مهزيار وأبي عل بن 
راشد » عن اد بن عيسى » عن أبي عبد الله لقف أله قال : من حون 
علم الله الاتمام في رم مواطن :رم الله وحَحرّمُ رسوله وحم أمير المؤمنين 
وَحَرْمْ سین بن عَلِيَ عليه السلام . 





1١47004701‏ الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى وصفوان بن 
يحى . عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله لف قال : قلت له : ان 
أهل مكة ییون الصلاة بعرفات . فقال : ويلهم أو ويحهم وأيُّ سفر 


*(4ن؟؟) * ۱۳۹- به ابوالحسن امام كاظم (ع) گفتم: در مسجدالحرام» 
نمازم را چہار رکعتی بخوانم يا شکسته بخوانم؟ ابوالحسن گفت: اگر شکسته 
بخوانی» رخصت آن را داری. و اگر تمام بخوانی ببتر است» و هر چند بیشتر 
بہتر. 

*(ون؟؟) ۰ ١4.‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در دانش پنہان خدا ثبت 
است كه در چہار موضع نماز سفر بايد جبار ركعتى خوانده شود: حرم خدا. 
حرم رسول خدا. حرم اميرالمؤمنين. حرم سيدالشہدا عليہم الصلاة والسلام. 
١40 ۰ * ۲۶‏ به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: اهالى مكه در عرفات 
نماز ظبر و عصر خود را چبار ركعتى می‌خوانند.ابوعبدالله گفت: وای بر آنان. 





دفتر حج و عمره ۱۸۱ 
أشدٌ منه ؟! لا . لايم . 

العباس والحسن بن عل جميعاً عن علي » عن فضالة » عن 
معاوية بن عمار مثله . 
۷ ۰ ۱۸-مومی بن القاسم . عن ادبن عيسى » عن 
عمر بن أذينة » عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر بش : الذي 


يلي اج في الفضل ؟ قال : العمرة الفر 


یاهب حیث شاء. 





۸ ۰ ۱9۵ - موی بن القاسم . عن صَمُوانَ . عن معاوية بن 
عمار . عن أب عبد الله لتك قال : كان عل لف یقول : لكل شَهْر 


عمرَة . 


۲۲۹9( ۱۵3 -وعنه » عن تشن بن أحمد » عن يونس بن يعقوب 
قال: سمعث أبا عبد الله تف يقول : كان علي .اش يقول : لكل 


شهر عمرة 
1١٠64 0 4770‏ موسى بن القاسم. عن محمدبن عُذافِر. عن 


كدام سفر از سفر عرفات مشكلتر است؟ نه. نبايد نماز جبار ركعتى بخوانند. 
توجه: اين حديث به شمارة ۵۳۸ گذشت. 

۲۵۷(۰) * ۱4۸- به ابوجعفر باقر (ع) كفتم: بعد از حج» جه طاعتى 

ارج و منزلت دارد؟ ابوجعفر گفت: عمرة خالص كه بعد از آن در گرو حج 

نباشد و به هر جا مايل باشد برود. 

۲۲۵۸(۰) * هن -١‏ جدم اميرالمرمنين عليهالسلام می كفت: برای هر ماهی» 

يك عمره منظور شده است. 

 * ۴‏ 4ن( ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: (با حديث قبلى برابر 


است). 


۲۲۰ ۱۵۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی با نيت عمرۀ 








تهذيب 

يزيد » عن أبي عبد الله شتد قال: من دَخَلَ مكة مُعْتَمِرا مُفُرِداً 
للعمر: فقضى عُمْرَتَهِ ثم خرج كان ذلك له . وان أقام إلى أن يُذْرِكَهُ الج 
كانت عُمْرته مُتعَة . وقال : ليس یکون مان شهر الج . 


۱۸۲ 





(YN)‏ ۹ - مومی بن القاسم ٠‏ عن صَفْوانَ بن يحى + عن 


معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله دش قال : الْمثَمِرٌ عر 
فرّغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلت المقام والسّعْي بين الصفا 
والمروة حَلَقَ أو فص . وسألته عن العُمْرّة الُسُولّة فيها ان ؟ قال 
عم . وقال : إل رسول الله سك قال في العُمْرّة المبعولة  :‏ اللهم اغْفِرْ 
ِلْمُحَلْقَئْنَ 4 فقيل : يارسولاله وللمُقَصّرين . فقال : « الهم اضر 
» فقيل : يا رسول الله ولِلْمقصّرين . فقال : « وللمُقَصَرين » . 








خالص به مكه درآيد و مناسک آن را بجا آورده حق دارد که از مكه خارج شود 
و بى كار خود برود» و اگر بعد از عمرة خالص در مكه بماند ودر مراسم حج 
شركت کنده عمرة اوعمرة تمتع خواهد بود كه بايد در مراسم حج قربانی 
بكشد. ابوعبدالله كفت: ولى عمرة تمتع فقط در فصل حج انجام می‌شود. 

۲۴ * ۰ ۱۹۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی كه عمرف خالص 
بجا می آورد» بعد از طواف کعبه و نماز طواف و سعی صفا و مروه؛ بايد سر خود 
را بتراشد و یا سر و صورت خود را اصلاح کند و ناخنہای خود را نیز کوتاه 
نماید. من پرسیدم: بس در عمرة خالص هم می‌توانیم سر خود را بتراشیم؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. ابوعبدالله گفت: جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او 
باد» درسفرحدیبیه عمرة خالص بجا آورد و با تراشیدن سر از لباس احرام خارج 
شد. جمعی به آن حضرت اقتدا کردند و سر خود را تراشيدند و جمعی امتناع 
کرده به کوتاه كردن مو و ناخن اکتفا نمودند. رسول خدا گفت: « بارخدایا. سر 
تراشيد كان را بیامرز ».و آنان كه سر- نتراشيده بودند؛ باز هم تقاضای خود را 
تكرار کردند و در نوبت سوم رسول خدا گفت: « بار خدایا. و آنانکه مو و ناخن 





دفتر حج و عمره ۱۸۳ 
۲(9 .۰ ۱۷۰-موبی بن القاسم . عن إبراهيم بن أبي البلاد 
قال : قلت لإبراهيم بن عبد الحميد ‏ وقد هيّانا نحواً من ثلائین مسألة 
عت بها إلى أبي الحسن مومى رند -: أجل لي هذه المسألة ولا تسين 
له سل عن العُمْرّة المُرَدَة على صاجبها طوافٌ النساء ؟ قال : فجاءه 
الجواب في المساثل لها غيرها . . فقلت له : آجذها في مسائل انحر . 
فجاءه الجواب فيها كُلّها غير مسألتي . فقلت لابراهيم بن عبد الحميد : ان 
. أفرد السالة باشمي فقد عَرَفْتَ مقامي بحوائجك . فكتب 
بها إليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لا بد منه . فَلَقِيَ ابراهيم بن 
عبد الحميد إسماعيل بن حُميْد الارق ومعه المسألة والجواب فقال : لذ فق 
عليكم إبراهيم بن أي البلاد فقا . وهذه مسألته والجواب عنها . فذحل 









را كوتاه کرده‌اند ». 
توجه: به حديث ۱۹۳۷ مراجعه شود. 

۰ ) * ۱۷۰- در حدود سی مسئله شرعی آماده کردیم که خدمت 
ابوالحسن امام کاظم (ع) بفرستیم. من به ابراهیم‌بن عبدالحمید كه وکیل آن 
سرور بود گفتم: یک مسئله جداگانه دارم كه می‌خواهم در ضمن ابن سئوالات 
بگنجانی؛ و نام مرا نبری. از ابوالحسن بپرس که اگر کسی عمرا خالص بجا آورد 
بايد طواف نساء هم بجا آورد؟ بعد از مراجعت پیک؛ تمام سئوالات شرعی پاسخ 
داشته جز سوال من. من به ابراهيم گفتم: يك بار دیگر سئوال مرا با ساير 
سئوالات مطرح كن. و متاسفانه در اين نوبت نيز پاسخی دريافت نكردم با آنكه 
ديكران باسخ سئوالات خود را دريافت كردند. من به ابراهيم كفتم: در اين جا 
سرى هست. سئوال مرا با ذكر نام من جداكانه مطرح كن. می‌دانی كه من در 
خدمتگذاری تو دريغ نكردهام. ابراهيم سئوال مرا تنها در نامداى نوشت و ارسال 
نمود و باسخ دريافت شد که: « بلى. طواف نساء بعد از عمره خالص يك واجب 
ضرورى است ». با دريافت اين پاسخ» ابراهيم به ديدار اسماعيلين حميد ازرق 





۱۸ گزیدة تجذیب 

عليه إسماعيل بن كيد فساله عنها فقال : نعم هو واجب . فلقي 
إسماعيل بن ميد بشير بن إسماعيل بن غمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله 
عنها فقال : نعم هو واجب . 

4779 ۱۷۳ - محمد بن أحمدبن يحى » عن أبي جعفر » عن أبيه 
قال : سألت أبا جعفر اتك : أبدأ بالمدينة أو بمكّة ؟ قال : ابدأ بمكة 
واختم بالدينة فانه أفضل . 

41749 0800( _الحسين ين سعید عن ابن أي عُمَيْرء عن 
حَفْص بن ابر وهشام بن سالم وخسن لامي وحماد وغير واحد 
ومعاوية بن عمّار. عن أب عبد الله اث قال: لوأل الناس تَرَكُوا الح 


شتافت و گفت: فلانى با سئوال خود راهى به سوى حقيقت باز كرده است. 
اينك متن كامل سئوال اوست كه با جواب ابوالحسن مزین گشته است. 
اسماعي لبن حميد؛ شخصاً به حضور ابوالحسن شرفياب شد و از طواف نساء 
پرسید» و ابوالحسن به او شفاهاً باسخ داد كه آرى واجب است. اسماعيلبن حميد 
به ديدار بشيربن اسماعيل بن عمار صراف شتافت و داستان را بازكو كرد و بشير 
نيز شخصاً شرفياب شد و همین باسخ را دريافت نمود. 

توجه: به حديث ۲۳۷۲- 70/4 كزيدة كافى مراجعه شود. 
۴ * ۱۷۳- از ابوجعفر امام جواد (ع) برسيدم: زيارت خود را از 
مدینه آغاز كنم يا از مکه؟ ابوجعفر گفت: به مکه آغاز كن و به مدینه ختم کن 
که اين سنت بپتر است. 

توجه: به حدیث ۱:۰ و ۲۳۹۰ كزيدة کافی مراجعه شود. 
۴ ۰ ۰ ۱۷۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر مردم زيارت کعبه را 
مترو ک بگذارند» بر حکومت اسلامی واجب است که مردم را به زيارت خانه و 
توقف در مکه اجبار کند. و اگر مردم زیارت پیامبر خدا را متروک بگذارنده بر 
حکومت اسلامی واجب است که آنان را به زیارت آن سرور اجبار گند و اگر 





دفتر حج و عمره ۱۸۵ 
لكان على الوالي أن یرهم على ذلك وعل المقام عنده . ولو تَرَكُوا زيارة 
النبي سر نت لكان عَلَ الوالي أن يبرهم على ذلك » وان لم يكن لهم أموال 
نف عليهم من بيت مال المسلمين . 





۳۰۰+ اع سین بن معد عن مناد وم 1 
عُقٌَْ قال : جائتي سَدِيرٌ اصرف فقال : إِنَّ أبا عبد الله دشن يقرا عليك 
السلام ويقول لك :مالك لا تح ؟! اسْمَفْرض وج 

جحلو 2-۱ أحمد بن محمد بن عيسى » عن عل بن الحكم » 
قال : سألت أبا الحسن لعف عن الرجال غاب دين 
رض وج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس به . 

















22 ۲ - وعنه ۰ عن أي عبد الله البرقيّ » عن جعفربن 
بُشير» عن مومی بن بكر الواسطي قال : سألت آبا الحسن .راشف عن 
الرجل برض یج ؟ فقال : إن كان خَلْفَ ظَهْرِهٍ ما إن خذث به 
خد ی عنه فلا باس . 








مردم هزینه سفر و وسيل حر کت نداشته باشنده بايد از بودجه حکومتی وسائل 
سفر و رفاهیت آنان را فراهم سازد. 

۲۲۵۴ ) * ۰ ۱۸۰- سدير صراف به ملاقات من آمد و گفت: ابوعبدالله 
صادق سلامت می‌رساند و می گوید: چرا به حج نمی آبى. قرض کن و به حج بيا. 
۴ ۰.۰ ۱۸۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی 
بدهکار باشده می‌تواند باز هم قرض کند و به حج برود؟ ابوالحسن گفت: اگر 
پشتوان؛ مالی داشته باشده مانعی ندارد. 

۷۴ * ۱۸۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند 
قرض کند و به حج برود؟ ابوالحسن گفت: اگر پشتوانه‌ای بر جا بگذارد که در 
صورت مردن قرض او را بپردازنده مانعی ندارد. 





۱۸ كزيدة تیب 

478 .۰ ۱۸۳ أحمدبن محمد بن عیسی . عن محمد بن الحسن بن 
غلان » عن عبد الله بن الُغِيرَة » عن اد بن طلحة » عن عیسی بن أي 
منصور قال : قال لي جعفربن محمد عاف : يا عيسى ان اسْنَطَعْتَ أن 
4171749 18660 وعنهء عن محمد بن يحبى . عن غياث بن 
إبراهيم » عن جعفر » عن أبيه عن علي بش أنه قال : لا عرفة ال 





۰۷۰ ۲ - امد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن غل ٠‏ 
ع مرق بن التقترت »عنم مراب رة اس عن آن 
عبد الله اف قال : خج رسول الله يك جشرین حجة . 


ذ71» ۰ ۱۸۸ هد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل ؛ 
عن عيسى الفَرّاء » عن عبد الله بن أبي یمور » عن أي عبد الله ج 


۲۴ * ۱۸۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر توانستى به نان و 
نمك اکتفا کنی و هر ساله به حج بیایی» دریغ نکن و هر ساله به حج بیا. 
۰( ) * ۱۸۵- جدم على علیه‌السلام گفت: مراسم عرفه جز در مکه 
انجام نمی گیرد. 

توجه: اول کسی که مراسم عرفه را در ساير شبرها به مرحله اجرا نپاده 
عبدالله‌بن عباس است. موقعی که در بصره بو'ء روز عرفه در بیابان به اجرای 
مراسم دعا و تضرع می‌پرداخت. 
۲۷۰۴ (۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم رسول خدا که 
صلوات خدا بر اوباد بيست نوبت در مراسم حج شرکت کرد. 
۲۷۴ * ۱۸۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: رسول خدا قبل از 
هجرت بيست نوبت به صورت پنہانی به مراسم حج مبادرت کرد و هر نوبت كه 





دفتر حج و عمره ۱۸۷ 





قال : خجّ رسول الله منت عشرین حَجّة مُسْتَبرَا في كلها .ر بين الأز 
فیزل فول . 





۶ ۰ ۱۹4 - الحسين.عن ابن أبي عمير. عن مومی بن عامر» 
عن العبد الصالح انت قال : أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة » 
ليس لمن يتبعها أن يرجع حى يأذن له . وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت 
بالحيض » فليس هم أن يرجعوا ویذعوها حتی تأذن لهم . 
١960 ۰ 4777‏ أحمدٌ بن محمد بن عيسى » عن أبي محمد الحبجال» 
عن صَلْوانٌ ابلمال قال : سمعت أبا عبد الله داكت يقول : ما با مق 
يوم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث : جِلْمُ یلك به هبه » 
وق باق به من صب ٠‏ ووَرَع جره عن مُعاصي الله . 
از درف تنگ واقع در مزدلفه می گذشت از مركب خود فرود می‌آمد و در كنار 
دره ادرار می كرد. 

توجه: به حديث ۱۷۷۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲۷۴ * ۰ ۱۹6- ابوالحسن امام کاظم (ع) گفت: دو تن بر تو امیر و 
حا كمند ولى نام آنان امير و حا کم نیست: اول صاحب عزا که هر كس درتشییع 
جنازه شر کت کند حق ندارد با گردد؛ جز با رخصت صاحب عزا. دوم حاجیه 
خانم موقعی که خونریزی او باعث توقف شود كه باران و مصاحبان او حق ندارند 
به سوی وطن با ز گردند و او را تدبا بگذارند وتا آن خانم آمادة حرکت نشود 
همگان بايد توقف نمایند. 
۰( * ۱۹۵- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: هر كس در راه حج 
قدم بگذارد قابل احترام و ارزش نخواهد بود تا سه خصلت در او فراهم نباشد: 
خویشتن‌داری و بردباری تا آن حد که خشم او در اختیارش بماند. برخورد نیک 
و معاشرت شايسته با هر كس که قرين و همسفر گردد و بالاخره ورع و بارسایی 
که از افرمانی خدا دست نگمدارد. 





۱۸۸ گزیدط تپذیب 

(۲۲۷4) 1950 موسى بن القاسم . عن صَمُوانَ » عن معاوية بن 
عمار. عن أبي عبد الله شلد قال : إل الله تعالى يقول : « الح نهر 
مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَض فیهن احج فلا رَفت ولا فشوق ولا جدالَ في اج 4 
[ البقرة: ۱۹۷] وهی شَوّال وذو القَعْدَة وذو الى 
{o}‏ ۲ - موسى بن القاسم » عن ابن أي عم عن 
عبد الله بن مُسْكانَ » عن إبراهيم بن مَيْمُون - وقد كان إبراهيم بن مَيْمُون 
تلك السنة معنا بالدينة - قال : قلت لأبي عبد الله .راث : إل أصحابنا 
مجاوزون بمكة وَهُمْ ی لون لو قَدِمْتٌ عَلَيْهم كيف ي 
هم : إذا كان هلال ذي احجة | إلى التنعيم فلیخر 
بالبيت وبين الصفا والروة ثم وا فَيمْقِدُوا بالتلبيية عند کل طواف. ثم 















۲۷۴ * ۱۹- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: خداوند تعالى می گوید: 
« مراسم حج فقط در ماهباى معلوم و مشخص انجام مىشود. هر كس در آن 
ماهبا مراسم حج را بر خود فرض و حتمى بسازد دیگر نبايد به مسائل جنسی 
بپردازد و با ناسزا بر زبان براند و یا سخن را به جدل بکشاند » ابوعبدالله كفت: 
ماهہای حج ماه شوال و ذيقعده و ذيحجه خواهد بود. 

۲۲۷۵۴ * ۰ ۲۰۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: جمعى از دوستان 
مذهبى ما در مكه مجاور شدهاند موقعى كه من از خدمت شما به مكه وارد شوم 
به يقين از من می‌پرسند كه چگونه بايد لباس احرام بپوشند. ابوعبدالله گفت: به 
آنان دستور بده كه با ريت هلال ذيحجه مكه را بشت سر بگذارند و لاقل از 
تنعيم كه در خارج حرم قرار دارد» لباس احرام بپوشند و لبيك كويان وارد حرم 
شوند و دور خانة كعبه طواف كنند و به سعى صفا و مروه بپردازند. سپس هر كاه 
به طواف استحبابى پرداختنده بلافاصله بعد از نماز طواف» صدا به لبيك برآورند 
و احرام خود را تحكيم كنند. ابوعبدالله كفت: اما تودر ماه حج لباس احرام 
می‌پوشی و به عمرة تمتع مىروى و بعد از خاتمة عمره» روز هشتم ذيحجه از 





دفتر حج و عمره ۱۸۹ 
قال : أمَا أنت فانك مت في اهر اج وأخرم يَوْمَ السروية من السجد 
الحرام . 


37١١ 4779709‏ وعنهء عن عبد الرّحمن . عن حماد. عن خریز 
قال : سألت أبا عبد الله اف عن الطواف لغير أهل مَكَةَ بن جاوز بها 
افص أو الصلاة ؟ فقال : الطواف للمجاورین أفضل . والصلاة لأمل 
مَك والقاطنين بها أفضَلُ من الطواف . 


۷ ۰ ۲۰۲ وعنهء عن عبد الرحمن . عن ابن آي عْمَيْر . عن 
حلص بن البَحْمَري وماد وهشام » عن أب عبد الله لشف قال : إذا أقام 
الرجل بمكة سَنَةٌ فالطواف أفضَل . وإذا أقام سين خَلَطَ من هذا وهذا . 
فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة سل . 

(۲۲۷۸) ۲۰۳ وعنه عن النْجَعي عن ضَفُوانَ عن معاوية بن عمار 
مسجدالحرام برای حج تمتع لباس احرام می‌پوشی. 

توجه: به حديث ۱۸٩۱‏ كزيدة كافى مراجعه شود. 

۲۷۴ * ۰ ۲۰۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: كسانى كه از ساير 
بلاد به مکه می آیند و مجاور می‌شوند؛ هر كاه به مسجدالحرام در آیند به طواف 
کعبه بپردازند بپتر خواهد بود يا به نماز؟ ابوعبدالله گفت: برای مجاوران حرم 
طواف فضیلت بیشتری دارد و برای اهالی مکه و آنان كه مکه را به عنوان وطن 
اتخاذ کرده‌اند» نماز خواندن فضیلت بیشتری دارد. 

۲۲۷۷۴ * ۲۰۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه کسی یک سال 
تمام در مکه اقامت گزیده باشد طواف كعبه برای او ارج بیشتری دارد. و اگر دو 
سال در مکه اقامت دارد» گاهی به طواف کعبه بپردازد و گاهی به نمازه و چون 





سه سال و بیشتر در مکه اقامت داشته باشده نماز خواندن برای او بپتر است. 
۳۳۷۳0 ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در ايام حج سزاوار 





11 كزيدة تهذيب 

عن أبي عبد الله اتف قال : لا ينبغي لأهل مككة أن يَلْبَسُوا القميص » 
لیوا بالخربین شا را . وال ينبغي للسلطان أن یدهم 
بذلك . 








9 ۰ ۲۰۸ وعنهء عن عبد الرحمن » عن ماد بن عيبى 
قال : سمعت أبا عبد الله اتك يقول : قال أبي قال عل شت: ‏ لوا 
ام لله في یام موم » قال : 
قال : آیام التشریق. 

471809 ۲۰۹ الحسين بن سعید » عن فضالة بن أيوب » عن 
العلاء بن رَزين ۰ عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر ساف قال: لا 
ينبغي للرجل أن يُقِيم بمكة سنة . قلت كيف يَضْنَمُ ؟ قال : حول 
عنها . ولا يبي لاح أن بر بناءأ وق الكعبة . 





ذي الحجّة , « وأيّام مَعْدُودات , 








نيست كه اهالى مكه پیراهن بپوشند بلكه بايد همسان با حاجيان جامه احرام بر تن 
كنند و با سر و موی ژولیده و گرد آلوده در مجامع ظاهر شوند. ابوعبدالله گفت: 
حا کم اسلامی بايد اهالی مکه را به اتخاذ اين سنت اجبار کند. 

۲۷۴ * ۰ ۲۰4- جدم على علیه‌السلام می گفت: حاجیان منی بايد در 
روزهای مشخصی به ياد خدا باشند. اين روزهای مشخص دهم و بازدهم و 
دوازدهم ذیحجه می‌باشد و به تعبیر دیگر در روزهای معدودی بايد در مہمانی 
خدا شر کت کنند وبه ياد خدا باشند که روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم 
خواهد بود. 


*(۲۲۸۰) * ۲۰۹- ابوجعفر باقر (ع) گفت: روا نيست كه حاجی بعد از 
مراسم حج و عمره تا سال دیگر در مکه اقامت گزیند. من گفتم: يس تکلیف او 
جه خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: بايد مکه را ترك كويد. ابوجعفر گفت: شایسته 
نیست که اهالی مکه خانه‌های خود را مرتفع‌تر از خان" کعبه بسازند. 





دفتر حج و عمره ۱۹۱ 

عل بن مهزیار . عن فضالة بن يوب » عن العلاء » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر خث مثله , 
9 386000 محم دين عل بن محبوب » عن العباس بن 
معروف » عن امد بن محمد بن أي نْصْر » عن ماد بن علمان + عن 
الحسين بن تیم قال : سألت أبا عبد الله مالف غعا زادُوا ي المسجد 
الحرام عن الصلاة فيه . فقال : ان إبراهيم وإسماعيل علیها السلام حَدَا 
السچد ما بين الصفا والروة. 
38١00 477819‏ الحسين بن سعيد » عن فَضَالَةَ » عن عبد الله بن 
سنان » عن أبي عبد الله دا قال : خط ابراهيم انك بمكّة ما بين 
خَروْرَة إلى الى . فذلك الذي خط ابراهيم .انض . يعني السجد. 
47789 140100 أحمدبن محمد. عن ابن اي عُمَيْر. عن 
معاوية بن عمار » قال : سألت أبا عبد الله براض عن رجل حح عن غيره 
آیجزیه ذلك عن حَجّة الاسلام ؟ قال : عم . 


۰( ) * ۲۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: نماز خواندن در 
مسجدالحرام؛ آن جا كه خلفا بر وسعت آن افزوده‌انده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: ابراهيم و اسماعیل؛ طول مسجدالحرام را از كوه صفا تا كوه 
مروه محدود نمودند. 

۲۷۴ * ۰ ۲۳۱- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: ابراهیم خلیل؛ عرض 
مسجدالحرام را از تل حزوره تا خط مستقیم صفا و مروه محدود کرد. این محدوده 
مسجدی است که ابراهيم خلیل مشخص فرموده است. 

توجه: به حدیث ۲۳۸ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۰( * ۲4۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی حج نرفته 
باشد و به نيابت دیگری حج بگزارد» همین حج نیابی تکلیف نايب را از عبدة او 





iF‏ كزيدة تہذیب 

۶ ۲:۳ - الحسينبن علي » عن علي بن الحكم » عن 
موسى بن بكر عن زرارة » عن أبي جعفر داشتد قال : من كان مسا 
فْحَجٌ وغمل في إيمانه نم قد أصابته في إمانه فتة فكَفَرَ ثم تاب وان . 
قال : یب له کل غمل صالح غبله إمانه ولا بل منه شيء . 
۰۶ ۰ ۲:۵ - محمد بن علي بن محبوب » عن العباس بن معروف 
والحسن بن علي » جميعاً . ٠‏ عن عَلّ » عن فَضالَة . عن أبان بن عثمان » 
عن سَلَمَة أبي حفص » عن أب عبد الله » عن أبيه عليهه| السلام أن رجلا 
أن علياً شد ول يج قل تقال : إن کنث كشي المال فرطت في ۱ 3 
. قال ا ل : لا . فقال له علي رلت : 










4V (AY‏ رو ی ٠‏ عن عبد الله بن سنان » عن أب 
ساقط می کند؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

توجه: به حديث ۲۲۲۷ و ۱۹۹4 مراجعه شود. 
۲۴ * ۰ م04 ابوجعفر باقر (ع) گفت: هر كس صاحب ايمان باشد: 
به حج برود وبا حالت ایمان به طاعت و عبادت بپردازد و سپس فتنه‌ای پیش آید 
که مرتد و کافر شود اگر بعد از کفر به ایمان بگراید و توبه كندء اعمال كذشتة 
او را از توقیف خارج می کنند و به حساب او باز می گردانند. 
۲۴ * ۲4۵- مردی پیر و فرتوت به حضور جدم امیرالموهنین (ع) 
آمد و گفت: من دير زمانی است که صاحب دولتم ولى در انجام حج کوناهی 
کرده‌ام تا اینک که سالباى عمرم افزون شده است. تکلیف من چیست؟ 
امیرالمومنین گفت: می‌توانی شخصاً به حج بروی؟ آن مرد گفت: نه. 
امیرالمومنین گفت: اگر مايل باشی؛ يك نفر را بازاد و توشه و هزین" کافی مجبز 
كن تا به نيابت تو حج بگزارد. 
۴ * ۰ 4407 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم على امیرالمومنین 





دفتر حج و عمره ır‏ 
عبد الله نشد قال : إن علي بن أبي طالب .اند أمر فیخا كيرا م مج 
قط ول بطق اج لکبره أن هر رباج عنه . 


+۳۸۷ ۸ - ماد . عن خریز . عن محمد بن مسلم قال 








سالت أبا عبد الله ساك عن الصّرورة مج من الزكاة ؟ قال : عم . 


(YA)‏ ۳ - یعقوب بن يزيدء عن ابن آي عمسیر. عن 
الحسين بن عثمان . عن إسحاق بن عمار ۰ عن أبي عبد الله 






رجل حح عن غيره فَاجبْرَحَ في حه شيعا یه فيه الح من قابل 
كفارة ؟ قال : ب ود 








)۸4( ۲ - یعقوب بن يريد ه عن ابن أي عضبر. عن 


ل : ليس ينبغي لأهل مكة 





حفص بن البَحْتَريّ . عن أي عبد الله اة 





به پیری فرتوت كه نا آن تاريخ به حج نرفته بود و در اثر سالمندى قادر به سفر و 
انجام مراسم حج نبود؛ فرمود نا شخصى را تجبيز كند تا به نيابت او حج بگزارد. 
(FAY)‏ * 4- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: کسی که حج نرفته 
باشد» می‌تواند از مال ز کات به حج برود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 

۲۴ * ۰ ۲۵۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی به نيابت 
دیگری حج بگزارد و در اثناى حج خطایی مرتکب شود كه حح او را فاسد کند 
و الزام شود که سال بعدی به حج بيايد و یا خطایی مرتکب شود که بايد کفاره 
بپردازه تکلیف صاحب نيابت چیست؟ ابوعبدالله گفت: اين حج با همه 
اشکالات آن برای صاحب نيابت کامل و تمام است و بر عبدة نايب است که از 
عبدة خطای خود بر آید. 

۴ ۰ ۰ ۲۹۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شايسته نیست که اهالی 
مکه درهای منازل خود را با لنگه‌های در مجبز سازند و بر روی خود ببندند از 
آن رو که حاجیان حق دارند در صحن خانه‌های آنان مسکن بگیرند تا آن روز 





114 ښاغ فپ 
أن یلوا على ذورهم أبواباً . وذلك أنَّ اج ينْزِلُونَ مهم في ساحة 








یوم عَرّفة قبل أن يُعَرَفَ فبعث به إلى مكة فَحَبّسه . فلما كان 
یوم خر حل سبيله . كيف يَطْنَعُ ؟ قال : يلخ جنع ثم نضرف إلى 
شین ويَرْمي ویب ولا شي» عليه . قلت : فان خَلُ عنه اليوم الثاني 
كيف يَضْنَعٌ ؟ قال : هذا مصدود عن الح إن كان دل مكة من 
بِالعُمْرّة إلى احج فليَطف بالبيت اوغا وى اشوا وعلن رأة 
یذ شاة . وان كان دخل مكة مدا لح فليس عليه بخ ولا خلق . 








وی 


که هراسم حج را کامل نمایند. 
توجه: به حدیث ۲۲۳۹ مراجعه شود. 

۲۲۰۴ * ۰ ۲۹۹- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر سلطان ظالم 
در روز عرفه قبل از ظبر یک نفر حاجی را توقیف کند و به مکه بررگرداند و 
محبوس سازد و چون روز عيد فرا رسد؛ او را آزاد کند؛ تکلیف این حاجی جه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بايد به ساير حاجیان ملحق شود و در مزدلفه قدری 
توقف کند و به منی باز گردذ و شيطان بزرگ را رجم کند و قربانی خود را 
بکشد. در اين صورت همانند دیگران تکلیف خود را ادا کرده است. من گفتم: 
اگر همین حاجی را روز دوازدهم که روز بازكشت از منی می‌باشد آزاد کنند؛ 
تکلیف او جه خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: اين حاجی مقہور است و استطاعت 
خود را از کف داده است: اگر با عمرة تمتع به مكه وارد شده باشد؛ بايد هفت 
نوبت طواف کند و هفت نوبت بين صفا و مروه سعی کند و بعداً سر خود را 
بتراشد و يك گوسفند قربانی هم تقدیم کند. و اگر به نیت حج خالص به مکه 
وارد شده باشد اعمال او خاتمه يافته» تکلیف دیگری بر عبدة او نیست نه قربانی 





دفتر حج و عمره ۱۹۵ 
9 ۲۷۲ - الحسن بن محبوب . عن عَلِيَ بن رئاب . عن أي 
عة . عن أي عبد الله شش قال : إذا أصاب الحرم الصيد ثم لم يذ 
ما يُكَمّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاةه من العم 
دراهم 6 نت الدراهم طعاماً » ثم جمل کل سكين نصق صاع . 
فان يَقْدِر على طعام صام عن کل نصف صاع يوماً . 


Vt (41)‏ امسن بق عبوب + عن عل بن رتاب + عن أي 





دة قال : سألت أبا جعفر سخ عن رجل اشتری لرل رم 
عام فأكله الحرم فقال : على الذي اشتراه لمخم فداء وعلى الحرم 


و نه سر تراشی؛ فقط ناخنہا را كوتاه می کند و از لباس احرام خارج می گردد. 
توجه: به حديث ۲۰۱۸ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۰( ) * ۲۷۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه کسی در حال 
احرام» به صيد شکار بپردازد و نتواند از همان محل جانفداى آن را تبيه كند و به 
قربانگاه ببرده بايد جانفدای لازم را در همان محل قيمت بگذارد و با بہای 
گندم بخرد و بين مساكين تقسيم كند به صورتى كه هر مسكينى دو كيلو كندم 
دريافت كند. و اگر نتواند گندم بخرده بايد به ازاى هر دو كيلو گندم يك روز 
روزه بكيرد. 

۰ * ۰ 04م از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی برای يك نفر 
حاحی که در حال احرام است تخم شترمرغ خربداری کند و آن حاجی از 
خوراک تخم شترمرغ تناول کنده جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: آن کسی که 
تخمبا را خریده است؛ بايد فدا بدهد و آن حاجی که تناول کرده است بايد فدا 
بدهد. من گفتم: میزان فديه بر جه منوال است؟ ابوجعفر گفت: آن کسی که در 
حال احرام تبوذه است ولی تخمبا را خریده و در اختيار حاجی قرار داده است» به 
ازائ هر يك تخم كه شکسته‌اند و تناول کرده‌انده يك درهم و آن حاجى که در 
حال احرام از خوراك تخمبا تناول كرده است. به ازاى هر تخمى يك كوسفند 





۱۹ گزیده تمذیب 
فداء . قلت : وما عليهما ؟ فقال : على الحلّ الجزاء قيمة البيض لكل 
ييْضة درهم » وعلى المخرم لِكُلْ بض شاة. 


۲ .۰ الا علا بن البّنْدِيء عن صَفْوانَ. عن 
عبد الرحمن بن الحججاج قال : سالت أبا الحسن لاد عن رجلين اصابا 
صيداً وهما رمان : الجزاء بينهها ام على كل واحد منیا جزاء ؟ فقال : 
لا . بل عليهها جميماً . ويُجْزِي کل واحد منهما الصيد . فقلت : إنَّ 
بعض أصحابنا ساني عن ذلك فُلْمْ أذرٍ ما عليه . فقال : إذا أصَبْتُم مل 
هذا فلم ترا فعليكم بالاحتياط حتى نسألوا عنه فَتَْلْمُوا . 


18١ ۰ ۶‏ - ابن أي عُمُيْرء عن خلص بن البحْمَري » عن 
منصور بن حازم . عن أبي عبد الله اش قال : الم لا يدل لى 
الصَّيْد » فان دل عليه یل فعليه الفداء . 


قربانی بايد تقديم و تصدق کند. 
توجه: ابن حديث به شمارا ۲۱۳۱ گذشت. 

۳۰ * ۲۷۷- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: اگر دو نفر حاجی 
در حال احرام به مشاركت هم صيدى را شکار کنند» آيا جانفدای آن شکار بین 
دو نفر تفسیم می‌شوده يا هر کدام بايد يك جانفدای جداگانه تقدیم کند؟ 
ابوالحسن گفت: نه. جانفدا به هر دو نفر تعلق می كيرد و هر يك بايد جانفدای 
جدا گانه قربانی کند. من گفتم: يك نفر از شیعیان حکم این مسئله را پرسیده و 
من پاسخ آن را نتوانستم استنباط کنم. ابوالحسن گفت: اگر با چنین مشکلاتی 
مواجه شدید. بايد احتياط كنيد تا آن كاه که ازما بپرسید و بدانید. 

۲۴ ) * ۲۸۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در حال احرام 
باشد» نمی‌تواند شکارچی را به سوی شکار هدایت کند. اگر شکارچی با هدایت 


و یا اشارت حاجی» صیدی مقتول سازد؛ آن حاجی بايد جانقدا بپردازد. 





دفتر حج و عمره 11 
۰8 .۰ ۲۸۳ - ادبن عیسی . عن معاوية بن مار قال : قال 
أبو عبد الله اتك : إذا أصاب الرجل الصَّيْدَ في الحرم وهو رم فإنه 
ينبغي له أن يَدْقنَهِ ولا یاکله اخد . وان أصابه في الحلّ فإِنّ الحلال باکله 
وعليه هو الفداء. ١‏ 
9 ۰ ۲۸6 اج عن سین بن سعدا عن قفا 





عن 
أبان » عن رُرارة » عن أي عبد الله اتف قال : سألته اين بك المع 
؟ فقال : إذا دَخَلَ یوت : بيوت مكة لا یوت الأبطح . 
۷۶ ۰ ۲۸۹ - محمد بن الحسين » عن الحسن بن عل بن قصال 
وعبد الله الحجال » عن له بن ميمون . عن زرارة . عن أي 
عبد الله داش قال : سألته عن الحججر . هل فيه شي؛ من البيت ؟ قال : 
لا . ولا فُلامةُ ظفْر. 





۲۴ * ۲۸۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در حال احرام 
وارد حرم شود و شکار کند بابد لاش؛ شکار خود را دفن کند. هيج كس حق 
ندارد از گوشت آن تناول کند. اما اگر در حال احرام باشد ولی در خارج حرم 
شکار کند؛ دیگران که در حال احرام نباشنده حق دارند كه از گوشت آن تناول 
کنند. جانفدای شکار بر عبدة آن حاجی است که در حال احرام به شکار 
پرداخته است. 

۲ ۰ ۰ ۲۸4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با عمرة 
تمتع به مکه نزدیک بشود در کجا بايد آوای لبيك را ترك کند؟ ابوعبدالله 
گفت: موقعی که وارد کوچه‌های مکه شود بايد آوای لبيك را ترک کند. 
خانه‌هایی که در ریگزار ابطح ساخته‌اند؛ ملاک عمل نخواهد بود. 

۲۷۴ * ۲۸۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آبا درست است که 
قسمتی از حجر اسماعیل جزء خان" کعبه است؟ ابوعبدالله گفت: نه. حتی به 
اندازة يك سر ناخن هم جزء خان" کعبه نیست. 





۱۹۸ 
14١ 47589‏ اسراهیم بن هاشم » عن فان فال + سالك اب 
الحسن رشق ند عن ثالاثة تفر لوا زي في الطواف فقال کل واحد میم 
لصاحبه : حفط الطواف. فلا نوا انم فر 
أشواط » وقال الاخر : مُعي بُ أشواط . وقال الشالث : نعي تة 
أشواط . قال : إن شَكُوا کلهم فلبشابمُوا وان يَشُكُوا وا 
واحد منهم على ما في يده 








قال واحد : تمي با 








9( .۰ ۲۹۷ - يعقوبٌ بن يزيد . عن ابن اي عبر عن 
مُعاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله دش : من ترك اس مدا 
فعليه اج من قابل . 

.۰ 148 - فضالة , عن العلاء عن محمدبن مسلم . عن 
أحدهما ناف قال : سألته عن رجل سي أن صل الركعتين . قال : 


توجه: به حديث ۱۷۲۵ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۸(۰ ) * ۲۹۱- از ابوالحسن‌الرضا (ع) برسيدم:اكر سه نفر با هم 
طواف خانه را آغاز کنند و با هم بگویند که حنماً ارقام طواف را به خاطر 
بسپارند ولى بعد ازچند دور طواف» يك نفر بگوید: هفت نوبت طواف کرده‌ايم 
و دیگری بگوید: شش نوبت. و سومی بگوید: فقط بنج نوبت طواف کرده‌ايم. 
تکلیف آنان چیست؟ ابوالحسن گفت: اگر با اين اختلاف» در شک بمانند» هر 
سه نفر بايد طواف خود را از سر بگیرند؛ و اگر هر كدام به يقين خود پابرجا 
باشد» بايد به يقين خود عمل کند. 

۲۴ * ۲۹۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى سعى صفا و 
مروه را عمداً ترك کنده بايد سال بعدی به حج بيايد و حج کامل انجام دهد. 
 * ۲۳۰۰۴‏ ۲۹۸- از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: اگر حاجی فراموش کند که نماز طواف بخواند» تکلیف او چیست؟ آن 





دفتر حج و عمره ۱۹۹ 
ضيف ۹ - فضالة » عن معاوية بن عمار قال : قلت لا 
عبد الله راشف : رجل َي الركعتين خلت مقام إبراهيم ناش فلم یر 
حت ارْتَحَلَ من مكة . قال : فَلُْصَلَهها حين کر . وإن ذكرهما وهو بالبلد 
فلا یر حق یبا . 

(r)‏ ۳۰۰ ن مُسْكانَ » عن عُمر بن البّراء قال : سالت أبا 
عبد الله سا عن رجُل سي أن بصني عند مقام إبراهيم اف رکعنین 
للفريضة حتی أى منی . قال : يُصَليهها مى . 





م470 004200 محمد بن الحسين » عن صَفُوانَ » عن العلا + عن 
محمد بن مُسلم » عن أحدهما .راش قال : سالته عن رل نس أن یوت 


حضرت گفت: بايد نايب بكيرند كه عوض او نماز بخواند. 
۷۱ ۰ ۰ ۲۹۹- بهابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجى نماز 
طواف را در بشت مقام ابراهیم فراموش کند و چون از مکه به سوی وطن کوج 
کند» به خاطر بیاورد» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: هر جا که خاطر 
بباورد» بايد همان جا نماز را قضا کنده حتى اگر در وطن به خاطرش بیاید» فوراً 
بايد به قضای نمازه مبادرت کند. 
۲۳۰۲۴ * ۳۰۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی نماز 
طواف را در بشت مقام ابراهیم فراموش کرده باشد و چون وارد منی شود به 
خاطر بیاورد» تکلیف او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: در همان منى قضای 
آن را بخواند. 

توجه: در اين زمینه به احادیث ۱۸۰۹- ۱۸۱۵ مراجعه شود. 
*(۲۳۰۳) * ۳۰۶- از ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: اگر حاجی فراموش کرده باشد که بين صفا و مروه سعی کند. تکلیف 





۷.۰ 
بين الصفا والروة . فقال 





۸ ۰ ۳۰۱ عنه. عن ضَفُوانَ » عن عبد الرهن بن الحبجاج » 
عن أبي إبراهيم مش في رجل سى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط . ما 
عليه ؟ فقال : إن كان خطا طرح واجدا واد سبع . 


ذه470 .۰ ۳۱۱ محمد بن الحسين » عن الحسن بن علي » عن 
ار بن يبخرة امال : قلت لأبي عبد الله اتف : إن كلت أضَلٍ في 
الحجر . فقال لي رجل : لا نْصَلَ, اللكتوبة في هذا الموضع فلل بعض 
الحخر من البيت . فقال : کت صل فيه حيث شِفت. 


.۰ ۳۱۷ محمد بن الحسين » عن عل بن النعمان » عن 
معاوية بن وب قال : قلت لأبي عبد الله مراشت. : امرأة لما روج فأب أن 


او جيست؟ آن حضرت گفت: بايد نايب بگیرد كه عوض او بين صفا و مروه 
سعى تمايند. 
*(7.4) * ۳۰۱- ازابوابراهيم امام كاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی در 
اثناى مراسم حج هشت نوبت بين صفا و مروه سعى كرده باشد» تكليف او 
چیست؟ ابو ابراهيم گفت: اگر عمدى نباشد» نوبت هشتم را به حساب نمی آورد 
و به هفت نوبت رسمى اعتماد می كند. 

توجه: به حديث ۲۱۵۵ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۳۵۴ ۰ ۳۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من داخل حجر 
اسماعیل نماز می‌خواندم. يك نفر از كنار من گذشت و گفت: نماز فريضه را 
داخل حجر اسماعیل مخوان که قسمتی از حجره جزء خان؛ کعبه است. شما جه 
می‌فرمایید؟ ابوعبدالله گفت: دروغ می گوید. در هر قسمتی از حجر اسماعیل که 
مايل باشی نماز بخوان. 
۶ * ۰ ۲۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خانمی حج فریضه را 





دفتر حج و عمره ۲۰۱ 
ادن فا في اج ولم تج حَجَة الاسلام فغاب عنها رَوْجّها وقد نباها أن 
تج . فقال : لا طاعة له عليها في حَجّة الاسلام . ولا كرامة . حح إن 
4780079 818500 محمدُء عن صَفُوانَ » عن إسحاق بن عمار قال : 
سالت أبا إبراهيم خف عن جارية لم تمض خََرّجَتْ مع رؤجها وأُلها 
فحاضت فاسْتَحيْتْ أن تلم اغلها وژزنجها حت قَضَتِ السابكك وهي على 
تلك الحال وواقنها زوْجُها ورجَمت إلى الكوفة فقالث لاغلها : قد كان من 
الامر كذا وكذا . قال : علَيْها سوق بَدَنَةِ واج من قابل . وليس على 
زَوْجها شيء. 


47089 618 يعقوبٌ بن يَزِيدَء عن ابن أي عُمَيْره عن 


بجا نياورده است» زيرا شوهرش مانع مىشود و اجازه نمی‌دهد كه با كاروان به 
سفر برود. اگر شوهر او به سفر طولانى بروده با آنكه او را از سفر منع کرده 
باشده می‌تواند از فرصت استفاده کند و به کاروان حج ملحق گردد؟ ابوعبدالله 
گفت: در انجام حج فریضه اطاعت شوهر لازم نیست. فرمان او احترام ندارد. 
اگر آماده باشد و شخصاً بخواهد. از طرف شرع اسلامی مانعی نیست. 

۲۲۷۴ * ۳۲۲- به ابوابراهيم امام کاظم (ع) گفتم: دختر نوجوانی که 
هنوز به خونریزی ماهیانه مبتلا نشده است» با شوهر و فامیل خود به حج می‌رود» 
و قبل از احرام و يا بعد از احرام عادت ماهيانة او شروع می‌شود ولی شرم می کند 
که شوهر و یا فامیل خود را باخبر سازد و با همان حال» اعمال و مناسک را به 
پایان می‌برد و شوهرش با او همبستر می‌شود و چون به كوفه باز می گردد خانوادة 
خود را از ماجرا باخبر می‌سازد. اینک تکلیف او چیست؟ ابوابراهیم گفت: بايد 
يك شتر قربانی به كفارة خطای گذشته تقدیم کند و سال آینده به حج برود. بر 
شوهر او حرجی نیست. 

۳۴ * ۳۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجیه خانم حق ندارد 





۲ گزید؛ تمدیب 
معاوية » عن أبي عبد الله مش قال : لا تطوف المَرْأَةَ بالبيت وهي 





47049 070000 محم دين الحسين ء عن صَْوانَ بن بجی ٠‏ عن 
عمروبن حُرَيْث الصيرف فال : فلت لابي عبد الله انف وهو بمكة : من 
ان أجل بخ ؟ فقال : إن تفت من حك . وان شِنْتَ من السجد ء 
وان شثت من الطریق . 





450٠١‏ .۰ ۳۳۳ - صَفُْوانٌ , عن ماد بن علمان » عن محمد بن أي 
عَمِيرَة قال : سألت أبا عبد الله راشف عن مُفرد احج . أيُعَجَلُ طوافه أو 
یره ؟ فقال : هو والله سواء عَجُلَهُ أو أخْرَه. 


۶ 88800 صَفُوانُ ؛ عن سیف التمَار قال : قلت لاي 
عبد الله ناشت إا كنا نج مشاه فبلغنا عنك شىء فا ترى ؟ فقال : إن 


در طواف كعبه صورت خود را ببوشائد. 
۲۲۴ * .سم در مكه به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: از کجا آواى 
لبيك را برای حج فراز كنم؟ ابوعبدالله كفت: از هر جا كه مايل باشى: از محل 
اقامتت. از داخل مسجدالحرام و يا از وسط راه منى. 
۴ * ۳۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: کسی كه حج 
خالص بجا می‌آورده طواف کعبه را بايد قبل از عرفات بجا آورد؛ با تأخیر 
بیندازد و بعد از مراجعت از عرفات بجا آورد؟ ابوعبدالله گفت: بخدا سوگند که 
تعجیل طواف با تأخیر طواف یکسان است. 

توجه: به حدیث 1444 و شرح آن مراجعه شود. به حدیث ۲۱۹۷ كزيدة 
کافی و شرح آن نيز مراجعه شود. 
۴ "۰ ۰ مم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: پیش از اين ما پیاده به 
حج می‌رفتيم. خبر آوردند كه شما از حج پیاده منع کرده‌اید. نظر شما همین 
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الناس لَيَحْجُونَ مُشاءٌ ویرکبون . قلت : ليس عن ذلك سالك . قال : 
فَمَنْ أي شيء سالت ؟ قلت : انا اب إليك أن نم ؟ قال : ترکسون 
بل . فان ذلك أفوى لكم على الدعاء والعبادة . 








۷ ۳۳۷- یعقوبٍ بن يزيد . عن ابن أب مر عن رفاعَة 
وابن بُكَبْرء عن أب عبد الله دشن أنه مَل عن اج ماشياً افضل أو 


راكباً ؟ فقال : بل راكباً فان رسول الله ينك حح راكباً . 


478179 8400 يعقوبٌ بن يزيد , عن ابن ي مر عن حَفْص 
ومشام ابن الحكم ایا سألا ابا عبد الله مات أيَا افصل : الحرم أو 
عرَفة ؟ فقال : الحرّم. فقيل : كيف لم تكن عَرّفاتِ في الحرّم ؟ فقال : 
هکذا جَمَلَها الله . 


است؟ ابوعبدالله گفت: حاجيان جمعى سواره به حج می‌روند و جمعى بياده به 
حج می‌روند. اشکالی ندارد. من گفتم: من از حال و روز مردم نمی‌برسم. 
ابوعبدالله گفت: بس سئوال تو از جيست؟ من گفتم: كدام نوع آن نزد شما 
محبوبتر است که همان را انجام دهیم. ابوعبدالله گفت: اگر سواره حر کت 
كنيد نزد من محبوبتر است چرا که بر دعا و طاعت تواناتر می‌مانید. 

توجه: به حدیث ۱۹۷۲ مراجعه کنید. 
۴ * ۳۳۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: حج پیاده رجحان 
دارد يا حج سواره؟ ابوعبدالله گفت: حج سواره رجحان دارد. زيرا رسول خدا 
سواره به حج رفت. 
۱۳ ۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: زمین حرم فضیلت 
بیشتری دارد يا صحرای عرفه. ابوعبدالله گفت: زمين حرم. پرسیدند: از جه رو 
مراسم عرفات درداخل حرم مقرر نشده است؟ ابوعبدالله گفت: خداوند عزوجل 
چنین مقرر کرده است. 





4 





)$( 647 عل بن مَهزيار» عن فَضَالَة . عن آبان » عن 
عبد الرهن بن سَيابة قال : سألت أبا عبد الله لشف عن عل يوم عرَفة 


في الامصار . فقال : اغتبل أينما 








418159 ۰ ۳44 الحسنُ بن عل بن يَفَطِينَ » عن أخيه الحسين بن 
علي » عن أبيه . عن أبي اخسن الاضي رشك قال : سألته عن رجل قال 
لامرأته أو لجماريته ّى ید ما حَلَقَ وم یف بالبيت ول یم : اطرّحي 
وبك ونظر إلى زجها . ما عليه ؟ قال : لاه عليه إذا م ين عبر 
النظر. 

۴٠١ 478179‏ فضالة. عن معاويةبن عمّار. عن اي 
عبد الله ماش قال : سألته عن الملوك التمتم . فقال : عليه مثل ما على 
ار ما أضجيّة وإما صوم . 


۴ * ۳4۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: غسل كردن روز 
عرفه در ساير شبرها جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر جا باشى. می‌توانی 
غسل کنی. 
۴( * ۳46- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: اگر حاجی بعد از 
تراشیدن سر که هنوز در منی بسر می‌برد و به طواف کعبه و سعى صفا و مروه 
نرفته است» به همسرخود بگوید: دامن خود را فروهل. و بعد به اندام او بنگرد؛ 
كفارة آن چیست؟ ابوالحسن گفت: اگر غير از تماشای سادهه خلاف دیگری 
صورت نگیرده كفاره ندارد. 
۲۴۴ * .۰ ۳۵۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر بندة زرخرید به 
حج تمتع بپردازد تکلیف قربانی او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بردة زرخرید هم 
مانند سایرین است: يا بايد قربانی تقدیم کند و يا روزه بگیرد. 

توجه: به حدیث ۱۸۷۹-۱۸۷ مراجعه شود. 








475189 6660 إبراهيم بن مَهُزيار. عن اخویه عل وداود . عن 
ماد » عن عبد الرحمن بن این قال-: حجنا سن ومعنا بيان فمرّت 





منکم وله . 

4175149 ۳۱۸- أحمدبن محمد. عن الحسين بن سعيد. عن 
-۳٩۳ ۰ * ۷۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من برای عمرة خالص 
قربانی آورده‌ام در کجا بايد آن را قربانی کنم؟ ابوعبدالله گفت: در مکه. من 
گفتم: جه مقداری از آن را تصدق کنم؟ ابوعبدالله گفت: یک سوم آن را نوش 
جان کن. يك سوم آن را به دوستانت هدیه كن يك سوم آن را به فقرا تصدق 
کن. 

۲۴ * ۰ ۳۹۵- یک سال با كودكان خود به حج رفتیم. قربانی در آن 
سال کمیاب شد و با تلاش و کوشش نک تک گوسفندانی برای خودمان قربانی 
كرديم و قربانی كود کانمان بر جا ماند. برادرم خدمت ابوعبدالله صادق (ع) 
شرفياب شد و تکلیف آنان را پرسید. ابوعبدالله گفت: حق آن بود گوسفندها را 
عوض كود کانتان قربانی كنيد و خود روزه بگیرید. اینک که چنین نکرده‌اید» در 
عوض هر كودكء ول او به نيابت روزه بگیرد. 
۴ * 0 ۳۹۸- ابوعبدالله صادق (ع) رضایت نمی‌داد که از گوشت 








۲۰ كزيدة تهذيب 

النضر بن سويد . عن ابن نان . عن أي عبد الله ساف أنه کره أن 
يُطعم المشرك من الحوم الأضاحي 

4839 ۳۷۰- ای عن افر ین سويد عن هشام بن سا 
قال : قال آبو عبد الله مخت : إذا غقض الرججل رأسّه أو لَبدَهُ في احج أو 
العُمْرَة فقد وج عليه ان 

47719 80/4000 يعقوب بن يزيد. عن ابن أي مَُمَيرٌه عن 
: شت قال : حل الرأس في غير ج ولا 





حفص » عن أبي عبد الله 





۲ 806000 عمد بن عبد الجبار. عن محمد بن إسماعيل بن 
زیم » عن غلٌ بن النعمان . عن سوبد الفلا . عن أبي سعيد » عن أبي 
عبد الله راش قال: تب الحلق على ثلائة نفر : رجل لبد . ورججل حح 


قربانى به مشر كين هديه شود. 
۲۳۲۰۶ * ۳۷۰- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: هر كاه کسی در احرام 
عمره و يا احرام حج؛ موهاى خود را ببافد ويا با صمغ و كتيرا بچسباند؛ در 
بايان مناسک حتماً بايد سر خود را بتراشد. 
۰( ) * 4لام ابوغبدالله صادق (ع) گفت: اگر مراسم حج ويا 
مراسم عمره نباشده تراشیدن سر ناروا خواهد بود. سرتراشی بايد در مورد بد کاران 
و به عنوان عبرت دیگران انجام شود. 

توجه: سنت بر این است که هر كس با یکی از حدود و یا تعزیرات البى 
تأدیب شود علاوه بر اجرای حد و تعزیر» سر او را نیز بتراشند که تا چند گاهی 
مايه عبرت باشد. 
۲(۰ ) * ۴۷۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سه دسته از حاجيان بايد 


در بايان حج حتماً سر خود را بتراشند: کسی که سر خود را چسبانیده باشد. 





دفتر حج و عمره ۷۰۷ 
بَذثا مج قبلها . ورجل فص رأسه . 
(rrp‏ 8 عل بن السندي . عن ماد . عن حريز» عن 
زرارة قال : سألت أبا جعفر اف عن رجُل وَقَمَ على امرّأته قبل أن 
يُطوْفَ طواف النساء . قال : عليه جََرُورٌ شبيئة . قلت : بل قبل 
امرَاته وقد طاف طواف النساء و تطف هي . قال : عليه دم ریق من 


عنده , 


478749 ۰ ۳۷۹ عمد بن الحسين » عن صَمُْوانَ . عن أي آیوب 
قال : دی سَلَمَةُ بن رز أنه كان تشم حت إذا كان يوم التخر » طاق 
بالبيت وبالصفا والمروة ثم جع إلى بق ول یل طواف النساء فوم على 
أله . فذکره لاضحابه فقالوا : فلان قد فَمَلَّ شل ذلك . فسأل أبا 
کسی که برای اولين بار دعوت حج را لبيك می كويد. کسی كه سر خود را 
بافته باشد. 

۲۴ * #04 از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم: اگر حاجى قبل از طواف 
نساء با همسر خود به بستر بروده كفارة آن جيست؟ ابوجعفر گفت: بايد يك شتر 
پرواری قربانی كند. من گفتم: اگر کسی بعد از طواف نساء همسر خود را ببوسد 
در حالى كه همسرش طواف نساء نكرده باشد» جه صورت دارد؟ ابوجعفر كفت: 
شوهر بايد يك گوسفند قربانى به خاطر انجام ابن خطا تقديم كند. 

توجه: با حديث ۲۰۳4 كزيدة كافى مقايسه شود. 

۳۴ * ۰ ۳۷۹- سلمه در حج تمتع شركت كرد و چون در روز عيد 
قربان به طواف كعبه پرداخت و از سعی صفا و مروه فارغ شد و به منى 
با زگشت» با خانم خود همبستر شده در حالى كه هنوز طواف نساء بجا نياورده 
بود. سلمه به هنكام بحث از مسائل شرعى ماجرای خود را با ياران همسفر در 
ميان ناد وآنان گفتند: خطا كردهاى . فلانى هم مرتكب همین خطا شده بوده از 
ابوعبدالله صادق كسب تكليف كرد و آن حضرت فرمود تا يك شتر پرواری 








عبد الله متت فامزه أن خر بننه . قال نَلَمَةُ : لت إلى أي 





عبد الله اش فسأكّه فقال : ليس عليك شىء . قرف إلى اضحاي 
3 لي الوا أل اتا بو .2 
أصحابي فقالوا :ال فقد فمل فلان 
كَ ولكن فلان 
قَْلَهُ مَتَمْمُداً وهو یل . وأنت فَمْلَنَهُ وأنت لا تعلم . فهل كان بلغك 
ذلك ؟ قال : قلت : لا والله ما كان بَلَعْني . فقال : ليس عليك شيء. 





۳ لت ار نت هنال راا 


3 .۰ ۳۸۱ ادبن محمد عن أحمدبن محمد بن أي 
یکون له فضول من 
الکشوة بعد الذي يحتاج إليه . فتنوی تلك الفضُولُ بائة درهم . یکون 


نَصْرء قال : سالت آبا الحسن لف عن | 





قربانی كند. سلمه می‌گوید: من شخصاً شرفياب شدم و ماجراى خود را بازكو 
كردم و ابوعبدالله كفت: كفارهاى بر عہده‌ات نيست. من به نزد ياران همسفر 
بازكشتم و پاسخ ابوعبدالله را برايشان نقل كردم ولى آنان متفقاً ادعا كردند كه 
ابوعبدالله صادق از تو تقيه دارد و از جشمه كل آلود دبكران سيرابت كرده 
است. این فلانى است كه مرتكب همین خطا شده بود و ابوعبدالله به او فرمود تا 
یک شتر قربانى تقديم كند. من مجدداً شرفياب شدم و كفتكوى با دوستان 
مكتبى را يادآور شدم. ابوعبدالله كفت: آنان راست گفته‌اند. فلانى كه مسئله را 
از من برسيدء از احكام طواف نساء باخبر بود و می‌دانست كه نبايد با خانم خود 
مباشرت كند ولى تو نمىدانستى كه قبل از طواف نساء از مسائل جنسى 
ممنوعى. تو اين حكم را می‌دانسته‌ای؟ من گفتم: نه بخدا سوگند كه اين مسئله را 
نشنيده بودم. ابوعبدالله كفت: کفاره‌ای بر عبدة تو نيست. 

۲۲ * ۳۸۱- از ابوالحسن‌الرضا (ع) برسيدم: اگر حاجى در حج 
تمتع شرکت کند و برای خرید قربانی که موجودی خود را برآورد کند ببیند 
جامه‌های زائد او صد درهم می‌ارزد. آيا با این موجودی بايد گوسفند قربانی 





۲۰۹ 

؟ قلت : له کراء وما يحتاج 
إليه بعد هذا الل من الكسرة . قال : وأ شيء ؟ کنو بمائة درهم ؟ 
هذا من قال الله : تن م بذ با ثلانة ايام في احج رن إذا 








رجنم 4 

9 .۰ ۳۸۲ العبّاس وعلبن ایند . جميعاً. عن حماد بن 
عيسى . عن أب عبد الله سلف قال : سمعته يقول : قال علي عليه 
في قول الله عر وجل : و يَذَكُرُوا اشم الله في اام مَمْلُساتٍ 4 
[ اج :۲۸] قال : يام العشر . وقوله : $ واذكُرُوا الله في ايام مَعْدُوداتٍ 4 
[ البقرة: ۲۰۳] قال : أيام التشريق . 








۶ 2۳۸۴ سين اللسين عن وان هن الشلاه: 


تقديم کند با بايد روزه بگیرد؟ ابوالحسن گفت: حاجی بايد برای مراجعت کرایه 
سفر و هزین خوراک و منزل داشته باشده صد درهم که چیزی نیست. من گفتم: 
کرایه و هزین کافی دارد که مراجعت کند و اين جامدها زائد بر حاجت است که 
می‌تواند بفروشد. ابوالحسن گفت: چند جامه را به صد درهم بفروشد؟ کسی که 
تا اين حد دست خالی باشد» جزء همانپا است که خداوند تعالی می‌گوید: « هر 
كس به گوسفند قربانی دسترسی ندارده سه روز در ايام حج روزه بگیرد و هفت 
روز بعد از مراجمت به وطن ». 

۴ * .۰ ۳۸۲- جدم على علیه‌السلام می گفت: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: « حاجیان بايد روزهای معینی در منی به ياد خدا بپردازند ». اين 
روزهای مشخص روز دهم و بازدهم و دوازدهم ذیحجه می‌باشد. خداوند عزوجل 
که می‌فرماید: « و خدا را در منى بروزهای معدودی چند ثناخوان باشيد ». 
روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم خواهد بود. 

توجه: اين حديث به شمارا ۲۲۷۹ گذشت. مراجعه و مقایسه شود. 

(FF?‏ ۳ از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) 





۳۰ كزيدة تهذيب 
عن محمد بن مسلم » عن أحدهما راثك قال : سألته عن رجل فاته ركعة 





وت يعني في الكلام 

۶ ۰-۳۸ عن نَضالَة. عن رفاعَةٌ قال: سألت أبا 
عبد الله بش عن الرججل تج في یمین من مق . يفطم التكبير؟ 
قال : نقم بعد صّلاة الغداة 





+۳۹ ۹ - يعقوب » عن ابن أبي عمير » عن معاوية » عن 
أبي عبد الله ساك قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازهم ثم 


برسيدم: اگر حاجى در روزهاى منى نماز خود را به جماعت بخواند ولى در 
ركعت دوم اقتدا كرده باشد؛ بعد از سلام نماز» چگونه تكبير بگوید با آنكه 
ديكران از گفتن شعار ساكت شده‌اند؟ آن حضرت گفت: بعد از سلام نمازه 
شخصاً به اداى تكبيرات لازمه می‌پردازد. من گفتم: بعد از نمازها چند نوبت بايد 
به اداى تکبیرات بپردازم؟ آن حضرت كفت: هر جند كه مايل باشى. رقم 
مشخصى ندارد. 

۲۷۴ "۰ ۰ ۳۸4- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى برای 
خروج از منی شتاب کند؛ شب و روز سوم كه.در خارج منی بسر می‌برد؛ بايد 
تکبیرات مزبوره را ترك کند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. روز سوم بعد از نماز صبح 
بابد شعار تکبیرات را ترک گوید. 

۲۴۴ ) * ۳۸۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: موقعی که اهالى مکه 
برای طواف زیارت به مسجدالحرام بيايند و به خانه‌های خود وارد شوند» بايد 
نمازهای خود را چبار ركعتى بخوانند» كرجه بايد به منى باز گردند. اما اگر 
برای زیارت کعبه بيايند و به خانه‌های خود وارد نشوند» بايد نماز دو رکعتی 
بخوانند. 





دفتر حج و عمره ۳۱ 
جر 0 
رجعوا إلى منی أتموا الصلاة وان لم یدخلوا منازهم قَضّروا . 
,۰۳۳۰ ۲ عل . عن فضالة . عن معاوية بن عمار قال : 
سالت آبا عبد الله اتف عن رجل نسي طواف النساء حتی رجع ال 
أهله . قال : پرسل فيطاف عنه . فان ول قبل أن يطاف عنه . لیس 





۶ ۰ ۳۹۳ عنهء عن فضالة » عن معاوية قال : سالت آبا 
عبد الله الف عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله. قال : لا 
ل له الدناء عق یزور البیت . فان مات هو فلیقض عنه وله آو غیره . 
فاما ما دام حيّاً فلا يصلح أن يُقضى عنه. وان نسي رمي الجمار فلیسا 
سواء. الرّمي سنة والطواف فريضة . 


۰۰ ) * 8و" از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر حاجى طواف 
نساء را فراموش کند و چون به خانه‌اش برسده به خاطر بیاورد؛ تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد نایب بفرستد تا عوض او طواف کند و اگر مرحوم 
شود بايد بسر بزرگ او به قضای طواف او بپردازد. 
توجه: این حديث با سند دیگر طى شمارا ۱۹۵۹ گذشت. 

۴ ۰ ۰ ۰ ۳۹۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی مکه را 
ترك كويد و به خانه‌اش برسده و در آنجا يادش بيايد كه طواف نساء را ترک 
کرده است؛ تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: مباشرت با خانمبا بر او حلال 
نخواهد بود مگر آنکه با گردد و طواف نساء را بجا آورد؛ و اگر مرحوم شود 
تکلیف او ساقط نمی گردد بلكه بايد بسر بزرگ او و يا دیگران طواف او را قضا 
کنند. مادام كه شخص حاجی زنده باشد شایسته نیست که دیگران به نيابت او 
طواف کنند. اگر حاجی رجم شیطانبا را فراموش کند اشکالی ندارد. رجم 
شیطانبا سنت است و طواف نسا* فريضة لازم؛ و این دو با هم برابر نمی‌شوند. 





rr‏ گزیدۂ تهذيب 
٩۰۲ ۰‏ - محمد بن الحسين » عن صَمُوانَ » عن إسحاق بن 
عمار قال : قلت لاي إبراهيم سات : رجل زاز فقضی طوات حجه كله 
أيْطوف بالبيت اب إليك ام بّضي على وهه إلى منى ؟ فقال : أي ذلك 
شاء قعل ما لت 
٩۰۰ ۰ ۲۳۲۳(‏ - محمد بن علي بن محبسوب » عن محمد بن میم » 
عن الحكم بن مشکین » عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي 
عبد الله دش : من تفر في اللَفْر الأول نمی يحل له الصيدٌ؟ قال : إذا 
زالت الشمس من اليوم الثالث 7 

وحدئني به محمد بن الحسين بن أبي اشطاب الزيات عن 
الحكم بن مشکین عن معاوية بن عمار 
( 40850 - يعقربٌ . عن ابن أي عُمَيْرء عن مشام بن 
الحكم » عن أبي عبد الله اش قال : ما دخل رسول الله نك الكعبة 


توجه: به شمارة ۱۹۵٩‏ مراجعه شود. 
۲۳۳۲۲ * ۰۲)- به ابوابراهيم امام كاظم (ع) كفتم: اگر حاجى از منی 
برای زيارت كعبه بیابد و همه طوافبا را: طواف فریضه سعى صفا و مروه؛ طواف 
نساء كلاً و تماماً انجام دهد آیا نزد شما محبوبتر آن است كه راهى منى شود یا 
باز هم به طواف كعبه بپردازد؟ ابوابراهيم گفت: مادام كه شب در مكه نمانده 
طواف كردن او اشكالى ندارد. 
۳(۰ ) * ن.4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجى در کوچ 
اول كه روز دوازدهم باشد از منى راه بركيرد و از حرم خارج شود» در جه ساعتى 
حق دارد به شکار بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: موقعى كه روز سيزدهم خورشيد از 
وسط آسمان بگذرد. 

توجه: به حديث ۱۹۸۵ و شرح آن مراجعه شود. 
*(۲۳۳۵) * + ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم رسول خدا که 





YI 
إلا روط فيها توب ّت‎ 





415509 40400 صَمْوانٌ . عن معاوية بن عمارء عن أي 
عبد الله ساك قال : لا يَظُوفُ الم بالبيت بعد وافب الفريضة حقٌ 


يُقَصِر. 
41٠6 ۰ ۶8‏ امد عن الحسين. عن النَضْر. عن عاصم » 
عن محمد بن مسلم قال : سالت ابا جعفر ساف عن رجل مات ول يي 
ج الاسلام ول توص بها . نف عنه ؟ قال : نعم . 


صلوات خدا بر او باد فقط يكبار به داخل كعبه پانپاد: جامه خود را در زیر با 
گسترد و نعلين خود را از پا در آورد. 

۴۴ "۰ ۰ 4.4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت:کسی كه عمره بجا 
می آورد» بعد از طواف كعبه و سعى صفا و مروه حق ندارد دوباره به طواف كعبه 
ببردازد» مگر آنكه اول تقصير کند و ناخنبا و موهای سر و صورت را کوتاه کند. 
۷ * 4۱۵- از ابرجعفر باقر (ع) برسيدم:اكر کسی بی وصيت 
بميرد و حج فريضه را انجام نداده باشده دیگران می‌توانند حج فريضة او را قضا 
نمایند؟ ابوجعفر گفت: بلى. 





كتاب المزار 
نسب رسول اله صل الله عليه وآله 
وتاریخ مولده ووفاته وموضع قبره 
ورشول الله بت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مُنافٍ.سَبّد المرسْلين وخائم البيّين صل الله عليه وآله 
الطاهرین . كيه أبو القاسم . ود بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
ربيع الأول في عام الفيل . وصدع بالرسالة في اليوم السابع والعشرين من 


دفتر زيارت 
رسولالله: ولادت تا رحلت 
محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» سرور رسولان و 
خاتم بيامبران است كه درود خدا بر او و بر خاندان پاک او نازل باد. روز جمعه 
هفدهم ماه ربيعالاول از سال «فیل» پا به جبان نہاد. جبل سال بعده در روز 
بيست و هفتم ماه رجب» رسالت خود را اعلام نمود. و بيست و سه سال بعد در 


روز دوشنبه بيست و هشتم ماه صفر از سال دهم هجرت» ديده بر جہان بست و 





ای 





رَجب وله متنك أربَعُون سَنة » وفيض بالدية مَسْمُوماً يوم الاثنين یل 
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تا من صَفْر سنة عشرة من المجرة وهو ابن ثلاث وستین سَنة » وامه امنة 





بت وب بن عَبدٍ ناف بن ره بن كلاب بن مُرة بن کب بن لو بن 
غالب . وقبه بالدينة في حُجرته اي فيها . 

باب فضل زيارته صلی الله عليه وآله 
4377 ۳۲ - عمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن يحسى العطارء عن 
محمد بن أحمد بن يحى » عن أحمد بن محمد . عن ابن أي نْجران قال : 
سالت ابا جعفر الثاني لف من زار التي تنك قاصداً. قال : له 
الجنة . 





باب تحريم الدينة وفضلها وفضل السجد 


۸ ۲ الحسينُ بن سَعيد » عن صَمْوانَ وابن 


کر عن أي عبد الله ناض قال : ذُكَرَ الدّجَالَ فقال : لا 






در مدينه همان اطاقى كه دورف بيمارى خود را می گذراند به خاک رفت. نام 
مادر آن سرور: آمنه دختر وهب بن عبدمناف‌بن زهرةبن كلاببن مرةبن کعب‌بن 
لوی‌بن غالب است. 
پاداش زیارت 
 * ۲۳۳۷۴‏ م از ابوجعفر امام جواد (ع) پرسیدم: اگر کسی تربت رسول 
خدا را در مدینه زیارت کند» جه پاداشی دارد. ابوجعفر گفت: پاداش او بيشت 
جاودان است. 
حرم مدینه 

۲۳۲۸۰ ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) از مسیح دجال سخن كفت و از 
جمله یاد آوری نمود كه مسیح دجال همه مناطق را زیر پا خواهد نباده جز مکه و 
مدینه که بر سر هر کوره راه آن فرشته‌ای نگپبانی می‌دهد كه طاعون و دجال به 





دفتر زیارت ۳۱۷ 
وَطِنَهُ ام والمدينة فإِنّ على كل نفب من أنقابها ملكا ها بن 
الطَامُون والدّجال 





478049 2ه الحسينُ بن سعيد . عن صَفُوانَ والنْضْر وماد عن 
عبد الله بن الُغيرة , جميعاً. عن عبد الله بن نان قال : قال أبو 
عبد الله اف : یرم من اليد صَيْدٍ المدينة ما بين 





50 الحسينُ بن سعيد . عن صَفُوانَ » عن ابن منکن » 
عن الحسن الیل » عن أبي عبد الله شف قال : كنت جالساً عند 


بيعةٌ ما الذي 








زياد بن عبد الله وعنده رَبِيعةُ الرأي . فقال له زياد : يا 
خرّم رسول الله مت من المدينة ؟ فقال : برد في بريد . فقال أبو 
وكان على عهد رسول الله تك أميالٌ ؟ 
فسكت فلم يمر . فمال عل زياد فقال : يا أبا عبد الله فما تقول 
قلت : حرم رسول لله سبك من المدينة من الصّيد ما بين 


يسع 





عبد الله اك : فقلت إربيعة 








آن حرم در نيايند. 

*(ومم؟) * ۵- ابوعبداللهصادق(ع) كفت:شكار حيوانات در حرم مدينه 
آن قسمت كه ميان دو سنگستان قرار دارد» حرام است. 

توجه: به حديث ۸۳۰ كزيدة فقيه و شرح آن مراجعه شود. 

۲۴ * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من در حضور زيادبن 
عبدالله حارثی والی مدینه بودم. فقیه مدینه معروف به «ربیعةالرای» در آن 
مجلس حاضر بود. والی از ربیعه پرسید: رسول خدا (ص) جه محدوده‌ای از شهر 
مدینه را غرق کرده است؟ ربیعه گفت: دوازده ميل در دوازده میل. من به ربیعه 
گفتم: اين میلہا در عبد رسول خدا بوده است؟ ربیعه بدون پاسخ ساکت ماند. 
والی از من پرسید: يا ابا عبدالله. نظر شما چیست؟ من گفتم: رسول خدا شهر 
مدینه و حومه آن را تا آن حد که ميان دو سنگستان قرار دارده غرق کرده است 
که صيد آن را آزار ندهند. والی پرسید: دو سنگستان کدام است؟ من گفتم: 





1۸ گزیدۂ تہذ 

Ê LSE Si ERE 
من الشّجر ؟ قلت : من عاير إلى ویر‎ 

47419 14- موسى بن القاسم » عن عبد الرحمن » عن محمد بن 
ران » عن أي عبد الله, راثك قال : سالقه عن الجُنب يجس في 
السجد ؟ قال : لا » ولكن بر فيه إل المسجد الحرام ومسجد المديئة . 


۶ ۰ 15 مومى بن القاسم . عن العامريٌّ » عن صَفُوانَ » 
عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله راث قال : قال لي في المسرّس 
إلى المدينة مر به واْزِل وان به ول 
تنك فل ذلك . قلت : فان لم يكن وقت صلاة ؟ 

فصل ركعتين وامْضه . 


مرس ال رفك از 


فيه . 1 رسول الله 
قال 





2 


قمْ . قلت : لا يُقِيمُونَ أصحابي ؟ قال : 





همان سنگہای سياه و سوختة آتشفشائى كه به صورت براكنده در شرق و غرب 
مدينه قرار دارند. والى برسيد: اشجار جنگلی و طبيعى مدینه تا جه حد غرق شده 
است؟ من كفتم: مرز نحريم اشجار از كوه جنوبى «غير» تا كوه شمالى «وعیر» 
كه در بشت كوه احد قرار گرفته امتداد دارد. 

۴ * ۰ ۱- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: آدم جنب می‌تواند در 
مسجد بنشيند؟ ابوعبدالله كفت: نه» فقط می‌تواند عبورى از مسجد بگذرد. به 
استثناى مسجدالحرام و مسجد ببامبر كه عبور جنب از آن روا نیست. 

۰ * ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در بازكشت از سفر حج 
از توقفگاه رسول خدا که نام آن «معر» می‌باشد عبور كن و لختی شتر خود را 
بخوابان و دو ركعت نماز بخوان» که رسول خدا (ص) چنین می كرده است. من 
گفتم: اگر هنكام نماز نباشد جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: توقف كن تا وقت 
نماز فریضه و يا وقت نماز افله در آید. من گفتم: باران کاروان حاضر به توقف 
نمی‌شوند. ابوعبدالله گفت: دو ركعت نافل؛ آزاد بخوان و بگذر. ابوعبدالله 


گفت: اگر در مراجعت توقف كنىء از سنت رسول خدا پیروی کرده‌ای نه در 





دفتر زیارت 3 
وقال : إن لعرس إذا رجف إلى الدينة . ليس إذا بات . 


(۳۳ ۰ ۲۱ أبوعلي الاشنري » عن محمد بن عبد الجبار» عن 
صَفُوانَ » عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت أبا إبراهيم ساق عن 
الصلاة في مسجد غير حُمّ بالتهار وأنا مُسافِر . فقال : صل فيه فا فيه 
فصلا . وكان أي یأر بذلك 





آغاز سفر. 

توجه: ابن منزلگاه در كنار مسجد شجره قرار دارد و قسمت پابانه مسيل 
است. 
۰ ۰ ۲۱- به ابوابراهیم امام کاظم (ع) گفتم: اگر نیمروز در حال 
سفر از مسجد غدبرخم بگذرم» مىتوائم نماز بخوانم؟ ابو ابراهيم گفت: در مسجد 
غدیرخم نماز بخوان که فضيلت فراوان دارد. پدرم ابوعبدالله صادق چنین 
می‌فرمود. 





۲۲۰ كزيدة تهذيب 


نسب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه الصلاة والسلام وتاريخ مولده 
ووفاته وموضع قبره عليه السلام 


وأميرُ المؤمنين علي ب 


عبد مُناف . وهو صي رسول الله سك 
ارد . والصّدِيقُ الاكبر . سيد الوصیّین . 
بمكة في البيت ارام یو الجمعة لشلاث عة 
الفيل بثلاشین سَنة . وض متف فبلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال 
ین من شهر زمضان سنة أربعين من الهجرة . وله بوذ ثلاث وون 





أبي طالب بن عبد الب بن هاشم بن 
. الامام العادل . والسیّد 
أبو الحسن سخ . ولد 
من رَجَباء بعد عام 









وخ 





5 0 ۳ 5 
سنة . وامه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف [ وهي ال هاشميّة 


ار من نْجّف الكوفة . 





لت خاشمي ] . وقبره 


امیرالموّمنین : ولادت تا رحلت 

ابوالحسن علی‌بن ابی طالب بن عبدالمطلب‌بن هاشمبن عبد مناف» وصی 
رسولالله و جانشین اوه پیشوای داد گستر. آقا و رهبر. بز رك مومن راستین؛ بر 
همه اوصیا سرور. سی سال بعد از «عامالفيل» روز سیزدهم ماه رجب در شہر 
مکه خانة کعبه دیده بر جبان گشود و بعد از شصت و سه سال زندگی شب 
جمعه بيست و يكم ماه رمضان از سال چبلم هجرت در کوفه شبید شد و در تيه 
نجف به خاک رقت. نام مادر آن سرور: قاطمه دختر اسدبن هاشم‌بن عبدعناف 
است: آولین زن بنی‌هاشم كه شوهر او از بنی‌هاشم است و فرزندان او از جانب 


پدر و مادر هاشمی بودند. 





دفتر زیارت ۲۳۱ 


نسب أب محمد الحسن بن علي بن أب طالب عليه السلام 


هو خسن بن عل 
عبد مناف » الامام الزکی سيّد شباب أل الجنّة . ولد بالدينة في شهر 


أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 








رمضان سنة شین من الهجرة وقُبِضٌ بالدينة مُسْمُوما في ضَفْر سنة تسع 
وأربعين من الهجرة . وكانت سنه من يومئذ سْبْعاً وأربعين سَنَة . وامّه 


سيّدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله . ودفِنَ بالبقيع من مُديئة 





الرسول صل الله عب و » 
نسب أي عبد الله الحسين بن على عليه السلام 


هو الحسينٌ بن عل بن أي طالب الامام الشهيد . سيد شباب 
أل الجنة . ود بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الجر 
بض اتف فتيلا بكربلاء من أرض العراق . يُوْمَ الائين . وقيل یم 











سبط اول : ولادت تا رحلت 
ابومحمدالحسن بن علىبن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشمبن عبد مناف. 
بيشواى پا ک سرشت. سرور جوانان ببشت است. در مدينه بسال دوم هجرت ماه 
مبارك رمضان متولد گشت و در مدينه بسالا جبل و نبم هجرت ماه صفر 
مسموم شد و در كورستان بقيع مدينه به خاک رفت. دورف حيات آن سرور چبل 


و هفت سال است و مادرش فاطمه دخت رسولالله است. 


سبط دوم : ولادت تا رحلت 
ابوعبدالله. الحسین‌بن علىبن ابی طالب. سيدالشبدا. سرور جوانان بيشت 
امام سومين است. در مدينه بسال سوم هجرت روز آخر ماه ربيعالاول متولد 
كشت و سال شصت و يكم هجرت در كربلاى عراق به روز دوشنبه و شايد روز 





rr‏ "کدف تفای 
اة . وقيل يوم م الشَبْت العاشر من اللحرّم قبل الزوال سَنَة إخدى 
وسين من الهجرة » وله يومثذٍ ثمان وخسون من ا شیاه 
العالمين فاطمةٌ بنت محمد راكد ره بطت کربلاء بين 





ية 





في فُرى الغجرين . 
باب فضل زيارته عليه السلام 


: اس بن حبسوب . عن إسحاق بن عمّار قال‎ 6 (Tit) 
سمعت آبا عبد الله عع ای مه ار‎ 
0 يُسألون له أن يأذن هم في زيارة الحسين بات‎ 





# ۰ ۱- محمد بن أحمد بن داودء عن 
عَلان » قال : أخبرنا حمْيِد بن زياد » عن ان بن سَماعَة قال : حَدّئني 
وُهَيْبُ بن فص » عن أبي بصير ؛ وعبد الله بن جَبَلة » عن عل بن أي 
جمعه ويا شنبه دهم ماه محرمالحرام قبل از ظبر به شبادت رسيد. و در دشت 
كربلا بين نينوى و غاضريه از روستاهاى نبر فرات و دجله به خاک رفت. دورة 
حيات آن سرور پنجاه و هشت سال» و مادرش فاطمه دخت رسولالله است. 





پاداش زیارت 
*(44م؟) * ۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: هيج موجودی در 
آسمانبا نیست که مشتاق زیارت سیدالشبدا نباشد: هماره از خدا درخواست 
می‌نمایند تا رخصت زیارت دهد: یک دسته فرود می آیند و یک دسته عروج 
می‌نمایند. 
١4  * )۲۳۵(*‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بر تربت جدم سيد شبدا 
حسین هفتاد هزار فرشته مأمورند كه از روز شبادت تا آن روز که خدا بخواهد با 


حالی آشفته و پریشان مقیم باشند و بر او صلوات بفرستند و برای آنان که گرد 











رة » عن أبي بصير. عن أبي عبد الله منشت قال 

سيون الك مك يصون عليه أ را مد یوم بل إلى ما شاء الله 
ویذعون لنْ زازه ويقولون  :‏ يا رب هؤلاء رُوَار الحسين اتك انقل بهم 
واقْمل بهم ۰ . 






43274379 8500 أبوالقاسم جعفر بن محمد قال : خدّثني محمدٌ بن 





عبد الله بن جعفر الحمْيِرِيٌ . عن أببه » عن یموب بن يزيد » عن 


محمد بن أب عم عن زيدٍ الشخام ٠‏ عن أبي عبد الله دنت قال : من 





زار قر أي عبد الله .نشت يَوْمَ عاشوراة عارفاً بِحَفّه كان کمن زار الله 
تعالى في عَرْشِهِ . 

باب الغسل لازيارة 
۷ ۵ عمد بن أحمد بن داود» عن سْلامةً بن محمد قال : 
أخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن مَهُزيار » عن أبيه » عن جََدّه » عن 
یوب بن نوح » وغيره » عن عبد الله بن ال قال : حََدُّئني | 


قال : سأل رججل أبا عبد الله .اش وأنا أسمع عن العُسْل إذا أق قَبِرَ 
الحسين .لتق . فقال : لا. 





مزارش مىجرخند دعا كنند و بكويند: بار خدايا. اينان زائران حسيناند آنان را 
ببخش و بیامرز و در دنيا و آخرت شادمانه گردان... 

 * ۲۳۵۰ *‏ نم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس روز عاشورا تربت 
جدم سيد شہدا را با معرفت و بينش زيارت کنده چنان است که خدا را بر فراز 


عرش او زیارت کرده است. 


غسل زیارت؟! 
۲۳۷۴ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: برای زیارت جدت حسین 
بايد غسل زیارت کنیم؟ ابوعبدالله گقت: نه. 





۲۹ كزيدة تبذيب 
478489 .. 5 محمد بن الحسن بن الولید » عن محمد بن الحسن 
الصمّار » عن محمد بن عبد الجبار. عن وان بن يحى . عن العيص بن 
القاسم . عن أي عبد الله لكف قال : سألشه عن زيارة قبر الحسين ليام 
هل ها سل ؟ قال : لا . 

باب حد حرم الحسين عليه السلام 


)۲۳٤۹(‏ ۳-ابوالقاسم جعفرٌبن محمد قال : حَدَّئني محمد بن 
جعفر الرزاز » عن محمد بن الحسين بن أي الطاب » عن الحسن بن 
حبوب ۰ عن |ستحاق بن مار فال : سمعت ابا عبد الق ند بقول : اد 
۰ مَنْ غرفها واستجار بها اجب . 
قلت : فص لي مُوْضِعْها جُعِلْتُ فداك . قال : امْسَحْ من موضع قبره 
اليوم سه وعشرين ذراعاً من قذامه » وحَمْسَةٌ وعشرین ذراعاً من عند 
راسه »وة وعضرين ذراعاً من ناحية يليه »وة وعلسرین ذراعاً 








من خلفه » ومُوْضِع قبره من يوم دُفِنَ من رياض الجئة . ومنه 
۴( .۰ - از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: برای زیارت جدت 
حسین عليهالسلام بايد غسل زيارت کنند؟ ابوعبدالله گفت: نه. 


جوار حرم- مستجار 
۳۶ ۰ ۳- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: حريم تربت جدم 
سیدالشہدا حرمت ویژهای دارد كه هر كس حق آن را بشناسد و بدان جا يناه برده 
در امان می‌ماند. من گفتم: قربانت شوم حریم ویژه را به من معرفی نمایید. 
ابوعبدالله گفت: تربت جدم از هر طرف تا پانزده متر مستجار البی است. این 
محدوده بوستانی از بوستانبای بپشت است. آن جا درهای آسمان باز است و 
فرشتگان با دعا و نيايش و طاعت زوار از آنجا به آسمان عروج می گیرند. هر 








۲۳۵ 





نسب أي محمد علي بن الحسين عليه السلام 

وتأريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره 
هو عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب زين العابدين . 
وإمام المتقين ؛ 
الهجرة . وقبض .بشت بالمدينة سنة تمس وتسعين » وله يومئذٍ سب 





أبو محمد . ولذ بالدينة سنة ثمان وثلاثين من 


فم ال م لك “نه 0 
وخسون سنة . وامه شاه زنان بنت شِيْرُويْهِ بن كشرى أبزویز » وقبره ببقیع 


فرشتهاى كه در آسمان و یا زمين است مشتاقانه از خدا درخواست می كند تا 
رخصت بابد و به زيارت حسین شرفیاب گردد. از آن معراج» دسته‌ای از فرشتگان 
فرود می آيند و دسته‌ای بالا می‌روند. 


زین‌العابدین : ولادت تا رحلت 
ابومحمد علی‌بن الحسین بن علی‌بن ابی طالب. زیور سلسلة عابدان. پیشوای 
پرهیز کاران است. بسال سی و هشتم هجرت در مدینه متولد شد و در سال نود و 
پنجم هجرت دارفانی را وداع كفت و در گورستان بقیع به خاک رفت. دورف 
حیات أن سرور پنجاه و هفت سال و مادرش شاه زنان دخت شیرویه بن خسرو 


پرویز است. 





۱۳ گزیدۂ تہذیب 


باب نسب أي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام 





وتأريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره 
هو محمد بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب . باقر علم 
الدين .که إبوجعفر, ولد بالمدينة سدة سبع وسين من افجرة . 
قيض بالمدينة سنة أربع عشرة وماثة . وكان سنه يوم سبعاً وسين 
سنة . واه م عُبَدَة نت الحسن بن علي بن أبي طالب » وهو هاشميي من 
هاشمیین . علوي من عَلِويين. وقبره بالبقيع من مدينة الرسول 
نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام 
وتأريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره 





هو جعفرٌ بن محمد بن عل بن الحسين بن علي بن أي 
طالب عليهم السلام . الصادق . الامام العادل » که ابو عبد الله . و 


باقرالعلوم : ولادت تا رحلت 
ابوجعفر محمدبن علی‌بن‌الحسین بن على بن ابی طالب» شكافندة علوم دين 
است. بسال پنجاه و هفت هجرى در مدينه ديده بر جہان گشود و در سال صد و 
چباردهم هجری در مدینه دیده بر جبان بست و در گورستان بقيع به خاک 
رفت. دورف حيات آن سرور پنجاه و هفت سال و مادرش دختر حسن بن على بن 





ابى طالب معروف به ام عبده است. 


صادق آل محمد : ولادت تا رحلت 


ابوعبدالله جعفرين محمدین علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی طالبء امام صادق 
عادل. در سال هشتاد و سوم هجرت در مدینه متولد شد و در ماه شوال سال صد و 


جبل و هشتم در مدیده در گذشت و در گورستان بقیع كنار تربت پدرش امام باقر 





۷ 





بالدينة سنة ثلاث ولمانين من الهجرة وقبض بالدينة في شَوّال سنة ثمان 
اربق ومائة . وله بوذ خس وبشون سنة . وأشه ام قرو بن 
القاسم بن محمد النجیب رحمه الله ابن أي بكر » وقبزه بالبقيع أيضاً مع 
أبيه وجْدّه وعمّه الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . وقد رُوي في 
بض الاخبار انهم زوا على جم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف رضوان الله علیها . 


نسب أي الحسن موسی عليه السلام 

وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره 
هو موسی بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي 
طالب عليهم السلام . الكاظم . الامام . العبد الصالح . إمام المؤمنين » 
كني ابو الحسن . وین أبا إبراهيم . ويي أيضاً با علي .یذ بالابواء 
سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة . وقُِضٌ یلا بالسمٌ ببنداد في حبس 
السَندِيَ بن شاهك لعنه الله یت من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة 









و جدش امام سجاد و عمويش امام حسن مجتبی به خاک رفت. می‌گویند كه این 
چپارتن امامان مذهب در كنار جدة بز ركوارشان فاطمه دخت اسدبن هاشم بن 
عبدمناف به خاک رفته‌اند. دورة حيات آن سرور شصت و پنج سال و مادرش 


دختر قاسم بن محمدبن ابی بکر» معروف به ام فروه است. 


كاظم آل محمد : ولادت تا رحلت 
ابوالحسن ابوابراهيم موسىبن جعفر بن محمدبن علىبن الحسين بن علىبن 
ابی طالب؛ امام کاظم» بندة صالح خدا. بيشواى مومنان است. بسال صد و بيست 
و هشتم هجرت درراه مكه و مدينه محل معروف به ابواء ديده بر جہان گشود و 
در سال صد و هشتاد و سوم هجرت بيست و جبارم ماه رجب در خان سندىبن 





۳۳۸ گزید؛ تہذیب 

08 / 4 
من الحجرة . وكان سه يومئذٍ حمسا وخمسين سنة » وامه ام ولد يقال لها 
حميدة البربرية رضي الله عنها نویه ببغداد من مدينة السلام في القبرة 





باب فضل زيارته عليه السلام 

(۳۵۰ 4- عمد بن أحمد بن داود ؛ عن أبيه قال : حدّئنا 
محمد بن جعفر المؤدّب » عن محمد بن امد بن جى » عن یعقسوب بن 
يزيد . عن الحسين بن بسار الواسطيّ قال : سألت أبا الحسن 
الرضا سنك : ما َنْ زار بر أبيك ؟ قال : زره . فقلت : اي شيء فيه 

من الفضل ؟ قال : فيه من الفضل كفضل من زار قبِرْ والده ٠.‏ - يعني 
رسول الله يك - قلت : فا خفث ول بجني أن اذشل داجلا . قال : 
سم من وراء الجسلر. 








شاهك رئيس شپربانی بغداد با سم شپید شد. و در كنار بغداد كورستان مردم 
قريش به خاک رفت. دورف زندگانی آن سرور پنجاه و بنج سال و مادرش حمیده 


از قبایل بربر است. 


پاداش زیارت 
۲۳۵۰۴ * 4- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی تربت پدرت 
ابوالحسن را زيارت کند جه پاداشی دارد؟ ابوالحسن گفت: تربت پدرم را زیارت 
کن. من گفتم: ارج و پاداش این زيارت چیست؟ ابوالحسن گفت: هر كس پدرم 
را زیارت کند» چنان است که رسول خدا را زيارت کرده است. من گفتم: اگر 
خانف باشم و نتوانم از داخل گورستان زیارت كنم؛ جه بايد کرد؟ ابوالحسن 
گفت: قبل از عبور از پل بایست و بر پدرم سلام بفرست: 








دفتر زیارت لضف 


نسب أي الحسن علي بن موسی الرضا عليه السلام 
وتأريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره 
هو عل بن موسی بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسين بن 
ن أبي طالب عليهم السلام الامام . الرضا . ول المؤمنين » كُنيته أبو 
الحسن . ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة ۲ 
بطوس من أرض حُراسان في سنة ثلاث ومائتین . وهو یومشذ ابن سر 
وخسین سنة . واشه ام ولد يقال ها ام البنین . هي طوس في سناباد 
في الموضع العروف بالشهد من ارض ميد بن فُطبّة . 
باب فضل زيارته عليه اسلام 





3۳1 





2 7 - محمد بن امد بن داود . عن أبيه, عن محما١‏ بن 


ره ٠‏ عن سد بن عبد الله ۽ عن امد بن محمد بن عيسى ۽ عن داود 


الرضا من ال محمد : ولادت تا رحلت 
ابوالحسن علىبن موسىبن جعفربن محمدبن علىبنالحسينبن علىبن ابی 
طالب امام مذهب» پسندید؟ امت برای خلافت و زعامت. ولى عبد مؤنين. بسال 
صدو جبل و هشتم هجرت درفدینه به دنيا آمد و بسال دويست و سوم هجرت در 
طوس خراسان ديده بر جہان بست. و در سناباده باغ حميدبن قحطبه به خاک 
رفت آنجا كه اينك به نام مشبد رضا معروف است. دورف زند گانی آن سرور 
پنجاه و بنج سال و مادرش كنيزى است به نام امالبنين. 


پاداش زيارت 
* (1581) * - ابوجعفر دوم امام جواد عليهالسلام می‌گفت: هر كس پدرم 
را زيارت کند پاداش او بيشت برين است. 





r.‏ گزیدۂ تهذيب 
الصَرْمي » عن أبي جعفر محمد بن علي ساف قال : سمعته يقول : من 
زار أي فله الجنة . 


نسب أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام 
وتأريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره 
هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عل بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام » يته ابو جعفر . وُلِدَ بالمدينة 
وقبض ببغداد في 








في شهر رمضان سنة خس وتسعين ومائة من اشجر: 
آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين . وله يوم خس وعشرون سنة » 

.2 ف 07 e‏ و ۳ 
وامه ام ولد يقال لها الَيّززان . وكانت من أل بيت مارية القِبْطية رة 





الله عليها . ودفِن ببغداد في مقابر فُريش في ظَهْر جه مُوسى عليه السلام . 


جوادالائمه: ولادت نا رحلت 
ابوجعفر محمدبن علىبن موسىبن جعفرين محمدبن علی‌بن‌الحسین‌بن علی‌بن 
ابی طالب. بسال صد و نود و پنجم هجرت ماه رمضان در مدينه متولد شد و بسال 
دويست و بيست هجرت آخر ماه ذيقعده در بغداد رحلت نمود ودر كورستان 
قريش كنار جدش ابوالحسن امام كاظم به خاک رفت. دورة زندكانى آن سرور 
بيست و پنج سال و مادرش كنيزى است به نام خیزران» از خاندان مارية قبطيه 
كنيز ويزة رسول خدا صلواتالله عليه. 








۲۳۱ 


نسب أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام 
وتأريخ مولده ووفاته وموضع قبره 
هو علا بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ۰ الامام لب . وله 
اللؤشين, کیش أبو الحسن عبه السلاء. وإ بالدينة للنصف من ذي 
الحجة سنة اثنتي عشرة ومالشین من الهمجرة وفيض بسر من رای في ریب 
سنة أربع وخسین ومائتين . ول یوم إحدى وأربعونَ سنة وسبعة أشهر . 


ومه ام ولد یال بها شا وک يب من زای ف دازة يبان 


أي محمد الحسن بن علي عليهم| السلام 
وتأريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره 





هو اصن بن عل بن حمد بن عل بن موسى بن جعضرین 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . الامام 


امام هادی: ولادت تا رحلت 
ابوالحسن على بن محمدبن علىبن موسی‌بن جعفربن محمدین علىبن 
الحسينبن علىبن ابی طالب» پیشوای بركزيده. سربرست امت. بسال دويست و 
دوازدهم هجرت بانزدهم ماه ذيحجه در مدينه به دنيا آمد و بسال دويست و پنجاه 
و جبار ماه رجب در شبر سامرا درگذشت و در خانه مسكونى خود به خاک 
رفت. دوره حيات آن سرور جبل و یک سال و هفت ماهه و مادرش کنیزی است 

ابه نام سمانه. 

امام عسكرى : ولادت تا رحلت 
ابومحمدالحسزبن علی‌بن محمدبن علىبن موسىبن جعفربن محمدین 
علىبنالحسينبن على بن ابی طالب» پیشوای رهبر. سربرست امت. بسال دويست و 





rrr‏ گزید؛ تنهذيب 

اهادي . ول المؤمنين , كه ابو محمد ٠‏ وُلِدَ بالدينة في ربيع الآخر من 
سنة اثنين وثلاثين ومائتين للهجرة » وض بس من رای مان من 
دیع لول سنة سین ومائشین . وكان سنه بومشا, ثمان وعشرين سنة » 
واه ام ولد يقال ها حديث . وه إلى جانب قبر أبيه عليهه| السلام في 
البيت الذي دُفْنَ فيه 





ه بدارهما بسر مَنْ رأى. 


باب من الزيادات 


١ (rop‏ محمد بن أحمد بن داود القمّي عن أبيه عن محمد بن 
الحسن الصمّار عن امد بن محمد عن عل بن الحكم عن زياد بن أبي 
الال عن أب عبد الله دشن قال : ما من لبي ولا صي یی في الارض 
ند موق من شلال ام حت رفع روش رنه ره إلى الاه . 
وَإِنَا وق مواضِعٌ آثارهم ویلْهم السلام من بُعيد ويَسْمْمُونه في مُواضِع 
آثارهم مِنْ قريب. 


سی و دوم هجرت ماه ربيع در شبر مدینه به دنيا آمد و بسال دويست و شصت 
و هشتم ماه ربيعالاول درشہر سامرا ديده بر جبان بست و كنار تربت پدرش در 
همان خان" مسكونى به خاک رفت. دورف زندگانی آن حضرت بيست و هشت 
سال و مادرش كنيزى است به نام «حديث». 


اضافات 
۳۵۷ * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بيكر بيامبران و اوصياء 
پیامبران» بيش از سه روز در زیر خاک باقی نمی‌ماند. بعد از سه روزه گوشت و 
استخوان او به همراه روحش به آسمان پرواز می كند. زيارت انبياء و اوصیاء به 
خاطر پیکرهای پا کشان نیست. بلکه هر جا از آنان اثری و ,نشانی بر جا باشد؛ 
زیارت می كنند تا خاطره آنان تجدید شود. سلام مردم از راه دور به آنان ابلاغ 
می‌شود و در كنار تربتشان سلام مردم را با كوش جان می‌شنوند. 





كتاب الجهاد 
باب فضل الجهاد وفر وضه 
(. 3 الصمارء عن حمدين السنْديّ. عن عل بن 
الحكم » عن أبان » عن أبي عبد الله سنت قال : قال رسول الله شفك : 
احير كله في السيف وتحت ظل السيف . ولا یی الناس إلا السيف . 
والسيوف مُقالِيدُ الجئّة والنار. 


247049 ۷-آبان بن عثمان » عن عيسى بن عبد الله القمّي » عن 


دفتر جهاد 
ارزيابى جهاد و باداش آن 
*(۲۳۵۳) * - جدم رسول خدا (ص) گفت: خير و خوبى در بكار بردن 
شمشیر و زیر سای شمشیر به دست می آيد. مردم جز با شمشیر راست نمی‌شوند. 
شمشیر کلید دوزخ و بہشت است. 
۲۴ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: دعای سه تن به هدف 





rt‏ گزیدۂ تهذيب 
أبي عبد الله داشتر سات قال : ثلاثة دعوتهم مستجابة : احدُهم الغازي في 
سبيل الله فانظرژوا كيف تون 

باب من يجب معه الجهاد 


{roo}‏ - آهد بن حمد » عن علي بن الحكم ٠‏ عن أي 
رة المي » عن أبي عبد الله مد قال : سأله رجل فقال : 
فلز ود في طلب الجر وأطيل الغية . نَحُجِرَ ذلك . 
E‏ »فما تری أصْلَحَكٌَ الله ؟ فقال ابو 
عبد الله اند إن شنت أن مل للك مك وان د شئت أن أنخص لك 
صب . قال : بل امل . قال : إن لله تشر اناس على نام يوم 
القيامة . قال : فكأنه اشتهى أن یلح له . قال : قلخ لي أضْلَحَكٌ 
الله . قال : هات . 






اجابت مىرسد: از جمله مجاهد راه خدا است. بنكريد كه در غياب او با 
خانواده‌اش چگونه بايد رفتار كنيد. 


فقط با امام عادل 
۵(۶ ) * 4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من پیش از اين بسیار به 
جباد می‌رفتم و به خاطر پاداش آخرت از وطن دور می‌شدم و مدتہا از ديدار 
خانواده و فامیل محروم می‌ماندم. ولی مدتی است که مرا منع كردهاند و 
گفته‌اند: جباد شرعی فقط در ركاب امام عادل صورت می گیرد. اینک بفرمایید 
که نظر شما چیست؟ خداوند» کار شما را اصلاح کند. ابوعبدالله گفت: اگر 
می‌خواهی با اشاره و اجمال بگذرم و اگر می‌خواهی به توضیح کوتاهی اکتفا 
کنم. آن مرد گفت: بیان اجمالی کفایت می کند. ابوعبدالله گفت: «روز قيامت» 
خداوند عزوجل مردم را بر اساس نيات آنان محشور می کند». گوبا آن مرد به 
توضیح بیشتری نیاز داشت و لذا گفت: خداوند کار شما را به اصلاح آورد. به 





۲۳۵ 





الرجل : فَعوتهم فاجابني میب قاقر بالاسلام في قلبه وکان في الاسلام . 
فير عليه في الحكم فانتهکت خزنته واجذ ماله واغُد عليه . فکیف 
مأجوران على ما كان من ذلك . وهو 






معك محفظك من وراء حرمتل 













َع عن كتابك وا 
خيرٌ من أن يكون عليك یمق م 


صورت خلاصه توضيح بدهيد. ابوعبدالله كفت: باشد. سئوال خود را مطرح كن. 
آن مرد كفت: فرض بفرمابيد كه من به جباد رفتهام و می‌خواهم با مشركين نبرد 
كنم. بيش از دعوت به اسلام» می‌توانم بر آنان بتازم؟ ابوعبدالله كفت: اگر قبلاً 
مورد هجوم و بيكار واقع شدهاند و با مسلمين به قتال و نبرد پرداخته‌اند» همین 
سابقه نبرد» كفايت می کند و می‌توانی بدون دعوت با آنان بيكار كنى. و اگر 
قبلاً مورد هجوم و بيكار واقع نشدهاند و برای اولين بار مورد تاخت و تاز 
مسلمانان واقع می‌شونده نمی‌توانی بر آنان بتازى مگر بعد از آن كه آنان را به 
اسلام دعوت کنی. آن مرد گفت: فرض بفرمابيد كه من مشر کین را به اسلام 
دعوت کردم و یک نفر دعوت مرا پذیرفت و از دل و جان به اسلام گرایید و به 
مسلمین پیوست اما بر او جور کردند و بردة حرمت او را دریدند و مال او را 
ربودند و به او تجاوز کردند. من که او را دعوت کرده‌ام چگونه می‌توانم از عبدف 
این مسئولیت برآیم؟ ابوعبدالله گفت: شما هر دو تن مسلمانید و در اين مصیبت 
وارده به اجر و پاداش البی نايل می‌شوید. اين را بدان: اگر تو کسی را به اسلام 
بکشانی كه همراه تو در صف مسلمانان جا بگیرد و پشتیبان حرمت تو باشد و از 
قبل تو دفاع کند و از قرآن تو حمایت کند و خون تو را محترم بشمارد؛ ببتر از 
آن است که او را دعوت نکنی تا بر دشمنی و شرك خود باقی بماند: قبل تو را 





هن گزیدۂ تهذيب 
كتابك . 
7051 اه أحمدبن محمدبنعيبى. عن محمدبن 
یی » عن عبد الله بن المغيرة » عن طلْحة بن زيد. عن أبي 
عبد الله ناشت قال : سالته عن رجل دَخَلَ أرض ارب بأمان . فغزا 
الوم لین دخل عليهم قوم آخرون . قال : على المسلم أن یشم نَفْسَه 
تال عل كم لله وخكم رسوله . وأما أن يقاتل الكمّار على عم 
الجَؤر وسنتهم فلا يحل له ذلك . 

باب ما ينبغي لوالي الامام أن يفعله إذا سرى في سرية 
۷ ۳- أحمدبن محمد . عن الوشاء » عن محمدبن مرا 
ومیل بن ذُرَاجٍ » كليهما. عن أبي عبد الله داش قال : كان 


خراب كند و حرمت نو را بشكند و خون تو را بريزد و قرآن تو را پاره کند. 
۲۴ * ه- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با گرفتن 
امان و جواره بر قومی از کافران حربی مہمان شود و جمع دیگری از کافران بر 
میزبانان او بتازند» تکلیف او در میانه جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: مسلمان 
بايد از جان خود دفاع کند و مكلف است كه بر اساس حکم خدا و حکم رسول. 
پیکار نماید. ولى نمی‌تواند تحت فرماندهی کافران و سنتبای جنگی آنان قرار 
بگیرد و به خاطر کافران با کافران پیکار کند. 


آداب و شرایط 


۲۳۵۷۰ * ۲- موقعی كه جدم رسول خدا (ص) یک گردان جنگی را به 
مأموریت دشمن می‌فرستاد؛ فرمانده آنان را در كنار خود می‌نشانید و گردان را 
در مقابل فرمانده. سپس می گفت: به نام خدا و با یاری خدا حرکت كنيد و در 
راه خدا و بر روش رسول خدا پیکار کنید: مراقب باشید که پیمان خود را 





دفتر بيكار و جہاد 











رسول الله ينك إذا بَعْثَ سرب دعا أميرها فاجلسه إلى ج 
أصحابه بين يديه ثم قال : یروا بسم له واه وفي سبل لله وعل ية 
رسول الله سسذ ا ولا عا ولا لوا ولا تفطنوا جر إل 





۳ 


أ ولا با ولا ار » فأيما رل من 
إلى أحد من المشركين فهو جار له حتى 


أن تضطرّوا إلبها. 
آدن المسلمين أو 











باب كيفية قسمة الغنائم 


47589 . 1 أحمدبن محمد . عن عثمان بن عيسى » عن سَماعَةٌ » 
عن أحدهما عليهم| السلام قال : اد رسول الله تنك خرّج بالنساء في 
ازب پداوین الَرْحى ول يُقسَمْ من الفَيْءِ با ولكن له . 

نشکنید» در غنائم جنگی خيانت نكنيد» كوش و بينى کسی را نبریده اشجار 
دشمن را قطع نکنید» مگر آن كه ناجار شويد. بيران و كود كان و زنان را 
مكشيد. هر مسلمانى؛ جه بی نام و نشان باشد و يا با نام و نشان باشده اگر به يك 
تن از افراد دشمن نظر حمايت بدوزده جه آن دشمن در بن لشكر باشد ويا 
بيشابيش صفوف» خون آن دشمن در حمايت اين مرد مسلمان محترم خواهد بود 
تا آن هنكام كه با مسلمين بجؤشد و سخن خدا زا بشنود. اگر بعد از شنيدن كلام 
خداء از دين شما پیروی کرده برادر دينى شما خواهد بود. و اگر امتناع كردء از 


خدا يارى بجویید و او را به محل امن او بازكردانيد. 


تقسيم غنايم 
 * ۳۴‏ 4 جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باده بانوان را برای 
مداوای مجروحین جنگی همراه برده ولی از غنایم جنگی برای آنان سہمی منظور 
نکرد» بلکه از مجموع غنایم عطائی‌به آنان مرحمت کرد. 





۲۳۸ كزيدة تہذیب 


<١ 4175949‏ < عل بن إبراهيم . عن أبيه . عن | 
الماشمي قال : كنت قاعداً 








ابن أذينة عن زرارة » عن عبد الكريم بن 
عند أبي عبد الله اتف بمكة إذ دخل عليه أناس من العتزلة منهم عَمُْرُو بن 
يد وواصل بن عطاء وخفص بن سام مُولى ابن أي هُبَيرة . وناس من 
رؤسائهم . وذلك بعد حَدَئان قثل الوليد واختلاف أل الشام بينهم 
تكلا رک قفا :ال ف اه 6 









ال الشام e‏ وضرب الله بَعْضَّهم ببعض وشتّت ت انهم 
۰( ) * . ۷- من در مکه حضور ابوعبدالله صادق (ع) نشسته بودم که 
جماعتی از فرقه معتزله بر آن سرور وارد شدند. در بيشابيش آنان عمروین عبید 
واصل بن عطا حفص بن سالم وابستة ابن هبیره با چند تن دیگر از روسای آنان 
جلب توجه می کردند. ابن جلسه در حدود سال صد و بيست و شش هجرت 
تشکیل شد که ولیدبن يزيدين عبدالملك بن مروان خلیفه اموی به وسيلة يزيدين 
ولیدین عبدالملک كه مذهب معتزلى داشت كشته شد و نزاع آنان بر سر خلافت 
بالا كرفته بود و هر جند ماه يك نفر به خلافت مىرسيد. بزرگان معتزله در 
محضر ابوعبدالله صادق زياده از حد سخن راندند و خطبدهاى طولانی أدا کردند. 
ابوعبدالله به آنان كفت: شما مجتمعاً با من سخن می گوئید و از هر سرى صدابى 
برمىخيزد كه فرصت پاسخ باقى نمی‌ماند. شما زمام سخن را به دست يك نفر 
بسباريد تا به اختصاره سخن شما را عرضه كند و دلائل شما را تشريح كند. آنان 
زمام سخن را بدست عمروبن عبيد بصرى دادند. عمروبن عبيد شروع به سخن 
كرد و در ضمن سخنان مفصلى تا آن جا كه به خاطر دارم گفت: مردم شا 
خلیفه خود را كشتهاند. خداوند در بين آنان اختلاف افكند و نظام آنان را 
گسست. ما بعد از انديشه و فحص بسیاره محمدين عبدالله» نوا حسن مجتبى را 





دفتر پیکار و جهاد ۲۳۹ 
فنظرنا فوج a‏ يي 





فلا فرع قال ابو عبد الله نشت : اکلکم على مل ما قال 
زاین ا ت یت هرای یه وشل عق 
النبئ سك ثم قال : ما خط إذا عي الله ٠‏ فأما إذا ایغ رضینا . 


ات 


آخبزن يا غمرو لو ان الم لت مرها وه بير قعال ولا من فقيل 


كه صاحب دیانت و درايت ومروت است و شایستگی خلافت دارد؛ برای خلافت 
بر مسلمین نامزد كردهايم. مىخواهيم گرد او را بگیریم و با او بيعت کنیم و 
موقعی که آماده شدیم قياه کنیم. هر كس متابعت کند از جان او مانند جان 
خود دفاع می‌کنیم. هر كس کناره بگیرده با او کاری نداریم. هر كس عليه ما 
توطئه کند و دام بگذارد و با ما بجنگد با او مقابله می‌کنیم و به باسخ تجاوز و 
ستمکاریش با او می‌جنگیم و او را به حق و اهل حق باز می‌گردانيم. ما 
می‌خواستیم که برنامة خود را بر شما عرضه کنیم تا شما نیز با ما متحد شویده 
چرا که احساس می کنیم به امثال شما محتاج و نیازمندیم که هم شخصیت 
خانواد گی داريد و هم پیروان شما بسیارند. 

بعد از آن که سخن عمروین عبید پایان كرفت» ابوعبدالله صادق به آنان 
گفت: آيا همه شما با كفتة عمروين عبید همصدایید؟ آنان گفتند: آری. در اين 
موقع ابوعبدالله به خطبه پرداخت. خدا را حمد و ثنا كفت و بر رسول خدا 
صلوات فرستاد. سپس گفت: اگر ما خشم بگیریم و انتقاد كنيمء از اين جبت 
خواهد بود كه خدا را نافرمانی می كنند. اگر خدا را اطاعت کنند؛ به حکومت 








والعَرّب والعَجّم ؟ قال : تعم . قال 
وغمر أو ترا منهها ؟ فقال : أتولآهما . قال : فقد خاللتها . ما تقولون 
انتم ؟ اتوونیا أو ترون منیا ؟ قالوا : نتلها . 

قال له : يا عمو إن کنت رجلا تتبرأ منبیا فانّه يجوز لك 
الخلاف علیهیا . وان كنت تتَولاهما فقد خالَفتَهُما . فقد عَمَدَ مر إلى أي 





آنان رضا مىدهيم. اینک تو كه سخنگوی این جماعتى و مدعى اصلاح امتى. 
اگر امت اسلامى زمام خود را در اختيارت بگذارد و بدون جنگ و خونريزى و 
بدون تلف شدن اموال» تو را ولى خود بشناسد و بگوید: خلافت اسلامى را به هر 
كس شايسته و لايق می‌دانی تفويض كن. تو جه کسی را برای خلافت انتخاب 
می كنى؟ عمروبن عبيد كفت: من خلافت اسلامی را به شوراى اسلامى محول 
می كنم. ابوعبدالله كفت: شورایی از همه مسلمين؟ عمروبن عبيد كفت: بلى. 
ابوعبدالله گفت: از فقبا و نيكان؟ عمروبن عبيد گفت: بلى. ابوعبدالله گفت: از 
قريش و سايرين؟ عمروبن عبيد گفت: بلى. ابوعبدالله كفت: از عرب و عجم؟ 
عمروبن عبيد گفت: بلى. ابوعبدالله گفت: بس عقيدهات در بارة ابوبكر و عمر 
جيست؟ آيا از ابوبكر و عمر حمايت هی كنى يا از آنان برى و بيزارى؟ عمروين 
عبید گفت: من از ابوبكر و عمر حمایت می كنم. ابوعبدالله گفت: اما تو با سيره 
آنان به مخالفت برخاسته‌ای. ابوعبدالله رو به سایرین کرد و گفت: شما جه 
هی كوييد؟ آيا از ابوبكر حمایت می كنيد يا از آنان بری و بیزارید؟ آنان گفتند 
ما از ابوبكر و عمر حمايت مى كنيم. 

ابوعبدالله صادق به عمروين عبيد كفت: اگر تو از ابوبكر و عمر بيزار باشی» 
مىتوانى با سيرة آنان مخالفت كنى. ولى اگر از ابوبكر و عمر حمايت می کنی؛ 
چگونه با سيرة آنان به مخالفت برخاسته‌ای؟ عمره در سقیفه بنى ساعده زمام 





e 








بكر فایقه ول شیر أحدأ . ثم جملهامُمَرٌ شُوری بين نة » فارج 
منها جميع الهاجرین والانصار غير أواشك اة من قريش . وَرَضي منهم 
شیا لا آراك تزضى.بنه آنث. ولا احا . إن جَعَلتَها شوری بین بیع 
المسلمين . قال : وما صَنَمْ ؟ قال : أمر صُهَْياً أن یل بالناس ثلاثة أيام 
وان از أولتك السمة ليس معهم أحد إلا ابن عمر وليس له من ار 
وی من بخضرت من المهاجرين والانصار إن مَضَتْ ثلائة أيام 


قبل أن راو 8 أن ١‏ یضرا او السة جميماً وخ اجتممٌ 











خلافت را در دست ابوبكر نهاد و بدون مشورت با ابوبكر بيعت كرد. ابوبكر در 
موقع مرگ» زمام خلافت را بدون مشورت به عمر بازكردانيد. عمر موقع مرگ» 
خلافت را ميان شش نفر به شورا نباد و همه مباجرين و انصار مدينه راء غير از 
همان شش نفر قريشى؛ از شوراى خلافت اخراج كرد. در بارف شورا به كارى 
رضايت داد كه تصور نمی كنم تو و يارانت به آن رضايت بدهيد و سيره او را در 
بيش بگیرید چرا كه مىبينم شما همه مسلمين را در شوراى خلافت شركت 
مىدهيد. عمروبن عبيد گفت: كدام سفارش؟ ابوعبدالله كفت: عمر به صبيب 
رومی فرمان داد تا سه روز متوالی؛ اقامه نماز جماعت را شخصاً به عبده بكيرد و 
ظرف اين سه روز در جلسات شورا شركت كند و جز همان شش نفر اعضاى شورا 
کسی را به جلسه راه ندهد» مگر پسرش عبداللهبن عمر كه شورا می‌تواند نظر او 
را جويا شود ولى نه حق رأى دارد و نه حق انتخاب شدن. عمر به همه مپاجرین 
و انصار سفارش كرد كه اگر مبلت سه روزه سبرى شود و شورای خلافت کسی 
را نامزد نكند ويا با کسی بيعت نکنده كردن همه آنان را بزنند» و اگر چهار نفر 
متحد شدند و کسی را انتخاب کردند و دو نفر به مخالفت برخاستنده كرجه سه 
روز مبلت سپری نشده باشد» كردن آن دو نفر را بزنند. آيا شما به این سيره و 





Yer‏ كزيدة تهذیب 
المسلمين ؟ قالوا : لا . 

قال : يا عمرو َغ ذا . آرایث . لو بایغ صاجِبّك الذي 
تدعون إلى بيه ثم مت لك ال فلم یف عليك رجُلان منها . 
فانضتم إلى المشركين الّذين م يُسْلِمُوا ول وا اي . أكان لم وعند 
صاحبكم من العلم ما تبیرژون فيه بسيرة رسول الله مك في المشركين في 
خروبه ؟ قال : نعم . قال : فَتَصْمَعُ ماذا ؟ قال : نَدْعُوهم إلى الاسلام 








روش رضایت مىدهيد كه مىخواهيد خلافت را بين همه مسلمين به شورا 
بگذارید؟ 


ابوعبدالله صادق علیه‌السلام گفت: اینک اين بحث را بدون پاسخ 
وامی كذاريم؛ و مسئله اصلی را مطرح می كنيم. اكر تو با محمد نوه امام حسن 
مجتبى بيعت كردى وامت اسلامى گرد شما را گرفتند و حتی دو نفر هم 
اختلاف نکردند؛ و شما بر سر مشر کین تاختيد: آن دسته از مشر کین كه نه از 
كيش خود دست بر می‌دارند و نه به برداختن جزيه رضا می‌دهند. آيا شما ويا 
خلیفه شما از سيره رسول خدا در جنگ با مشركين اطلاع داريد تا راه و روش او 
را دنبال كنيد؟ عمروبن عبيد كفت: بلى. ابوعبدالله برسيد: در برابر مشركين جه 
روشى در بيش می كيريد؟ عمروبن عبيد كفت: ابتدا آنان را به اسلام دعوت 
می کنیم» اگر نپذیرفتند به پرداختن جزيه و ماليات دعوت می كنيم. ابوعبدالله 
گفت: كرجه از مشر کان مجوس باشند كه اهل كتاب نمی‌باشند؟ عمروين عبيد 
گفت: همه با هم برابرند. ابوعبدالله كفت: كرجه از مشر كين عرب و بتبرستان 
باشند؟ عمروبن عبيد گفت: همه با هم برابرند. ابوعبدالله گفت: از آيات قرآن 
باخبرى؟ عمروبن عبيد گفت: آرى. ابوعبدالله گفت: اين آيه را تلاوت كن : 
«پیکار کنیدبا آن دسته از كافران كه اهل كتابند و به خداوند و روز وابسين 





دفتر بيكار و جہاد tr‏ 
< قاتلوا الّذِين لا يوْنُونَ بالله ولا باليَؤم الاجر ولا رون ما حرم اله ورسولة 
دين اش بن الُذين أُونُوا الكتابَ عنْ ید وهم 
صاغرون 4 [ براءة: ۲۹] فاستثناء الله واشتراطه من الّذين أُونُوا الكتاب منهم 






وانّذين ۸ يُؤْنُوا الکتاب سواء ؟ قال : عم . قال : عَمّنْ أَحَذْتَ ذا ؟ 
قال : سم الناس يقولون . 
قال: فدَع ذا . فان هم أبوًا اليه نام وظَهِرْتَ 
غلیهم . كيف تنم بالغنيمة ؟ قال : ار الخمس وابم أربغة ماس 
بين مَنْ ال عليه . 
قال:أخبرني عن الحمس.مَنْ تُغطيه؟قال:حيتُ سى الله 
قال: وتقرا ‏ واغلشوا أننا عم من شيء نان له تسه وللرسول ولابي 


ايمان نمی آورند و حرام خدا و رسول را تحريم نمی کنند و به قانون حق كردن 
نمی‌نهند مگر اين که با دست خود و با خواری و ذلت مالیات وجزیهبپردازند». 
آبا با ابن فرق و استثنا و با اين شرطی كه در کلام خدا است و می‌گوید: 
« ازآن دسته کافران که اهل کتابند »۰ باز هم اهل کتاب با ساير مشر کان 
برابرند؟ عمروبن عبيد گفت: بلى. ابوعبدالله گفت: اين حکم را از جه کسی 
آموختى؟ عمروبن عبيد گفت: شنيدهام که مردم از رسول خدا روایت می‌کنند. 


ابوعبدالله گفت: این مسئله را هم مسکوت:بگذار. اگر مشر کین از پرداخت 
جزیه امتناع کردند و تو با آنان پیکار کردی و پیروز شدی با غنيمت جنگی جه 
خواهی کرد؟ عمروبن عبيد گفت: خمس غنائم را برمی‌دارم و چبار قسمت باقی 
را بين جنگجویان مسلمین تقسیم می كنم. ابوعبدالله صادق گفت: اینگ بكو 
خمس غنيمت را به جه اشخاصی می‌دهی؟ عمرو بن عبيد گفت: به آن اشخاصی 
می‌دهم که خداوند عزوجل در کتابش نام برده و گفته است: « ای مومنان بدانید 
که آن جه غنیمت به چنگ آوريده يك پنجم آن حق خدا و حق رسول خدا و 
حق خویشاوندان و يتيمان و بيكاران و درماند گان است ». ابوعبدالله گفت: حق 
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رب واليّتامى والمساكين وابْنِ الیل 6 [ الأنفال:1١4]‏ قال : الذي للرسول 
تن یلیه ؟ ومن ذي ال ؟ قال : قد ات فيهم الا . فقال 
اب اي يفك وآهْلٌ بينه . وقال بعضهم : الخليفة. 
وقال بمشهم : قرابة الّذين قائَلُوا عليه من المسلمين . قال : فأيٍّ ذلك 
تقول أنت ؟ قال : لا أذري . قال : فاثر أك لا تذري . فَغ ذا . 











ثم قال : أرأيتَ الأربّعة الاخضاس تیمها بين جمیع من قاتل 
علیها؟ قال : عم . قال : فقد خافت رسول اله سبل في سيرته » 






شون في أ سول اله سند سفت نطق نامع اشراب ل أن يدهم في 


رسول خدا را جه کسی حائز مىشود؟ و خويشاوندان کیانند؟ عمروبن عبيد 
گفت: فقبای امت اختلاف دارند: برخى كفتهاند: خویشاوندان» همان 
خويشاوندان رسولند. برخى كفتهاند: حق رسول خدا به خليفة او می‌رسد. برخی 
گفته‌اند: خويشاوندان» همان خويشاوندان جنگجوبانند كه این غنيمت را به چنگ 
آورده‌اند. ابوعبدالله گفت: كدامين رأى صحيح است؟ عمروبن عبيد گفت: 
نمی‌دانم. ابوعبدالله گفت: بس بدان كه نمی‌دانی؟ باشد. از باسخ اين سئوال هم 
بگذريم. 

اینک بگو: چبار پنجم غنيمت را ميان همه جنگجویان تقسیم هی كنى؟ 
عمروبن عبید گفت: بلی. ابوعبدالله گفت: در این صورت با روش رسول خدا به 
مخالفت برخاسته‌ای. در اين مسئله حکمیت فقبای مدینه و پیران حدیث را 
می‌پذیرم. از آنان بپرس تا بدون اختلاف و تنازع گواهی کنند که رسول خدا با 
اعراب بیابانی به اين صورت پیمان صلح نوشت: « آنان حق دارند كه در ديار و 
آباديباى خود باقی بمانند و مپاجرت نکنند؛ و اگر سياه دشمن پر سر مدینه سایه 
افکن شدء رسول خدا حق دارد آنان را بسیج کند و به پیکار دشمن بیرده اما از 
غنائم جنگی به آنان سبمی نپردازد ». و اینک تو می‌گونی : « سبام جنگجویان 





دفتر بيكار و جهاد ta‏ 
ديارهم ولا باج روا عَلَ إن دَمَمَهُ من عَدُوّهَِهمْ أن یرم فيقاتَل بهم 
وليس هم في الغنيمة تصيب . وأنْتَ تقول : بين جميعهم . فقد خالفت 
رسول الله ميش في کل ما قُلْتَ في سيرته فيالشسرکین . َغ هذا . ما 
تقول في الصّدقة ؟ فقرأ عليه الآية : ۱4 الصدتاث لِلقُقَراءِ والساکین 
والعاملينَ عليها واه 4 [ براءة: 4] إلى آخر الآية . قال : عم . قال : 
فكيف تقینها ؟ قال : أقْيِمُها على ثمانية اجزاء فاغيلي كل جُزْءٍ من 
الشمانية جَزْءاً . قال : فان كان صِنْفُ منم عَشْرَةُ آلاف وصِلْفٌ ربجلا 
واحداً أو رجُلَين أو ثلاثة , جَمْلْتَ هذا الواحد مشل ما جَعْلْتَ للعشرة 
آلاف ؟ قال : عم . قال : وضع صَدَقاتٍ أل اضر وأممل البوادي 
فتجْمَلّهُم فيها سواء ؟ قال : عم . قال : فققد خالَقُْتَ رسول الله تنك في 





را ميان همه افراد تقسيم می كنم ». تو در بيكار با مشر كين؛ از همه جہات» با 
سیرارسول خدابه‌مخالفت برخاسته‌ای.اين مسئله را هم کنارمی كذاريم. اینک بگو: 
در مورد تفسيم زكات جه روشی در پیش خواهی گرفت؟ عمروبن عبیده این آيه 
را تلاوت کرد: « ز کات ویژ؟ مستمندان و بیکاران و مأموران ز کات است و برای 
الفت دلہا و آزادی برده‌ها و پرداخت غرامتها و در راه خدا که جباد کنند و حج 
بگزارند و برای درماند گان سفر که به منزل برسند. فرمانی است قطعی از جانب 
خداوند ». ابوعبدالله گفت: بلی. اين آيه تکلیف صدقات را مشخص می گند 
اما تو چگونه آن را تقسیم می كنى؟ عمروبن عبيد گفت: صدقات را به هشت 
بخش مساوی تقسیم می كنم و هر بخشی را به گروهی اختصاص می‌دهم. 
ابوعبدالله گفت: كرجه یک گروه آنان مانند مستمندان به ده هزار تن بالغ شوند 
ویک گروه دیگر مانند مأموران ز کات از یک تن و دو تن ويا سه تن نجاوز 
نکننده تو برای اين چند تن معدود به اندازة آن ده هزار تن سیم برابر مقرر 
می کنی؟ عمروین عبید گفت: بلی. ابوعبدالله گفت: و حتماً زکات شهریان را با 
زکات اهل بیابان در یک خزینه جمع می كنى و بين مستحقین شبری و مستحقین 





۳:۹ گزید؛ تهذيب 

کل ما قلت في سيرته » كان رسول الله فك يَقْسِمُ صَلة أل البوادي 
في ال البوايي وضَدقة أفل,ٍ الحضر في أل الضر ولا يقم نیم 
بالسويّة .ناف على قذر ما بره منم وما يَرى » ليس عليه في 


. إِنا يضح ذلك با ری على فذر من يضر 








ثم ال على عَمْرو فقال له : انق الله وأنتم یا الرخطٌ فائمُوا 
لله . ان آي عليه السلا حاتي - وكان خَْرَ أل الارض واعْلَمَهُم بکتاب 





نب - أنَّ رسول الله يك قال : من ضَرّبَ الناس بِسَيِفِهِ 


و 


ودعَاهُم إلى نَفيِه » وني المسلمين من هو عَم منه فهو ضال مكلف . 


بيابانى به طور مساوى تقسيم خواهى كرد؟ عمروبن عبيد گفت: بلى. ابوعبدالله 
گفت: تو با اين سيرة اختراعی» از همه جبت با سيرة رسول خدا به مخالفت 
برخاستهاى. رسول خدا زكات اهل بيابان را ميان مستحقين بيابانى تقسيم می کرد» 
و زكات شبريان را ميان مستحقين شبرى. رسول خدا سبام مستحقين را برابر 
نمی‌دانست وهر زكاتى كه واصل مىشدء كم با زياد مطابق صلاحديد خوده به 
هر كروهى مقدارى عطا می کرد. در این زمينه تكليف مشخصى وجود ندارد. اگر 


در سخن من ترديد می‌کنی؛ با فقباى مدينه تماس بگیر تا بدانى در اين سيره 
رسول خدا شك و ترديدى وجود ندارد. 


ابوعبدالله صادق» خطاب به عمروبن عبيد و ديكران فرمود: از خدا بترس. و 
شما جماعت از خدا بترسيد. پدرم ابوجعفر باقر كه ببترین فرد روى زمين بود و 
در شناخت كتاب خدا و سنت رسول خدا از همه داناتر بوده به من خبر داد كه 
رسول خدا گفته است: « هر كس با شمشیر بر سر مسلمین بکوبد و آنان را به 
اطاعت خود بخواند؛ با آن که در ميان مسلمین داناتر از او باشد» گمراه است و 
فضول کار مردم ». 





دفتر بيكار و جہاد tv‏ 
باب أحكام الاسارى 
٤ ۰۳,‏ - الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن 
وُهَيْب بن حَفْص . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله ناتك قال مت 
عن قول الله عز وجل : طون لام له لكين با وأسيراً » 
[الدهر:۸] . قال : هوالأسير. وقال : الأسير يُظمَمُ وإن كان يُقَدّم 


لقتل . وقال : إن علياً اتف كان يطعم منْ حل في الجن من بيت 
مال المسلمين . 





باب سيرة الإمام 


478719 ۱- محمد بن الحسن الصفار؛ عن محمد بن الحسين بن 
أبي الحسطاب » عن جعفرین شير وتحمد بن عبد الله بن هلال . عن 


با اسيران جنگی 
۳۴ * 4-ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: خداوند عزوجل 
می‌فرماید: « نیکان به خاطر خدا خوراک خود را به مسکین و يتيم و اسیر 
می‌بخشند » منظور آي كريمه کدام اسیر است؟ ابوعبدالله گفت: منظور همان 
اسير جنگی است. ابوعبدالله گفت: بايد اسير جنگی را خوراک بدهند كرجه 
برای کشتن به قتلگاه ببرند. ابوعبدالله گفت: جدم على علیه‌السلام خوراک 
زندانیان را از بودج؛ حکومت تأمین می‌نمود. 


روش امام معصوم 
١  * ۴‏ - از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: قائم آل محمد که قيام 
کند» کدام شیوه را به مرحلة اجرا می گذارد؟ ابوجعفر گفت: قائم آل محمد 
شیوه رسول خدا را به مرحلة اجرا می گذارد تا اسلام بر همه دين غالب آید. من 





۳:۸ أزيدة تهذيب 

العلا بن زین القلاء . عن محمد بن مسلم قال : سألت آبا جعضر .راش 
عن القائم عَجَل الله فرَجّه - إذا قام بأيّ سِيرة يسيرٌ في الناس ؟ فقال : 
مت حتی بضر الاسلام . ق رما کانت 
سيره رسول الله تفت ؟ قال : بل ما كان في الجاهليّة واسْتَْبَلَ الناس 
بالعذل . وكذلك القاتم .نشد إذا قام يطل ما كان في المُدْنّة بم كان في 
بهم العَذلّ. 











بسيرة ما سار به رضول الله 








أيدي الناس وي 
9 “7 عل بن إبراهيم.عن أبيه.عن عرو بن عمال عن 
محمد بن عُذَافِْ عن بشي عن عبدالله بن شَرِيك.عن أبيه قال:لما 
من م اناس یوم ال . قال أمير المؤمنين ضط : لا توا لیا ولا 
روا على جرِيح . وم الق بابه فهو آمن . فلا كان یوم 
بل لیر واجاز على یت 














گفتم: شيوة رسول خدا- که صلوات خدا بر او و بر آل او باد- بر جه منوال 
بود؟ ابوجعفر گفت: آئین و مرام جاهلیت را زیر پا نماد و با عدل و داد با مردم 


مواجه شد. قائم آل محمد نيز كه قيام کند آئین و مرام دوران صلح و سازش را 
كه ميان مردم برقرار است؛ زیر يا می‌نبد و با عدل و داد با مردم مواجه می‌شود. 
۰( ) * ۷-موقعی كه شورشیان جنگ جمل هزيمت شدنده 
اميرالمؤمنين عليهالسلام فرمود: فراریان جنگی را تعقیب مکنید. مجروحین جنگی 
را از دم تيغ مگذرانید. هر كس به خانه‌اش يناه ببرد و در را ببندده در امان 
است. اما در روز صفين قرمود تا همگان را از دم تيغ بگذرانند: جه هجوم آورند 
و جه فرار کنند و جه مجروح بر زمین بیقتند... 





دفتر پیکار و جهاد ۲۹۹ 
باب قتال الحارب واللص 


4377779 .۰ 4 - محمد بن أحمد بن يحى » عن العبّاس بن معروف » 
عن الحسن بن تحبوب . عن علي بن رئاب » عن ضُرَّيْس » عن أبي 
جعفر لف قال : مَنْ مَل البلاخ بالليل فهو حارب . الا أن يكو 
رجلا ليس من أهل الرّئية . 


توجه: در ذيل حدیث» يك نفر از راوی حديث می‌پرسد: جرا شيوة 
اميرالمومنين در جنگ صفين با شیوف آن سرور در جنگ جمل متناقض است؟ 
راوى حديث می گوید: ابن دو شيوه متناقض نيست زيرا موقعيت متفاوت بوده 
است: در جنگ جمل» سپاه اميرالمؤمنين رسای دشمن را كه طلحه و زبير بودند» 
به ديار عدم فرستاده بودنده در نتيجه شورش جمل سرکوب و فتنه خاموش شده 
بود و فراربان و مجروحان؛ فتنه گر محسوب نمی‌شدند تا کشتن آنان روا باشده اما 
در جنگ صفین رئيس شورشیان معاوية بن ابی سفیان زنده بود و خرگاه 
فرماندهی او برقرار و فراریان و مجروحان را پناه می‌داد و مجدداً به جبية پیکار با 
حق می‌فرستاده لذا با وجود زخم و جراحت و يا فرار از مع رکه قتال» فتنه گر و 
شورشی بودند و کشتن آنان واجب بود. 


مسئولیت حمل سلاح 
۲۳۴ * 4- ابوجعفر باقر (ع) گفت: هر كس در شب سلاح برگیرده 


به عنوان محارب تلقی می گردد. مگر آنکه مردی مشبور و سرشناس باشد که 
مورد اتبام قرار 








1 گزیدۂ تهذيب 
باب شرائط أهل الذمة ومن يؤخذ منه الجزية 


47:9 #2 أحمدٌ بن مد » عن محمد بن يحبى . عن عبد الله بن 
لْفِيرّة » عن طَلْحَةٌ . عن أي عبد الله .رشق قال : جرت السّنّة أن لا 
ای من اوه ولا اغلوب على عَفْلهِ . 

باب سبي أهل الضلال 








-١ ۰ ۰۸‏ عمد بن عل بن محبوب » عن العبّاس بن معروف » 
عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشیر » عن إسماعيل بن الفضل قال : 
سألت أبا عبد الله اتف عن سبي الأكراد إذا جاربُوا ومن حَارَبَ من 
شرا ۳ 
الشرکین هل يحل نکاحهم وشراژهم ؟ قال : نعم . 
محمد بن أحمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين مثله . 


۳۰ ۲ - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن عبد الجبار » 


شرایط جزیه 
۴ ۰ * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سنت رسول خدا صلوات‌الله 
عليه بر اين است که افراد سفیه و دیوانه از پرداخت مالیات جزیه معاف باشند. 


غلامان و کنیزان جنگی 
“زوم * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: زنان و كودكان کرد 
كه بعد از بيكار با مسلمين اسير می‌شوند و یا اسيران ساير مشر كين جه حکمی 
دارند: آيا جفت شدن با زنانشان و اصولاً خرید و فروش برد گانشان حلال است؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. 


۳۴ * ۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: خرید و فروش زنان و 








صَفوان ۰ عن العيص قال : سألت أبا عبد الله .راش عن 
خَرجُوا على أناس من المسلمين في أرض الاسلام هل جل وتام ؟ قال : 
نعم سهم 

478389 2 4-_عنهء عن أحمدبن محمد بن أي نْصْر. عن محمد بن 
عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ساف عن قَوْم خرجوا وقتلوا أناساً 
من المسلمين وَهَدَمُوا المساجد وان الستوفي هارون بعث إليهم فاخِدُوا ووا 
وسبى النساء والصّبيان هل ی 





راء شيء معن . وت طا ام ۲۱ 
قال : لا بأس بشراء مهن وسَبْيهن . 

كود كان ديلم كه به سرقت می‌روند و یا مسلمانان بىاجازة امام معصوم بر آنان 
غارت مىبرند؛ جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: در صورتى كه شخصاً به 
برد گی خود اعتراف كننده مانعی ندارد. 

۷(۰ ) * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر اقوام مجوس ایرانی 
به خاک اسلام بتازند و با مسلمين دركير شونده پیکار با آنان برای ما روا خواهد 
بود؟ ابوعبدالله گفت: بلی و می‌توانید زنان و کود کانشان را بردة خود بسازید. 
۳۴۴ * . 4- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: جماعتی از مسلمین ايران 
مرتد شده‌اند و بر مسلمین قاخته خون آنان را ریخته‌اند و مساجد را وران 
کرده‌انده کارپرداز مالیاتی حکومت سپاهی به سوی آنان گسیل داشته که جمعی 
را اسير و جمعی را مقتول ساختهاند و زنان و كود کانشان را به برد گی آورده‌اند. 
آیا خرید و فروش و زناشویی با زنانشان روا خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: خرید و 
فروش کالا و برده‌های جنگی آنان مانعی ندارد. 








Yar 
: عن محمد بن سَهْلء عن زكريًا بن آدم قال‎ »هنع-۵١‎ ) 
سالت الرضا سلف عن قوم من امد صالحوا ثم خَفْرُوا ولعلّهُم إا‎ 
خفروا لانه لم یل عليهم . أَيَضْلَحُ أن يُمْتَرَى من سبیهم ؟ قال : إن‎ 
اشر منه وان كان قد تُفِرُوا وظُلِمُوا فلا‎ 





كان من عَدُرٌ قد استبان دایم 
۷۰۶ 350 الحسنٌ بن محبوب . عن رفامة اللخاس قال : فلت 
لاي الحسن موسى بش : إن القوم يرون على الصقالبة والنَوْيةِ هون 
اولادمم من الجواري والغلمان فيْعْمِدُونَ إلى التلمان ونم نم و 7 
إلى بغداد إلى ار . فما ترى في راهم ون تلم انم نشروقون ولا 
اغاژوا غلیهم من غير حَرْبٍ كانت بينهم ؟ فقال : لا باس بشرائهم . اما 





۳۴ * ۵- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: جماعتی از کفار با 
حکومت اسلامی صلح می کنند و سپس پیمان صلح را می‌شکنند و شاید بدين 
جہت پیمان شکسته باشند كه در بارة آنان به عدل و داد نرفته‌اند. بعداً كه مورد 
تباجم مسلمین واقع می گردند و زنان و كود کانشان را به بردگی می آورند» خرید 
و فروش آنان جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر کنیزان و غلامان را از 
کفاری به غنيمت آورده‌اند که عداوت آنان مسلم باشده می‌توانی ابتیاع کنی و 
اگر از کفاری به غنیمت آوردهاند که بعد از صلح و معاهده مورد تجاوز و ستم 
واقع شده‌انده خرید و فروش آنان روا نیست. 

 * ) ۰(۰‏ 4 به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: رومیان بر قوم اسلاو و 
یا بر قوم سودان هجوم می‌برند و زنان و كود کانشان را به سرقت می‌برند. سپس 
پسرانشان را خواجه می‌سازند و برای تاجران بغداد می‌فرستند. خرید و فروش آنان 
جه صورت دارد؟ با آنکه می‌دانیم آزاد گانی می‌باشند كه به سرقت رفته‌اند نه 
آنکه بعد از پیکار جنگی به اسارت رفته باشند. ابوالحسن گفت: خرید و فروش 
آنان مانعی ندارد. رومیان با اين شیوه ناشایست» کود کان را از منطقه شرك به 





دفتر بيكار و جہاد Yar‏ 
جومم من الشرك إلى دار الإسلام 





باب الشهداء وأحكامهم 
470171 ۲- أحمدٌ بن محمد بن عيسى » عن عبد الرحمن بن أي 
نَجرَانَ » عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله .نش قال : قال رسول 
الله يض : مَنْ قبل دون مُظْلْمَبهِ فهو شهيد. 





#37019 580 وبهذا الإسنادء عن أي مریم » عن أي جعفر یل 
قال : قال رسول الله فك : مُنْ ل ل و هر شهيد ٠‏ ثم قال : 
جا شیم هل لتقي ارق فداك . الرجل 
سل دون أهْلِهِ ودُونَ ماله وأشباه ذلك . فقال : يا أبا مریم ان من الفقه 
عِرْفَانُ الخ . 








منطقه اسلام آورده‌اند. 


دفاع شخصی 

۰ ۴۷۱) * ۲- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باد گفت: هر كس 
در اثر دفاع از جان و مال خود كشته شود شبید است. 

۰( ) * ۳۲- ابوجعفر باقر (ع) گفت: جدم رسول خدا صلی‌الله عليه و 
آله گفت: هر كس در راه جان و مال خود کشته شوده شبید است. سپس به من 
گفت: می‌دانی معنای این سخن چیست؟ من گفتم: قربانت شوم. اگر کسی با 
ظالم دركير شود نا شر او را از جان و مال و ناموس خود دفع کند از آن رو که 
ظالم در ردیف محاربین است. و اتفاقاً در حين دفاع کشته شود؛ شبيد است. 
ابوجعفر گفت: شناخت حقء از فقه و بينش اسلامی است. 


توجه: به حدیث 7444 گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 





EI a4 
ه-_أحمد بن محمد . عن عل بن الحكم » عن الحسين بن‎ )۳۷۲( 
اي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ات عن الرججل یال دون ماله ؟‎ 
فقال : قال رسول الله نك من فتل دُونَ ماله فهو بمنزلة الشهيد.‎ 
فقلنا له : یال أفُضَلُ ؟ فقال : إن لم يقابل فلا بأس . أما أنا فلو كُنْتُ لم‎ 
أقاتل ور‎ 





باب النوادر 
(۳۷ 0 + عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أب عُر» عن 
يحى الطویل ۰ عن أبي عبد الله ماف قال : ما جَمْلَ الله عر وج بط 
اللسان وک اليد ولكن جَمْلَهُ) یُنطان معا ويُكفَان معأ . 
(ه 477‏ 4 عمد بن الحسن الصمّار. عن محمد بن الحسين بن 
أي الخحطاب . عن وب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله اش 


۲۳۷۳۴ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: مسلمان حق دارد به 
خاطر حفظ اموال خود پیکار کند؟ ابوعبدالله گفت: جدم رسول خدا که صلوات 
خدا بر او باد گفته است: هر كس در راه دفاع از مال خود کشته شود؛ در ردیف 
شهيدان قرار می كيرد . ما گفتیم: اگر پیکار کند ببتر است و يا پیکار نکند؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر من باشم دست به پیکار نمی‌زنم و با او د رگیر نمىشوم. 


جند حديث نادر 
۲۳۷۵(۴) * ۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خداوند عزوجل نفرمود که 
در امر به معروف و نہی از منکر زبان بگشایند و شمشیرخود را نيام کنند: مقرر 
فرمود که يا هر دو را نيام کنند و یا هر دو را از نيام برآرند. 
۲۴۷۵(۰) * و از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: گرفتن جزيه از ساير 
كافران جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: خداوند تعالى كرفتن جزيه را فقط از 
مشر كين عرب حرام كرده است. 





دفتر بيكار و جهاد د 
عن الْيّة . فقال : نما حرم انه تعالى الجرْيَة من مُشْرِكي العَرّب . 
۷ 16 عمد بن أدبن يحى . عن معاوية بن خیم 
عن ابن آي عُمَيّره عن أبان بن عُنْمانَ : عن يحى ب بن أبي العلاء » عن 
ابل حت رول الشمسٌ . 
ل : تلع واب ا ِل الرخمة ويز امن . ويقول : هو 
ب إلى الليل وَأجَذَرٌ أن ل یرجم الطالبٌ فلت المهرُوم. 
٠ 4۳۷‏ امد بن محمد . عن الحسن بن محبوب » عن 
الحسن بن صالح . عن أبي عبد الله مت قال : كان یقول : مُنْ فْرٌ من 
1 في القمال من الرّخف فقد فر . ون فر من ثلاثة في القتال من 
الرّحف فلم یف 


۷۸ ۰ ۲۱ -عنه » عن الحسن بن محبوب » عن تاد بن صّهَيْبِ 








أبي عبد الله متت قال ای 











رَجُلَين 


توجه: به آبه كريمة « كيف يكون للمشركين عبد عندالله و رسوله » 
مراجعه شود. 
-۱٩ * ۲‏ جدم امیرالموهنین علیه‌السلام در جنكباى خود؛ وارد 
پیکار نمی‌شد مگر موقعی که خورشید از وسط آسمان بگذرد. اميرالمؤمنين 
می گفت: در اين ساعت درهای آسمان باز می‌شزد و رحمت خدا به مسلمین رو 
می آورد و نصرت البی نازل می گردد. اميرالمومنين می گفت: از ظبر تا شب 
فاصلة چندانی نیست و آمار کشته‌ها را بابين می‌آورد. با سیاهی شب جنگجو از 
تعقیب دشمن دست برمی‌دارد و فراری نجات بيدا هی كند. 
۲۷۴ * ۰ ۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر جنگجوی مسلمان 
از برابر دو تن بگریزده فراری محسوب می‌شود که از جملة گناهان كبيره است و 
اگر از برابر سه تن بگریزده فراری محسوب نمی‌شود. 
۴( ۰ ۰ ۲۱- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: رسول خدا که 





a‏ كزيدة تبذيب 
قال : سمعت أبا عبد الله 


فا 
قط ليلا . 


د یقول : ما بيت رسول الله متنك عَدُوَاً 











,۳۷۹ ۲- محمد بن أحمد بن جى » عن عل إسماعيل . 
عن ماد بن عيسى » عن الحسين بن الختار . عن الصادق برف قال : 
يقول أَحَدُكم إن غريب !! نما الغريب الذي يكون في دار الشرك . 


باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
۰.9 ۲-اهدبن عمد عن ل بن النعمان. عن 
عبد الله بن مُسْكانَ ٠‏ عن داود بن فَرْقد » عن أي سعد ار + عن أبي 
جعفر وأي عبد الله عليهما السلام فالا : ول قوم لا يَدِينُونَ الله بالأمرٍ 
بالمعروف وال عن النكر . 
(۲۳۸۱) ۳-وباسناده قال : قال أبو جعفر انف : بش القومٌ 


0 الأمرَ با معروف والنهي عن المتكر . 





صلوات خدا بر او باده هيجكاه شبانه بر دشمن حمله نكرد. 
۲۷۲ * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) مىكفت: هر كس از خانه و 
كاشانة خود آواره می‌شود می گوید: من غريبم. غریب آن کسی است که در بلاد 
مشر کین آواره باشد. 


امر به معروف . نهی از منکر 
۲۳۸۰۴ * #8 ابوجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: وای بر 
مردمی که امر به معروف و نبی از منکر را از قاموس دين حدّف کرده‌اند. 
۰ (۲۳۸۱) * + ابوجعفر باقر (ع) گفت: آنان که از برنامه امر به معروف 
و نبى از منکر انتقاد می کنند» مردمی بد کیش و بد نپادند. 











۰۳۸۳۰ ۲ عل 


۰ عن أبي عبد الله مت قال : 





409 14 اخ ابن عمد, عن عُتُمانَ بن عیسی » عن 
سمَاعَةَ » عن أب بصبر ني قول الله عز وجل : فوا کم وأهْليكُم ناراي 
قال : تأمرهم با مر لله عر وجل 
عَنَا ماهم الله عز وجل . فان أطاعوك كُنْتَ فذ وَكََهُم ٠‏ وان 
قد ق ماءَ 








(At)‏ ۹ - أحمدُ بن محمد بن عيسى » عن محمد بن يحبى » عن 
غياث بن إبراهيم قال : كان أبو عبد الله اتف إذا مر بجماعة يِحْتَصِمُونَ 
لايجُورُهم حتی يَقُولَ ثلاثاً 








انوا لله , برقع بها صَوّه رت . 


۲۳۸۷۶ * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس به سلطان ستمگر 
تعرض کند و از ناحيه سلطان بلابى بر او وارد گردد؛ از آن گرفتاری و ابتلاء اجر 
و پاداش اخروی نخواهد برد و نه از صبر و تحمل نصیبی خواهد داشت. 
۲۳۸۳۶ * ۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خداوند عزوجل 
می‌فرماید: « ای مؤمنان جان خود و جان خاندان خود را از آتش برهانید ». 
چگونه می‌توانم جان خاندانم را از آتش دوزخ برهانم؟ ابوعبدالله گفت: آنان را 
به فرمود؟ خدا فرمان می‌دهی و از گناهان منع می‌کنی: اگر فرمانت را پذیرا 
شدنده جان آنان را از آتش رهانیده‌ای و اگر نافرمانی کردند؛ وظیفه‌ات را ادا 
کرده‌ای. 

-١4 ۰ ۰ ۲۳۴‏ هر كاه ابوعبدالله صادق (ع) بر جمعی می گذشت که 
در حال نزاع و مخاصمه بودند از كنار آنان نمی گذشت مگر آنکه سه نوبت با 
صدای بلند می گفت: از خشم خدا بترسید. 





كتاب الديون 
باب الدين وأحكامه 


١ 0 4‏ الحسنٌ بن حبوب » عن عبد الرحمن بن الحججاج » 
َة الرّجال 





عن أبي عبد الله اتف قال : نمُودُ بالله من غَلَيَة الدّين و 
وبوار لیم . 

. 1 أحمد بن محمد. عن عل بن الحم » عن موسى بن 
بكر قال : قال لي أبو الحسن : من طَلَْبَ هذا الرزق من جلّه لِيَعُودَ به 





دفتر اسناد مالى 
بدهکاریها» وام با سررسید معين 


۲۵۴ * ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: از سنگینی بار قرض» 
چیرگی اراذل و اوباش و کسادی بازار ازدواج به خداوند عزت يناه می‌بریم. 

۳۹۲ . 5 ابوالحسن امام کاظم (ع) گفت: هر كس از راه حلال در 
پی روزی مقسوم خود بر آید تا مخارج خود و خانوادهاش را بدست آورده 


انتب 
كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل . فإن عُلِبَ عليه 
ذلك فَليَسْتَدِن على الله عز وجل وعل رَسُولِهِ ما يَقُوثُ به عِيالّه » فان مات 
ول يَقْضِهِ كان عل الإمام فضاژه . فإ 
تعالى يقول : إا الصّدَقَاتٌ لاه والمساكر ین والعامِلِينَ عليها والؤلمَة فلوم 
وني الرقاب والغارمين» [براءة: 24] . فهو فقي مسكين مُفْرِمٌ . 














يَقْضِه كان عليه وژره . إن الله 





۷۶ . م_الحسنُ بن محبسوب . عن أي أيوب » عن سَلَمَة 
قال : قلت لاي عبد الله سنشك الرجل بنا يکود عنده الشيء ب 






وعليه ین آیطیمه عياله حتی يأ الله عز وجل بره 
يَسْتَفْرِضُ على ظهره في خبب الزمان وله الکایب ؟ أو یی لصدفة ؟ 





همدوش مجاهدی است که در راه خداوند عز و جل پیکار کند و اگر در پیکار 
زند گی مغلوب شده به اميد خدا و رسول خدا وام بگیرد و قوت خانواده‌اش را 
تأمين کند تا بعداً وام خود را ادا کند و اگر مرگ او فرا رسد و قرض خود را ادا 
نکرده باشد بر حا کم مسلمین واجب است كه وام او را پرداخت کند و اگر 
پرداخت نکند بار مسئوليت برعيدة حا کم باقى خواهد ماند. چرا که خداوند عز و 
جل می گوید: « ز کات وی مستمندان و بیکاران و مأموران ز کات است و برای 
الفت دلہا و آزادی برده‌ها و پرداخت غرامتبا... » و این مرده در حال حیات 
مستمند و بیکار و اینک غریم و وامدار است. 

 * ۲۷۴‏ م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: یک نفر از شیعیان ما 
وامدار است و موجودی ناجيزى دارد که از آن مخارج روزمرة خود را 
می گذراند. آيا موجودی خود را به مصرف قوت خاندانش برساند و منتظر بماند 
تا آن روز که خداوند عزو جل به او وسعت بدهد و قرض خود را ادا کند؟ يا 
اينكه قرض خود را از همین موجودی حاضر ادا کند و برای تأمين مخارج 
زندگی مجدداً از شخص دیگری قرض بگیرد با آنكه جبرة زمانه سخت پلید 
است و کار و کاسبی دشوارء بی آنکه امیدی به آيندة نزدیک موجود باشد؟ يا نه. 





دفتر سفته و حواله ۲۹۱ 
قال يفضي با جنده یه ولا بك وال الناس إلا وجشته ما بُؤقي إلبهم 
ُقُوقهم , إن الله تعالى یقول : ولا تاکلوا آموالگم بالباطل الا أن 
تَكُونَ تا عَنْ ثراض بِنْكُمْ» [النساء ٩:‏ ولا تقرض على ظهره إلا 
وعنده وَفاءٌ ولو طاق على أبواب الاس قرو بل لت وا 











الله عز وجل له وَل كم ل جنه وه في جنك وله , 


١ ۶‏ أحمد بن محمد . عن عبد الرحمن بن أبي جرا » عن 
سمعت أبا عبد الله .لش يقول : من كان 





قرض خود را بپردازد و برای تأمين هزینه زندگی زكات بكيرد؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد با موجودی حاضرش قرض خود را بپردازد و مال مردم را هزین زند گی 
نسازده مگر موقعی که زمین؛ برداخت آن را داشته باشد. خداوند عز و جل 
می گوید: «ای مومنان. اموال یکدیگر را با دستاویزهای باطل مخورید؛ مگر به 
صورت تجارت و با رضایت خاطر باشد». موّمن نمی‌تواند وامی را بر عبدة خود 
بگیرد» مگر موقعی که وثيقة ادای آن را داشته باشده كرجه مجبور شود بر در 
خانه‌ها به دریوزگی برود و او را با يك لقمه و دو لقمه يا یک دانه خرما و دو 


دانه خرما از در خانة خود بر گرداننده جز در يك صورت که فرزندی رشید از 
خود بجا بگذارد كه بعد از مرگ پدر قرض او را بپردازد. از خاندان ما هر کسی 
که بمیرده خداوند عز و جل برای او جانشینی قرار می‌دهد که وعده‌های او را با 
وامہای او کارسازی نماید؛ و از این رو است که برخی از ما خاندان با واسهای 
کلان‌دار دنیا را ترك می‌گوید. 

۲۴۴ * ۰ 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر کش بر ادای وام خود 
مصمم و جدی باشده از جانب خداوند عزت دو فرشته نگہبان مأمور می‌شوند تا 
او را بر ادای وامش یاری دهند. اگر تصمیم او داثر به پرداخت وامء سستی بگیرد؛ 





۲۹۲ گزیدۂ تبذيب 


عن ماه » فإن قَصرّ به عن الأداء قَصّرا عنه من العُونة بقذر ما نقصض 





(۲۳۸۹) ۰ ۱۳ أحمذ بن اي عبد الله » عن أبيه . عن عبد الله بن 
یره » عن بريد المجْل قال : قلث لايي عبد الله راخف : إن عل ديناً 
بْقِيثُ ومالي شيء . قال : لا 







1١ ۰ 419409‏ الحسنٌُ بن محبوب » عن عل بن شاب » عن زرارة 
قال : سالث أبا عبد الله اتف عن رجل مات وعَلَيِه ین بفذر که . 
قال : يُكَفْنُ با ترك الا أن 


ذینه . 


رَ عليه إنسان یه . ويُقضى با نر 








)41( ۷ عنه عن عبد الله بن سنان › عن أي 


به ميزان سستى تصميم او فرشتگان نگہبان در يارى و کمک او سستی 
می‌نمایند. 

۰( ) * ۱۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: وامی از مال يتيم بر 
عہده دارم که بايد پرداخت کنم. می‌ترسم که اگر مزرعة خود را بفروشم تا وام 
خود را ادا نمایم از هستی ساقط گردم. تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
مزرعه را مفروش؛ قسمتی از وام را ادا كن و قسمتی را به آینده موكول کن. 
۲۳۰۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و مالی که از او بجا بماند به اندازه‌ای باشد که يا بايد كفن او را بخرند و یا 
قرض او را بدهند. جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: بايد كفن او را بخرند. در 
صورتی که یک نفر واب کند و كفن او را تقدیم کنده مال بجا مانده را به 
وامدار او می‌دهند. 


۴ "۰ ۰ ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر بدهکاری بمیرد 





دفتر سفته و حواله r‏ 
عبد الله مات في الربیل یو وعليه ی یمه ضامِنٌ للعُرَماء . فقال : 
إذا رَضِيَ به العُرّماء فَقَدْ َرَت ده ال . 
١8 0477479‏ الحسين بن سعيد. عن النَضْر. عن القاسم » عن 


جرا المدائي . عن أي عبد الله نباف أنه کرة أن ینز الرججل على 
الرجْل وله عَلَيِْ ین وان كان رنه له إل ثلاثة یام . 





۶ .۰ 1 اح بن محمد. عن عثمانَ بن عيسى » عن سَماعَة 
قال : سالت أبا عبد الله ساف عن الرجل یرل 
یال من طعامه ؟ فال : نعم يأل من طمابه ثلائة أيام . ثم لا بال بَمْدَ 








الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن » عن زرعة » عن 
سماعة مثله . 


و یکی از دوستانش بدهى او را ضمانت کند؛ روح مرده آزاد می‌شود؟ ابوعبدالله 
گفت: بلی در صورتی که طلبکاران به تعپدات ضامن رضایت بدهند؛ بدهکاری 
که مرحوم شده استء از قید بدهی آزاد می‌گردد. 

توجه: به حدیث ۲۸۹۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ () * 1۸- ابوعبدالله صادق (ع) کراهت داشت که انسان بیش از 
سه روزء در خانة بدهكار خود مبمان باشد» كرجه طلب او را در کیسه‌های زر 
آماده کرده باشد. 


-۱٩ * ۲۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان به خانه 





بدهکار خود وارد شوده می‌تواند از غذای او تناول کند؟ ابوعبدالله گفت: آری تا 
سه روز می‌تواند مبمان او باشد و از غذای او تناول کند. بعد از سه روز بايد از 
خوردن غذای او خوددارى نماید. 


توجه: به حديث ۲4۹۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 









۳۹ 
)44( ال » عن أبان » عن زرارة بن آفین 
قال : سألت أبا جعفر بش عن الرجل يكون عَليه الدَيْنُ لا ید على 
صاحبه ولا عَلَ وی له . ولا يَدْرِي باي أزض هُو؟ قال : لا جُناح عليه 
بَعْدَ أن یلم لله منْهُ أن 
7١ ۰ ۰۸‏ عنهء عن ادبن عیسی » عن مُعاوية بن رهب 
قال: سيل ابو عبد الله نشت عن رل كان له على ربل خی فد ولا 
يُذْرَى أحَيّ هُوَامْ میت . ولا یغرّف له وارث ولا تنب ولا بَلَد . قال: 

اظلّبه . قال : إن ذلك قد طالّ فاصدْقْ به ؟ قال: اظلّبه. 














نيه الاداء . 





۰ 78 عنهء عن نَضالَةً. عن آبان » عن إسحاق بن 
غمار . عن أبي عبد الله .اش في الرجُل يَكُونُ عليه دَيْنّ فَحَضَرَهُ الَوْتَ 


۴ "۰ ۰ ۲۰- از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم:اكرانسان به کسی 
بدهکار باشد ولی نتواند شخص او را بيدا کند و نتواند پدر او و یا جد او و یا 
وکیل او را نیز بجوید؛ و اصولاً معلوم نباشد که در کدام نقطه زمین است. 
تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: حرجی بر او نیست. خدا می‌داند كه در صدد 
پرداخت بدهکاری خود می‌باشد. 

* (ووم؟) * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: من به کسی بدهکارم و 
مدتها است که او را نمی‌بينم و تا آن حد مأیوسم كه نمی‌دانم زنده است يا مرده. 
نه وارث او را می‌شناسم و نه از تبار و اجداد او باخبرم و نه جایگاه او را می‌دانم 
تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: به جستجویت ادامه بده. آن مرد گفت: 
سالہا است که او را نديدهام و از بيدا كردن او ناامیدم» می‌توانم وجه آن را 
تصدق کنم؟ ابوعبدالله گفت: به جستجویت ادامه بده. 

۲ ۰ ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر کسی بدهکار باشد 
و در حال احتضارء يدر او و یا جد او زنده باشد و بدهکاری او را ضمانت کند و 


يا فرزند ارشدش حاضر باشد و بدهکاری او را ضمانت کند. جه صورت دارد؟ 





دفتر سفته و حواله ۲۹۵ 
. قال :یره ذلك وان ل یه وه من بده . 








فیقول وله 
وقال: أَرْجُو أن ینم وا مه على الذي تسه . 


۷ ۰ ۲۵ الحسنُ بن محبسوب ‏ عن إبراهيم بن مهم » عن 
طُلْحَة بن زيد » عن أبي عبد الله دش قال : قال رسول الله سيف : لا 


باع لین 








419489 78/0 أحمدُ بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سَهْل » عن 
أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ,اتف عن رجل اوصی بدیْن فلا يزال 
بِحيءٌ من يدعي عليه الشيء فقي أو یف . كيف تأْمُرٌ فيه ؟ 
فقال : أرَى أن يُصالِحَ عليه تی بودي 





41499 0 14_عنهء عن محمد بن يحى ۰ عن غياث بن إبراهيم» 
ابوعبدالله گفت: با اين ضمانت» بدهكار از قيد بدهكارى آزاد می‌شود كرجه آن 
ضامن مزبور بعد از مرك بدهكار به تعبد خود عمل نكند. ابوعبدالله كفت: 
اميدوارم كه ضامن با كوتاهى در اداى تعبد گناه نورزد. در صورت عدم 
پرداخت» مسئوليت گناه آن بر عبدة ضامن برقرار خواهد ماند. 
*(0وم؟) * ۲۵- جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او نازل باد فرموده 
است که مبادلة دين با دين روا نخواهد بود. 

توجه: به حديث شمارة 7415 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۳۴ * 2 ۲۸- از ابوالحسن‌الرضا عليهالسلام برسيدم و گفتم: يك نفر 
از شيعيان وصيت كرده است كه برداخت وام او را به عبده بكيرند. اینک كه 
مرحوم شده است طلبكاران او یکی بعد از ديكرى می آيند و ادغا می كنند و هر 
يك برای طلب خود سند و شاهد می‌آورد و يا سوكند می‌خورد. شما می‌فرمائید 
كه تكليف وصى او جيست؟ ابوالحسن گفت: بہتر آن است که با طلبكاران آن 
مرحوم مصالحه كند شايد بتواند جواب همه آنان را بدهد. 

* (ووم؟) * ۰ ۲۹- از جدم امیرالموهنین پرسید: اگر بدهکار من هدیه‌ای به 





۷۹۹ لابين ا 

عن جعفر » عن أبيه عليها السلام أنَّ رجلا ی عَلِياً باش فقال : إل لي 
عل رجُل تین ذأ هى إل قال : ایب من دينك . 

١1م‏ ۱ عنهء عن محمد بن اي عُْمَيْر . عن محمد بن أي 
رة والحسين بن عشمان » عن إسْحاقٌ بن عَمّار » عن أب عبد الله بلق 
في رجُل مات فافر بَفض وريه لربجل دين . قال :یمه ذلك في 





۱ ۰ ۳ السینْ بن سعید قال : سأله عن رل آفرّض 
رجلا راهم إلى ال مُسْمّى شم مات امُسَْفْرِضٌ . ايمل مال القارضر 
عند موت النتفرض منه ؟ أو لور بن لابجل ماللمستَفرض, في 
یاه ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القار ض . 


من تقديم کند؛ جه صورت دارد؟ اميرالمؤمنين گفت: هدیه او را بپذیر و بابت 
بدهکاری او منظور کن. 

۰۴ ۰ ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر کسی مرحوم شود 
و یک تن از وارثان او اقرار کند که فلانی از پدرم مبلفی طلبکار است جه بايد 
کرد؟ ابوعبدالله گفت: این وارث نسبت به سہمی که از میراث پدر می‌برد؛ بايد 
جوابگوی طلبکار باشد. 

۴ ۰ 4م از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان با سررسید 
معين چند درهم به کسی وام بدهد و بدهکار بعد از مدتی مرحوم شود؛ آیا با 
مرگ بدهكارء مہلت پرداخت بسر می‌رسد و طلبکار می‌تواند حق خود را از 
وارثان آن مرحوم مطالبه کند. يا نه: وارئان آن مرحوم به منزلة خود آن مرحوم 
می‌باشند و حق دارند طلب او را تا سررسيد قبلی نگه دارند؟ ابوالحسن گفت: هر 
وامداری که مرحوم شود؛ مپلت پرداخت او بسر می‌رسد و طلبکار می‌تواند حق 
خود را دریافت کند. 





دفتر سفته و حواله ۲۹۷ 
(۲۰۲) لام أحمدبن محمد عن ابن فضال » عن مار » عن 


یفلس الرجل إذَا الى 





أبي عبد الله ماك قال : كان أمير المؤمنين راشف 





474009 0 40 محمد بن الحسن الصَّمًَار قال: كعبت إلى 
الاخير بلك : «رجل يكونُ له على رجُل مان درهم 
أنْصَرِفُ إليك إلى عَضْرّة یم واقضي حابجتك . فان م انضرف فلك َل 
اف رمم حالة بِنْ غير شَرْط . وافهد بذلك عليه ثمٌ دعاهم إلى 
نوف اد : ولا يبي هم أن يَشْهَدُوا إل با . ولا ينبني 
ن أن يَأحُذَ إل الح إن شاه اف » . 








۰( ) * ۰ ۳۷- موقعی که بدهکار از طلبکاران خود رونبان می کرد و 
امروز و فردا می‌نمود» جدم اميرالمؤمنين صلوات الله عليه او را ورشکسته اعلام 
می کرد و می‌فرمود تا اموال خود را بين طلبکارانش به نسبت میزان طلب تقسیم 
کند و اگر امتناع می كردء شخصاً مال او را بین طلبکارانش تقسیم می‌نمود. 

۰۴۳(۰ ) * .4۰ به ابومحمد امام عسکری عليهالسلام نوشتم: اگر انسان از 
کسی طلبکار باشد و از او جذا نشود که بايد طلب مرا رد کنی و بدهکار بگوید: 
من ده روز دیگر شخصاً به خدمت تو حاضر می‌شوم و طلب تو را کارسازی 
می کنم. اینک تعہد می كنم که اگر نيايم؛ هزار درهم بدون مبلت و س رآمد 
دادنی باشم و طلبکار برای این هزار درهم» گواه بگیرد و چون بعد از ده روزه 
طلب خود را دریافت نکند» گواهان را به محضر قاضی احضار نماید تا ده هزار 





درهم را بگیرد. آيا اين تعبد الزامآور است؟ ابومحمد در پاسخ من نوشت: 
گواهان حق ندارند غير از ماجرای واقعی را گواهی کنند و طلبکار حق ندارد غير 
از طلب خود وجبی دریافت کند. ان‌شاءالله. 





۸ £ 
-4١ ۰ 404049‏ الصمارء عن ايوبٍبن نوح » عن وا بن 
يحبى » عن عبد الحميد بن سَعْد قال : سألتٌ أبا الحسن الرضا برف عن 
رل یل وغليه ین و ی مالا ناخ ال الديّة من قائله . اعليهم أن 
يَقُضُوا ان ؟ قال : نمم . قال : قلت : وهول برك یا ؟ قال : زا 

أَخَذُوا الدية . فَمَلَيهِم أن يَقْضُوا عنه لین . 





6 تهذديب 





أبو عل الاشعريّ عن محمد بن عبد ال جيار » عن صفوان » 
عن يحبى الازرق » عن أبي الحسن مثله . 
)٤۰۵(‏ ۰ ۵ - محمد بن أحمد بن يحبى . عن العبّاس » عن ماد بن 
عيسى » عن عَم بن يزيد » عن أبي الحسن بالف قال : سألته عن الرجل 
ركه الديْنُ فيُوجَدُ متاح رجل عنده بعينه . قال : لا يخاضٌه الما . 





9 .۰ 448 - محمد بن عل بن محبوب . عن محمد بن الحسين » 


-4١ * ۴‏ از ابوالحسن الرضا (ع) برسيدم: اكر وامدارى به قتل 
برسد و میرائی نداشته باشد که وام او را بپردازند در صورتی که خانوادة مقتول 
خونبها بكيرند» آيا مكلف هستند که وام مقتول را بپردازند؟ ابوالحسن گفت: 
بلی. من گفتم: با آنکه از مقتوله مالی بجا نمانده است؟ ابوالحسن گفت: 
خونبهای مقتول متعلق به مقتول است. بايد از خونبمای مقتول وام او را بپردازند. 
توجه: اين حدیث به شمارا ٤۰۸۰‏ تکرار می‌شود به حدیث ۲4۸) مراجعه 
شود. 
*۲۰۵(۴) * 4۵- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر تاجری 
ورشکسته شود و کالای یکی از طلبکارانش دست نخورده در انبار او موجود 
باشده جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: عين کالا را به صاحبش رد می کنند. سایر 
طلبکاران در آن کالا حقی ندارند. 
۴ ۰ 4۸4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: من از کسی طلب 





دفتر سفته و حواله ۲۹۹ 
عن جعفر بن بشيرء عن سَماعَةَ بن مِهْرانَ » عن أبي عبد الله دش قال : 
ساألئه عن رجُل لي عليه مال من راهب 
فاتقاضاه ؟ قال : قال : لا 





١ ۷‏ - عنه » عن العبّاس بن مُعروف . عن محمد بن بجیی 


الصّيِرقٍ » عن نماد بن عثمانَ قال : دحل على أبي عبد الله لاف رل 
من أصحابه فشكا إليه رجلا من اصحابه . فلم يَلْبَثْ أن جاء الكو . 





الجساب 4 [ الرعد: ۲۳] إا خافوا أن ور الله غلبم !؟ لا وله ما خاُوا 


دارم كه مدتى از او بی‌خبر مانده‌ام. اگر او را گردخانه كعبه در طواف ببینم» 
می‌توانم طلب خود را خواهان شوم؟ ابوعبدالله گفت: نه. حتی بر او سلام مکن. 
او را به هراس میفکن. صبر كن تا از حرم خارج شود سپس حق خود را مطالبه 
کن. 

۴ * ۵۰- مردی به حضور ابوعبدالله صادق (ع) شرفیاب شد و از 
رفیق خود شکایت کرد. لحظاتی نگذشت که رفیق او نيز وارد شد و ابوعبدالله به 
او گفت: علت چیست که فلانی از تو شکایت دارد؟ آن مرد گفت: شکایت دارد 
که چرا با جدیت حق خود را مطالبه می كنم. علت دیگری ندارد. ابوعبدالله با 
حال خشم به دو زانو نشست و گفت: تصور می كنى که اگر با جد و فشار حق 
خود را خواهان شوی» به رفیق خود بد نکرده‌ای؟ ندیده‌ای که خداوند تعالی در 
کناب خود می گوید: «مومنان در روز رستاخیز از سو* محاسبإت بیمناکند» فکر 
می كنى مومنان از آن رو در هراسند که خدای تعالی به هنكام حسابرسی بر آنان 
ستم کند؟ نه بخدا سوگند. مومنان می‌ترسند که خداوند تعالی با جد تمام از 
حقوق و تکالیف شرعی حساب بکشد و آنان شرمنده و محکوم شوند. از 








.۷۷ : 
إلا الاستفُضاء فسماه الله سء الحساب . من اسْتَقْضى لد أساء. 


474089 2 0ه عنهء عن یعقوب بن يَزِيدَء عن ابن اي عُمَيْر 
عن إبسراهيم بن عبد اليد قال : قلت لإي عبد الله 





برشت : إن 
5 قد مات . وكَلضاهُ على آن یله 
تمه . اما يفل اذ له ب برغم شرا ة داهم إذا 
فال دل رهم رهم 1 











فانم 


474049 0 04- محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين + 
عن محمد بن بجی . عن ابن أبي نصر . عن داود بن سرحان قال : سألت 
أبا عبد الله اتف عن رل كانت له عل رجل دَراهِمَ فباع نازير او مرا 
ومن بلطل نقضاه . قال : لا باس . ما للمقْضِيّ نخلال . وأمًا للبايع 
خر 


سختگیری در حساب خداوند عز و جل به نام " سوء محاسبه "باد می كند. هر 
كس در مطالبات خود سختگیر باشد» در ردیف بدان است. 

 *‏ ۵۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: عبدالرحمن سیابه از 
مردی طلبکار است که اینک مرحوم شده است. هر چند به او می‌گوییم که 
بدهکار خود را حلال کند» ثم ىبذيرد. ابوعبدالله گفت: وای بر او. مگر نمی‌داند 
که اگر بدهکار خود را حلال كند روز قيامت به جای هر يك درهم ده درهم 
عوض می كيرد و اگر او را حلال نکند» عوض يك درهم؛ همان يك درهم 
نصيب او خواهد گشت. 

"۰ , ۵4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از کسی 
طلبکار باشد و بدهکار در حضور او گوشت خوك و شراب بفروشد و طلب او را 
رد کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. اين پول برای طلبکار 
حلال است و برای بدهکار حرام. 








414119 ۵۷- محمد بن الحسن الصَمار قال : كتبت إليه في رل 
كان له عل رجُل مال فلا حل عليه المال أنمطاهُ بها طعاماً او فظنا أو 






زغفرانا وم یقاطفه عل الم . فلما كان بعد شَهْرَيْن او ثلائة اتف 
الرْعْفْرانُ والطعامُ والشطن او نقص بای السّمْرَيْن يبه لصاجب ١‏ 
سای اي نا بقل . أو السعرٍالشاني بعد هر 
ثلاثة يوم حاسَبَهُ وفع با نشد : لیس له إلا عل خشب سر وَقْت ما دَفع 





۴ * هه- از اميرالمؤمنين (ع) برسيدند: اگر دو نفر شركت خود 
را فسخ كنند و بعد از موجودی انباره موجودى شبرستانها و مطالبات را نیز بين 
خود تقسيم نمايند» ولى سہم يك نفر از شبرستان وصول شود و سبم ديكرى 
وصول نشود. تكليف آنان جيست؟ اميرالمؤمنين گفت: آنجه از شہرستانہا 
وصول شده است بايد تقسيم شود و آنجه سوخت كند از کیس؛ هر دو نفر سوخت 
هی کند. 

۲۴ * ۵۷- به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشتم: اگر کسی بدهکار 
باشد و چون روز برداخت فرا برسد در عوض وجه نقد مقدارى كندم يا پنبه ويا 
زعفران تحويل بدهد بى آنكه نرخ اجناس تحويلى را معين نمايد. بعد از دو ماه و 
يا سه ماه كه می‌خواهند حساب فيمابين را تصفيه کنند؛ اگر نرخ اجناس بالاتر 
رفته باشد و یا بابين آمده باشده كدام نرخ بايد ملاک محاسبه قرار بكيرد: نرخ 
آن روزى که جنس را تحويل داده است» يا نرخ روز محاسبه كه بعد از دو ماه و 
سه ماه تغيير كرده است؟ ابومحمد در باسخ نوشت: نرخ روزى كه جنس را 





vr‏ گزیده تهذيب 
إليه الطعام إن شاء الله . 

قال : وکتیث إليه « الرجل امْنَاجَرٌ أجيراً عم له بناءاً أو 
غيره من الأعمال وَل يُمْطِيه طعاماً أو نا أوغيرهما ثم يتغيّر الطعام 
والقْظِنُ عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة . أيِحيِبُ له بسعره 
یوم اعطاة أو بسغْره وم حا ؟ فوع راش يبه بسعر بوم شارطه فيه 
إن شاء الله. 
9 .۰ ۰ محمد بن عل بن حبوب » عن یوب بن نوح » عن 
الحسن بن عل بن فضال » عن بُشير بن سم » عن أبي عبد الله تلتق 
القَرْض ما جر المنفعَة . 


قال : قال أبو جعفر .راكد : خيرٌ 





۲9 371000 الحسنُ بن محبسوب » عن عل بن رئاب » عن 
سُلَيْمانَ بن خالد قال : سالث ابا عبد الله لظف عن رجل وف لي عنده 


تحويل داده است بايد ملاك محاسبه قرار بكيرد. 

در يك نامه ديكر به آن سرور نوشتم: اگر انسان كا رگری اجير بكيرد كه 
برای او بنائى كند و يا كار ديكرى انجام دهد و در عوض وجه نقده كندم و با 
پنبه و يا كالاى ديكرى به عنوان كارمزد به او تقديم كند. اگر بعدها نرخ گندم و 
پنبه تغيير كند و بالا و بايين بروده روز آخر بايد كدامين نرخ را ملاک محاسبه 
قرار دهد: نرخ آن روزى که جنس را تحويل داده است يا نرخ روز محاسبه؟ 
ابومحمد در باسخ نوشت: بايد به نرخ آن روزى حساب كند که با او شرط کرده 
است. 
۲۱۷۶ .+ ابوجعفر باقر (ع) گفت: ببترین نوع قرض آن است که 
برای قرض‌دهنده سودی ببار آورد. 
۲۱۳۶ * ++ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی طلب مرا 
انکار کند و نزد قاضی سوگند بخورد که بدهکاری ندارد سپس اموال او بی‌شاهد 
در اختیار من قرار بگیرد» می‌توانم اموال او را در عوض مطالباتی که داشته‌ام 





دفتر سفته و حواله 554 
مال فكابرني عليه وحلّف . ثم وفع له عندي مال . آفشژه لكان مالي 





الذي اه وأْجْحَدُهُ وأُخلفٌ عليه كما صَنَعَ ؟ فقال : إن 
ولا تخل فيا عِْتَهِ علَيْ. 


9 . 78 ابن أي عُمَيْر. عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن 
مُعاوية بن غمار قال : قلت لاي عبد الله اتك : الرجل يون لي عليه 
نيه م يَسْتَوْدِعُني مالا . الي أن َشدّ مالي عنده ؟ فقال : لا . 






4741٠69‏ 390 اس بن محمد بن سَماعَةَ » عن ابن محبوب » عن 
عَلٍّ بن ثاب » عن زرارة » قال : سألتٌ أبا جعفر راشف عن ربل مات 
ورك عبداً له مال في التجارة وولداً . وفي ی لب مال 








في حياة سَيّده في تجارة . فان ال ماد 


صاحب شوم و همان طور كه او به دروغ انكار کرد و قسم خورد؟ من نيز رسماً 
انكار كنم و قسم بخورم كه نزد من مالى ندارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر او خيانت 
کرده است» تو خیانت مکن و شيوة نابسند او را تکرار مکن. 

-٩۳ ۰ * ۴‏ به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر من از کسی طلبکار 
باشم و او طلب مرا انکار کند و بعدها نقدینه‌ای نزد من به ودیعت بگذارد آیا 
می‌توانم به میزان حقی که برعبده او دارم» وديعة او را انکار کنم؟ ابوعبدالله 
گفت: نه. اين خیانت است. 

 * (۴‏ 4+ به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: تاجری مرحوم می‌شود که 
مبلغی بدهکاری دارد. از اين تاجر فرزندانی بجا مانده است به اضافه یک برده 
که با اجازة خواجه‌اش تجارت می کرده است. اين برده صاحب سرمایه است» 
ضمناً سفته‌هایی در دست مردم دارد که قبل از مرگ خواجه‌اش امضا کرده 
است. اینک وارثان آن مرحوم با طلبکارانش بر سر اين برده و صاحب شدن مال و 





vt‏ #زينةتوذيب: 
ايت اخْتَصَمُوا فيا في ی العبد من المال والتاع وفي رَقَبَةَ العبْدِ ‏ فقال: 


و مهن وو وا و ا 








من قيمَةِ العبد وما كان في يَدَيْه عن دين العُرّماء رده على ال 


4741 0 7 بحمدٌبن جى . عن محمد بن الحسين » عن 
أحمد بن محمد بن آي صر » عن عاصم بن ید » عن آي بصيرء عن أي 
جعفر برف قال : قلت له : الرجُلٌ یادن موه في البّجارة فَيِصِيرٌ عليه 


منال او مخاصمه دارند. تكليف حقوقى آنان جيست؟ ابوجعفر گفت: رأى من بر 
این است كه وارثان آن مرحوم نسبت به برده و اموال او حقى ندارند مكر موقعی 
كه بدهكارى آن مرحوم را ضمانت كنند سپس برده و اموال او را تصاحب كنند. 
اگر وارثان آن مرحوم حاضر نباشند که حق طلبکاران را ضمانت کنند؛ برده با 
اموالی که در اختیار خود دارد به دست طلبکاران سپرده می‌شود که بعد از 
قیمت گزاری برده و قيمت گزاری اموالش؛ هر کدام به نسبت حقی که دارده 
سہمی دریافت كند: در اين صورت؛ اگر بہای برده و اموال او جوابگوی طلب 
طلبکاران نشوده آنان حق دارند نسبت به مابقی حق خود به وارئان آن مرحوم 
مراجعه کنند تا اگر مال دیگری در ميان باشدء از آن مال تمام حق خود را 
دریافت نمایند و اگر مال دیگری نباشد؛ بى کار خود بروند. و در صورتی که 
بہای برده و اموال او بیش از حق طلبکاران باشد» مازاد آن را به وارئان او 
با زگردانند. 

۴ * ۷۰- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: اگر خواجه به غلامش اجازه 
دهد تا به تجارت بپردازد و برده بر اثر تجارت بدهکار شود تکلیف او چیست: 





دفتر سفته و حواله va‏ 
دینْ . قال : إن كان أَْنَ له أن ب . وان لم يَكُنْ 





474179 ۷۱- خمد بن الحسن الصَّفَّارءِ عن محمدين الحسين » 
عن وعیْب بن خقص » عن أي بصیر » عن أبي جعفر رتف قال : سألته 
عن الرجل يشار الرجُلَ على السّلعة وله عليها . قال : إن ربخ فَلَهُ 
له » قال : وسالتهُ عن تملوك يَمْتري وبي قد عل 


مَؤْلاه حت صاز عليه نل نمه . قال : می فا 








ابوجعفر كفت: اگر خواجه به غلامش اجازه داده باشد كه سفته امضا كند ويا 
كالاى نسيه خريدارى کند؛ بدهکاری غلام بر عبدة خواجه‌اش قرار خواهد 
گرفت» و اگر جنين اجازهاى نداده باشد بدهكارى بر عبدة خواجه نخواهد بود 
بلكه طلبکاران می‌توانند غلام را به کارگری وادارند تا از دستمزد اوطلب خود را 
برداشت کنند. 

۷(۰ ) * ۰ ۷۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر تاجری در خرید کالا 
با دیگری شریک شود و بعداً حق خود را به شریک خود واگذار کند جه صورت 
دارد؟ ابوجعفر گفت: در اين صورت» سود و زيان کالا بر عبدة همین شریکی 
است که معامله را امضا می کند و کالا را دريافت می‌نماید. من پرسیدم: اگر غلام 
زرخرید» با علم و اطلاع خواجه‌اش به تجارت بپردازد ولی تا آن حد بدهکار شود 
که با ببای خودش برابر شود تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: غلام را بايد 
بكار بگیرند تا حق طلبکاران را ادا کند. 





۲۷۹ دين يليت 












باب القرض وأحکامه 
41418 0 ۱ الحسنُ بن محبوب » عن خالد بن جریر؛ عن أي 
الربيع قال : سبل ابو عبد الله اتف عن 5 


د منہا بطي 
بنها . قال : لا باس إذا بت تفس المستَفْ رض . 

454163 . 4غ عمد بن يجبى . عن محمد بن الحسين »عن 
صَفْوانَ » عن يعقوب بن شیب قال : سالت ابا عبد الله بالف عن 
ال يُفْضٌ الیل الراهم الله فاد منه الدراهم الطازچّة یه بها 
نَفسّه . قال : لا باس ۰ وذکر ذلك عن علي 





۰ ۰ - أبو عل الامْمَريُ » عن محمد بن عبد ار عن 


قرض با سود غبرمشروط 

۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان به کسی 
قرض بدهد و مقروض با رضایت خاطر دراهمی به او برگرداند كه از دراهم او 
بہتر و باارزشتر باشده در صورتی که هر دو می‌دانند صاحب نقدینه با همین اميد 
و انتظار به كيرندة وام قرض دأده است» دریافت و پرداخت دراهم نوتر و بتر جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر كيرندة وام رضایت خاطر داشته باشده 
اشکالی ندارد 

*(419؟) * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی دراهم کپنه 
و ساییده قرض بدهد و با رضايت خاطر مقروض» دراهم تازه و نساییده پس 
بگیرد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. ابوءبدالله گفت: اين 
فتواى اميرالمؤمنين عليهالسلام است. 

۲۲۰۴ * م از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان يك سبد 





دفتر سفته و حواله vv‏ 
علي بن مان » عن يعقوبٌ 
عن الرجُل يود عليه جل بن بر فا منه مج من رُطب وهو ال 
منها. قال :لا بأس . قلت : فيكون عليه بل من بُ فد منهج من ر 
وهي أكثرٌ منها . قال : لا باس إذا كان مَغْروفاً بتكا . 

الحسين بن سعيد » عن علي بن النعمان » عن يُعقوبٌ بن 
مثله . 


ن شیب قال : سألت ابا عبد الله .رظنت 














9 5 عل بن إبراهيم » عن أبيهء ادن 0 
و و نيون وی وی 





غورة خرما قرض بدهد و در مقابل آن يك سبد خرمای رطب دریافت كند؛ و 
سبد رطب کمتر از سبد غوره باشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی 
ندارد. من گفتم: اگر یک سبد غورف خرما بدهد و بعداً یک سبد خرمای خشک 
بگیرد؛ و اين سبد خرما از سبد غوره بيشتر باشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: در صورتی که جنبه تعارف داشته باشده اشکالی نخواهد داشت. 
۴ * + از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از 
قرض کند و خادم زرخریده ظرف ويا جامة پوشا کی خود را نزد او كرو بگذارد: 
و كيرندة گرو نیاز بيدا كند كه چند روزی خادم را به خدمت بگیرد و جامه را 
بپوشد و از ظرف كرو استفاده كنده و به همین منظور از صاحب کالا اجازه 
بگیرد استفادة او حلال خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر صاحب كالا قلباً 
رضایت بدهد اشکالی ندارد. من گفتم: فقبای کوفه روایت می كنند که هر 
قرضی برای صاحب آن سودی ببار آورده حرام است. ابوعبدالله گفت: مگر 








يف 
(i)‏ لابن ين عن حمد بن لن من 
صَفوان عن ابن کن عن عة بن دد فال : سالت ابا 
عبد الله دشن غن القَرْض یر النفعة . قال : خر الشرض الذي ی 
المنفَمّة. 








۷ 178 الطسين بن سعيد والحسن بن محمد يق سعاضاا ۲هن 
صَمْوانَ بن يحى » عن إسحاق بن عمار » عن مُعْمر الزيّات قال : قلت 
لأبي عبد الله اضف : يمني الرجلُ فيقول : فرصني دنر حتى ات بها 
یت فابيغك . قال : لا باس . 





(i4)‏ ۲ الحسين بن سعيد » عن عل بن النعمان » عن أي 
الاح + عن أبي عبد الله مبشتر في رل بعت ماله إلى آزضر . فقال 


2 





الذي پرید ان يبعت به مَعَهُ ك إذا مت الازض . 


قال : لا باس بذا . 


بهترين نوع قرض آن نيست كه سودى حلال ببار آورد؟ 

 * ۲۴‏ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر پرداخت قرض با 
سودی همراه باشد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: ببترین نوع قرض همان 
است که سودی ببار آورد. 

۲۲۴ ) * ۱۰- به ابوعبدالله صادق گفتم: اگر کسی بگوید: من روغن 
زیتون سراغ دارم چند دینار طلا به من قرض بده تا آن را خریداری کنم و بعداً 
به تو بفروشم» اين نوع قرض جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۴ * ۰ ۱۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من می‌خواهم نقدينة 
خود را به وسیل" مسافر امین به شبر دیگر بفرستم؛ مسافر می‌گوید: اين مبلغ را به 
من قرض بده و چون به شہر ما درآيى قرض خود را ادا خواهم کرد. این دریافت 
و پرداخت چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 








دفتر سفته و حواله ۳۷۹ 
1١١ ۰ )٤۲(‏ _عنهء عن صَفُوانَ » عن ابن مُسْكانَ » عن زرارت 
عن أحدهما علیها السلام ؛ وعلي بن النعمان » عن يَعْقَوبَ بن شعَيْبٍ » 
عن أي عبد الله مد في الرججل بت لجل الور على أن 
ٍط ذلك عليه . قال : لا باس . 











بازض أخرى و 
۲8 ۰ ۱-عنه ‏ عن صَمُوانَ . عن عبد الرهن بن الحججاج 
قال : سألت أبا الحسن عن الرجُل يجيي فأضْتَري له الماع من 
الناس رضم عنه . ثم بالدُراهم فآخذها فأخبسُها عن صاجبها 
ود الذراهم ابمیادفأشلی ونیا . قال : زذا کان يشي فا ملد علیه 
فَمَجُلَ قبل أن یاخذ أو ببس بَعْدَما يأ فلا بأس به . 





٠6١ 0 ۷۶‏ -_عنه. عن صَفُوانَ . عن ابن مُسكان . عن أي 
۴( ) * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اكر انسان دراهم نقرة 
خود را در این شبر به صراف بدهد و شرط کند که در تاريخ معين معادل آن را 
در شبر دیگری دریافت کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۲ * ۰ ۱6- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: من واسطه‌ام و برای 
دیگران کالا می‌خرم و ضمانت می كنم که بمای آن در رأس موعد پرداخت شود. 
خريدارء بعد از چندی بہای کالا را می‌پردازد تا به فروشنده تسلیم کنم» ولی من 
وجوه دريافتى را نگه می‌دارم و با آن کار می‌کنم و بعداً به صاحب کالا 
می‌پردازم» و چه بسا خریداره سکه نو تسليم کند و من سکه‌های نو را برای خودم 
بردارم و سكة كينه به صاحب کالا تسلیم کنم. اين کار من جه صورت دارد؟ 
ابوالحسن گفت: اگر ضمانت واسطه قطعی باشد که در صورت تأخیر خریدار و 
فشار فروشنده؛ بباى کالای ضمانت شده را شخصاً از کیسه خود بپردازد» در 
صورتی, که خریدار» قبل از موعد یبا را بپردازد و یا فروشنده فشاری وارد نیاورد؛ 
واسطه می‌تواند بہا را نزد خود نگه دارد و بعداً به فروشنده تسلیم کند. 
۲۲۷۴ * ۱۵- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: مردم دهات» محصولات 








كسَرها . وفع تغروث نه ال 


و 1 
8 ۰ ۱-عنه ؛ عن صَمُوانَ وغل بن النعمان. عن 


يعقوبٌ بن شنیب » عن أ عبد اله و قال سای 






وسالته عن رل ياتي خریقه وخلیطه 


خود را نزد علاف می گذارند تا برای آنان بفروشد و اجرتى بردارد. اگر دهاتى به 
علاف بكويد: چند دیناری بايد به من قرض بدهى. من كه محصولات خود را به 
دكان تو می آورم برای همین است كه مقداری مساعده به عنوان قرض دريافت 
می کنم» وگرنه بار خود را نزد سايرين مىبرم. ابن دريافت و پرداخت جه صورت 
دارد؟ ابوجعفر باقر گفت: مانعى ندارد. موقع دريافت قرض» بی کم و زیاد. 
دینارهایی مشابه دینارهای خود دريافت می کند. جامه‌اش را به دهاتى قرض 





نمی‌دهد كه ببوشد و بباى آن کسر شود. چارپای خود را به او قرض نمی‌دهد كه 
سوار شود و جاربا را خسته کند. این گونه كارهاى خير ميان مردم متداول است. 
٠١ ۰ *" (۴‏ - از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی بيست دينار 
طلا بدهد و كالاى سلف بخرد و یا خرماى سلف بخرد» و علاوه بر آن» ده دينار و 
يا بيست دينار ديكر هم به فروشنده قرض بدهد. اين كونه قرضبا جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتى كه با اين قرض» سودى از معامل؛ سلف 
بدست آورد» صلاح نخواهد بود؟ من برسيدم: اگر انسان از همکار خود ويا 
طرف معاملة خوده خواه صراف باشد و يا واسطه باشد؛ مبلفی قرض کند با اين 





دفتر سفته و حواله ۲۸۱ 
أن يُخالِطه ويحارقه ويُصِيبٌ عليه یفرضه . فقال : إن كان مغروفاً یی 
فلا بأس . وان كان إنمايُقرِضُه من أل أنه يُصيبُ عليه فلا يَطْلَحُ . 
1١ 474149‏ صَفوانَء عن اسحاق بن عَمَارء قال : قلت لأبي 
إبراهيم ناشت : الرجُلٌ یکونْ لَه عند الرجل الال فَرْضاً فبطول مُه عند 
الرجُل لا يَدْخْلُ على صاجبه مه مه یه لب الشياة بد له 
كرام أن اد ماله خی لا يُصِيبُ منه مه . يمل ذلك له ؟ فقال : لا 
باس إذا یک بشرّط. 

۰ ۰ ۲۲- الحسنُ بن محمد بن سَماغة » عن صَفُوانَ وغل بن 
رباط » عن إسحاق بن غمّار » عن العبد الصالح رش . قال : سألته عن 
الرجل یرفن العَبْدَ أو لوب أو ال أو المتاع مِنْ متاع البيت . فبقول 








صورت که اگر قرض‌دهنده از جانب او سودی متوقع نباشده به او قرض نمی‌دهد 
این دریافت و پرداخت جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر قرض دهنده 
می‌خواهد به همکار خود و یا دلال خود خدمت کند و حاجت او را مرتفع سازده 
اشکالی ندارده اما اگر بدین علت قرض می‌دهد که امروز و فردا از جانب او 
سودی حاصل کند» صلاح نخواهد بود. 

۴( ۰ ۰ ۲۱- از ابوابراهیم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر انسان از 
کسی قرض بگیرد و چون مدتی می گذرد كه قرض خود را نپرداخته و صاحب 
بول از بكار انداختن آن محروم مانده است» آيا روا هست که انسان گپگاه و به 
صورتباى مختلف به صاحب پول هدیه‌ای تقدیم کند و یا سودی برساند که طلب 
خود را بس نگیرد؟ و آیا این سود و هدیه برای صاحب پول» حلال خواهد بود؟ 
ابوابراهیم گفت: اگر شرطی در ميان نباشده اشکالی ندارد. 

۳۴ ۰ ۰ ۲۲- از بندة صالح خدا امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی 
غلام زرخرید ويا جامه و یا زیورآلات زنانه ويا لوازم خان" خود را نزد کسی گرو 
بگذارد و مبلغی دریافت کند» ضمناً به صاحب وجه بگوید: تو از جانب من 





AY‏ كر 


صاحب الرّهْن للمُرْتِن : نت في جل من لس هذا الشوب . فالس 





6 تهذيب 





الثوب وانتفغ بالتاع واشتخدم اد ؟ قال : هو له خلال إذا أحَلّه . وما 
اب له ان یل 


باب الصلح بين الثاس 

6 ۱- الحسينين سعيد» عن صَفُوانَ وفضالة. عن 
العلاء بن رَزين » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر راتت » وصَفُوان » 
عن منصور بن حازم » عن ابي عبد الله براش انپا قالا في رجلین كان 
ِكَل واحد منهما طَعامٌ عند صاجبه ولا يدري کل واجدٌ منهما کم له عند 
صاجبه . فقال کل واحد منیا لصاحبه : لك ما عِنْدَك ولي ما عندي . 
فقال : لا باس بذلك إذا تراضیا . وقال منصور في حديثه وظابث . به 


رخصت داری که از گروی بپره‌مند باشی: جامه را بپوشی» لوازم خانه را به کار 
ببندی و غلام را به خدمت واداری. این گونه گروگذاری جه صورت دارد؟ آن 
حضرت گفت: اگر صاحب كالاء بهرهيابى از کالا را حلال گند بر صاحب پول 
حلال خواهد بود که از کالای گروی استفاده ببرد. ولی من دوست نمی‌دارم که 
از کالای گروی بہره‌یاب شوند. 


صلح و سازش 
۴ * .۰ ۱- به ابوجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: اگر 
تاجری از همکار خود مقداری گندم طلب داشته باشد که وزن مشخص آن را 
نداند و همکارش نيزء مقداری گندم از او طلبکار باشد که وزن مشخص آن را 
نداند» و هر یک به آن دیگری بگوید: آنچه من از تو طلبکارم مال تو باشد و 
در عو ض‌آن جه تو از من طلبکاری مال من باشد. اين صلح و سازش جه صورت 
دارد؟ آن حضرت گفت: اگر از جان و دل رضایت بدهند» اشکالی ندارد. 





دفتر سفته و حواله AY‏ 
9 . 4-عنه عن محمد بن خالد» عن ابن بر عن 
عْمُرَ بن يَزِيدَ قال : سالت أبا عبد الله ناش عن رجُل من ضَماناً ثم 
صالخ على بَعْض ما ین عليه . قال : ليس له لا الذي صالخ عليه . 





417417 0 8 عنهء عن قَضَالَةَ . عن أبان. عن محمد بن مسلم » 
غن أب فر ساق + وابن آي عم عن ماد » عن اي » عن أي 
عبد الله تالت بع ا لرل یر و۳ إل جل شى ا 
فيأتيه ره فيقول 
يقول : مذ لي بَضاً وم لك في لالجل فيا بقي I‏ 
مال برذ على راس ماله شین . يقول ا عر وجل : $ فلکم رووس 








۰ * »- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان بدهکاری 
کسی را ضمانت کند و بعداً وجه ضمانت را به مبلغ كمترى صلح كند و نقداً 
بپردازد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: طلبکار فقط حق دارد» مبلغ مصالحه 
را دریافت کند. 

۴ ) * 5 به ابوجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: اگر 
انسان مبلفی با سررسيد معين بدهكار باشد و طلبكار او بكويد: ده درصد آن را 
كم می كنم با اين شرط كه مابقى را نقداً ببردازى و يا بگوید: 
بپرداز و من به سررسيد مابقى يك ماه مىافزايم. این صلح و سازش جه صورت 
دارد؟ آن حضرت گفت: صورت اولی اشكالى ندارد و صورت دوم اگر بر اصل 
مبلغ جيزى نيفزايد كه مدت را تأخير می‌افکند» اشكالى ندارد. خداوند عزت 
هی گوید: «حق خود را بی کم و زياد دريافت كنند. نه ستمكر باشيد و نه 
ستمکش.» 


درصد آن را 











At 
» ۷-عنه عن ابن أي عبر عن مادء عن اللي‎ 49 
وغل بن النعمان . عن أي الصّباح . جميعاً . عن أبي عبد الله ببشتن في‎ 
رجلیل اششركا في مال فرحا فيه ربْحاً وكان من المال تن وین . فقال‎ 
: أحدّهما لصاحبه : أعطني رأس الال وال[ لَك وما توي فعليك . فقال‎ 
لا باس به إذا اشْترَط . وان كان شَرْطا اک کتاب الله رد إلى كاب الله‎ 

عر وجل . 
م-عنهء عن عل بن اللعمان » عن ابن مُسْكانٌ » عن 
سليمة بن خالد قال :سات ابا عبد إل نت عن رن کان لم مال 
بایدیا ومنه ز ب 
عا .هلق تمت آشذها ما كان مت قايا رتیل اعد . فعَلّيه أن 


یرد على صاجبه ؟ قال : نم ما يذهب ماله !؟. 











۴( * ۷- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر دو نفر تاجر 
كالابى به شر کت بخرند و بعد از فروختن کالا مقداری سود ببرند ولى چون كال 
را به نقد و نسیه فروخته‌انده یکی از آن دو تاجر به رفیق خود بگوید: سم مرا از 
سرماية پرداختی به من بر گردان؛ سود و زيان این معامله با سفته‌های دریافتی سم 
تو باشد» اين وا گذاری جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که سود و 
زیان را شرط کند» مانعی ندارد ولی اگر شرط او با کتاب خدا مخالف باشد؛ 
بی‌اعتبار است و بايد فرمان خدا را پذیرا باشند. 

 * ۴‏ ۸- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دو نفر شریک از 
هم جدا شوند و موجودی انبار شرکت را به اضافه موجودی شپرستانبا بين خود 
تقسیم کنند ولی سیم یک نفر در شہرستانہا دچار حادثه شود و نابود گرددء آیا 
آن شریک دیگر که سیم خود را از انبار شبرستانبا وصول کرده است» بايد آن 
را با شریک خود تقسیم کند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. نمی‌تواند حق او را ضايع 
کند. 





دفتر سفته و حواله YA‏ 
414179 ۱۰-غل » عن أبيه » عن ابن أبي مره عن حَفْص بن 
البَختَريَ + عن أبي عبد الله اتف قال : الم جائز بين الناس. 
۰:۳ ۱- ادبن عمد RAE‏ 
محمد بن غذافر . عن 
كان لجل عل الط حی مات ثم صالخ زره عمل ی 
فالّذي اخذه الور هم . وما قي فهو للمیّت يَسْتَوْفِيِه منه في الاخرة . 
وإن هو یام على شئْء حی مات ول يُقْضَ عنه فهو للميّت يِأخُدُهُ 


به. 





زید . عن أبي عبد الله ماف قال : إذا 











باب الكفالات والضمانات 





١ . 414589‏ أحمدّبن محمد . عن الوشاء. عن أبي الحسن الخرّاز 
-٠١ ۰ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: قانون صلح در ميان 
جامعه اسلامى معتبر و الزامى 
۴ * ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی بدهكار باشد و 
چندان امروز و فردا کند كه طلبکار بميرد و بعداً با وارثان او وارد گفتگو بشود و 
با مصالحه مقداری قرض خود را بدهد و تصفیه حساب بگیرده اين صلح و سازش 
فاسد است: آنچه وارثان آن مرحوم بگیرنده حق آنان بوده است و آنچه باقی 
بماند حق طلبکار مرحوم است که در روز قيامت مطالبه خواهد کرد. و اگر 
بدهکار با وارثان طلبکار صلح و سازش نکند تا خود نيز بميرد و وارثان او قرض 
او را کارسازی نکنند؛ تمام بدهکاری بر كردن او باقی خواهد ماند تا روز قيامت 
با دست طلبکار وصول گردد. 


کفالت شخصی» ضمانت مالی 
۴ "۰ ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) به فضل بن‌عبدالملک گفت: چرا 
سال گذشته از حج محروم ماندی؟ فضل گفت: نزد قاضی كفيل شدم تا متهم را 





۳۸۰ گزیدۂ تهذيب 

قال : سمعت أبا عبد الله لأبي العبّاس الفَضْل بن عبد اللك : 
ما مَنَمَكَ من اج ؟ قال : کال فلت بها . قال: مالك والکفالات ؟ 
أما عَلِمْتَ أن الكفالةَ هي التي ملت القُرُون الاؤلى ؟! 





47414 ۰ 4- محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوبَ بن يَزِيدَ » عن 
ابن قصال » عن عَمَار بن مُرُوانَ » عن جعفر » عن أبيه عليه| السلام » 
عن عل شد أنه أن جل قد فل بتقس رمجل فة فقال: 
طب صاحك. 


474409 هه أحمد بن محمد عن ابن أي نَصْرء عن داود بن 
الْحُضَينْ » عن أبي العباس . عن أبي عبد الله ناتف قال : سالته عن 
الرجل يحمل بس الرجل إلى أجل . فن لم یت به َيِه كذا وكذا 
رها . قال : إن جاء به إلى أجل فیس عليه مال . وهو كفيل بيه 





آزاد كنند و من به موقع او را تحوبل بدهم؛ ولى متهم فرار كرد و من گرفتار 
ماندم. ابوعبدالله گفت: تو را با اين كونه كفالت جه كار است؟ ندانسته‌ای كه 
مردمان بيشين در اثر كفالت هلاک و نابود شدند» از آن رو كه گناه ديكران را 
به كردن گرفتند. 

 * ۲۳۴‏ 4 مردى را خدمت جدم على آوردند كه بعد از کفالت» 
متہمی را از زندان آزاد کرده بود» على عليهالسلام او را در زندان محبوس کرد و 
گفت: من متهم فراری را از تو می‌خواهم. 

۲۰۲ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کفیل شود 
كه متهم را در موعد مقرر تحویل بدهد با اين تعہد که اگر تحویل ندهد مبلغ 
معینی به مدعی بپردازد. اين کفالت جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
کفیل بتواند در موعد مقرر متهم را تحویل بدهد قبراً تعبد مالی از كردن او 
ساقط خواهد بود ولی اگر نتواند متهم را تحویل بدهد تعبد مالی او الزامی 





دفتر سفته و حواله AV‏ 
بدا لا أن ید بالدراهم . فان بَا بالدراهم فهو له ضابن إن ل يَأتِ به 
إلى الأجَلٍ الذي بل 
414419 5 محمد بن علي بن محبوب » عن بان بن محمد. عن 
صَفُوان » عن ابن کر عن مُمَرٌ بن يَزِيدَ قال : سألت أبا عبد الله برك 
عن رجُل ضَمِنَ عن رجُل ضمانا ثم صالخ على بعض ما ضَّمِنَ عليه . 
قال : ليس له إل الذي صاخ عليه . 

أللسين بن سعیذ:» عن عمد ین خالد “عن ابن يكير هفلم .. 





9 0 م ادبن محمد. عن ابن أي صر » عن داودُ بن 
سِرْحانَ » عن أبي عبد الله برت قال : سألته عن الكفيل والرّمْن في بيع 
النسية . قال : لا باس به . 

محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين » عن صفوان » عن 
يعقوب بن شعيب ۰ عن أبي عبد الله شش مثله . 


نخواهد بود؛ و هماره مكلف است كه جستجو کند و متهم را تحويل بدهد مگر 
آنكه اول تعبد مالى را در برابر آزادى متهم بذيرا شود كه در ابن صورت تعہد 
مالى او قطعى خواهد شد و اگر در موعد مقرر نتواند متهم را تحويل بدهد بايد 
مبلغ وجهالكفاله را ببردازد. 

توجه: به حديث ۲۵۰6 كزيدة كافى مراجعه شود. 
۰ * 5 ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی به عنوان 
ضمانت مبلغى تعہد كند بعداً می‌تواند به مبلغ كمترى صلح کند و بپردازد؟ 
ابوعبدالله كفت: در اين صورت صاحب وجه فقط مبلغ صلح را بايد دريافت 
کند. 

توجه: این حدیث به شمارة ۲4۳۲ در باب قبلی گذشت. 
(ret)‏ * م- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در معاملات نسیه 
می‌توانم كفيل بكيرم و با وثيقه دريافت كنم؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. 





۲۸۸ دفتر سفته و حواله 


باب الحوالات 


۳ ۰ 4 أدبن محمد. عن ابن أي نْصْرء عن داود بن 
سِرْحانَ قال : سألت آبا عبد الله لاف عن رجل كانت له غل رججل 


دنانیر . فاحال عليه رجلا بداب . أياخدُ بها دَراهِمَ ؟ قال : لَمَم . 

2474449 ه- غباث بن إبراهيم » عن جعفربن محمد » عن أبيه + 
عن آبائه عليهم السلام في ر یا مال منه یدیما ومنه غائب عنما . 
سما الذي بأيديهما واخمال كل واحد منیا بنصيبه . فَقَبَض أَحَدهما وم 
يفيض الآخر . فقال : ما ْض أَحَدُها فهو بنا وما ذهب فهو 


9ه44؟47 50 امس بن محمد بن سَماعَة. عن غمه جعفر » عن 











حول :براك 
۰ (4۳) * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر انسان از صرافى 
دينار طلا طلب داشته باشد و طلبكار خود را بر سر او حواله كندء آيا كيرندة 
حواله مىتواند به نرخ روزه عوض دینار طلا درهم نقره دريافت كند؟ ابوعبدالله 
كفت: بلى. 
* (444؟) * ۵- از جدم'اميرالمومنين علي هالصلاة والسلام پرسیدند: اگر دو 
نفر شر کت خود را فسخ کنند و بعد از تقسيم موجودى انبار. موجودی شہرستانہا 
و مطالبات خود را نیز بين خود تقسيم كنند ولى سیم يك نفر از شہرستانہا و 
حوالجات وصول شود و سہم دیگری وصول نشود تكليف آنان جيست؟ 
اميرالمؤمنين گفت: آنجه وصول شود بايد تقسيم كردد و آنچه سوخت كند به 
حساب هر دو نفر سوخت می كند. 

توجه: این حديث به شمارة 74٠١‏ گذشت. 
* (ن؛4؟) * 5 ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر انسان طلبكار خود 





أي الحسن داش قال 


ثم غير حال الصَيْرَ 





یرجم على صاجبه إذا اختال ورَضِيَ ؟ قال : لا. 





باب الوکالات 


٤ (Ti)‏ - محمد بن علي بن عحبوب . عن يعقوبٌ بن يَزِيدَ » عن 
ابن فضال » عن عبد الله بن مُللكان » عن أبي هلال الرازي قال : قلت 
لأبي عبد الله اتك : رجل وَكُلَ رجلا بطلاق المرأته إذا حاضت وطهُره 








وزج الرجُلٌ . فبدا له فاه اه فذ انِطلَ ما كان أُمْرّه به وأنّه قد بدا له 


في ذلك . قال : قلعم أله وَليُْلِم الوؤكيل. 


را بر سر صراف حواله کنب ولى صراف دچار توقف شود و نتواند حواله را 
بپردازد» آيا كيرندة حواله مىتواند به صاد ر کنندهۀ حواله رجوع كند و طلب خود 
را مطالبه كند با آنكه حواله را پذیرفته باشد. ابوعبدالله گفت: 





توجه: به حديث ۲۵۰۵ كزيدة فقيه مراجعه شود. 


وكالت » عزل 
۴ ۰ ۰ - به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان به وکیل خود 
بگوید: موقعی که خانم من از عادت ماهیانه پاک شد او را طلاق بده. و خود راه 
سفر در پیش بگیرده ولی در اثناى سفر پشیمان شود و شاهد بگیرد که من از طلاق 
همسرم منصرف گشته‌ام و وكالت وکیل را باطل کردم این وكالت و اين عزل 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بايد خانواد‌اش را مطلع سازد و 
به وکیل خود نيز اعلام کند. 





كتاب القضايا وا الأحكام 








باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين 
(Yi)‏ بوعل الأشْعَريُ . عن محمد بن عبد الجبّارء عن 
ابن فَضَال » عن تَعْلَبَة بن ميمون » عن أي بصير» عن أبي جعفر ركف 


قال : الم كسان : كم اله وحم اهامای وقد قال لله عر 
۱ ري ابن :8ه اف على 





دفتر حکومت و داوری 
قاضی بر حق 
۲۷ " - ابوجعفر باقر (ع) گفت: داوری بر دو نوع است: داوری 
بر اساس حکم الپی. و داوری بر اساس قوانین ملی. خداوند عز و جل می گوید: 
«برای اهل يقين جه کسی ببتر از خداوند داوری خواهد كرد». ابرجعفر گفت: 
من گواهی می‌دهم که زيدين ثابت انصاری در مسائل ميراث به قانون جاهلیت 


داوری می کرد 








۳۹۲ يد تهذيب 


-. ۷-آهدبن محمد. عن الحسن بن حبوب ‏ عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله دشن قال : ما مؤمن قَدُمْ مؤمناً في 
خصومة إلى قاض أو سلطان جاثر فقضی عليه فير حم الله فقد شرکه في 
الاثم . 





 (‏ 4_الحسين ين سعيذء عن عبد الله بن خر عن 
عبد الله بن مُسْكانَ » عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله بش : قول 
الله عر وجل في كتابه : « ولا اكوا واكم بينكم بالباطل ونوا بها إلى 
شکام لوا فريقاً من أموال الناس 4 [ البقرة:18] فقال : يا أبا بصير . 
إن لله عر وجل قد عَلِمَ أن في لاس حُكَاماً تيجُورون . أما إنه ین 
حُكَام المَذْل ولكنّه نی حُكَام ابشور » يا أبا محمد اه لو كان لك عل 
رجل خی فَدَعَوْنَهِ إلى حاكم أهل العدل فأب عَلّيك الا أن یراك إلى 
020000 ۷- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: اگر شاكى به قاضى ناحق و 
یا حاكم ناحق شكايت كند و برادر مكتبى خود را به دادكاه بکشاند و آنان 
برخلاف حكم آسمانى الله قضاوت کنند» شاكى در گناه قاضی و گناه حاكم 
شريك است. 

۶ * 5 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خداوند عز و جل 
می‌فرماید: «و اموال یکدیگر را به ناحق مخورید كه شمه‌ای را به قاضیان 
بخورانید تا حق دیگران را به زور بگیرید». خورانیدن به قاضی را توضیح دهید. 
ابوعبدالله گفت: خداوند عز و جل می‌دانست که در ميان امت اسلامی قاضیانی 





پرورش می‌یابند که به جور و ستم داوری می کنند. این را بدان که قرآن قاضیان 
بر حق را به دریافت رشوه متهم نمی‌سازد» بلکه مسلمین را از قاضیان باطل 
برحذر می‌دارد. اگر تو را بر عبدة کسی حقی باشد و او را به نزد قاضیان داد گر 
بخوانی و او نپذیرد جز آنکه تو را به دادگاه ستم بکشاند؛ تا به سود او داوری 
نمایند» چنان است که از طاغوت سر کش داوری خواسته باشد. اين است کلام 





دفتر حکومت و داوری r‏ 
حاكم أل الجور ليَقُْضُوا له » كان عن حا إلى الطاغوت وهو قول اله 
ر إلى الُذين یعون ام منوا ما آنل إليك وما لین 
اموا إلى الطاغوت 4 [ النساء: 88]. 








,۱۰۰+ ۱ - محمد بن بجی » عن محمد بن الحسين » عن يزيد بن 





إسحاق » عن هارون بن مه الغنُوي » عن خریز » عن أي بصیر » عن 
أبي عبد الله بش قال : اما رجل كان ینه وبين آغ, له مارا في ق 
فعا إلى یل من إخوانه لیم یه وبيشه فان إلا أن رافق إلى هلا 
كان بمنزلة الُذين قال الله تعالى : نز إلى الذين يَرْعُمِونَ انهم آمدوا با أنْزِلَ 
ايك وما رل من فبك يُريدونَ أن يْتحاتَمُوا إلى الطاغوت وقد أُسِرُوا أن یرو 
به » الآية [ النساء: ۵4]. 





٠١ ۰‏ عل بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن اي عم 
عن حمد بن حمران ؛ عن أن بصیر فال : سمعت ابا عبد اله مدر 


خدای تعالی که می‌گوید: «به اين مدعیان دروغین نمی‌نگری که می‌گویند: ما به 
قرآن و به تورات ایمان داريم» ولی می‌خواهند شکایت به نزد طاغوت برند و از 
قاضی ناحق داوری بخواهند» با آنکه مأمورند به طاغوت سر کش کفر بورزند». 
*(۵۰) * ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس با برادر مذهبی 
خود نزاع کند و او را به داوری فقباى مذهب بخواند ولی طرف مقابل رضایت 
ندهد جز آنکه به داد گاه غیرشرعی مخالفان شکایت ببرد؛ در ردیف کسانی است 
كه قرآن مجید می‌گوید: «به این مدعیان دروغين بنگر که می‌گویند: ما به قرآن 
و تورات ایمان داریم ولی می‌خواهند شکایت به نزد طاغوت برند و از نااهلان 
دادخواهی نمایند با آنكه مأمور شده‌اند به طاغوت سر کش کافر شوند». 

۴ * . ۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: هر كس برخلاف حکم 
آسمانی الله داوری کند كرجه نزاع شاکی دربارة دو درهم باشد» به خداوند 





114 كزيدة تهذیب 

يقول : مَنْ خکم في بزقنین بغير ما رل ال عر وجل فهو كاقِرٌ بلله 
العظيم . 

0474519 16 الحسين بن سعيد. عن أخيه الحسن ۰ عن رُْعَةَ » 
عن سَمَاعَةَ » عن أبي عبد الله ناشت قال : الرشا في الحم هو العف 
با . 

١9 ۰ ۳‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن 
عبد الله بن سنان قال : سيل ابو عبد الله ساف عن قاض بين فریقی 
فاد من السلطان على القضاء الرزق . فقال : ذلك الشَحْتٌ. 
١١ 4140:‏ عل بن إبراهيم » عن أبيهء عن ابن اي عُمَيْر 
عن عبد الرحمن بن الحَجَاجٍ قال : كان أبو عبد الله مكف قاعداً في حَلَعَةٍ 
ربيعة الرأي فجاء اعرا فسألّ ربيعة عن مسألة فاجابه . فلا سَکت قال 





له الأعراي : أهو في عمك ؟ فسَكَتَ عنه ربيعةٌ فلم یر عليه میا » فاعاد 
بزرگ كافر شده است. 

۲۵۷۲۴ ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: رشوف قاضی به منزلة کفر 
به الله است. 

* (مم؛؟)  *‏ ۱۹- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: حقوقى كه قاضيان 
از سلاطين دريافت می كنند» بوشالى و نامشروع است. 

۲۵۲ * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) در دفتر ربیعةالرای قاضى مدينه 
حاضر بود. یک عرب بادیه‌نشین آمد و یک مسئله قضایی مطرح کرد. ربیعه به 
او پاسخ داد. مرد عرب گفت: مسئولیت اين فتوی را به كردن می گیری؟ ربیعه 
پاسخی نداد. آن مرد عرب مجدداً سوال اول خود را تکرار نمود و ربیعه همان 
پاسخ را به او داد و آن مرد گفت: مسئولیت آن را بر كردن می گیری؟ ربيعه باز 
هم سا کت ماند. ابوعبدالله صادق عليه الصلاة و السلام به آن مرد عرب گفت: 





دفتر حکومت و داوری ۳۹۰۵ 
السألة فاجابه بثل ذلك . فقال له الاعراي) : أَهُوّ في عُْقك ؟ فسكت 
ربيعة . فقال أبو عبد الله اشد : هو في عه . قال آو .کل مُنْتِ 
ضامِنٌ . 

474009 .۰ ۲۳-آهدین محمد عن ابن محبوب . عن ابن ٿاب » 
عن أب عُبْئْدَة قال : قال ابو جعضر اضف 





مسولیت فتوى بر كردن او خواهد بوده خواه ببذيرد و خواه نبذيرد. هر كس كه 
فتوى دهد ضامن و مسئولاست. 

*(۲4۵۵) * ۲۳- ابوجعفر باقر (ع) گفت: هر كس بی‌فقه و دانش فتوی 
دهد فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب بر او نفرین می‌کنند و هر خطائى که با 
ای او صورت بگیرد» وزر و وبال آن خطاء دامن او را خواهد گرفت. 
۴( * ۰ ۳۰- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر یک نفر 
نا آشنا نزد فقیه بيايد و سوالی مطرح کند و فقیه خائف باشد که اگر فتوا دهد 
مايه سر کوفت و آزار او بشونده آیا بايد سكوت کند و بگوید نمی‌دانم؟ يا بايد 
فتوای حق را صادر کند؟ يا فتوایی بدهد که جان او در معرض خطر قرار نگیرد؟ 
ابوالحسن گفت: اگر سکوت کند و بگوید من نمىدانمء اجر و باداش بیشتری 


دارد. 








AR‏ كزيدة تهذيب 

(YioV}‏ ۱ عنه » عن العبّاس بن معروف » عن عبد الله بن 
الُغيرة » عن مُعاذ الما وكان أبو عبد الله تن يُسَمْيه النحويٌ ‏ قال : 
قلت لابي عبد الله اة : إن اس في الْسْجِدٍ فياتيني الرجُل فإذا عَرَفْتُ 
كم اه ول غیرکم » وإذا كان من لا أدري اه بقولكم 
غیرکم فیختاژ لنفسه ٠‏ وإذا كان من يَقُولُ بشولگم اه بقولکم . 
فقال : رَحمّك اللَهُ . هكدًا اصن . 








باب آداب الحكام 


۸9 ۸- محمد بن علي بن محبوب » عن أحمدٌ بن محمد » عن 
الحسن بن محبوب » عن عبدٍ الله بن سنان » عن أبي عبد الله لت قال : 
إذا دنت مع خضم إلى وال, أو إلى قاض فَكُنْ عن يمينه - يعني عن 
مین ام - 

8 4-عنهء عن محمد بن الحسين . عن ذبيان بن حُكَلِم 


۲۵۷۲ * ۰ ۳۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من در مسجد می‌نشینم 
و فتوی می‌دهم: اگر از مخالفین شما کسی فتوی بپرسده فتوای مخالفین را برای 
او نقل می کنم و اگر ناآشنا باشد» فتوای شما و فتوای مخالفین شما را نقل 
می كنم تا انتخاب فتوی با خودش باشد و اگر از شیعیان شما باشده فتوای شما را 
برای او نقل می كنم. ابوعبدالله گفت: خداوندت رحمت کناد. هماره چنین عمل 
کن. 
آداب داوری 

۴( * . ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هرگاه با طرف دعوی نزد 
قاضی و يا در حضور والی نشستی در سمت راست او قرار بگیر. 

-٩ ۰ " ۴‏ جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد گفت: 
هرگاه دو تن برای داوری به حضورت آمدند با استماع سخنان یک تن به نفع او 





دفتر حکومت و داوری ۳۹۷ 
يي » عن مسومی بن أكثل النميريّ » عن محمد بن مسلم » عن أي 
جعفر براش قال : قال رسول ائه‌ست : إذا تقاضى اليك رجُّلان فلا 











تقض للاوّل حتى تمغ من الاخر » فانك إذا فَمَلْت ذلك تين لَك 
القضاء . 
باب كيفية الحكم والقضاء 

 ۰(‏ .۰ ۳- عل بن إبراهيم » عن أيه » عن ابن أب عُمَيْر» عن 
يسوي الك ومن ل ا قال: قال 
بالات والامان . وبعضكم ۳۹ 
بحْجُته من عض ٠‏ فا جل قلفث له من مال اعیه شیف نماث له 
من الثار . 












9 . 4 عل بن إبراهيم » عن أبيه .عن ابن أي عُمیره عن 
ماد » عن اي ومیل وهشام . عن أي عبد الله الف قال : قال 


داوری مكنء تأمل کن تا سخن آن يك را نیز بشنوى تا راه داوری و قضاوت بر 
تو روشن كردد. 


آيين داوری 

۰(۰ ) * #- جدم رسول خدا (ص) گفت: ای مردم. من به استناد 
گواهی كواهان و سوگند شا کیان و منكران داورى می كنم نه بر اساس علم نہان. 
جه بسا كه برخى از شما در طرح دعوا خطا كند و راه داورى صحيح را بر خود 
ببندد و محكوم شود. اين را بدانيد كه اگر من به استناد گواهی گواهان و 
سوگند شاكيان و منكران داوری كنم و حق كسى را به دامن ديكرى بريزم آتش 
دوزخ را به دامن او ريختهام. 

۴ ) * 4- جدم رسول خدا (ص) كفت: شاكى بايد دو كواه بياورد 





1 كزين تيذيب 
رسول الله یف : لین على من اذى واليمين على من اي عليه . 





414779 0 ۷- أحمدبن محمد بن عیسی » عن الحسين بن سعيد » عن 
النضر بن سُوَيْد » عن القاسم بن سليمان » عن مد بن زرارة » عن أبي 
عبد الله ساف في الرجُل يُذَعَى عليه ال ولا نة للمدّعِي . قال : 


يُْتَحلَفٌ ورد الیمین على صاحب ال فان ل يََْلْ فلا حن له . 





. م أبوعَلَ الأضْمَريُ » عن محمد بن عبد الا عن 
صَفُْوانَ . عن العلاء بن زین + عن حمد بن مسلم + ٠‏ عن 
أحدهما عليهه| السلام في الرجُل يعي ولا ین له . قال : یتح 
اليمين على صاحب ال فلم یف فلا له . 

474349 ١-الحسين‏ بن سعيد. عن التضربن سُوَيْدء عن 


عاصم » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر باشته عن الرجل 
يميم البيّنة على حَقّه . هل عليه أن يُستحلف ؟ قال : لاء 





فان رد 


عنه » عن فَضالَة » عن آبان » عن أبي العب‌اس ‏ عن أي 


و كرنه منكر او بايد قسم بخورد. 

۴( * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر شاكى بر عليه 
کسی شكايت كند و دو گواه عادل نداشته باشدء جه بايد كرد؟ ابوعبدالله گفت: 
طرف مقابل را كه منكر حق است بايد سوگند بدهند كه حقى بر كردن او نیست 
وگرنه بايد سوگند را به شاكى برگرداند تا او سوگند بخورد و حق خود را ابت 
کند. اگر شا کی نیز سوگند نخورده حقی ب رگردن طرف نخواهد داشت. 
۰( ) * م از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: 
با حديك قبلی برابر است.) 

*( ۲ ۰ ۰ 4 از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر شاکی برای ادعای خود 
دو شاهد عادل بیاورد منکر او حق دارد او را سوگند بدهد؟ ابوجعفر گفت: نه. 





دفتر حکومت و داوری ۳۹ 
عبد الله داش مثل ذلك. 





)٤(‏ علي ايراهيم + عن أبيه .عن ابن فال عن 


9 > عن شوب بن أل التميريٰ » عن ابن أي يعفور » عن أي 
عبد الله اش قال : إذا رَضِئَ صاحب ال بيمين اللکر لحقه فاستخلفه 
فَحَلَفَ أن لا حقٌ له خر 

له : وان كانت عليه ب 








2 ۷ - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن أي 


عم عن إبراهيم بن عبد الحميد ؛ عن نجضر النْحَِيّ » عن أي 


*(نو؛؟) * (١‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه شاكى مدعى 
رضايت بدهد كه منكر او سوگند بخورد و منكر او سوگند بخورد که شاکی 
حقى بر كردن من ندارده بعد از سوگند اوه حق مدعى شاكى سلب مىشود و 
ديكر حق ندارد شكايت خود را مطرح كند. من گفتم: كرجه براى اثبات حق 
خود دو شاهد عادل داشته باشد؟ ابوعبدالله گفت: بلى. حتى اكر بعد از سوگند 
حريف» بنجاه نفر شاهد بياورد باز هم حق ندارد ادعاى خود را مطرح كند. 
سوگند منکره هر كونه ادعایی را كه بر عليه او مطرح كرده باشند» نفى و باطل 
می‌سازد. 

۴ * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان از کسی 
طلبکار باشد و بدهکاره حق او را منکر شود» جه می‌تواند بکند؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر نزد قاضی بروند و طرف خود را سوگند بدهد و طرف سوگند بخورد که من 
بدهکاری ندارم با این سوگند حق مدعی ساقط می‌شود و دیگر حق ندارد دعوای 
خود را مطرح کند. اما اگر طرف خود را سوگند ندهد» حق او ساقط نمی‌شود و 





۳.۰ گزید؛ تهذيب 
عبد الله اف في الرجل یکون له على الرجّل المال ف 
اسْتَحْلَفَه فلیس له أن يأخذ منه شَيئاً وان تركه ول ب 






باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضههما على بعض وحكم القرعة 


۷9 ۱ محمد بن أحمد بن یی عن الخشّاب. عن 
غیاث بن کلوب »عن إسحاق بن عار + عن أن عبد اله :أن 
رجلين اختصم الى أمير الزمنین ,رشن في دايّة في أيديهما وأقاما کل واحد 
منهما البيّئة أنها نتجت عنده . فأحلفهما فحلف أحدهما وأ الآخر أن 
جلف » بها للحالف . فقيل له :لو لم يكن في يد واحد منیا وأقاما 
البينة ؟ فقال : أحلّفهم فيا حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف . فان 
حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . قيل : فان كانت في يد واحد منهما وأقاما 





هر كاه بتواند شاهدى اقامه کند» حق دارد طرف خود را مجدداً به داد كاه 
فان 
ادعای متقابل» گواهان متضاد 

۷۴ * ۰ ۱- دو نفر به خدمت جدم‌امیرالموٌمنین(ع) آمدند با چارپایی 
و هر یک دو شاهد آورده بود که اين جاربا در اصطبل شخصی من متولد شده 
است. جدم امیرالمومنین به آن دو نفر تكليف نمود كه سوگند بخورند. یک تن 
سوگند خورد و آن دیگری از ادای سوگند خودداری ورزید. اميرالمؤمنين حکم 
كرد که استر مال اين شخصی است که سوگند خورده است. پرسیدند: اگر اين 
دو نفر هر دو شاهد بیاورند كه چارپا مال من است ولی چارپا در دست شخص 
ثالثى باشد» داوری بر جه منوال است؟ امیرالمومنین (ع) گفت: هر دو را سوگند 
می‌دهم. اگر يك تن سوگند بخورد و دیگری امتناع کند؛ چارپا را به کسی 
هیدهم که سوگند خورده است و اگر هر دو تن سوگند بخورند؛ هر دو را در 
مالکیت جاربا شریک می‌سازم. پرسیدند: اگر چارپا در دست يك تن باشد» ولى 





دفتر حکومت و داوری ۳۰۱ 
جميعاً البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده . 


8 2 4 ادن محمد عن محمد بن بجی : عن غياث بن 





إبراهيم » عن أبي عبد الله .نتن أنَّ أمير الومنین رات تسم إليه 
رجُلان في دابّة وكلاهما أقاما الببّة أنه أنتجها . فقضى بها للّذي هي في يده 
وقال : لولم تک في يده جَمَلتها بيا فين . 


(Y4)‏ 1 محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين. عن 








صْضُوان » عن شیب + عن آيي بصير قال : سالت آبا عبد آله بقل عن 
الرجل باي ال 


وَرنها عن أبيه لا يَدْري كيف كان 
وتدفع إليه . 


فيدّعي دارا في أيهم ويُقِيمُ الذي في يديه الدار اه 


مرها . فقال: أكثرهُم بيّنة يُتَخْلَ 









هر دو تن شاهد بیاورند» جه حكمى صادر مىنماييد؟ امیرالمژمنین گفت: هر دو 
را سوگند می‌دهم: اگر يك تن سوگند بخورد و دیگری امتناع کند جاربا از آن 
او است و اگر هر دو تن سوگند بخورنده جاربا از آن کسی است که هم سوگند 
خورده است و هم صاحب اختیار چارپا است. 

۴ * .۰ - دوتن به محضر جدم امیرالموهنین (ع) آمدند و در 
مالکیت چارپایی دادخواهی نمودند. هر دو تن شاهد عادل آورده بودند که شخصاً 
به تولید و انتاج چاربا پرداخته است. اميرالمؤمنين داوری کرد که چارپا مال 
کسی است که افسار جاربا را در دست دارد. اميرالمؤمنين گفت: اگر مبار چارپا 
در دست هيج یک نباشد؛ هر دو تن را در مالکیت چارپا شریک می‌سازم. 
 * (۴‏ - به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: یک نفر در خانة موروئی 
خود زندگی می كند. يك نفر دیگر مدعی می‌شود و دو شاهد عادل می آورد که 
اين خانه ملک من است. و آنکه ساکن خانه است دو شاهد می آورد که اين خانه 
را من از پدرم به ارث برده‌ام» اما نمی‌دانم پدرم به جه صورت اين خانه را صاحب 
شده است. بفرمایید که تکلیف اين مدعی چیست؟ ابوعبدالله گفت: هر کدام که 





۳۲ گزیدۂ تهذيب 

وذکر أنَّ علياً دشن أناه وم ون في بَغْلَةِ فقاّت | 
هؤلاء انم جوا على مذودهم ‏ يبيعوا ول بوا وقامت هؤلاء ال 
ذلك . فَقَضِىَ بها لاکترهم ین واسْتَحْلَمَهُم . قال : فسالّه حيئظٍ فقلت : 
أرأيت إن كان الذي ای الداز قال : إِنَّ أبا هذا الذي هو فيها اندها 
بعر من ول قم الذي هوفيها یه إلا أنه وَرِنّها عن أبيه . قال : إذا 
كان أمْرُها هكذا فَهِيّ لذي ادُعاها وأقام ی عليها . 
41470 0 ۱۷- سین بن سعيدء عز: تماد عن الحسين بن 
المختار قال : دخل ابو حَنِيمَة على أبي عبد الله ساف فقال له أبو 














بتواند شاهد بيشتر بياورد. با قيد سوگند خانه را مالک می‌شود. ابوعبدالله گفت: 
در عبد جدم امیرالمومنین دو كروه با يك استر به داورى آمدند: اين گروه مدعى 
بود كه استر مال ما است و شاهد آوردند كه استر در اصطبل شخصى ما متولد 
شده است: به فروش نرسيده و به کسی نبخشیده‌اند. گروه دوم نيز مدعى بودند 
كه استر مال ما است و شاهد آوردند كه استر در اصطبل شخصى ما متولد شده: 
به فروش نرفته و به کسی نبخشيدهاند. اميرالمؤمنين داورى كرد كه استرمال 
كسى است كه كواهان بيشتر اقامه كند و سوكند بخورد كه استر مال من است. 
من برسيدم: بفرمابيد كه اگر مدعى آن خانة مسكونى شاهد بياورد كه پدر اين 
مردى كه ساكن منزل است» خانه را به امانت گرفته و بی‌پرداخت بها تصرف 
كرده است و آن مرد فقط شاهد بياورد كه اين خانه را از بدرم به ارث بردهام و 
دليلى بر مالكيت پدرش اقامه نکند» داورى جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر كواهى كواهان جنين باشدء خانه را به آن کسی مىدهند كه ادعای مالكيت 
دارد و بر مالكيت خود شاهد می آورد. 

*(.407؟) * ١7‏ ابوعبدالله صادق (ع) به ابوحنيفه گفت: اگر آوارى 
سقوط كند و يك خانواده زیر آوار بميرند و تنا دو كودك باقى بمانند كه یکی 


آزاد و فرزند خانواده است و دیگری بردة زرخريد. فتواى تو در این مسئله 





دفتر حکومت و داوری ۳.۳ 
عبد الله داضت : ما تقول في بيت سَقَطَ على قوم قي مهم بان احدُها 
خر والاخر نو لصاحبه . فلم يُمْرَفٍ الخُرُ من العبد ؟ قال : قال أبو 


حنيفة : يُعْنَنُ نف هذا ونصف هذا . فقال آبو عبد الله نراق 


فمن أصابة القُرْعَهٌ فهو ار وین هذا 











١9 ۰ 41471‏ عنهء عن ابن محبوب » عن جميل بن صالح عن 
الفُضَمّل بن يساراقال : سالت آبا عبد الله رت عن مولود ليس له ما 
للرّجال ولیس له ما للنساء قال : هذا يَفُرَعُ عليه الامام : یب على سهم 
«عبد الله » ويكتب على سَهُم خر : « أمة لله » ثم يقول الامام أو المْرِعٌ 
اله لا إله إل نت عام لقب والشهادة أت کم ین بابك 


مر هذا المولود نا حى يُوَرْثُ ما قد 





چیست؟ ابوحنيفه گفت: يك نیمه اين کودک را آزاد می كنم با یک نیمه آن 
كود ک» سپس میراث را ميان آن دو كودك تقسیم می كنم. ابوعبدالله گفت: 
داوری درست این نیست. داوری آن است که ميان آن دو كودك قرعه بکشند: 
قرعه آزادی به نام هر یک برآمد» او را آزاد می كنند و فرزند خانواده می‌شناسند 
و آن کودک دیگر را نیز سند آزادی می‌دهند و وابست؛ کود ک اول می‌سازند. 

-۱٩ * ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر نوزادی متولد 
شود که نه آلت مردانه دارد و نه آلت زنانه. ارث او را به چه صورت جدا 
می کنند؟ ابوعبدالله گفت: امام مسلمین و یا هر کسی که قاضی شود؛ بايد 
قرعه کشی نماید: بر يك تير چوب بنویسند: «بندة خدا». و بر چوب مشابه دیگر 
بنویسند:« كنيز خدا» و بعد نيايش کنند: «بار خدایا. توبی پناه درماند گان و جز 
تو پناهی نیست. دانای بيدا و نبان. داور بندگان در مسائلی که نزاع کنند و 
اختلاف ورزند. بار خدایا. تو خود نبان اين مولود را بر ما مکشوف دار که ارث 


او را بر جه اساسی از ضریب قرآنت استخراج کنیم». سپس آن دو تير چوبی را 








۳۰ يب 
في کتابك » ثم يَطْرَحُ همین في هام هن ثم جال فأيا خَرَجَ ور 
عليه . 

۶ ۰ ۲۱ -عنه » عن حماد. عن خريزء عن محمدء عن أي 
عبد الله اتف في الرجُل يكون له الملوکون فيُوصي بيني تلهم . قال : 
474789 ۰ ۲- محمد بن أحمدبن جى » عن مُوسى بن عُمَرّ عن 
عل بن شمان » عن محمد بن خیم قال اسان يا وس عن 








ونْصِيبٌُ . فقال : کل ما حكم الله به فليس خط . 


با چند تير جوبى دیگر درهم کنند و یک يك بردارند: هر يك از آن دو چوب 
مزبور كه اول برآید» بر همان اساس ارث او را استخراج می کنند. 

۲۷ ۰ ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر خواجداى مرحوم 
شود و وصیت کند که یک سوم برده‌های او را آزاد کنند» جه بايد کرد؟ 
ابوعبدالله گفت: جدم على عليه السلام ميان برده‌ها قرعه می‌زد و یک سوم آنان 
را آزاد می‌کرد. 

*(۷۷۳ * ۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر تشخیص 
موضوعی‌دچار اشکال شود جه بابد کرد؟ ابوالحسن گفت: آنچه مجپول باشد با 
قرعه روشن می‌شود. من گفتم: قرعه دو احتمال دارده يا خطا می‌کند ويا به حق 
اصابت می کند. ابوالحسن گفت: حکمی که خداوند عز و جل صادر کند خطا 


ندارد. 





دفتر حکومت و داوری ۳۵ 


باب البینات 


۷۲ ۰ ۲ ابو القاسم جعفرٌ بن قُولَوَيْه رحمه الله » عن أبيه » عن 
سعد بن عبد الله » عن أحمد بن الحسن بن عَنَ بن فَضَال » عن أبيه » عن 





البيوتات . مَعْروفات بالستر والقفاف . مُطيعات للاژواج تاركات للبذاء 
والتبرّج إلى الرّجال في أدب 
474009 0 م الحسين بن سعيد. عن حمّاد؛ عن شعيب؛ عن أي 
بصير قال : سالتٌ ابا عبد الله سفت عا یرد من الشهود ؟ قال : این 
وا رضم . قال : قلت : الفاق والخائن ؟ قال : كل هذا يَدْخُلُ 











گواهی مقبول» كواهى نامقبول 

* (4074؟) * + ابوجعفر باقر (ع) گفت: كواهى بانوان بىشوهر و بانوان 
شوهردار بذيرفته خواهد بود در صورتى كه از خانواده‌های محجوب باشند: عفت 
و حجاب آنان براى همكان معلوم باشد. از طاعت شوهر خارج نباشند. آلودة 
زشتیبا و بدزبانیہا نباشند. بی‌پروا در مجالس مردان شر کت نكنند. 

۴ * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: كواهى جه كسانى 
مسموع نخواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: گواهی افراد مشکوک و افراد متهم و 
بدنام و گواهی دشمنان مسموع نیست. من گفتم: گواهی فاسق و گواهی خائن 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: گواهی فاسقان و گواهی خائنان» نسبت به 
بیان حقیقت» یک گواهی مشکوک خواهد بود. 





۳۹ گزیدۂ تهذيب 

414077 ١-عنه»‏ عن الحسن . عن رُرعة » عن سماعة » قال : 
سألته عما برد من الشهود ؟ فقال : المريب » واخصم ‏ والشريك . ودانع 

E‏ یط 

مفرم » والأجير . والعبد . والتابع والتهم . کل هؤلاء ثُرَدُ شهادانبم . 
۷ . ه_عنهء عن اللضر؛ عن القاسم بن یمان » عن 
جاح المدائني » عن أبي عبد الله اتف أنه قال : لا اب شهادة فاسق إلا 
على 


1١١ ۰ ۷۸(‏ أحمدّبن محمدبن خالد . عن ابن فَضَال. عن 





ماد بن عثمان » عن ححريز. عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اف 
قال : قال رسول الله مت : شهادة السائل الذي یال في كه لا بل . 
قال ابو جعفر ,شن لأنّه لا یم على الشهادة . وذلك لاه إذا نمطي 
رَضِيَ وان مع 


» الحسین بن سعيد , عن أحمد بن حَمْرّةَ . عن أبان‎ ۱۵ )۲٤۷۹( 






 * ۴‏ 4- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: كواهى جه كسانى 
مردود است؟ ابوعبدالله گفت: گواهی کسی که مايه شک و تردید باشد: گواهی 
دشمن. گواهی بدهکار بدحساب. گواهی خدمتکار. گواهی برده. گواهی 
مستخدم. گواهی افراد متهم به فساد. گواهی همهء این افراد» مردود می‌شود. 
 *" ۷۷۴‏ ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: گواهی فاسق را مسموع 
نمی‌دانم» مگر آنکه بر عليه خودش اعتراف کند. 

۴( * ۱۳- جدم رسول خدا صلوات‌الله عليه می گفت: گواهی 
دریوزگان که دست گدایی دراز می کنند پذیرفته نخواهد بود. ابوجعفر گفت: 
علت آن است كه در بوزگان در ادای شبادت مورد اعتماد نمی‌باشنده چرا که با 
دریافت يك درهم ثنا خوانند و با محروم شدن از یک درهم كينهور و بدخواهند. 


۲۷۹۶ * ن١-‏ از ابوجعقر باقر (ع) پرسیدم: گواهی زنا زاده مسموع 





دفتر حکومت و داوری ۳۰۷ 
عن أبي بصير قال : سألت ابا جعفر براض عن ولد الزنا . أتجورٌ 
شَهادَه ؟ قال : لا . قلت : إل الحكم یرم ما جوز . فقال : الهم لا 





۹٩ (Yi)‏ - غم بن مين “عن حمد بن سین » عن ابن 
فضال » عن إبراهيم بن محمد الأشْعَّريّ » عن مد بن زرارة » عن أبيه 
قال : سمعت 
رل بالزنا وفيهم ولد 


الناس. 








تمدام جیما لاه لا تور ههد . ولاب 


۱۲ ۱ - أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن ابن سنان » 
قال : سألت ابا عبد الله ماق عن المحدود ‏ يعني حدٌ القذف إن تاب 
انبل شهادته . فقال : إذا تاب وتوشه أ ّف 
عند الامام وعند المسلمين . فإذا قعل فا على الامام أن بقل شَهادئه ب 





است؟ ابوجعفر كفت: نه. من گفتم: حكم بن عتيبه فقیه كوفه تصور می كند که 
كواهى زنازاده نافذ و مسموع است. ابوجعفر گفت: بار خدایا از گناه او مگذر. 
۰۰ ) ۰ ۱- ابوجعفر باقر(ع) مىكفت:اكر جبار تن شاهد در 
حضور من گواهی دهند كه این مرد؛ زنا كرده است و يك تن آنان زنازاده باشد» 
بر همه آنان حد تہمت جاری خواهم کرد زیرا شبادت زنازاده نافذ نیست. 
زنازاده نم‌تواند امام جماعت بشود. 

۰ * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر بر کسی؛ بعد از 
ايراد تبمت و افتراه حد شرعی جاری شود و سپس توبه کند» گواهی او مسموع 
خواهد برد ده کف ؛ اكز ند از تهب اه پیز سا مت ز 
افترا با زگردد و در نزد امام مسلمين و عموم مردم خود را دروغگو و کذاب اعلام 
کنده توب؛ او پذیرفته خواهد شد و امام مسلمین مكلف است که گواهی او را 





كزيدة تهذيب 





٠6 0 414819‏ الحسين بن سَعيدء عن الضربن سوبد عن 
ماد . عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ناشت عن الرجُل 
یی الرُجُلّ ميلد دا نم شوب ولا یلم بنه إل را جوز هاده ؟ 
فقال : نعم . ما یال عِندَكُم ؟ قلت : یقولون: نویه فيما بينه وبين الله . 
لا قبل شَهادئُه ابا . قال : بش ما قالوا . كان أبي يقول : إذا تاب ول 
منه الا خر جارّت شهاده. 








 ۲(‏ ۲۷ الحسين بن سعيد. عن القاسم » عن اباب » عن 
عبد الرحمن قال : سألتٌ أبا عبد الله اتف عن ثلاثة شرکاء ادُعى واج 
وشهد الاثنان . قال : لا تجوز . 


بپذیرد. 


توجه: به حديث 4۲۸۳ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 


۲۸۷۲ * ۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی به مردان و 
زنان مؤمن تہمت بزند و بعد از اجراى حد شرعى توبه كند و از ظاهر او جز 
صلاح و نيكى مشبود نباشده كواهى او مسموع خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: 
بلى. ابوعبدالله گفت: فقباى كوفه جه می‌گویند؟ من كفتم: فقباى كوفه 
می گویند: توب او در بيشكاه خدا بذيرفته خواهد بود اما كواهى او بذيرفته 
نخواهد شد. ابوعبدالله كفت: این فتوا نابجا است. پدرم ابوجعفر می گفت: کسی 
كه از تبمت و افترا توبه كند و صلاح و شایستگی او مشبود شود» كواهى او 
مسموع خواهد بود. 

* (44؟)  *‏ ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر دو تن از شركاء 
بر عليه شريك سوم خود كواهى بدهند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 


كواهى 





دفتر حکومت و داوری ۳۰۹ 
-۲٩ ۰ 9‏ عمد بن يحى » عن محمد بن موسی » عن أحمد بن 
الحسن بن عل » عن أبيه » عن عل بن عة » عن مومى بن اكل 
النميريّ ۰ عن اللاء بن سَيابَةَ.» عن أبي عبد الله متف قال : كان أمير 
المؤمنين ناف لا یر شهانة الأجير . 





414409 0 ۳۱- محمد ين الحسن الصمّار قال : کتبث ال أي 
محمد اش : وهل تقل ها الوص لت بدَيْنِ له عل بل مع 
شاهِدٍ خر غذل, ۰؟ وفع شد : و إذا شهذ مَعَهُ آخرٌ عَذْلُ فَمَلَ اي 





ایور لوصي أن یهد لوارث اليّت صغير أو یر 
بحق له على اليّت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير ولیس للكبير 
بقابض » ؟ فوفم ماش : و َعَم ينبغي لِلْوَصيْ أن يَشْهَدَ بالق ولا يكم 








۴ "۰ 94- جدم اميرالمومنين (ع) گواهی مستخدم را دربارة ارباب 
خود نمی‌پذیرفت. 
*(۲4۸۵) * ۳۱- به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشت: آیا وصی می‌تواند 
با يك شاهد دیگر گواهی دهد که مرحوم وصیت گزار از فلانی طلبکار است؟ 
ابومحمد در پاسخ نوشت: اگر یک گواه دیگر هم گراهی کردهبشده مدعی 
طلب بايد سوگند بخورد تا حق او ثابت شود. 

در یک نامه دیگر به ابومحمد امام عسکری نوشت: آيا وصی می‌تواند به نفع 
وارثان آن مرحوم- اعم از صغير و یا کبیر- گواهی بدهد که از مرحوم ميت و با 
از دیگران طلبكارند در حالی كه اگر طلب را وصول کند سیم نابالغان را خودش 
در اختیار می‌گیرد و سبم بالغان را خودشان دریافت می كنند؟ ابومحمد در پاسخ 
نوشت: بلی. وصی بايد حقیقت را اعلام کند و گواهی خود را کتمان نکند 
كرجه مسموع نيفتد. و در يك نامه دیگر نوشت: آیا گواهی وصی با گواهی 





۳۰ 





عدل, » ؟ فوع اتف : « نعم من بد مین » . 


8 ۰ ۳۹ أحمدبن محمد. عن عل بن الحكم » عن أي المغراء 
عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله .انض : تجوز شهادة الولد لوالده 
والوالد لولده والأخ لاخیه . 


41441 73080 اد بن محمد.عن ابن محبوب.عن هشام بن سالمء 
عن مار بن مُرُوانَ قال : سالث آبا عبد الله اتف أو قال سأله بَعْض 
أصحابنا ‏ عن الرجل يَشْهَدُ لابیه أو الأخ لأخيه . قال : لا باس إذا كان 
خر جازت شهادثه لأبيه والاب لابنه والأخ لأخيه . 


٤۲ 474889‏ - محمد بن عل بن حبوب » عن أحمد . عن الحسن بن 
محبوب » عن العلاء » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر بالق قال : 
لا تجوز شهادة العبد السلم على ار السلم . 


یک فر عادل دیگره بر عليه مرحوم ميت پذیرفته خواهد بود؟ ابومحمد در باسخ 
نوشت: آری بعد از سوگند صاحب حق. 

۴ ) * ۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: گراهی اشخاص به نفع 
پدر و فرزند و برادر نافذ است. 

-۳٩ ۰ * (۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: فرزند می‌تواند به نفع 
پدر شبادت بدهد و برادر می‌تواند به نفع برادر شهادت بدهد؟ ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد. اگر نیکمرد و صالح باشد گواهی او به نفع پدر و فرزند و برادر 
نافذ است. 

۴ * ۰ 4۲- ابوجعفر باقر (ع) گفت: شہادت بردة مسلمان بر عليه 
آزادة مسلمان افذ نیست. 





دفتر حكومت و داوری الع 
4174449 ۰ 4۳ الحسين بن سعيد. عن صَفوانَ. عن العلاء 
عن محمد بن مسلم » عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك 
من أهل القبلة على أهل الكتاب . وقال : العبد الملوك لا تجوز شهادته. 
١115م‏ - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن 
بوب . عن علي بن رئاب . عن أي 2 
قال : تور شَهادَةٌ المسلمين على جمیع أهل الملل ولا جوز شهادة هل 
الملل على امین . 


)41( 8 - عنه » عن أبيه . عن ابن أبي عُمَيْر, عن هشام بن 
الحكم » عن أي عبد الله شتد في قول الله عر وجل : « اؤ آخضران من 
يكم 4 [ المائدة:4١٠]‏ فقال : إذا كان الیل في أرض غُرَْةٍ ولا يُوجَدُ 
فيها مسلمٌ جازت شهادة من ليس یلم على الوصيّة . 








+ عن أبي عبد الله رشن 








*(1441) * ۰ 4۳- ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
شبادت بردة مسلمان بر عليه یپودیان و نصرانیان نافذ است. آن حضرت گفت: 
شہادت برد گان بر عليه آزاد گان نافذ نیست. 

 * ۰۴‏ ۵ ابرعبدالله صادق (ع) گفت: گواهی مسلمین بر عليه 
ساير ملتبا مسموع است ولی گواهی سایر ملتہا از يبود و نصارى بر عليه مسلمین 
مسموع نیست. 
۴ * . مه از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خداوند عز و جل 
می گوید: «و یا دو تن از ساير ملتبا را به گواهی احضار کنید». گواهی آنان 
چگونه مسموع می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: اگر مسلمانی در شهر غربت به حال 
احتضار بیفتد و به احضار دو تن مسلمان امکان نیابد» دو نفر از ملتبای يبود و با 
نصرانی را به گواهی احضار می کند تا گواه شود و لذا گواهی آنان پذیرفته 
خواهدبود. 








۳۲ كزيدة تهذيب 

۶ 04 - أحمد بن محمد بن عیبی » عن ابن محبوب ‏ عن أي 
یوب الژاز . عن ضُرّيس الكنامي قال : سالت آبا جعفر نراق عن 
شهادة أهل ملّة هل تجوز عل رجل من غير أهل متهم ؟ فتال : لا إلا أن 
لا يوجد ني تلك الحال غيرهم . فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في 
الوصيّة لاه لا يصلح ذهاب حقٌ امرىء مسلم ولا تبطل وصیته . 





3١ ۰ 414489‏ -ابن حوب » عن جميل بن صالح عن مره بن 
ُمرانَ » عن أب عبد الله نباك قال : سألته عن قول الله عر وجل: 
كوا ذل بنگم أو آخران بن غْيِركُم 4 قال : فقال : ال 
مُسلمان . والذان من غيركم من أهل الكتاب . قال : وأا ذلك إذا 
مات الرجل اْسْلِمُ في أرض 


وَصِيْيَه فلم يذ مُسْلِمَينَ هد على وه ر 












 * ۲۹۷۲۴‏ وه ازابوجعفر باقر (ع) برسيدم: كواهى ساير ملتبا بر عليه 
مسلمين مسموع است؟ ابوجعفر گفت: نه. مگر موقعى كه احضار دو تن شاهد 
مسلمان در امكان نباشد. اگر شاهد مسلمان در ميان نباشد» شہادت آنان نافذ 
خواهد بود؛ تا حق مسلمان پامال نشود و وصيت او بی گواه نماند. 

*(م44؛؟) * ۰- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: خداوند عز و جل كه 
می‌گوید: «به هنكام وصيت دو گواه عادل از ملت اسلامى احضار كنيد ويا دو 
تن از ساير ملتبا» احضار گواهان در جه صورت خواهد بود ؟ ابوعبدالله گفت: 
در صورتى كه يك مسلمان در شبر غربت دجار سانحه شود و دو تن مسلمان 
نيابد كه برای وصايت احضار كندء بايد دو تن از يبود ويا نصارى احضار كند 
كه تحت حمايت مسلمين باشند و در ميان ملت خود به صدق و عفاف معروف 


باشند. 





دفتر حکومت و داوری ۳۳ 

٩۱ . 9‏ - أحمدبن محمد . عن ابن أبي جرال » عن محمد بن 
خرن » عن أبي عبد الله ناشت قال : سألنه عن نَصر ان آشهذ على 
شهادة ثم ال مد . أتجُورُ هادثه ؟ قال : عم هو على مَوضِعٍ 
شهادته . 

الحسينٌ بن سعید » عن فْضالةٌ » عن العلا » عن محمد بن 
مسلم » عن أحدهما عليهها السلام مثله . 

عنه » عن القاسم بن سليمان » عن عبد مثله » و يقل في 
حدیثه نَعُم , 
414109 ۷۱- محمد بن الحسن الصَفَار قال : کتبث إلى 
الفقيه اتد في رل أراد أن یهد على راو ليس ها بحرم . هل یور 
له أن یهد عََيْها وهي من وراء ابر وین كلامها إذا شَهِدَ رجُلان 
عذلان أئها فلانة بنت فلان التي نُمْهِدُكَ وهذا کلامها أولا وژله 
الشهادة عليها حت رز ويها بِعَيْها ؟ رفع ره : 





۴ * ۰ 581 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر یک نفر نصرانی 
را در ماجرایی شاهد بكيرند و بعداً آن نصرانی مسلمان شود» گواهی او بر ماجرای 
گذشته مسموع است؟ ابوعبدالله گفت: بلی. اینک مسلمان است و گواهی 
مسلمان نافذ خواهد بود. 

*(۲4۹۵) * ۰ ۷۱- به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشتم: شاهدی می‌خواهد 
بر عليه خانمی گواه شود که با او محرم نيست. دو نفر شاهد عادل حاضر شده‌اند 
و برای او شبادت می‌دهند كه ابن خانم» فلانی دختر فلانی است که بشت پرده 
حاضر شده است و این صدایی که می‌شنوید صدای او است که می‌خواهد 
اعتراف کند. آيا به استناد معرفی اين دو تن عادل می‌تواند سخن خانم را از بشت 
برده بشنود و بر اعترافات او گواه كردد؟ يا نمىتواند كواه گرد جز موقعی که 
خانم براى شخص او آشكار شود و او را با جشم خود ببیند؟ ابومحمد در باسخ 


۳۹ گزیده تبذیب 
۲ 


بلشهود ان شاء الله . 


» محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين‎ -۹ (YAY 
عن وان : عن أبي الحسن رتف قال : سالته عن رجل أشْهَدَ أجيرّه‎ 
على شهادة نم فارقه تور شَهادَئُه له بَعْدَ أن يُفارقه ؟ قال : نعم وكذلك‎ 
. العبد إذا أعتق جازث شهادته‎ 


۷ . ١م‏ عنه, عن أحمد بن محمد بن أي صر عن 
سَماعَة > عن أبي بصير. عن أبي عبد الله اث قال : لا باس بشهادة 
الصيف إذا كان صائناً . قال : وتکره شهادة الأجير لصاحبه . ولا 





باس پشهانیذلغیره. ولا باس به لبق ارقت . 


9( 8م امد بن محمد . عن ابن محبوب » عن العلا بن 
زین ۰ عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر ماش قال : إذا سم الرجل 





نوشت: آن خانم بايد نقاب بزند و در برابر گواهان ظاهر شود» ان شاءالله. 
-۷٩ ۰ * (۴‏ از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی مستخدم ويا 
خدمتکار و با مزدور خود را در ماجرایی گواه بگیرد» شاهد بعد از جدایی و 
انفصال از خدمت» می‌تواند شبادت بدهد؟ ابوالحسن گفت: بلی. برد9 زرخرید 
هم به همین منوال است: بعد از آزادی می‌تواند نسبت به ماجرای گذشته شپادت 
بدهد. 

۴ * ۸۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر مبمان عفیف و پارسا 
باشد گواهی او به نفع ميزبان او مسموع است. ابوعبدالله گفت: گواهی مزدور و 
مستخدم دربارة ارباب خود نباید مسموع بشود اما به نفع دیگران می‌تواند گواهی 
بدهد. اگر مزدور و مستخدم از ارباب خود جدا شود می‌تواند به نفع او شمادت 
بدهد. 


۴( * .۰ عم ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی در ماجرایی حاضر 





دفتر حکومت و داوری ۳۱۵ 
الشهادة و یهد علیها إن شاء شهذ وان شاء سَكَتَ ‏ 


9 .۰ 84 عل بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أب عم 
عن مشام بن سال عن ال عبد اف بكر قن : إذا سَمِعَ الرجل 
الشهادة ول د يهنا نهو بافیار ان شاء هد وان شاء سک . 
وقال : إذا هد لین لها أن يَشْهَدَ. 

. ۸۱ أحمدُبن محمد عن الحسن بن عَلَ بن التعمان » 
عن ماد بن عثمان » عن عُمَرّبن يزيد قال : قلث لأبي عبد الله دق : 
لجل بهذي على الشهادة فاغرف حي وخاقي ولا دز من الباقي قليلا 
ولا كثيراً . قال : فقال لي : إذا كان صاحّك بِقَةٌ ومَعَهُ بل باهذ 
له. 











47001 00 4م الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : 


باشد ولى برای شبادت احضار نشده باشد» صاحب اختيار است كه در حضور 
قاضی حاضر شود و شهادت بدهد و یا حاضر نشود و ساکت بماند. 
۴ "۰ ۰ 4م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی بی‌دعوت در 
ماجرایی شاهد و ناظر باشد» اجبار ندارد که گواهی بدهد ؛ اما اگر او را برای 
گواهی دعوت کرده باشند» حق ندارد سا کت بماند بلکه لازم است که گواهی 
بدهد. 
*(۲۵۰۰) * 9م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: شخصی با در دست 
داشتن سند مرا برای ادای شہادت دعوت می کند. من در سند مزبور خط و خاتم 
خود را می‌شناسم ولی چیز دیگری به خاطر نمی آورم. نه كم و نه زیاد. تکلیف 
من چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر صاحب سند مورد اعتماد باشد و گواه دوم نیز 
مورد وثوق و اعتماد باشده گواهی خود را أیید کن. 

-۸٩ * )۲۵۰۱(‏ جعفرین عیسی به ابوالحسن الرضا (ع) نوشت: قربانت 





كزيدة تہذیب 
جملت داك جائني جيرانٌ لنا بکتاب زعَموا نم أشْهَدُون على ما ف 
وفي الکتاب اسمي بخَطي قد عَرَقكُه ولَنْتُ أذَكُرٌ الشّهادة وقد دَعوْنٍ 
إليها . فَأشْهَدُ هم على مَعْرِفتي أنَّ اسمي في الكتاب وش أذكُرٌ الشهادة ؟ 
أو لا تب هم الشهادةٌ حتی أذكُرّها كان اسمي في الكتاب بِحََطَي أولم 
يَكُنْ ؟ فكتب: لا تشهذ. 











#15019 0 ١و‏ أحمدُبن محمد عنعَلَ بن الحكم . عن یل » 
عن أب عبد الله براش في شاهد الزور . قال : إذا كان الشيء قائ) بعينه 


رذعل صاحبه .وان ین صَمِنَ بقَدَرِ ما نف من مال الرجُل. 
بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مره عن جيل 









مثل ذلك . 


40508 . 41 ابوغلٍ الاضْمَريُ » عن محمد بن عبد الجبّار. عن 


گردم. همسایگان من سندى آورده‌اند و می‌گویند: ما تو را به كواهى حاضر 
کرده‌ايم» به داد كاه حاضر شوید و شبادت بدهيد. در آن سند من خط و امضای 
خود را می‌شناسم اما از حضور در ماجرا و نوشتن سند چیزی به خاطر نمی آورم. 
آيا به استناد خط و امضای خودم بايد شبادت بدهم با آنکه اصل موضوع را به 
خاطر نمی آورم؟ يا اين که خط و امضای من اثری ندارد و تا ماجرای شهادت را به 
خاطر نیاورم» ادای شبادت بر من واجب نخواهد شد؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: 
در این ماجرا شهادت مده. 

4١  * ۲۵۰۷۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند اگر کسی به دروغ 
شبادت بدهد و حقی را ناحق کند جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر حق مردم 
عيناً موجود باشد به صاحبش برمی گردانند و اگر تلف شده باشده گواه دروغین 
مسئولیت دارد كه به میزان تلف تاوان بدهد. 

-٩۲ * )۲۵۰۳(*‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: گواه دروغين چگونه 





دفتر حکومت و داوری ۳۱۷ 
صَفْوانَ » عن العلاء بن زين ۰ عن محمدبن مسلم » عن أي 
عبد الله .رات في شهادة الزور ما تزبئه؟ قال : يودي من الال الذي هد 
عليه بِقَدَرِ ما ذَهَبَ من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شَهِدَ هذا 
وَآخَرُ معه . 

)4( ۱ - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» 
عن معاوية بن ْب قال : قلت لأبي عبد الله ركف : إِنَّ ابن أي ليل 
يسْألنِي الشهادة على ان هذه الدار » ماث فلا وتركها ميراثاً وان لَيْسَ له 
وارث غير الذي شَّهِدْنا له . فقال : اغْهَدْ با هو عل علمك ‏ قلت : اد 
ابن أي ليل يمنا بفموس, . قال : اخلف . انا هو على لك . 

۰ ۱۰۳ عل بن ابراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن 
مَرّار » عن يونس » عن معاوية بن وَغب قال : قلت لأبي عبد الله دا : 











می‌تواند توبه كند؟ ابوعبدالله گفت: خسارتى را كه با شهادت باطل به مردم وارد 
كرده است. بايد بپردازد. در پرداخت خسارت ميزان مسوليت او رعايت می‌شود: 
اگر با يك شاهد دیگر بوده است نيم خسارت را می‌دهد و اگر با دو شاهد ديكر 
بوده است» يك سوم خسارت راء 

۴ * ۰ ۱۰۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: بسر ابوليلى دعوت 
می كند تا كواهى دهم که اين خانه ميراث فلانى مرحوم است و غير از اين چند 
تن افراد شناخته شده؛ وارث دیگری ندارد. می‌توانم جنين شہادتی ادا نمايم؟ 
ابوعبدالله گفت: طبق اطلاعات خودت گواهی بده. من كفتم: اين قاضى تکلیف 
می كند كه شبادت خود را با سوگند الله موکد سازیم» در حالى كه از حقيقت 
امر بىاطلاعيم. ابوعبدالله گفت: سوكند بخور. تو بر اساس علم و اطلاع خود 
سوگند می‌خوری نه بر اساس واقعیت پنہان. 

۴( * ۰ ۱۰۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مردی را می‌شناختم 
که خانه شخصی داشت و با اهل و عيال خود در آن خانه زند گی می کرد. سی 








۳۸ گنکب 

الرجل یکون في داره يغيب عنها ثلائین سنة ويّدَعّ فيها عِياله د 
هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من 
الولد . زا انا لا نعلم نحن أنه احدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد 





ولا تقسم هذه الدار بين ورثته لین ترك في الدار حت يشهد شاهدا دل 
ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان » 
فنشهد على هذا ؟ قال : نعم . 

قلت : الرجل يكون له العبد والامة فيقول اب غلامي وابقت 
أمتي في البلد » فیکلفه القاضي البّنة أن هذا الغلام لفلان یف ول 
يبْهُ . فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا ؟ قال : فكلا 
غاب عن يد الرء السلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه . 

الحسن بن محمد بن سماعة . عن أحمد بن الحسن الميشميّ 





سال است كه راه سفر در بيش گرفته و مراجعت نكرده. اينك خبر آورده‌اند كه 
مرحوم شده است. ما اطلاعى نداريم كه خانه‌اش را فروخته باشد و يا اهل و فرزند 
جديدى كسب كرده باشد ولى قاضى خانهاش را ميان وارئانش تقسيم نمی کند 
جز موقعى كه دو تن شاهد عادل كواهى بدهند كه اين خانه ملك فلانى فرزند 
فلانى است كه مرحوم شده است و وارثان او منحصر به همین اشخاص مزبورند. 
آيا مىتوانيم به همین صورت شبادت بدهیم؟ ابوعبدالله گفت: بلى. من گفتم: 
مردى را مىشناسم كه غلام و كنيز دارد. می گوید: غلام من فرار كرده و یا كنيزم 
فرار كرده است. بعداً در همان شبرء غلام ويا كنيز خود را بيدا می كند ولى 
قاضى به او تكليف می کند كه بايد دو شاهد عادل بياورد كه اين غلام از آن او 
است كه آن را نفروخته و نه بخشيده است. اگر از ما دعوت کند بايد شہادت 
بدهيم با آنكه نمی‌دانیم غلام خود را فروخته است يا نه؟ ابوعبدالله گفت: هر 
كاه غلام کسی ويا كنيز کسی از انظار مردم نابديد شوده دربارة آن غلام و 
کنیزه شبادت مده. 


دفتر حکومت و داوری ۳۹ 
وغیره » عن معاوية بن وهب مثله . 
١14 ۰ ۰‏ - ابو القاسم بن قُولَوَيّه . عن أبيه » عن سعد بن 
E AS‏ 





عبد الله » عن أحمد بن أبي عبد الله || 
عن بن أبي عب 


إبراهيم » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن عَليَ عليهم السلام قال : لا 
تجو شَهادَة النساء في ادود ولا في القوّد. 





١١١ . ۷۶‏ اب أبي عُمَيْر والحسين بن سّعيد . عن مادء عن 
ربجي » عن محمد بن مُسلم » عن أبي عبد الله نات قال : لا تجوز 
شهادة النساء في القَثل . 

)10'۸( ۲ - سین بن سعيد . عن ماد » عن ربعي ٠‏ عن 
او خضرّث رجلا يُوصي . فقال : يجوز 








أي عبد الله دش في شها 
ربع ما أؤصى بحساب شَهادَتها. 


١١٠١ 475049‏ أحهدبن محمدء عن الحسن بن محبوب » عن 
عْمْرَ بن یی قال : سألت أبا عبد الله لته عن رجل مات وترك امراته 


* (8.5؟) * ۱۱4- جدم اميرالمؤمنين (ع) كفت: كواهى بانوان دربارة 
حدود شرعى و دربارة قتل نفس پذیرفته نخواهد شد. 

۷۴ * ۰ ۱۲۱- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: گواهی بانوان دربارة 
قتل نفس پذیرفته نیست. 

۴ ۰ ۰ ۱۲۳۳- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر فقط یک زن 
مراتب وصیت را گواهی کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: گواهی او به 
میزان یک جبارم مبلغ قابل قبول است. 

۴ * ۰ ۱۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم 
شود و همسر او حامله باشده و بعد از مرگ شوهر پسری به دنيا بياورد که بعد از 





rr.‏ گزید؛ تهذيب 

وهي حامل . فَوَضَعَتْ بَعْدَ موته عُلاماً ثم مات العُلام بعدّما وفع إلى 
الأرض فَشَهِدَتٍ الا اي بها أله هل وصَاحَ جين وفع إلى الازض 
ثم مات .' قال : عل الامام أن بير شَهادتها في ربع ميراث العُلام . 






١١9000 476٠١9‏ الحسين بن سعيد, عن ادبن عیسی » عن 
ماد بن عثمان » عن أبي عبد الله عات قال : لا تب شهادة النساء في 
في اهلال لا رجلان عَدْلان . 






1١ ۰ ۱‏ عنهء عن صَفُوانَ وفضالةٌ . عن العلا عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام قال : لآ جوز شَهادَةٌ النساء في 
الهلال . وساكه : هل تجوز شهادن حدم ؟ قال : نعم في امد 
والاء. 








اطسین بن سعید » غن ماد هن خرس اعن حمذاین 
مسلم مثله . 


ولادت بمیرد. در صورتی که قابله گواهی کند که پسرک در حين ولادت فریاد 
كشيده و بعداً مرده است» ميراث این کود ک ابت می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: بر 
امام مسلمین است که شبادت قابله را نسبت به یک جبارم میراث بپذیرد. 
۴ * ۰ ۱۲۹- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: شمادت بانوان درباره 
ریت هلاله پذیرفته نیست. دربارة ريت هلال فقط شبادت دو نفر مرد عادل 
پذیرفته خواهد بود. 

۴( * ۰ ۱۳۰- ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
شبادت بانوان دربارة هلال ماه پذیرفته نخواهد شد. من پرسیدم: آيا گواهی بانوان 
بی ضمیمه گواهی مردان پذیرفته می‌شود؟ آن حضرت گفت: بلی. درباره 
دوشیزگی و درباره زایمان, 





دفتر حکومت و داوری ۳۳۱ 
470172 ۰ ۱۳۵ عنه ‏ عن الحسن » عن رُرْعَةً . عن سَماعَة 
قال : قال : القابلٌ تور شَهادمها في الوَلدٍ على قَذرٍ شهادة ار واحدة . 
04101 10 يونس بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن بُكيْر» عن 
أي عبد الله اف قال : تور شهادة النساء في العُذْرَةٍ ول غیب لا يراه 
الرجل . 
-14١ ۰. 9‏ محمد بن علي بن محبوب » عن ابن محبوب » عن 
ابن سنان قال + سمعتٌ آبا عبد الله يكف بتوله :و شهادة القابلة في 
الولود 1 اهل وصاخ » في المييراث . ويُورَتُ الب من ا 
شهادة امْرَأةٍ. قلت : فان كانتا رین ؟ قال : تجوز شهدا في اضف 
من الميراث . 








ض11( 0 - امد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحم » 
عن أب أَيُوبٍ از » عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله دش قال : 
۴ * ۱۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شہادت قابله دربارۀ 
وزاد» به ميزان گواهی يك خانم بذيرفته خواهد بود. 

*(مان؟) * ۱۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شہادت بانوان دربارة 
دوشيزكى وهر عيب پنہانی كه از ديد كاه مردان نہان است؛ پذیرفته خواهد شد. 
*(14ن؟) * ١4١‏ ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: شبادت قابله دربارة 
نوزاد كه فرياد كشيده و سپس مرده است؛ بذيرفته خواهد بود و به مقياس 
شبادت يك زن» يك جبارم ميراث نوزاد ثابت مىشود. من گفتم: اگر دو تن 
قابله با هم بر سر زائو حاضر باشند و هر دو كواهى بدهند» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: كواهى دو تن قابله» نصف ميراث را ثابت می كند. 

۴ * ۰ ۱4۵- جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد در مسائل 
مالى مانند قرض و طلب گواهی یک نفر عادل را به ضميمة سوگند طلبکار» 





۳۲۲ كزيدة تهذیب 
في الديْنِ شهانة جل واحدٍ وهین صاحب 
في افلال إلا شامذيي غذل. 








كان رسول الله سفنت 
لین , ولج 


415179 141 أبوعَلَ الأشْمَريُ . عن محمد بن عبد الجبار» عن 
صَمْوانَ بن جى » عن منصور بن حازم » عن أب عبد الله دشن قال: 
كان رسول الله ینت يفضي بشاهِدٍ واجد مَعَ مین صاجب ال . 





الحسين بن سعيد» عن القاسم » عن أبانٍ » عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله » عن أبي عبد الله نزاخ وذكر مثله . 


١44 41301079‏ عنهء عن فضالّة . عن أبانٍء عن أي مَرَيْمْ . 
عن أبي عبد الله اتف قال : أجارٌ رسول الله بسك شهادة شاهدٍ مع يمين 





1٠٠١ ۰. 42014‏ عنهء عن النضربن بْب عن القاسم بن 
یمان قال : سمعت أبا عبد الله اتف يقول : فضی رسول الله نيطف 
الطالب . في الدَيْنِ وَحْدَه. 





كافى می‌دانست ولى دربارة هلال ماه جز به كواهى دو مرد عادل اكتفا نمی کرد. 
توجه: به حديث 47810 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
-١44 ۰ ) ۰‏ جدم رسول خدا (ص) با كواهى يك مرد عادل به 

ضمیمه سوگند مدعى؛ داوری هی كرد كه می‌تواند حق خود را بستاند. 
-١44 * ۲۷۴‏ جدم رسول خدا(ص) گواهی یک نفر عادل را با 
سوگند مدعی که از فلانی طلب دارده نافذ می‌دانست. 

۴ ) * ۱۵۰- جدم رسول خدا (ص) فقط دربارف قرض و طلبء با 
گواهی یک نفر عادل و سوگند مدعی به نفع او قضاوت می کرد. 





دفتر حکومت و داوری ۳۲۳ 
}1014{ 9۳ امین 


سمعت أبا عبد الله دشن يقول : خد 


ن سعيد » عن تماد بن عيبى قال : 





أي أن رسول الله تست ينك قضى 








بشاهِدٍ و٤‏ 


۰ ۱۵4 -عنه . عن صَمُْوانَ . عن خمادبن عثمانَ قال : 
سمعث أبا عبد الله ناث يقول : كان عل اشن یی في این شهاتة 
جل وبين الملّعي . 


410719 166 _الحسينين سعيدء عن ابن آي مر عن 
هشام بن سالم » عن أبي عبد الله دعر في قول الله عر وجل ولا يأب 
هد 4 [ ابقرة: ۸۲] قال : قَبْلَ الشهادة . وقوله « ون ينها فا 
له 4 قال : بَمْنَ الشهادة . 





1١١0 ۰. 9(‏ عنهء عن النْضْرء عن القاسم بن سلیمان » عن 


*(81؟) * ۱۵۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: پدرم ابوجعفر باقر (ع) 

براى من روايت كرد كه رسول خدا صلواتالله عليه با داشتن يك نفر كواه و 

ضمیم؛ سوگند به نفع مدعى قضاوت می كرد. 

۲۴ "۰ ۰ 4ن١-‏ جدم امیرالمومنین صلواتالله عليه دربارة قرض و 

طلب كواهى یک نفر عادل را با س و گند مدعى نافذ می‌دانست. 

۲۴ * .۰ ۱۵۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خداوند عز و جل 
كه می‌فرمابد: «و گواهان نباید امتناع کنند»» جه کسانی را شامل می‌شود؟ 

ابوعبدالله گفت: کسانی را شامل می‌شود که عادل و صالح می‌باشند و برای گواه 

شدن دعوت می‌شوند؛ و جملة بعدی که می‌فرماید: «هر كس گواهی خود را 

پنبان کند؛ نباد او بزهکار است». کسانی را شامل می‌شود که اینک برای ادای 

شبادت دعوت می‌شوند. 

۰ ) * ۱۵۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه تو را برای 





rs‏ كزيدة تہذیب 
جرّاح المدائنيّ » عن أبي عبد الله .راشف قال : إذا دُعِيتَ إلى الشّهادَة 
7 


r 


(۳ ۰ ۱۵۸ احمد بن أي عبد الله . عن عثمانَ بن عيسى » عن 
سَماعَةَ » عن أبي عبد الله تف في قول الله عر وجل: « ولا یاب هد 
إذا ما وا 4 فقال : لا ينبغي لخد إذا دذعي إلى شهاد 
يَقُولَ : لا اه لَكُمْ . 

«47074 ۰ ۱1 أحمدبن محمد عن الحسن بن حبوب » عن أي 
یوب » عن خریز , عن أبي عبد الله براش في اة شَهِدُوا على ر جل 
حصن بالزنا فَعُيّلَ منهم اثنان ول يدل الآخران . قال: فقال : إذا كانوا 
أرْبَمَةُ بن الملمين ليس یرون بشهادة الرُور أجيِرْتْ شْهاَئهم جيعاً 





گواهی اسناد» دعوت کردند» اجابت كن. 

۲۵۲۳۴ * 6و١‏ - از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: خداوند عز و جل 
كه می‌فرماید: « كواهان نبايد از قبول دعوت امتناع کنند » كدامين دعرت 
منظور شده است؟ ابوعبدالله گفت: منظور آبه دعوت اول است كه شاهد را 
دعوت مى كنند تا در جلسه انجام معاملات حاضر شود و با شبود خود از ماجرا 
باخبر باشد. در اين صورت حق ندارد که امتناع کند و بگوید: من برای شما 
شاهد نمی‌شوم. 

١04 ۰ * ۲۲۶‏ از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر چبار تن گواهی 
دهند که فلانی زنا کرده است» اما دو تن را به عدالت بشناسند و دو تن را به 
عدالت نپذیرند. تکلیف آنان جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که 
چبار تن مسلمان شبادت بدهند و کسی از این چہار تن» شبادت دروغ و تزویر 
نشنیده باشد» شبادت هر چبار تن بايد پذیرفته شود و حد البی را بر مرد زنا کار 
جاری سازند. شاهدان مکلف‌اند که آنچه را دیده و دانسته‌انده گواهی کنند و 








دفتر حکومت و داوری rra‏ 
رای الحدُ على الذي شَهِدُوا عليه . انا عَلَيْهم أن يَشْهَدُوا با اضرا 
وعلموا . وعلى الوالي أن یز شهادتیم إلا أن ونوا مَعْروفين بالق . 


N {oro} 








نس بن عبد الرحمن » عن منصور بن حازم قال : 
سالت ابا عبد الله ناش عن رل هل ونرّك عُلاماً لوكا نهد بَعْض 


الوزن أله خر . قال : تجار شَهادَئُه في نصيبه ويُسْتَسْمَى العُلام فیما كان 
ليره من لور 


عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله . 


9 170 عنه, عن ابن مُسْكانَ . عن أبي بصبر قال : 
تالت من شهادة ا انی کین 7 تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما 
ابق منه : إن لم يكن اشترط عليه نك إن عجزت رددناك . فان كان 


حاكم اسلامى مكلف است كه شہادت آنان را ببذيرد» جز در صورتى كه فسق و 
فجور آنان مشہور باشد. 

۲۷۵۴ ۰ ۰ ۱۷۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم 
شود و صاحب یک غلام باشد و از ميان وارثان آن مرحوم يك تن گواهی دهد 
که خواجه» غلام خود را آزاد کرده است؛ تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
شبادت آن يك تن نسبت به سبم خودش نافذ است و غلام بايد با تلاش و 
كوشش خود سیم سايرين را از ببای خود بپردازد. 

۴ * ۰ ۱۷۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شبادت غلامی که با 
خواجه‌اش سند آزادی امضا کرده باشدء تا جه حد و در جه صورت نافذ است؟ 
ابوعبدالله گفت: به هر مقیاسی که آزادی غلام قطعی شده باشد» شبادت او نیز 
پذیرفته و مسموع خواهد بود و این در صورتی است که خواجه با او شرط نکرده 
باشد که در صورت درماندگی از پرداخت اقساط سند آزادیت ابطال می‌شود. 


اگر خواجه با غلام خود چنین شرطی کرده باشده غلام نمی‌تواند شبادت بدهد 





۳۳۹ گزیدۂ تہذیب 

اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتی يؤدّي أو يستيقن أنه قد عجز . 
قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان قد أدّى 
النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطِيتَ من حقّك ما أعتق 
النصف من الألفين . 


{ov}‏ ۶ - امد بن محمد بن عيى . عن سعدبن 
إسماعيل » عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا دشته : هل 
تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لاء 
هذا لا يستقيم . 


: عنه » عن محمد بن إسماعيل بن بُزيع » قال‎ - ۲ {oA} 


مگر موقعى که تمام اقساط سند را برداخته باشد و آزادى خود را تحصيل كرده 
باشد و يا در اثر عجز و درماند گی به غلامى باز گشته و حق شبادت به كلى از او 
سلب شده باشد. من گفتم: در صورتى که جنين شرطى نكرده باشد مقياس 
آزادى را چگونه بايد بدست آورد؟ ابوعبدالله گفت: اگر غلام» نيم بہای خود را 
برداخته باشد ويا يك سوم آن را برداخته باشد و كواهى دهد كه اين آقا دو 
هزار درهم از فلانى طلب دارده نيم دو هزار درهم و یا يك سوم دو هزار درهم 
ثابت می‌شود. 
۲۷۴ ) * ۰ ۱۷- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: آيا شہادت بانوان 
بی آنکه با شبادت مردان ضمیمه شود در اثبات ازدواج و حقوق آن نافذ است؟ 
ابوالحسن گفت: نه. طرح مسئله به اين صورت درست نیست. 

توجه: اصل تزویج نیازی به استشباد ندارده ولی اثبات حقوق آن که 
آيا میزان صداق بر جه پایه مقرر شده است و با حق سکنی چگونه تفويض شده 
است» بايد جدا گانه و به صورت جزیی مطرح شود تا پاسخ درست را دريافت 


۴( ) * ۱۷5- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: خانمی مرحوم 





دفتر حکومت و داوری ۳۳۷ 
سالت الرضا باش عن امراة ادعى بعض اهلها أنْها أوصت عندموتها من 
ثلثها بعتق رقبة لها . أَيُعْتَنُ ذلك ولیس على ذلك شاهد ال النساء ؟ قال : 
لا تجوز شهادة النساء في هذا . 


}¢4 ۸ - محمد بن أحمد بن بجی » عن بنان بن محمد » عن 
أبيه» عن ابن الغيرة» عن السکون ۰ عن جعفسر ؛ عن ابه ..عن 
عل مات أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نکاح ولا 
في حدود ‏ الا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه . 


00م ۰ ۱۸۰ وبا الإسنادعن عل بشن أن ال 
قال : من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير . 





باه رس 


0058م ۰ ۱۹6 - اس بن محبوب عن العلا وأبي سوب عن 


می‌شود و یکی از بانوان فاميل ادعا می كند که این خانم وصيت كرده است تا 
غلام او را از سہم يك سوم او آزاد كنند. آيا آزادى آن غلام كلاً ويا بعضاً با 
گراهی ابن خانم ثابت مىشود با آنكه از مردهاى فاميل كسى به آزادى غلام 
شبادت نداده است؟ ابوالحسن گفت: گواهی بانوان در مسائل غيرمالى نافذ 
نخواهد بود و با گواهی این خانم غلام آن مرحومه آزاد نخواهد شد. 

۰ * ۱۷۸- جدم اميرالمؤمنين عليهالسلام مى كفت: گواهی خانمبا 
در مورد طلاق و در مورد ازدواج و حدود شرعی نافذ نخواهد بود. گواهی بانوان 
فقط در مورد قرض و طلب و حقوق مالی قابل قبول است و نيز در هر مسئله‌ای 
كه مردان حق شبادت و نظارة حضوری ندارند. 

۴ * ۰ ۱۸۰- جدم پیامبر اکرم فرمود: اگر کسی در حکومت ما 
گواهی دهد سپس گواهی خود را تغيبر دهده گواهی اول او را رسمیت می‌دهیم و 
گواهی بعدی را وامی‌نبیم. 

۴ * ۰ ۱۹4- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر دو نفر گواهی دهند 





۳۸ كر 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر اف في رجُلَينَ شهدا على ربل غاب عند 
امرأته أنه لها فاغتت الرَأة روج ثم ان الرُوخ الغائب نیم َعَم 
أنه یلها ودب تفه أحَدُ الشاهِدَيْن . قال : لا سبیل للاغر عليها 
ويُؤْحَدُ الصّداقُ من الَذِي شه وج ورد على الاغر ویشرّق بيا وت 
من الآخير ولا را الأول حتى فضي عِدَمها . 





6 تهذیب 


باب الزيادات في القضايا وا الأحكام 


470079 00م محمد بن جى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن 
إسحاقٌ عن هارون بن رة قال : سألت آبا عبد الله سید عن ربل 
استاج أجيرا فلم يام أحَدُهما صابّه فوضغ الاجر على ید رَجُل هك 
ذلك الرجَلٌ ول ید وفاءأ واسْتَهلَكَ الاجر . فقال : المستأجرٌ ضابنْ لاجر 


كه فلانى همسر خود را در حال سفر طلاق داده است و آن خانم عده نگه دارد و 
ازدواج کند» بعداً شوهر اول از سفر مراجعت كند و مدعى گردد كه همسر خود 
را طلاق نداده است. ضمناً یکی از آن دو نفر شاهد اعتراف كند كه شہادت 
دروغين داده است؛ تکلیف این دو شوهر جيست؟ ابوجعفر گفت: شوهر دوم حقی 
به خانم ندارد؛ و كابين برداختى او هر مبلغى كه باشد از گواه دروغين می گیرند 
و به شوهر دوم پرداخت می كنند. خانم بايد از شوهر دوم فاصله بگیرد و عده نگه 
دارد و تا عدة او به بايان نرسد شوهر اول حق ندارد به او نزديك شود. 


اضافات 
۰ (۲۵۳۲) * ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اكر انسان مستخدمى را 
اجير كند و برای پرداخت وجه» هیچ يك به ديكرى اطمينان نكند و اجرت را نزد 
شخص الثى به امانت بگذارند ولى آن شخص امین مرحوم شود و مالی از او 
باقى نماند كه مستخدم بتواند دريافت كنده تكليف آنان جيست؟ ابوعبدالله 





دفتر حکومت و داوری ۳۳۹ 
الأجير حتى يَقْضِي ال أن یکون الأجير دعاه إلى ذلك فَرَضِيَ بالرجل ۰ 


فإن فَعْلَ فحقه حيتٌ وَضَعَه ورضي به . 

۰ ۱ محمد بن أحمد بن بجی عن موی بن عمرٌ عن 
عبد الله بن یره عن حريز عن أبي عبد الله راض قال : قلت : م 
الذي ابر عليه یلته ؟ قال : الوالدان ولو والرّْجَة . 





9 ۰ ۲۰ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن أي عبر » عن 
عبد الرحمن بن الحجاج » عن محمد ال » عن أبي عبد الله ماف قال : 
والوارث لصف . يعني الأ وان الاخ ونخوه . 


۸ ۰ ۲۱- محمد بن أحمد. عن موی بن مر » عن ابن 
قصال » عن غیاث » عن جعفر. عن أبيه » عن عل باغ قال في 


كفت: آن کسی که مستخدم را اجير كرده است» مسؤليت دارد كه اجرت او را 
بپردازد» مگر آنكه مستخدم شخصاً با رضايت خاطر پیشنہاد كرده باشد که 
اجرت او را در نزد این شخص ثالث بگذارند» در این صورت بايد حق خود را از 
همان شخص ثالث دريافت كند. 
۰ * 5( به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من نسبت به جه 
اشخاصی اجبار دارم که مخارج آنان را بپردازم؟ ابوعبدالله گفت: پدر و مادر و 
فرزند و همسر. 
۴ * ۰ ۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مخارج پدر و مادر و 
فرزند و همسرت را بايد بپردازی به اضافة آن کودک که سرپرست ندارد و 
قانون توارث ميان تو با او برقرار است. 

توجه: به حدیث ۸٩5‏ كزيدة فقیه و حدیث ١444‏ كزيدة کافی و 
شرح آن مراجعه شود. 
۵ * ۰ ۲۱- کودکی را خدمت امیرالمومنین عليهالسلام آوردند که 








فرب الناس إليه مِنْ العشيرة 


4705859 ۰ :۲ - محمد بن أحمد بن جى . عن محمد بن الحسين » 
عن محمد بن عبدالله بن هلال » عن حُقْبَةٌ بن خالد عن أي 





عبد الله براش قَظَمَهُ وَجَدَ فيه خروفاً و 


يَعْلّمْ بذلك حت فظفه . كيف القَضاءً في ذلك ؟ قال : اقبل توبك وال 
فهايء صاخبك بالرضا وخض له قليلاً ولا بضر إن شاء الله . فان أبى 
فال نك فهو الم لك إن شاء الله . 


۷۶ ۰ #0 سعد بن عبد الله . عن أحمد بن الحسن بن عل بن 
قصال » عن أببه , عن اسان بن علمان » عن أي مریم » عن ابي 
جعفر براش قال : قال عل اتف : لو قَضَيْتُ بين رجلین 





نه مالى داشت و نه كفيلى كه مخارج او را بپردازد. اميرالمؤمنين گفت: هزین" 
این کودک به عہده نزديكترين فاميل او است آن چنانکه ميراث او به نزديكترين 
فاميل او خواهد رسيد. 

۴ * ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی پارچه‌ای 
خریداری کند و چون پارچه را برش بزند؛ متوجه شود كه پارچه دریدگی دارد؛ 
داوری آن بر جه منوال است؟ ابوعبدالله به فروشنده گفت: پارچه را از خریدار 
بپذیر وگرنه با او مدارا كن و با تخفیف در قیمت رضایت او را تحصیل کن. 
ان‌شا*الله خسارتی متوجه تو نخواهد شد و اگر خریدار از پذیرفتن جامه خودداری 
کند؛ معامله را فسخ كن و جامه را بس بگیر که به سلامت نزدیکتر است 
آن‌شاءالله. 

۷ * ۰ ۳۲- جدم امیرالمومنین عليهالسلام گفته است: اگر دو تن 
برای داوری نزد من بیایند و من به صورتی بين آنان داوری كنم و سال دیگر باز 
همان نزاع را به نزد من بیاورند؛ به همان صورت قبلی؛ بی کم و کاست داوری 








دفتر حکومت و داوری ۳۳۱ 
عادا اي من قابل لم آزدهما على القَوّل الأول لأنَّ اقلا يتغير . 


{Yorn}‏ ۰ - آبو القاسم جعفرٌ بن محمد » عن أبيه » عن سعد بن 
عبد الله » عن أحمد بن محمد . عن محمد بن يحسى الخراز » عن غياث بن 
إبراهيم » عن جعفر . عن أبيه عليه السلام أن علب اضف كان یفلس 
الرجُلٌ إذا التَوَى على عُرَمائه ثم ياشر به فيم ماله بينم بالحصّص فَإِنْ 
أب باعه فَقسَمُهِ بینهم يعني ماله . 





محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوبٌ بن يَزيدَء عن 
الحسن بن عل بن ال » عن اسحاق بن عَمَارء عن جعفر » عن أبيه 
عليه السلام مثله . 
470049 450 سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين بن أي 
الشظاب » عن سود بن سعيد الا » عن ايوب » عن أي بصیر » عن 
أبي جعفر براش قال : إِنَّ الحاكم إذا أناه هل التوراة وأهل الإنجيل 
يتحاكمون إليه . كان ذلك إليه : إن شاء کم یم وان شاء تَرَكَهُم . 





خواهم کرد؛ زيرا حقيقت دگرگون نمىشود. 
۴( * 4۰- هركاه بدهکاری از طلبكار خود رونبان می کرد و 
امروز و فردا می‌نمود» جدم امیرالموّمنین علیه‌السلام او را ورشکسته اعلام می كرد 
و می‌فرمود تا اموال خود را ميان طلبکارانش به نسبت طلب آنان تقسیم کند و 
اگر امتناع می کردء شخصاً اموال او را بين طلبکارانش تقسیم می‌نمود. 

توجه: اين حديث به شمارة ۲4۰۲ گذشت. 
*(ومن؟) * 44 ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر يبودان اهل تورات ويا 
نصرانيان اهل انجیل» به داورى نزد حا کم اسلامى بیایند» حا کم اسلامى صاحب 
اختيار است: اگر مايل باشد ميان آنان به حكم اسلامى حكومت می كند و اگر 
نخواهد از داورى امتناع می كند. 





۳۳۲ كزيدة تهذيب 

٠١ 470409‏ محمد ين الحسن الصَمَاره عن امد بن محمد بن 
عيسى . عن علي بن الحكم » عن هشام بن سا عن أبي عبد الله 

قال : كان أمير المؤمنين رضخ يأخذ باوّل الكلام دون آخره . 

410419 ۰ 36_عنهء عن محمد بن الحسين بن أبي الخظاب » عن 
وُعَيْبِ بن خفص » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله نلف عن 
رجُل دب لاه وعليه 
بره في صِحَة منه وسَّلامةٍ فلا سبيلٌ لدان عليه . 





فراراً من الدّيْنِ . قال : لا تَدْبِيرَ له . وان كان 


470419 0 74 عنهء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن 
أحمد بن محمد بن أبي نَصْر . عن حماد بن عثمان » عن زرارة » عن أي 
جعفر ل في قوله عز وجل يکم به وا ذل بن 
[المائدة : 48]فالمَدْلُ رسول الله فك والامام من بَمْدِه یم به وهو ذو 
عَدْل . فإذا عَلِمْتَ ما خکم به رسول الله شنت والإمام فَحَسْبكَ ولا 


نت 








طرفین ترتیب اثر می‌داده و اگر سخن خود را تبدیل می کردند؛ بی‌اعتنا 
می گذشت. 
۰ ) * م از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی بدهكار 
باشد و در حال بيمارى تنہا غلام خود را با قيد بس از مرگ آزاد كند تا بدست 
طلبكاران نيفتد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: این آزادى اعتبارى ندارد. اما 
اگر در حال صحت و سلامت غلام خود را با شرط بس از مرگ آزاد كرده باشدء 
بعد از مرگ خواجه غلام آزاد خواهد شد و طلبكارانش حق ادعا ندارند. 
۴ * ۷- ابوجعفر باقر (ع) گفت: خداوند عز و جل كه دربارة 
كفارة صيد می گوید: «دو تن عادل بايد فتوا بدهند». عادل اول رسول خدا 
صلوات‌الله عليه است و عادل دوم امیرالموهنین پیشوای بعد از رسول است. بعد از 
آنکه دانستی فتوای رسول و اميرالمومنين بر جه منوال است» کفایت هی کند و 


دفتر حکومت و داوری ۳۳۳ 


تسا عه . 

زيادة من باب میراث الاخوة والأخوات 
١١ ۰ ۳(‏ عل بن الحسن بن فضّال » عن السنديّ بن محمد 
البرّاز . عن العلاء بن رزين القلاء » عن محمد بن مسلم . عن أي 
جعفر اغف قال : سألته عن الأحكام . قال : يجوز على أهل کل ذي 
دين با يستحلون . 


دیگر تحقيق و پژوهش لازم یست. 


اضافات 
۰ ) * ۱۱- از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم: حكمى كه ديكر قاضيان 
صادر نماینده تا جه حد نافذ و لازمالاجرا است؟ ابوجعفر گفت: احکام قاضیان 
ملل از هر كيش و آبينى كه باشند نسبت به افراد آن قوم و ملت لازمالاجرا است 
از آن رو كه آن قوم و ملت داورى آنان را روا می‌شمارند. 





كتاب التجارات 

باب الکاسب 
«47044 0 ۸4- أحمدٌ بن محمد بن عيسى » عن ابن فضال » عن 
بكب ٠‏ عن مین يي قال تالا مد اللا مكف وجل د 


لاصَلِينَ وَاصُومَن ولامْبُدَنٌ ري عز وجل . فأما رزقي 
ا | ؟ فقال أبو عبد الله داش : هذا أَحَدُ الثلاثة الّذين لا یناب 
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475459 4 الفضل بن شاذان » عن ابن آي عُمَيْر. عن 








دفتر بيشه و تجارت 
در آمدها 
۰ * م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مردی سوگند خورده و 
متعبد می‌شود که در خانه بنشیند: نماز بخواند و روزه بگیرد و به عبادت 
بپردازد. تصور می كند که روزی او خواهد رسید. ابوعبدالله گفت: دعای سه تن 
مستجاب نخواهد شد و اين مرد یکی از آنان است. 
۲ * -علابن کامل آمد و در برابر ابوعبدالله صادق (ع) 





۳۳۹ كزيدة تهذيب 

إبراهيم بن عبد الحميد . عن وب أخي أَديْم باع المرّويّ قال : كنا 
جُنُوسأ عند أبي عبد الله ست : قل العلاء بن كال فجلس دام أي 
عبد الله .رشق فقال اذغ الله عز وجل أن برقي في دَعَة . فقال : لا 
أذْعُو لك اظْلّبْ كه مرك الله . 








[البقرة :۲۰۱] رضوانْ الله والجنّة في الآخرة » والمعاش وس الق في 
الدنيا . 


470407 ۰ ۲۳- أحمد بن أي عبد الله . عن أب اشژزج الأنصاريّ » 
عن َل بن راب » عن أي عبد الله نرف قال: قال رسول 
الله سينك : مَلْمُونٌ من ألقى كَل عل الناس . 


475489 0 ۳۱- محمد بن أحمد بن جى » عن علي بن إسماعيل » 








نشست. سپس گفت: دعا بفرمابيد تا خداوند عز و جل روزى بىزحمت به من 
عطا فرمايد. ابوعبدالله به او كفت: من دعا نخواهم كرد. برو با كوشش و تلاش 
روزيت را از ببنة كيتى بجوی. اين فرمان خدا است. 

۴ * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: خداوند عز و جل از 
بندگان صالح خود نقل می کند که در نيايش خود می‌گویند: « پرورد كارا در 
دنیا و آخرت نیکی به ما عطا كن ». نیکی دنیا و آخرت کدام است؟ ابوعبدالله 
گفت: نیکی آخرت خوشنودی خدا و ببشت جاودان است و نیکی دنیا بيشه و 
تجارت و خوی ستوده. 

*(8407؟) * ۲۳- جدم رسول خدا (ص) گفت: هر كس بار زندگی خود 
را بر دوش دیگران تحمیل کند ملعون است. 

۴ * ۰ ۳۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی تنگدست شود؛ 





دفتر تجارت و معیشت ۳۳۷ 

عن ماد بن عيسى » عن خرییز , عن أبي عبد الله دندز قال : إذا ضاق 
آخذکم فَليُمْلِم آخاه ولا یمن على تیه . 
470499 .۰ ۳۵ الحسن بن محبوب » عن خدید قال : سمعتٌ أبا 
عبد الله باش يقول : انّقوا اله وصُونوا ديتكم بالوّرّع . وقوه با 
والإستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان . واعلم أله من 
خَضَعْ لصاحب سلطان أو لَنْ باه على دينه طالباً لما في يده من دُنياه 
أله اله مه عليه ور إليه . فان هو علب على شيْء من دُنياه فصار 
إليه منه شيْء نرغ الله البركة منه وم اجره على شي في خج ولا عتق 
ولابرَ. 














007 4 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن عل بن 
عن معاوية بن وب قال : قلت لأبي عبد الله بش : 
الشيء وأنا ماه ؟ فقال : ات مه . 


بايد برادر دینی خود را آگاه کند و سلامت خود را به خطر نیندازد. 








۴( * ۴۵- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: از خدا بپرهیزید و دين 
خود را با ورع و پارسایی نگیبان شوید؛ و با تقيّه و استتار در تقوبت آن بكوشيد 
و با داشتن خدا خود را از دریوزگی سلاطین بی‌نیاز بدانید. هر كس در برابر 
سلطان خاضع شود و يا در برابر مخالفان مکتب نواضع کند نا از دستاورد آنان 
نصیبی بجوید؛ خداوند عزت نام او را خوار كند و در نظر آنان منفور سازد و 
حوانج او را بر در خانه آنان حوالت کند. حتی اگر از دنیای آنان نصیبی به 
چنگ آورد؛ برکت را از مال او سلب می کند و انفاق او را در راه حج و زيارت 
و آزادی بردگان و نیکی به مؤمنان پاداش نمی‌دهد. 

۴( * ۰ وم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر من از کارگزار 
حکومت کالایی خریداری كنم با آنکه می‌دانم سیه کار و ستمگر است» جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: خریداری > 





۳۳۸ گزیدۂ تهذيب 

٩۱ ۰ 8‏ الحسنٌ بن محبوب . عن أبي ولاد قال : قلت لأبي 
عبد الله الف : ما ترى في رجُل يلي أغمال السلطان ليس ل لَهُ نَكْسَبٌ إلا 
من أعماهم وا ار به انز عليه بسن 





وین إل . ورا مر لي 
بالدراهم والکشوة . وقد ضاق صَدْرِي مِنْ ذلك ؟ فقال لي : کل وذ 
منه . فلك اهنا وعلیهالوژر . 


٠۳ 8‏ - الحسينٌ بن سعيد» عن نَضَالّة . عن أبي المفرا 
قال : سأل رجُلٌ أبا عبد الله ناش وائا عنده فقال : أصْلَحَكَ الله . ار 
دراهم . آحُدُها؟ قال : عم . قلت : وأحُج بها؟ 





قد الم 5 
4۱۵۵۳ 4*_عنهء عن ابن أي شین عن أي المغسرا ؛ عن 
محمد بن هشام أوغيره قال : قلث لبي عبد الله انف مر بالعامل 
۴ (۲۵۷۱) * ۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم نظر شما در این مسئله 
چیست؟ دوستی دارم که از كار كزارى دولت» معيشت خود را تأمین می‌کند. من 
از محل مأموریت او می گذرم و بر او وارد می‌شوم و او از من پذیرایی می کند و 
احسان می‌ورزد و جه بسا هدیه‌ای به صورت نقد و جامه تقدیم می کند. من از 
پذیرایی و دریافت هدایای او دلتنگ می‌باشم. تا شما جه دستوری بدهید 





ابوعبدالله گفت: هدایای او را ببذير و بر سفرة ضيافت او بنشین: نعمث گوارا از 
آن تواست و بار سنگین مسولیت بر دوش او است. 

۴ (۲۵۵۷۲) * م من حضور ابوعبدالله صادق (ع) نشسته بودم. یک نفر 
پرسید: من بر عمال و کارگزاران حکومتی می‌گذرم و بر آنان وارد می‌شوم و 
آنان بر اساس سنت معہود» جايزهاى از نقد و جامه هدیه می کنند. می‌توانم جوایز 
آنان را دريافت کنم؟ ابوعبدالله گفت: بلی. من گفتم: با جوا 
حج بروم؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 

*(۲۵۵۳) * 4+ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (با حدیث قبلی برابر 





آنان می‌توانم به 








(1. . 1۸ _أحمدٌبن محمد عن عل بن الحكم.عن 
عبد الله بن يحسى الكاهلَ قال : قبل لأبي عبد الله اكتف : انا ندل على 
أخ لنا في بيت أيتام هم حادم م فنقعُدُ على بساطهم ورب من 
ما حادمُهم . وربا طممنا فيه العام من عند صاحبنا وفيه من 
طعابهم . فا ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان دَحُولُكُم عليهم 
فلا باس » وان كان فيه ضور لهم فلا . وقال : « بل الإنْسَانٌ على تفه 
بَصِرَة» ام لا نی عليكم . وقد قال الله عز وجل : «وإن تُحَالِطُوهُم 
فإخوائكم وا یلم لسن الضلح » [البقرة : ۲۰] . 


)1000( 4 هد بن مد عن عثمان بن عیسی . عن 














است.) 

*(4ون؟) * 58 به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: برادر من به سرپرستی 
جند طفل يتيم اشتغال دارد. موقعى كه ما وارد مىشويم نا از برادر خود تفقد 
کنیم» قہراً روى فرش ايتام می‌نشینیم و از آب مشروب آنان مى آشاميم و خادم 
ان به ميزبانى و پذیرایی مىبردازد و جه بسا ناهار و شام را با برادر خود تناول 
می كنيم در حالى كه خوراك ايتام با خوراك برادرمان درهم و مخلوط است. 
شما در اين ديد و بازديدها مسولیتی می‌بینید؟ ابوعبدالله گفت: اگر رفت و آمد 





شما برای ايتام سودى عايد کند؛ مانعی ندارد؛ اما اگر موجب خسارت باشد؛ روا 
آیه را تلاوت كرد كه می كويد: «هر کسی به حال خود بينا 
است» سپس افزود: تكليف شما نيز بر شما پنہان نيست. خداوند عزت می گوید: 
«اگر با يتيمان همخرج شويد با برادران دينى خود همخرج شدهايد. خداوند 
مفسدان را از مصلحان باز می‌شناسد». 

 * )۲۵۵۵(*‏ 44 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خداوند عز و جل در 


فیست» ابوعبدالله اين 








E. 35‏ 
ماع ا ق و عز وجل :ومن کان فق 








کتاب خود می‌فرماید: «و هر كس فقير و مستمند باشد بايد به ميزان متداول و 
معروف از مال يتيم تناول کند» . میزان فقر و احتیاج و میزان ببره‌مندی از مال 
ايتام نا جه حد است؟ ابوعبدالله گفت: هر كس به سربرستی اموال يتيم بپردازد و 
شخصاً در حدی باشد که نتواند از در آمد خود امرار معاش نمایده می‌تواند بدون 


اسراف» و در حد نیازه از اموال آنان تناول كندء با اين شرط که مطالبات ایتام را 
وصول کند و در آبادی املاک آنان کوشش کند.اما اگر رسید گی به اموال یتیم» 
تا آن حد مشغله ندارد که او را از پرداختن به کارهای شخصی باز دارد؛ به هیچ 
وجه نباید به اموال يتيم دست‌درازی نماید. 

۴ ) * ۷۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: همخرج شدن با 
کود کان يتيم تا جه حد مشروع است که خداوند عز و جل می‌گوید: « اگر با 
آنان همخرج شوید با برادران دینی خود همخرج شده‌اید »؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر کسی ايتام را در دامن خود و با عائلة خود بپروراند؛ بايد به صورت جيرة 
سرانه از مال شخصی خود برای مصرف عائلة خود و از مال ايتام برای مصرف 
ايتام بردارد و درهم بریزد و مجتمعاً بر سر یک سفره بنشینند و تناول کنند. مبادا 


از مال يتيم مقدار بیشتری برای مصرف بردارد که آتش دوزخ را در شکم خود و 


دفتر تجارت و معیشت ۳۱ 
جميعاً ولا ین من آمواهم شيئاً تما هي النار . 
۷8 ۰ ۷۱ الحسنُّ بن محبوب » عن عبد الله بن نان » عن أي 
عبد الله مات في قول الله عز وجل : لیا بِالَمْرُوفٍ» قال : المعروف 
هو القوت وإا غنی الوص والقَيِمَ في أمواهم ما يُضْلِحُهُم . 
,۰۰۸ ۲ عنه » عن محمد بن إسماعيل . عن خنان بن سير 
ال : قال ابو عبد الله بات : ساني عيسى بن موسی عن القَيّم للأيتام في 
الإبل » ما بحل له منبا ؟ فقلت : إذا لاط حَوْضَها وطَلَبَ ضاّها وفنا 
جَرْبَاها له أن يُصِيبَ من با من غير تبك ولا فساو إنشل, . 


-۷١ 4105599‏ الحسن بن محبوب » عن خالد بن جریر البجلي » 
عن أبي الربيع » عن أبي عبد الله دشن قال : سثل ابو عبد الله برش 








عائلة خود سرازير خواهد كرد. 

* (اون؟) * ۰ ۷۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: خداوند عز و جل كه 
می‌فرماید: «سرپرست ايتام بر وجه متداوله از مال ايتام تناول كند» حد متداول 
كدام است؟ ابوعبدالله كفت: حد متداول آن است كه فقط به مقدار قوت لازم 
تناول كند. اين رخصت برای وصى ايتام و قيم اموال آنان صادر شده است. 
*(مون؟) * ۷۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: فلانی برسيد: ساربانی كه 
شتران يتيم را نگهداری می کنده نا جه حد می‌تواند از مال يتيم ببره بگیرد؟ و من 
گفتم: در صورتی که ساربان آبگاه شتران را ترمیم و اصلاح کند و شتر گمشده 
را بجوید و شتر مریض گر را با قير و حنا مداوا کند» حق دارد از شير شتران 
کامیاب گردده تا آن حد که پستان شتر را نخشکاند و رها را بی‌شیر بگذارد. 

* ۰ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: قیم اموال يتيم 
می‌تواند از مال يتيم به صورت قرض برداشت کند؟ ابوعبدالله گفت: جدم 
علی‌بن الحسین عليهالصلاة والسلام از مال ایتامی که سرپرستی آثان را برعهده 





۳۹۲ گزیدۂ تهذيب 

عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئاً. نقال : إل عل بن 
الحسين سات قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في جره . فلا بأس 
بذلك . 


9 8 أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن أسباط بن 
سام قال : قلت لأبي عبد الله براش : كان لي أ لك فأوصى ال أخ 
کر مني واذغلني معه في الوصيّة وترك ابنأ ضَغيراً وله مال أقْيَضْرِبُ به 
للإبن فا كان من فَضْل سل لليتيم وضَمِنَ له ماله ؟ فقال : إن كان 
لأخيك مال بیط بمال اليتيم إن لت فلا باس به وان لم يكن له مال فلا 
برض لال اليتيم . 








۳۰۱ ۱- محمد بن علي بن محبوب , عن عل بن اس » 
عن محمد بن أب عْمَيْره عن هشام بن الحم قال : سالت آبا 
عبد الله اتف فِيمَنْ تول مال اليتيم » ماله أن یال منه ؟ فقال : یر 


داشت» به صورت قرض‌الحسنه برداشت می كرد. برداشت قرض اشكالى ندارد. 
۴ * ۷۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: برادر كوجكم مرحوم 
شد و برادر بز ركم را وصى خود ساخت و مرا شريك و ناظر بر اعمال او قرار 
داد. از برادر مرحومم يك بسر برجا مانده است. آیا برادرم می‌تواند با ضمانت 
شخصى مال يتيم را بكار اندازد و آنجه عايد شود به سود يتيم ذخيره كند؟ 
ابوعبدالله كفت: اگر برادرت ثروت و دولتى دارد که غرامت مال يتيم را به عهده 
بگیرد» مانعى ندارد. اما اگر ثروت و دولت ندارد» نبايد مال تیم را به كار 
بيندازد. 

۴ ۰ ۸۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اكر كسى سربرستى 
اموال يتيم را به عبده بگیرد تا جه حد می‌تواند از مال بتیم بردارد؟ ابوعبدالله 
گفت: بنگرد كه دیگران برای یک جنين خدمتی چه اجرتی دریافت می‌کننده به 





دفتر تجارت و معیشت ۳۳ 
إلى ما كان غَيْره يَقُوم به من الأجر كم قیال بر ذلك . 








۶ .۰ ۸۲ الحسنٌ بن محبوب » عن الملا بن زین » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله باش قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى 
مال إبنه . قال : یال منه ما شاء من غير سرف . وقال دشر 3 
کتاب علي رش : إن الولد لا یا من مال والده شيا إل بإذنه والوالد 
یا من مال ابنه ما شاء » وله أن یف على جارية ابنه إذا ل كن الإبن 
وق عليها . وذكر أن رسول الله شتد قال لجل : أنْتَ ومالك لأبيك . 


۸۸- السین بن سیت عن عتسان بن عیسی »عن 
سَعيد بن يُسار قال : قلت لأبي عبد الله ماش : ای الرجل من مال ابنه 
وهو صغير؟ قال : لْمُم . قلت : يح حَجُة الإسلام وین منه ؟ قال : 


همان اندازه از مال يتيم بردارد. 

۰ * ۰ ۸۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به مال 
فرزند خود نيازمند شود می‌تواند برداشت کند؟ ابوعبدالله گفت: خارج از حد 
اسراف» هر جه بخواهد می‌تواند برداشت کند. ابوعبدالله گفت: در نوشتار جدم 
امیرالمومنین آمده است که فرزند جز با اجازه نمی‌تواند از مال پدر برداشت كنده 
اما پدر می‌تواند آنچه بخواهد از مال فرزند خود برداشت کند. پدر می‌تواند كنيز 
فرزند خود را تصاحب کند» در صورتی كه فرزندش با آن كنيز تمايلات جنسی 
عمال نکرده باشد. ابوعبدالله گفت: جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باد به 
یک نفر از اصحاب خود گفت: تو با آنچه داری» مال پدرت خواهی بود. 

توجه: به حدیث شمارا ۲۹4۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

* * ۸۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: آيا پدر می‌تواند از مال 
فرزند صغير خود برداشت کند و به حج برود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. من گفتم: 
یعنی با مال فرزندش به حج فریضه اسلامی برود و برای مخارج خود برداشت 





. إن مال الولد 





للوالد ا 


2132 4 عنه » عن فضالة ع اناك عن (سحاق بن ن 
عمار » عن أي عبد الله براش قال : سألشه عن الوالد يمل له من مال 
وله إذا احتاجّ إليه ؟ قال : عم وان كانت له جارية فأراد أن که 
مها على نميه وین ذلك . قال : وإذا كان للرجُل جارية فأبوه مك 
بها أن يَقَعَ عليها مالم یه الإبن . 


4١ 40309‏ الحسنٌ بن عبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن 
الرضا ماش إن كنت وَهْبْتُ لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم رل عندها 





كند؟ ابوعبدالله كفت: بلى. اما به صورت متداول و معروف. ابوعبدالله كفت: 
آرى با مال فرزندش به حج می‌رود. مال او را خرج می كند. مال فرزند به پدرش 
تعلق دارده اما فرزند حق ندارد بی‌اجازه از مال پدرش برداشت كند. 
4١ ۰ ۰ (۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی نيازمند و 
محتاج باشد» می‌تواند از مال فرزند خود بردارد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. و اگر 
فرزند او صاحب كنيز باشد» می‌تواند آن كنيز را قیمت بگذارد و علناً اعلام کند 
که من كنيز فرزندم را برای خودم برداشتم و بباى او را به حساب فرزندم 
می گذارم. اگر فرزندی صاحب كنيز باشد» پدر او احق و اولی است که او را 
تصاحب کند» در صورتی که فرزندش با آن کنیزه تمایلات جنسی اعمال نکرده 
باشد که ويزة شخص او باشد. 

توجه: مسئله قيمت گزاری و اعلام خانواد گی برای تقیه و پرهیز از تعرض 
مخالفین مطرح شده است. 
-4١ * )۲۵۵(*‏ به ابوالحسن الرضا علیه‌الصلاه و السلام نوشتم: موقعی 
که من دخترم را عروس کردم» کنیزی به او هدیه کردم. آن كنيز در خانة دخترم 





دفتر تجارت و معيشت ۳۹۵ 
وفي بيت وَوْجها حت مات زوجُها قَرْجْعَتْ إل هي والجازية .یج لي أن 
أطأ الجارية ؟ قال : قَوٌمْها قیمةٌ عادِلةً وأشهذ على ذلك » ثم إن شنت 
فطاها . 

400339 0 41 الحسين بن سعيد. عن عمال بن عيسى » عن 
سعید بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله نش : جلت فِداله . امراة 
دَفْعْثْ إلى رَؤْجها مالا من ماها لِيَعْمَلَ به وقالت له حين ذَفْعَْتْ إليه : أنْفِ 
ن خدّث بك حادب فا ات منه لك خلال طَيّب » وان حدّتٌ بي 
ت منه لَكَ حلالٌ طَيّبِ . فقال : أعذ عل با سعيدٌ . فلا 

















قد أوْصَّتْ بذلك إليك فيما بينك ییا وَين اله نحلال َيب ثلاث 


خدمت مى كرد نا روزى كه شوهر دخترم مرحوم شد و دخترم با كنيز مزبور به 
خانة من برگشت. آيا برای من حلال است كه با آن كنيز به بستر بروم؟ ابوالحسن 
گفت: كنيز را به قيمت عادله در حضور گواهان برای خود بردار و بعداً با او 
مباشرت كن. 

۴ ١ف‏ بهابوعبدالله صادق (ع) كفتم: قربانت شوم. خانمی 
نقدینه خود را به شوهرش می‌سپارد تا به تجارت بپردازد. خانم به شوهرش 
می كويد: از اين نقدینه خرج كن اگر حادثه‌ای برای تو رخ دهد ويا حادثه‌ای 
برای من رخ دهد» آنچه خرج کرده‌ای حلال جانت باد. ابوعبدالله صادق (ع) 
گفت: سئوالت را نکرار کن. من رفتم که سئوال خود را تکرار کنم. ولی صاحب 
مسئله که حاضر بوده رشت سخن را به دست. كرفت و سئوال را مجدداً مطرح 
کرد. ابوعبدالله با انگشت مبارک به آن مرد اشارت کرد و سه نوبت با تأكيد 
تمام گفت: ای مرد. اگر می‌دانی که همسرت واقعاً بک و اه با همین 
اختیار و آزادی نقدیده خود را به دست تو سپرده است» خرج كن كه حلال و 





۳۹۹ كزيدة تبنيب 
رات - ثمّ قال : يَقُولُ اللهتعالى في کتابه: « فَإِنْ طِبْنَ لکم عَنْ 
و نيا مت 4 [ النساء: ]. 

۷ ۰ ۳٩-عنه‏ . عن علمانّ بن عيسى » عن سَماعَةَ قال : 
سألته عن قول الله تعالى : فان 











9 ۰ 44 أحمدٌ بن محمد عن ابن قصال » عن ابن بُكَيْر 
قال : سالت أبا عبد الله ريشت عَنَا نحل لِلْمَرْاةٍ اضق به من مال 
رزجها بغيرإِذْنِهِ ؟ قال : المأَكُوم. 





470349 9500 الحسينُ بن سعيد . عن | 
وغيره » عن أب عبد الله دشن في الرجُل ذف إليه مره الا 


پاک است. سپس گفت: خداوند تعالى در كتاب خود مىفرمايد: «اگر خانمہا 
اموال خود را از جان و دل بر شما شوهران حلال کردند» بخوريد كه نوش جانتان 
باد و كواراى بدن.» 

۷۴ * #ه از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: خداوند تعالى كه 
می گوید: « اگر خانمبا از جان و دل اموال خود را بر شما حلال کردنده بخوريد 
كه نوش جان و كواراى تن باشد » چگونه اموالى را شامل می‌شود؟ ابوعبدالله 
گفت: منظور اموال شخصى خانمها است كه در اختيارشان باشد و به شوهران 
۴ * ۰ 14 ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: خانم حق دارد كه 
بىاجازة شوهر از مال شوهرش تصدق بدهد؟ ابوعبدالله كفت: از خوراكى خانه 
مىتواند تصدق بدهد. 

۴ * ۰ 58 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر همسر نقدينداى 
در اختيار شوهر بگذارد و بكويد: با اين نقدينه تجارت كن و هر جه می‌خواهی 





دفتر تجارت و معیشت ۳۹۷ 
: اغمل به واصنع به ما شنت شنت . أله أن يَشْتَرِيَ الجارية يَطَأها؟ قال : 
لا . ليس له ذلك , 


97 الحسين بن سعيد, عن ابن أي عُمَير عن 
فص بن البَخْمَرِي » عن الحسين بن ابر قال : قلت لاي 
عبد الله بلق و ااي اشتري من ماما الجارية 
أطأها ؟ قال : فقال : 





٠١١١0 ۲۵۷۱‏ الحسنٌ بن محبوب » عن عل بن رئاب » عن 
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله اف عن رجل وفع لي عنده 
مال رن عليه ثم خلت ثم وفع له يمدي مال ده لمكان مالي الذي 
خل 





اه وْحَدَه وأخلفٌ عليه کا صَنْمْ ؟ قال : إن انك فلا تنه ولا د 
فا عبّه عليه . 


انجام بده. آيا شرهر می‌تواند با نقدينة همسرش كنيز برای بستر شب خریداری 
کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. چنین حقی ندارد. 

۲۵۷۰۴ * ۰ ۹۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: همسر من نقدینه‌ای به 
من سپرده است که آن را به کار اندازم. آيا می‌توانم با نقدینه او کنیزی برای 
شبباى خود ابتیاع کنم؟ ابوعبدالله گفت: همسر تو می‌خواهد چشم تو را روشن 
كند و تو می‌خواهی چشم او را بگریانی؟ 

۰ ) * ۰ ۱۰۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی طلب مرا 
انکار کند و نزد قاضی سوگند بخورد که حقی بر كردن او ندارم» سپس اموال او 
بی‌شاهد در اختیار من قرار بكيرد» من می‌توانم اموال او را در عوض مطالباتی که 
داشته‌ام صاحب شوم و همان طور که او حق مرا انکار کرد و قسم خورده من نیز 
حق اورا انکار كنم و سوگند بخورم كه حقی بر كردن من ندارد؟ ابوعبدالله 

گفت: اگر او خیانت کرده است تو خیانت مکن و شيوة ناپسند او را تکرار مکن. 





۳۹۸ 





۶ ۰ ۱۰۲ الحسين بن سعيد . عن ابن أي عَمَيْر . عن ابن 


أخي القُضَيْل بن يسار قال : كنت عند أي عبد الله ناشت ودَخَلَتْ ار 


وکنت فرب الوم إليها . فقالت لي : ااه . فقلث : ع ذا ؟ فقاث : 
هُ ثم أفاد مالا فازذعنیه فلي أن 





إن اني مات ورك مال كان في يد خي 





رسول الله ينث : أذ الأمانّة إلى من الْتَمَنَكَ ولا تج مَنْ خانك . 


٠١4 0 ۳‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أي یره عن 
حسين بن ُضْعَب قال : سمعت أبا عبد الله بطخ يقول : ثلائة لا عُلْرَ 
فيها لاخد : آداء الأمانة إلى البَرّ والفاجر . وبر الوالدين بَرينَ كانا أو 
٠ 0‏ والوفاء بالمَهْد لبر والفاجر . 








توجه: این حديث به شمارة ۲۲۱۴ گذشت. 

۲(۰ ) * ۱۰۲- من در حضور ابوعبدالله صادق بودم. خانمى وارد شد 
و در نزدیکی من نشست و گفت: سئوال مرا مطرح کن. من گفتم: جه سئوالی را 
مطرح کنم؟ آن خانم گفت: فرزند من مرحوم شد و اموال او نزد برادرم بود. 
برادرم اموال فرزندم را تلف کرد. بعدها که برادرم صاحب دولت شدء مقداری از 
نقديئة خود را نزد من به ودیعت نباد. اینک که اموال او نزد من است» می‌توانم 
از اموال برادرم به اندازف مال فرزندم که تلف کرده است بردارم؟ من سئوال آن 
خانم را خدمت ابوعبدالله مطرح کردم و ابوعبدالله گفت: نه. رسول خدا که 
صلوات خدا بر او باد گفت: امانت را به صاحبش برگردان و با خیانتکاران 
خیانت مکن. 

۲۵۷۳۲ ۰ ۱۰۹- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: در سه مورد عذر و 
ببانة کسی مسموع نیست: اول ادای امانت» خواه صاحب امانت نیک و کار باشد يا 
بد کار. دوم وفای به عبد و پیمان» خواه طرف مقابل نیک و کار باشد يا بدكار. 
سوم یکی با پدر و مادرء خواه نیک و کار باشند و یا بدكار. 


دفتر تجارت و معیشت ۳۹ 
E (rovi‏ 
الخَلِي و عن وی صل ۴ 
موالي بني مر 
عبد الله ات كيرت ول ل وقلث 











أبي انف کان يقو 
ضالتهم وثُقِيمُ الشهاتة كم وغلیهم . فإذا فرب واه يش أخداً 
امقام . 

«هاه؟ه 2 1١‏ عنهء عن ماد بن عيسى » عن الحُسَين بن المختار 
قال : قلث لأبي عبد الله ده : الرجُلُ يكونُ له الريك فَيَظْهُرٌ عليه قد 
اتانَ شيئاً . ألهُ أن یذ منه مِْلَ الذي اخذ من غير أن ین له ؟ فقال : 








۷۴ "۰ ۰ ۱۱۰- يك فر از وابستكان بنى اميه هزار دنار طلا نزد من به 
وديعت سبرد و بعد از مدنى نابديد شد و من ندانستم با اين مبلغ گزاف جه 
سازم. خدمت ابوعبدالله صادق (ع) رسيدم و بعد از شرح ماجرا گفتم: شما به 
اين مبلغ سزاوارتريد. ابوعبدالله گفت: نه. بدرم ابوجعفر باقر می‌گفت: ما امروز 
با حاكمان وقت در حال همزيستى و مسالمت بسر مىبريم. امانت آنان را 
برمی كردانيم. كمشدة آنان را به صاحبش می‌سپاريم. گواهی شرعى را- به نفع 
آنان و یا به ضرر آنان- هر جه باشد» طبق ضوابط شرعى بپا مىداريم. اگر روزی 
فرا رسد که خواست ما از خواستباى دیگران جدا باشد» هیچ كس را نمی‌رسد 
که با دیگران بپاید. 

*(۲۵۷۵) * ۱۱۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی متوجه شود 
که شریک او خیانت کرده است» حق دارد که از مال شرکت به اندازة اختلاس 
او برداشت کند» بی آنکه او را با خبر سازد؟ ابوعبدالله گفت: 





رسوا. اموال شر کت از جانب خداوند در دست شرکاء امانت است. آبا می‌خواهد 
با خدا خیانت کند؟ من دوست دارم که اگر از شریک خود خیافتی ببیند 





۳۵۰ كزيدة تهذیب 
شوه إا افترکا بأمانة الله تعالى وإتي لاجبٌ له إن رأی 





: ۳0 
يَسْثْرَ عليه . وما احب أن یاخدٌ منه 





محمد بن عل بن محبوب » عن العبّاس بن معروف عن ماد بن 
عيسى مثله. 
,1:۷۰ 6 - اد بن محمد . عن ع بن الحكمٍ ٠‏ عن ابن 
بَكرء عن این الشاي ؛ عن أي عبد لله من قال : 0 
رجلا من مواليك يَسْتَجِلُ مال بني أمْبّة ودماءَهُم واه وفع لكُمْ عنده 
وديعة . فقال : أدُوا الأمانات إلى آغلها وان كانوا تحوساً. فا ذلك لا 
1٠١ ۰ ۷۷‏ الحسين بن سعيد» عن الحسن بن عَلِيّ عن عل بن 
التعمان وأبي المغرا والوّليد بن مدرك »عن إسحاقٌ قال :سالك ابا 
عبد الله رشن عن الرجل يبعت إلى الرجُل يقول له : اش لي توا . 











پرده‌پوشی كند. من دوست نمی‌دارم كه بی‌اطلاع شريك از اموال شركت 
برداشت كند. 

۷۴ * ۰ ۱۱6- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: يك نفر از وابستگان 
مکتب» جان و مال بنی‌امیه را حلال می‌داند. اینک امانتی از خاندان بنی‌امیه در 
دست او است که می‌خواهد انکار کند. ابوعبدالله گفت: امانت را به صاحب 
امانت بر گردانید گرچه مجوسی باشد. حلال شمردن جان و مال مردم روا نخواهد 
بود تا آن هنكام که قائم آلمحمد قیام کند و جان و مال مردم را حلال بشمارد و 
يا محترم بداند. 

* (بالان؟) * ۰ ۱۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شرکت برای کاسب 
پیغام می‌فرستد كه چند طاقة چیت برای ما خریداری کنید. کاسب به بازار 


می‌رود و می‌بیند چیتبای بازار از چیتبای خودش ببتر نیست. آيا می‌تواند از 








۱۳۵۱ 
مايّدُ له في السوق فیشطیه من 
. إل لله عز وجل یقول : 
انا غرضنا الامَانة عَلَ السماواتِ والازض والجبال. فش 
منها وتمَلّها لانسان اه كان ظَلومًاً جَمُولاً» [الأحزاب :0/7 وان كان عِنْدَهُ 

يرجا تلفي الوق لا هب عنده . 
(rov)‏ ۱ - عنهء عن ابن أي عُمَيْر» عن عبد الرحمن بن 
الحججاج قال : سألّه عن رل أغطاهُ رب مالا 


مُساكينَ وهو مُحتاجٌ ید منه لنَفْسِه ولا یله 


و 











حتى یادن له صاحبّه . 
جواه1» ۲ - عنهء عن ابن أي 
جل مالا لِيَقسِمَه في المساكيء وله يال 








أي عبد الله اتف في رجل أغطاة 


چیتبای خودش به شر کت بدهد. ابوعبدالله گفت: به ابن كارها نزديك نشود و 
خودش را آلوده و بدنام نكند. خداوند عز و جل می‌گوید: «ما به آسمانها و 
خاکہا و کوهبا كفتيم: كيست كه بار امانت را بر دوش بگیرد و از باداش آن 
ببرهمند كردد؟ آسمانيا و خاكبا و كوهبا از كشيدن بار امانت ابا كردند با اين 
هراس كه مبادا در نیمه راہ بار البى را از دوش بیفکنند. اما آدميزاده بابيش نہاد 
که من بار امانت را بر دوش می‌برم. از آن رو كه در تاريكى و جہالت بود». 
ابوعبدالله گفت: حتى اگر كالاى اين كاسب بہتر از كالاى بازار باشده نبايد 
كالاى خود را به شر كت حمل كند. 

۰ (۲۵۷۸) * ۱۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر به انسان مالى 
بدهند تا ميان فقيران و بيكاران تقسيم کند» در صورتى که خودش فقير باشد» 
مىتواند سہمی برای خودش بردارد و به صاحب مال جيزى نگوید؟ ابوعبدالله 
كفت: تا صاحب مال رخصت ندهد از آن مال براى خودش برداشت نكند. 


۴ * ۰ ۱۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) يرسيدم: اگر به انسان مالى 





rar‏ گزیده تهذایب 

تبون . أيعْطيهم منه من خَبْر أن يَسْتأمِرَ صاجبّه ؟ قال : عم . 

ره ۵ - اس بن مبوب » عن علي بن الحسن بن باط » 
عن أي سارّة » عن مِنْدٍ السرَاج قال : قلت لاي جعفر دالت : لَك 
لله ما تقول ؟ إن کت حمل الا إلى أل الشام شبیه مهم فلن عفني 
اله هذا الأمرَ مت بذلك وف لا بل إلى أعداء الله . فقال لي : ال 
إليهم فلن الله عز وجل يَدْفَُّ بهمعَذُونا رغرکم يعني السروم فإذا كان 
الحرب بيننا فمَنْ حمل إلى عَدُوّنا سلاحاً يَسْتمِيئُون به عَلَينا هو مُشْرِك. 


0 7 أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم. عن 
سيف بن عميرة » عن أي بكر الخَضُرَّمِيَ قال : دخلنا عل أي 
عبد الله دراش فقال له خکم السُرَاجٍ : ما ترى فيما يُحَمَل إلى الشام من 
السُروج وأداتها ؟ فقال : لا باس . أنتم الیسوم بمنزلة أصحاب 





بدهند تا ميان فقرا تقسيم كند. در صورتى كه خانوادة او محتاج باشند» می‌تواند 
بىاطلاع صاحب مال به آنان سہمی بدهد؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

*(۲۵۸۰) * ۱۲۵- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: خداوند عزت» كار شما را 
به اصلاح آورد. من در گذشته ساز و برك جنگی به شام مىبردم و به رزمند كان 
آنان می‌فروختم. از آن روز كه خداوند عز و جل مرا به مكتب شما هدايت کرد؛ 
بر من ناكوار آمد. با خود كفتم: دیگر به دشمنان خدا ساز و برك جنگی 
نمی‌فروشم. نظر مبارك شما جيست؟ ابوجعفر گفت: براى شاميان سلاح جنگی 
بفرست تا خداوند عز و جل به وسيل شاميان شر روميان را بگرداند كه روميان 
دشمن ما و دشمن شمايند. آن روز كه حكومت حق فرا رسد و ما با مخالفان خود 
مقابل شویم» برای آنان ساز و برك جنگی ارسال نكنيد كه هر كس برای 
دشمنان ما سلاح بفرستد تا بر عليه ما بكار روده در رديف مشركين قرار می‌گیرد. 
*(81ن؟) * ۱۲۹- به محضر ابوعبدالله صادق (ع) وارد شديم. سراجى به 





آن سرور كفت: نظر شما جيست؟ اگر کسی زین و يراق اسب برای شاميان ببرده 


دفتر تجارت و معيشت rar‏ 
رسول الله تب انکم في هُدنَة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا 
إليهم السّلاح والشروج . 
4705819 ۰ ۱۳۳ الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عُمَبْر. عن 
مُعاوية بن عَمَارء قال : سألت أبا عبد الله بش عن کب الحجام ؟ 
فقال : لا باس به . قلت : ار الوس ؟ قال : إن المَرَبّ لایر به فلا 
باس . 
(۸۳) 148 الحسين بن سعيد» عن النْضر بن شید » عن 
يحبى الحلبي » عن أيوب بن الحر. عن أي بصير قال : قال أبو 
عبد الله دش : جر التي نَوْكُ الغرائس ليس به باس ليست بالتي 
يدل عَلَيها ارجا . 
1١440 9‏ عنهء عن کم الحناط . عن أبي بصير. عن 
أبي عبد الله براش قال التي نف العَرائِسَ لا باس بکنبها . 











جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. شما امروز همانند اصحاب 
رسول خدا هستيد. شما امروز در حال صلح و سازش به سر مىبريد. اگر روز 
جدابى و برخورد فرا رسدء حمل ساز و برك جنگی برای شاميان حرام خواهد 
بود. 

۴( * ۱۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شغل دلاک که 
حجامت می کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. من گفتم: 
کره کشی جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مردم عرب اين گونه مشاغل را ماي 
ننگ می‌دانند. شرعاً اشکالی ندارد. 

۰( ) * ۱:۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کنیزی که در جشن 
عروسی خوانند گی می كند؛ در صورتی که از ورود مردان مانع شونده می‌تواند 
برای خوانند گی اجرت بگیرد. 

۴( * ۰ ۱44- ابوعبدالله صادق گفت: (با حدیث قبلی برابر است). 





rat‏ كزيدة تهذيب 

475869 ۷٤۱-أحد‏ بن محمد. عن محمد بن إسماعيل » عن 
نان بن سَدير قال : کانث امراة معنا في ال وها جارية نائحةٌ . فجاةت 
إلى أي . فقالث : یا عم نت تلم ان مم 
ت أن تسا آبا عبد الله بش عن ذلك . فان كان 
خلال ولا بها وأكَلْتُ من تما حى یا الله عز وجل بالفرج . فقال فا 
أي : والله اي لأعظِمُ أبا عبد الله اتف أن اس عن هذه السألة . قال : 
فلا قَدِمْنا عليه أحبَرْئُهُ أنا بذلك . فقال أبو عبد الله ماف : أُشارِطً ؟ 
قلت : والله ما آفري اتشارط ام لا . فقال : كُلْ لمالا تُشارط ول کل 
ما أفطيت:. 


من الله وم هذه الجارية 











9 108 الحسين بن سعيد , عن اضر ؛ عن عاصم بن 
ید » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله .راثك عن یم الصاجفب 





-١47 * )۲۵۸۵(‏ در عشیره ما كنيزى بود كه در ماتم زنانه نوحهسرابى 
می كرد. صاحب آن كنيز كه يك خانم بوده نزد پدرم آمد و كفت: عمو جان. 
شما می‌دانید كه معيشت منء اول از خدا و سپس از ناحيه همین كنيز می كذرد. 
دوست دارم كه در ابن سفر از ابوعبدالله صادق (ع) ببرسى شغل نوحه‌خوانی و 
نوحه‌سرایی حلال است يا نه. اگر حلال باشد كه جه بہتر و اگر حلال نباشد 
کنیزم را بفروشم و بباى او را خرج كنم تا بالاخره خداوند عز و جل گشایشی در 
معاش من مرحمت نماید. پدرم به آن خانم گفت: بخدا سوگند که من محضر 
ابوعبدالله را شریفتر از آن می‌دانم كه چنین سئوالی را مطرح کنم. موقعی كه در 
مدینه خدمت آن سرور رسيديم. من سئوال آن خانم را مطرح کردم و ابوعبدالله 
گفت: آیا با صاحبان عزا شرط می کند که بايد جه مبلغى بپردازند؟ من گفتم: 
بخدا سوگند که من نمی‌دانم شرط می کند يا شرط نمی کند. ابوعبدالله گفت: به 
آن خانم بگو: شرط مکن و هر مبلغى كه صاحب عزا تقدیم کند بپذیر. 

۴ * ۰ ۱۷۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خرید و فروش نسخهٌ 


دفتر تجارت و معيشت 





1 . ويجيء آخر و رو . وكذلك كانوا ء ثم مار روا بعد 
ذلك . فقلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال : : أشْمَرِيه أَحبٍ ال من أن 





۷۶ .۰ ۱۷۰ أحمد بن محمد عن عل بن فضال » عن 
غالب بن عُثْمانَ ٠‏ عن روح بن عبد الرحيم » عن أبي عبد الله لشف مثله 
وزاد فيه : قال : قلت : فم نَرَى أن أغطي على كتابّته ألجرأ؟ قال : لا 
باس . ولكِنْ هكذا كانوا يَصْنْمُونَ . 


1١56 410889‏ عنهء عن القاسم بن محمد . عن اباب عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله مات قال : إل م 


قرآن جه صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: در سابق اوراق قرآن كريم را بشت منبر 
رسول خدا (ص) می‌نہادند. بين ديوار مسجد با منبر رسول خدا به اندازة سی 
سانت فاصله بود كه يك گوسفند به راحتى رد مىشد و یک آدم مىبايست به 
ببلو رد شود. هر كس كه نسخة قرآن لازم داشت» می آمد و از روى آن اوراق 
كه در بشت منبر نہاده بودند رونوبس می كرد: يك نفر سور بقره می‌نوشت و 
ديكرى می آمد و سور آل عمران را مىنوشت. مدتہا و سالہا بر همین منوال 
گذشت نا آنكه مردم نسخه قرآن را به معرض فروش نہادند. من گفتم: نظر شما 
جيست؟ ابوعبدالله كفت: من ترجيح می‌دهم كه نسخة قرآن را خریداری كنم نه 
آنكه بفروشم. 

* (۸۷) * ۱۷4- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: بس دربارة اجرت 
نسخهبردارى جه مىفرماييد؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. ولى در سابق 
اصحاب رسول خدا (ص) همان طور كه گفتم شخصاً نسخهبردارى می‌نمودند. 
۴( * ۰ ۱۷۵- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: خانم فلانى می‌خواست 





۳۵۹ كزيدة تهذيب 
عبد الله بن الحارث آرادّث أن نکب مُضحفاً واشت اشترت ورین نها ودعت رجلا 


يكب لها على غَيْر شرط فأغظفه حن فرع سین دينارا . وإنّه لم تع 
الصاجف الا حَدِيئاً . 


۳۰۸۹3 ۹ - عنه » عن عثمانَ بن عيسى » عن سَّماعَة قال : 


ت بالدمب ؟ فقال : لا يَصْلَحُ . فقال : لا 
هه جع الله لك عرجاً . 









یک نسخه قرآن تبیه کند. مقداری ورق سفید خریداری کرد و کاتبی را 
فراخواند تا برای او یک نسخ؛ قرآن رونویس کند بی آنکه اجرتی مشخص نماید. 
بعد از تمام شدن نسخه» پنجاه دینار طلا به كاتب عطا کرد. نسخه‌های قرآن تا 
ابن اواخر خرید و فروش نمی‌شد. 
۲۴ ۰ ۰ ۱۷۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی دهمین 
آیات قرآن را با آب‌طلا علامت بگذارده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: این 
کار صلاح نیست. آن مرد که شخصاً حاضر بود» گفت: هزینه زند گی من از 
همین راه تأمين می گردد. ابوعبدالله گفت: اگر به خاطر خدا کار ناپسند را 
وانبى خداوند راه خروج 
شرح: جمعی از هنرمندان ایرانی بعد از قبول اسلام» نسخه‌برداری قرآن 
خود ساختند و برای رونق بازار خود -هر جه بيشتر- به آرایش و تزیین 
قرآن پرداختند. از جمله اين زینتبا جدول کشی در حاشية صفحات» نقاشی 


بست را برایت باز می‌کند. 





را 








خاتم کاری در اول سوره‌ها؛ علامت گذاری در آخر آيات با نقاشی صورت یک 
حلقه. علامت گذاری دهمین آیات سوره یعنی آي دهم» بیستم» سی‌ام و جبلم و به 
همین ترتیب تا آخر سوره با آب طلا علامت گذاری پایان فصلبا و فرازها با 
نوشتن حرف عين تا برای ر کوع افله‌ها مشخص باشد و جه بسا که دهمین آیات 
را با آب طلا می‌نوشتند ويا اول و آخر قرآن را با آب‌طلا می‌نوشتند و با 
نقاشیم‌ای دیگر زينت می‌نمودند. ابوعبدالله صادق از جدول کشی و علامت گزارو 








دفتر تجارت و معیشت ۳۵۷ 
۹۰( ۱۷۷ الحسنٌ بن محمد بن سَماعَةَ » عن محمد بن زياد » 
قال: عُرَضْتٌ عل أي 








عن أي یوب | 
عبد الله بش كتاباً فيه فرآن نّم 





ادعب . فاریئه إيَاهء فلم ب 


قال : لا يُعْحِبن أن کب القرا 


إل كتابة القرآن باب . فإنّه 


ن إلا بالسواد كما كب أو 





4709419 0 ۱۸۸ ركتب محمد بن الحسن الصّفار إلى أي 
فطع الطريق أو 
من سر هل بل له ما یل عليه من َمْرة هذه لس ؟ وجل له أن 
يَطَاهذا الشرج الذي ارهن سرفة ريق قمر السطرین ٩‏ 
في شيء أضله حرام ولا بل اعمال . 


محمد لف : رجلْ ای ضَيْعَةٌ أو خادماً مال اه 








وق برف : لا 


ساده منعى نمی کرده اما از آرايش قرآن به صورنی كه نسخه آن را به عنوان یک 
اثر هنری و خط نفيس در صندوقہا محبوس سازند» ممانعت می‌فرمود. 

۰۰ ) * ۱۷۷- قرآنى از نظر ابوعبدالله صادق (ع) كذرانيدم كه 
خاتم کاری شده بود و راس دهمين آبات سوره صورت يك حلقه را با آبطلا 
نقاشی كرده بودند و آخرين سور قرآن را نيز با آب‌طلا نوشته بودند. ابوعبدالله 
صادق از نسخه مزبور عيبى نگرفت جز نوشتن آبات قرآن با آبطلا كه كفت: 
من مسرور نمىشوم كه قرآن را جز با مركب سياه بنويسند آن جنان كه اول بار 
نوشته شد. 

۱۴ * .۰ ۱۸۸- به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشت: مردى از طريق 
راهزنی ويا دزدى نقدينداى به دست آورده و با آن نقدینه بوستانى خریده و 
كنيزى ابتياع كرده است. اينك می‌پرسد: آبا محصول اين بوستان حلال است؟ 
آيا مىتواند با اين كنيزى كه با بول راهزنی و دزدى خريده» همبستر شود؟ 
ابومحمد در باسخ نوشت: جيزى كه اصل و بنياد آن حرام است در سود و نتايج 
آن خيرى نيست و استفادة از آن روا نخواهد بود. 





۳۸ گزیده تبذيب 
1041$( قا کین بن میرب ل اي و 
تال : سألت أبا عبد الله لف عن ربل أصاب مالاً من عمل بني أمَيّة 





ثم قال : إن كان خَلَطَ الحرام حلالاً 
فاختلطا جميعاً ولاب َك ملالاب ی 

۹ ۵ اس پین محبسوب ا هن سان » عن عیسی 
القُمّي » عن عَمْرو بن حُرَيْث قال : سألت أبا عبد الله بش عن الشوت 
والصَّنمُ ؟ قال : لا . 

410149 ۰ سین بن سعيد » عن اضر بن سود » عن 





۴ * ۱۸۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: يك نفر در روزگار 
بنىاميه به کا رگزاری حكومت پرداخته و از اين راه اندوختهاى گرد آورده است. 
اینک از اندوخته خود صدقه می‌دهد. صله رحم می کند و به حج می‌رود تا 
جرائم او بخشوده شود. می كويد: به نص قرآن مجید: « نيكيباء همه بدیہا را 
می‌شوید ». ابوعبدالله گفت: اما بدیبا بدیبا را نمی‌شوید. ابن فقط نیکیہا است 
که بدیبا را پا ک می كند. ابوعبدالله گفت: اگر اندوختة حرام کسی با مال حلال 
او در هم شده باشد به صورتی كه حلال را از حرام جدا نتواند کرد؛ تصرف در 
مجموع آن اشکالی ندارد. 

۲۳۴ * ۲۰۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: می‌توانم الوار درخت 
توت را به نجاری بفروشم که چلیپای مسیح می‌سازد ويا پیکر بت می‌تراشد؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. 

توجه: به حديث ۲۷۰۱ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ * ۰ ۲۱۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خریدن و فروختن 





دفتر تجارت و معیشت ۳۵۹ 
القاسم بن سلیمان + عن جرح الدائتي + عن أن عبد ال برت سلف قال : لا 
يَضْلّحُ شراء الل 


Mr ۶‏ کو رم م يد 
صالح قال : سم 





رة والخيانة إذا عرفت . 






۰۹ ۶ - عنهء عن الحسن بن علي » عن أبانٍ . عن 
إسحاق بن غمّار قال : سألشه عن الرججل يَشْمَرِي من العامل وهو یلم . 
قال : يشر م أنه ظَلّم فيه اخداً . 


۷ ۰ ۲۱۵ - الحسنُ بن محبوب . عن هشام بن سام » عن أي 
دة » عن أي جعفر لتك . قال : سألته عن الرجل بنا يَمْمَرِي من 


کالایی كه بدانى از راه دزدى و يا اختلاس به چنگ آوردهاند روا نیست. 
* (18ن؟) * ۲۱۳- مأمورين حكومت می‌خواستند محصول خرمایی كه از 
«چشمه ابوزياد» به دست آمده بود بفروشند. من تصميم گرفتم آن را ابتیاع 
كنم ولى با خود كفتم: باشد تا كسب تكليف كنم. لذا به دوستم گفتم تا از 
ابوعبدالله صادق (ع) كسب تكليف نمايد. ابوعبدالله گفته بود: بكو خرما را 
بخرد. اگر او نخرده دیگران خواهند خريد. 

توجه: به حديث ۲۷۰۸ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۴( * ۰ 414 از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: انسان مىتواند 
متاعى را از والى ستمگر بخرد؟ ابوالحسن كفت: اگر نمی‌داند كه همین متاع را 
به ستم گرفتهانده می‌تواند ابتياع کند. 
۴ * ۲۱۵- از ابوجعفر باقر (ع) برسيدم:اكر کسی شتر و 
گوسفند ز کات را از حکومت خریداری کند» جه صورت دارد با آنکه می‌داند 





.۳۹ گزیدۂ تهذيب 

السلطان من إبل الصّدَقة وغتمها وهويَعْلَمُ أنهم یاون متم ار من 
الق الذي مب عليهم . قال : فقال : ما الاب والقَنَمُ إل مل الحنطة 
وَالشّعِير وغير ذلك . لا باس به حتى رف ارم یه . 


فِيأحُدُ صَدَقَاتِ آغناینا . 





قيل له : فما تَرَى في ضبق 
فنقول : بغناها فيبيعناها . فا تقول في شرائها منه ؟ قال : إن كان قد 
أَحَدَّها ورا فلا باس . قيل له : فما تزی في شراء النظة والشعبر 
ينا القاِمٌ یم لنا حَطنا وياخدٌ حَطَه فیغزله كيل فا ری في شراء 
ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قَبَضَه بکیل وأنّْمم حضُورٌ ذلك فلا باس 


بشرائه منه بغي كيل . 
11١0 415489‏ الحسين بن سعيد. عن ادبن عيبى » عن 


مأمورين زكات؛ نصاب شرعى را رعايت نمی کنند و بيش از حد واجب زكات 
می كيرند؟ ابوجعفر كفت: شتر و گوسفند زكات با گندم و جو زكات فرقى 
ندارد. اين گونه كالا در بازار فراوان است. خريدن اموال زكات مانعى ندارده جز 
موقعى كه مال حرام را مشخصاً بشناسى. پرسیدند: در اين مسئله جه می‌فرمایید: 
مأمور زكات می آید تا زكات گوسفندان ما را دريافت كند. اگر ما بكوييم كه 
گوسفندان زكات را به خود ما بفروش و او بفروشد» جه صورت دارد؟ ابوجعفر 
گفت: اگر مأمور حکومت» كوسفندان زكات را از كله جدا كرده باشد و بعداً 
بفروشده مانعى ندارد. كفته شد: اكر مأمور خراج سیم ما را از محصول گندم و 
جو معين كند و سبم خود را نيز با بيمانه جدا نمايد. خريدن سیم دولتى جه 
صورت دارد؟ ابوجعفر كفت: اگر مأمور دولت با بيمانه» حق حكومت را جدا 
کرده باشد و شما به هنكام بيمانه كردن حاضر بوده باشید» مانعى ندارد که آن 
گندم و جو را بر اساس همان پیمانه خريدارى كنيد. 

۴( * ۰ ۲۱5- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به ساكن 
خانه وقفی رشوه دهد تا خانه را تخلیه کند و او ساکن شود جه صورت دارد؟ 


دفر تجارت و معيشت لضن 
خريزء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله فد عن الرججل 
یرو الرجُلالرَشْوَة عل أن ْول من منْزله کته . قال : لا باس به . 
1١700 ۹۹9(9‏ عنه ‏ عن حماد. عن خریز» عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر .شك قال : سألته عن الرجل يُعالج الدُواء 
للناس . فيأحُدُ عليه جُعْلا ؟ قال : لا باس به . 
004130 14؟_عنهء عن ماد بن عيسى » عن الحسين بن الختار 
قال لأبي عبد الله شش : انا نَعْمْلُ القَلانِس فُنجعَل 
يق قنبیغها ولا بن لحم ما فيها . قال : فقال : اي اجب لك أن 
هم ما فیها . 
<47701 ۲۲۹ - الحسنٌ بن محبوب . عن إبراهيم الكزخي قال : 
سألت أبا عبد الله اتف عن الرجل يكون له الضَيْعَة الكبيرة . فإذا كان 
یم مجان أو النُورُوز هدوا إليه الف ليس هوعليهم . يتقرّبون 
ابوعبدالله گفت: مائعى ندارد. 
۴ ۰ ۰ ۲۱۷- از ابرجعفر باقر (ع) برسيدم:اكر کسی برای مردم 
دارو بسازد و در برابر آن حقی دریافت کند جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: 




















مانعی ندارد. 

۲۰۰۶ * ۲۱۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما کلاهدوزان؛ گاهی 
داخل آستر كلاه» ينبا كبنه بكار مىبريم. اگر خریداران كلاه را با خبر نسازیم» 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: من دوست دارم که تو برای خریدارانت روشن 
کنی كه چگونه ينبهاى بكار برده‌ای. 

۴ ۰ ۲۲۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: یک نفر مالک آبادی 
بزرگی است که جمعی از برزگران ایرانی در آن زراعت می كنند و چون جشن 
مبرگان و یا جشن نوروز بربا شود به رسم تبریک؛ هدایایی تقدیم می‌کنند تا 
توجه ارباب را جلب کنند. تکلیف اين هدایا چیست؟ ابوعبدالله گفت: مگر اين 





۳۹۲ كزيدة تهذيب 

بذلك إليه . فقال : ألَيْسَ هُمْ مُصَلَنَ ؟ قال : قلت : بلى . قال : 
هبنهم ولیگانهم . فان رسول الله سنت قال : لو مب ال رع 
وکان ذلك من الدّین » ولو أن كافراً أو مُنافقاً ادى ال و 
وكان ذلك مِنَ الدّين . ان الله عز وجل أبى لي ربد ١‏ 
و 

: لسن بن حبوب » عن إبراهيم الكرّخي قال‎ -۱ (up 
سألت أبا عبد الله ساف عن رل له قَرْيَةٌ عظيمة وله فيها علوجْ یال‎ 
منهم السلطان ین پا وبَّعضهم ثلاثين وأقَلّ وأكتّر . ما تقول إن‎ 
صالخ عنبم السلطان  أعني صاحب القرية  بشيء وياد هو مهم ارب‎ 
. يُعْطِي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام‎ 














افراد زارع مسلمان نيستند؟ من گفتم: چرا. ابوعبدالله گفت: بايد هداياى آنان را 
بپذیرد و متقابلا به آنان هدیه‌ای تقدیم کند. زيرا رسول خدا که صلوات خدا بر 
او باد گفته است: «اگر ممن هدي ناچیزی تقدیم کند كرجه یک باجة گوسفند 
باشد می‌پذیرم و اگر كافر يا منافق يك بار شتر هدیه تقدیم کند» نمی‌پذیرم که 
دين خدا همین است. خداوند عز و جل رضا نداد که از تقدیمی مش رکین و 
منافقین و يا خوراک آنان ببرهمند شوم ». 
توجه: به حدیث ۲۵4۱ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ * ۲۳۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: يك نفر آبادی بزرگی 
در اختیار دارد كه جمعی از کشاورزان ایرانی در آن به امور زراعت اشتغال 
دارند. حکومت اسلامی از آنان مالیات سرانه دریافت می کند: از برخی پنجاه 
درهم و از برخی سی درهم؛ و یا کمتر و بیشتر. اگر صاحب ده با حکومت 
اسلامی صلحاً مقاطعه کند که مجموعاً مبلغ معینی از جانب آنان بپردازد و بعداً 
بيش از مبلغ مزبور از آنان وصول کند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حرام 


است. 





دفتر تجارت و معيشت ۳۳ 
.۰ ۲۳۹ - لسن بن محمد بن سَماعة عن عبد الله بن 
جَبَلَة ومحمد بن الاس » عن لا . عن محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر الف : أنه ره ركوب ابر للتجارة . 


« .۰ ۲8۱ عنهء عن عبد الله بن جبل » عن ابن 






عبد » عن أب عبد الله اتف قال : كان أي شش یکره 


(op‏ ۲ - عنلهء عن محمد بن زياد. عن حسين بن أي 
العلا . عن أبي عبد الله بش أن رجلا أ ابا جعفر راق فقال : 
اصلخك الله إنا جر إلى هذه الجبال فأي فيها آمك لا شیر نُصَنٍّ إلا 
عل الح . قال : أفلا تَرْضى أن تَكُونَ بل ُلان يَرْضى باون ؟ ! ثم 
قال : الب التجارة في أرْض لا نیع أن صل إلا على الج . 


2 ۵ - عنه. عن محمد بن زياد » عن ابن سنان » عن 





۲۳۴ * ۲۳۹- ابوجعفر باقر (ع) سفر دريا را برای نجارت مکروه 


می‌شمزد: 
*(94.4) ۰ ۱؛۲- ابوعبدالله صادق گفت: (با حدیث قبلی برابر است). 


* ) ۲۲٩ 
اصلاح کند. ما سودا‎ 


از بدرم ابوجعفر باقر (ع) پرسید: خداونده کار شما را 
ان به اين کوهستانبا می‌رویم تا متاعى بفروشیم و کالایی 
به شر آوریم. برخی از کوهستانبا چنان سرد و پربرف است که هنكام نماز بايد 
بر روی بخ سجده کنیم. در اين حالت سجده بر روی يخ روا خواهد بود؟ ابوجعفر 
گفت: حاضر نیستی مانند فلانى به درآمد کمتر قانع باشی؟ به سرزمینی که 
نتوانی بر روی خاک سجده كنى و اجباراً بر روى برف و يخ سجده کنی؛ به 
سوداگری مرو. 

۴( * ۰ ۲4۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ما به بنگاه معاملاتی 









Pt‏ گزیدۂ تہذیب 
أبي عبد الله مش قال : سأله أبي وأنا حاضيرٌ . فقال : رما أمَرْنَا الرجُل 
1 لنا الازض أو الدار أو العلا أو لخادم ونجعل له جُغلاً . فقال أبو 


عبد الله شخ : لا باس به . 





۷۶ .۰ ۲۸۱ -عنه ‏ عن ابن رباط وابن جبَلة وصَفْوانَ بن 
جى ۰ عن إسحاق بن غمار » عن العبد الصالح براش قال : سألته عن 
رل بجر الب بجر معلوم نی یه يُعيليه رل آخر درام 
فيقول : ار عداو رات ی روك قال : إذا أَذِنَ له 
اجره لیس به باس 








477089 .۰ ۲۰۰ - محمد بن أحمد بن يحيى » عن عبد الله بن 
جعفر . عن أيوب بن نوح » عن صَفْوانَ » عن سيف القمارء عن 
زرارة » عن أبي جعفر دراش قال : قلت له : ان رجا من مُواليكَ يعمل 
اما بشغر الخنزير . قال : إذا فرع 





سفارش می کئیم تا برايمان زمين و خانه و غلام و كنيز خریداری كند اگر برای او 
كارمزدى معين کنیم. جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانمی ندارد. 
۲۷۴ * ۲4۱- از ابوابراهيم بندة صالح خدا امام كاظم (ع) پرسیدم: 
اگر انسان کارشناسی استخدام کند و برای سر کشی به روستاى خود بفرستد. در 
این ميان شخص الثی به اين کارشناس مبلغی وجه نقد بدهد و بگوید: با اين 
سرمایه فلان کالا را خریداری كن و سودی که حاصل شود بين خود تقسيم 
می كنيم. اين سرمایه گذاری جه صورت دارد؟ ابوابراهیم گفت: اگر آن کسی که 
کارشناس را استخدام کرده است رضایت بدهد» مانعی ندارد. 

۴( * ۰ ۲۵۰- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: فلانی که از وابستگان شما 
است» با موی خوک» بند شمشیر می‌بافد. ابوجعفر گفت: بعد از فراغت از كار 
بايد دستمای خود را بشوید. 





دفتر تجارت و معیشت ۳۹۵ 


9 -عنه» عن عِمْرَانَ » عن ايوب » عن صَفُوانَ » 


عن برد الاشکافب قال : سالت أبا عبد الله نباف عن شَعْرٍ | 














به . فقال : حل منه فَاغْلِهِ بالماء حتی یدب نت الماء ویقی ثلشاه ثم 
اجفلّه في فخارة جديدة ليله برد فإن جمد فلا تم به وان ل تمد یس 





عليه سم فافشل به وال بدك إذا مه عند كل صلاة . قلت : 
ووضوء ؟ قال : لا ۰ اغْسِلْ ید ىا مس الب 

(۱۰) ۰ ۲۵۲ -عنه عن عِمْرَانَ » عن ايوب » عن صَفُوانَ » 
عن عل الصائغ قال : سألته عن شراب الصّوَاغِين وا يمه . قال : أما 
َسْمَطِيعٌ أن سنجل من صاجبه ؟ قال : قلت : لا . إذا ابره امن . 








*(1.م) "۰ ۰ ۲۵۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر لازم باشد كه با 
موی خوک» ریسمان و حمایل ببافې» جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: مقدار لازم 
را در ظرف آبی بريز و بجوشان تا یک سوم آب تبخیر شود و دو سوم آب بمانده 
سپس در يك شب سرد؛‌جوشانیده مو را داخل آب سرد بريز تا معلوم شود که 
هنوز چربی دارد يا نه. اگر بر روی آب چربی يخ بزند با آن مو کار مکن و اگر 
چربی روی آب بخ نزند با آن مو کار کن. هر كاه با کرک و موی خوك به 
بافتن ریسمان بپردازی؛ به هنكام نماز بايد دست خود را بشویی. من گفتم: 
وضوی خود را نیز تجدید کنم؟ ابوعبدالله گفت: نه. فقط دست خود را بشوی 
گوبا به بوست و موی سگ دست زده باشی. 
توجه: به حدیث ۱۱۸۸ گزیده فقیه و شرح آن مراجعه شود. 

۴ ۰ ۲۵۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما زرگران» خاک 
زرگری را به خاطر طلایی که دارد مىفروشيم. اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: 
آبا نمی‌توانی از صاحب طلا حلالیت بخواهی؟ من گفتم: نه. اگر به صاحب طلا 
بگویم: مرا متهم می کند كه عمداً سوهان زده‌ای که از خاكة آن استفاده كنى. 
ابوعبدالله گفت: خا که را بفروش. پرسیدم: خاکه طلا را در مقابل جه متاعی 








اتغب؟ قال : تصق به إت لك وانا لاهله . قلت : إن كان ذا قرابة 
تاجا فاصله ؟ قال : تنم . 


۱2+ ۰ أحمدٌ بن محمد » عن محمد بن خالد . عن عبد 
الرحمن بن سَبة » عن أبي عبد الله لف قال : ساله رجْلْ فقال : جُعِلْتٌ 
فد . أسْمَعٌ قَوْمأً يقولون إِنَّ الزّراعة مُكْروهة . فقال : ازْرَعُوا 
واشرشُوا . فلا وله ما عَمِلَ الناس عَمَّلاً ال ولا اب منه » واثه 
لین لژرع یرس الْخْلُ بَعْدَ خروج لجال . 








473179 ۰ ۲۱۲ محمد بن الحسن الصّمَار قال : تبث السه : 
و رل قَُ القَوافل من غير أمرٍ السلطان في موضم. ميف ویشارطونه 
عل ثيء مُسَمّى أن باشذ منم إذا صاژوا إلى الان . هل بل له أن 











بفروشم؟ ابوعبدالله كفت: در برابر گندم. برسيدم: گندم را جه سازم؟ ابوعبدالله 
كفت: كندم را صدقه كن: باداش صدقه يا به حساب تو خواهد رفت ويا به 
حساب صاحبان طلا. من گفتم: اگر از خويشان من کسی مستمند باشد» می‌توانم 
به عنوان صله و رسید گی به آنان بدهم؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

۲۴ * ۰ .+9 به ابوعبدالله صادق (ع) كفت: قربانت شوم. شنيدهام 
كه زراعت» بيش مكروهى است. این روايت درست است؟ ابوعبدالله گفت: 
كشت كنيد و نہال بنشانيد. بخدا سوگند كه افراد بشر شغلى رواتر و ياكتر از 
كشاورزى بيشه نكردهاند. بخدا سوگند. بعد از خروج مسيح دجال» كشت كندم 
و تربيت نخل خرما رونق بسزایی خواهد گرفت. 

-۲٩۲ * ۲۲۴‏ به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشتم: اگر کسی در 
برابر مبلفی از طرف قاقله استخدام شود که آنان را از محل خطر به سلامت عبور 
دهد بی آنکه مأمور دولت باشد» آيا می‌تواند مبلغ مزبور و مشروط را دریافت 








دفتر تجارت و ۳۹۷ 
اد منم ام لا؟ فوفی دشن : إذا آجَرَ تفه بشيء مروف أَخَذَ حه 


إن شاء الله . 


۶ .۰ ۲۱۳ أحمدٌ بن محمد » عن إبراهيم بن أبي حمود قال : 
قلت للرضا ءاش : الخيّاط أو القضّار يكون يهودياً أو نضرانياً وت 
تعلم أله ْول ولا يتوضّأ . ما تقول في عَملِه ؟ قال : لا باس . 

413149 ۲۱ عنه قال: قلت للرضا داد : الجارية النْضْرائيُة 
مك وائت تعلم أنها نصرائيّة ولا تتوضا ولا تنل من جَنابة . قال : 
لا باس تفیل یدیا . 


,۳۰ ۵ - محمد بن علي بن محبوب » عن العبّاس . عن 
التفر . عن عاصم ٠‏ عن آي مسين عن آيي عبد ال برت أي رل 
اشتاجر لوا فاشتهلك مالا كثيراً . فقال : ليس على مُولاه شيء . ولیس 


كند؟ ابومحمد در باسخ نوشت: در صورتى كه براى خود اجرتى مشخص كرده 
باشد» حق دارد اجرت خود را دريافت كند. ان‌شاءالله. 

۰ * 008 به ابوالحسن الرضا (ع) گفتم: اگر جامه را به خياط و 
رختشویی بدهند كه يبودى ويا نصرانى باشد؛ با آنكه می‌دانند از نجاست بول 
برهيز نمی كند و خود را نمی‌شوید» اشكالى ندارد؟ ابوالحسن گفت: اشكالى 
ندارد. 

۴ * ۰ ۲۹4- به ابوالحسن الرضا (ع) گفتم: اگر كنيز نصرانی را به 
خدمت آشپزی و آبداری بگمارم با آنکه می‌دانم نصرانی است و خود را تطبیر 
نمی کند و از جنابت غسل نمی‌نمایده جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: مانعی 
ندارد. دستور بده دستمایش را بشوید. 





۴( * ۰ ۲۹۵- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان برده 
دیگران را اجير و استخدام کند و آن برده اموال انسان را تلف کند» جه صورت 








عنه فليس على مولا شيء ولا 


عَلَ العَبْدِ شيء . 


۲ ۹ - محمد بن علي بن حبوب » عن محمد بن عبد 
الجبار . عن ابن أبي نَجران » عن وان » عن العیص . قال : سالت 
أبا عبد الله رشن عن القُهود وسباع الطير يُلتَمَسُ التجارة فيها؟ قال : 
عو 
الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن العيص مثله . 

۷۶ ۰ ۲۷ أحمدبن محمد بن خالدء عن ابن آي نْجْرَان » 
عن العلاء » عن محمد بن مسلم . عن أي جعفر وأبي عبد الله 
عليه| السلام أنه كرما رُكُوبَ البْحْرِ للتجارة . 


دارد؟ ابوعبدالله كفت: مالك برده مسئوليتى ندارد و كسى كه او را استخدام 
كرده است» حق ندارد او را بفروشد و تاوان خسارت را بردارده فقط حق دارد او 
را به كار و حرفه وادارد تا خسارت او را بيردازد. اگر بردة مسئول از اداى 
خسارت عاجز بمانده نه خواجة او مسئوليت دارد و نه برعبده برده مسولیتی باقی 
خواهد ماند. 

۴ "۰ ۰ ۲۹۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: : تجارت شير و پلنگ 
و ساير پرند گان شکاری جایز است؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 

۲۱۷۴ * ۰ ۲۷۹- ابوجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) سفر دریا را 


برای تجارت مکروه می‌شمردند. 





دفتر تجارت و معیشت ۳۹۹ 
باب اللقطة والضالة 
2 للسين بن ا اعن ال بن اشرب عن 
اد ت د موسا » عن أحدهما علیهبا السلام قال : سألته عن 
اه . قال : لا تَرْقَمُوها . فان ابتلیت فَمَرَفْها سَنَةُ » فإن جاء طالبُها 
ولا ناجفلها ني غمرض مالك : بجي عليها ما يجري على مالك إلى أن 
ييء لها طالب . 
٩ . ۵‏ الحسين بن سعيد ؛ عن فضالَةٌ > عن الحسين بن أبي 
العلا قال : ذكرنا لأبي عبد الله مه الط نقال : لا تعض ها . فا 
الناس لو ترگوها لجاء صاحبّها حتى یادا . 
845770 . ۸ الحسنُ بن محبوب » عن جميل بن صالح قال : قلت 
لاي عبد الله داد : رل وَجَدَ في بينه ديناراً . قال : یدش منزله 





اموال گمشده » بيدا شده 

۴ ) * ۵- از ابرجعفر باقر (ع) برسيدم: اگر انسان گمشده‌ای ببینده 
تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: كمشدة اموال مردم را برمدار. و اگر برداشتی 
بايد تا یک سال تمام» جار بزنی و اعلام کنی. اگر صاحب آن آمد تسلیم كن و 
اگر نيامد» آن را جزء اموال خود محسوب كن و با آن به خرید و فروش بپرداز تا 
وقتی که صاحب آن شخصاً به سراغت بیاید. 

۶ - . 4 به ابرعبدالله صادق (ع) گفتیم: با كمشدة اموال مردم 
جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: به گمشده اموال مردم دست مزن. اگر مردم اشياء 
گمشده را وامی‌نہادند» صاحبان آن به جستجو بازمی گشتند و كمشدة خود را 
برمی‌داشتند. 

۰(۰ ) * م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان داخل منزل 





۳۷.۰ گزیدۂ تہذیب 

غیزه ؟ قلت : نعم كثير. قال : هذه لُقَطَة . قلت : فر جل قد وَجَدَ في 
صُنْدُوقه ديناراً ؟ قال : بذجل أحدٌ يده في صُنْدُوقِه غير أو يَضَعٌ فيه 
قلت : لا . قال : فَهُوَلَهُ . 





4013 ۱۱- السین بن سعيده عن شرا ؛ عن اسخاق بن 
عمّار قال : سألت ابا إبراهيم اتف عن جل لرل في بعض بيرت م 
فوج فيها نحو من سَبْعين درا دوه . فلم لْ مَعَهُ ول يذكزها حق 
َم الكوفة . كيف يَضْنْمُ ؟ قال نأل عما أل ازل لعلهم ینوا . 
قلت : فإن لم یغرفوها ؟ قال : بد بها . 
١١ 9‏ -عنه, عن نُضالة بن أيُوب . عن ابن بُكَيْرء عن 
زرارة قال : سألت أبا جعفر باشتد عن اللقطة . فأراني خاتاً في ُه من 





حودش دينارى بیابد» تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: دیگران به منزل او 
رفت و آمد دارند؟ من گفتم: آرى و بسيار. ابوعبدالله گفت: اين يك دينار 
گمشده است. من كفتم: اگر انسان داخل صندوق خود دينارى بيدا کند» جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: آيا ديكران نقدینه‌های خود را در صندوق او 
می گذارند؟ من گفتم: نه. ابوعبدالله گفت: این دینار مال صاحب صندوق است. 
۴ * ۱۱- از ابوابراهيم امام کاظم (ع) پرسیدم: يك نفر حاجی در 
بعضی خانه‌های مکه منزل کرده و در حدود هفتاد درهم نقره در زیر خاكباى 
اطاق بيدا می كند و بی آنکه دیگران را مطلع سازد؛ دفینه را با خود به کوفه 
می آورد. اینک تکلیف او چیست؟ ابوابراهیم گفت: بايد از سا کنان آن منزل 
اگر از سا کنان منزل 
کسی ادعا نکند؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد در راه خدا تصدق 
کند. 

۴ * ۰ ۱۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اشياء گمشده را جه بايد 
کرد ابوجعفر خاتمی را از نقره در انگشت خود نشان داد و گفت: اين خاتم را 





بپرسد» شاید مال آنان باشد و نشانی آن را بدهند. من گفتم: 





دفتر تجارت و معيشت ۳۷۱ 
فِضّة . قال : إِنَّ هذا ما جاء به السیل وأنا أريدُ أن أنَصَدّق به . 
4777879 . ۱۷- الحسنٌ بن محبوب » عن عبد الله بن نان » عن ابي 
عبد الله بش قال : مُنْ أصابَ مالاً أو بَعِيرأً في فلاة من الازض قد 
کل وقامَثْ وسَييها صاحبها لا ل تة فأخَذّها غیره فأقامَ عليها وأنفق 
نف حت أخياها ین الال وین الَوتٍ فهي له ولا تيبل لصاحيه 
عليها . وإنما هي بل الشيء الاح . 
3٠6١ 477749‏ الحسين بن سعيد» عن فَضَالَة » عن معاوية بن 
عَمَار . عن أبي عبد الله ناشت قال : سال رل رسول الله سط عن 
الشاة الضالّة باللا . فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو لِلّذئب . 
قال : وما اجب أن أمْسّها. قال : ومیل عن البمبر الضالٌ . فقال 
سیل آورده بود مىخواهم آن را صدقه كنم. 
۲۳۴ * ۱۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی چارپایی و با 


شتری در بیابان بيدا كند كه از خستگی و کوفتگی درمانده و صاحبش آن را رها 
کرده و رفته باشد از آن رو که نمی‌توانسته آن را با خود بکشاند» لذا به خاطر 

















نجات حیوان متوقف شود و با صرف هزینه زند گی آن حیوان را نجات دهد» آن 
حیوان مال او خواهد بود و صاحب اول حقی به آن ندارد. حیوان رها شده» مانند 
اموال مباح طبیعت است. 

۲۴ * ۰ ۲۵- ابوسبدالله صادق (ع) گفت: مردی از جدم رسول خدا 
- که صلوات خدا بر او باد- پرسید: اگر من در بیابان و یا کوهستان گوسفندی 
بی‌صاحب بيدا کنم» تکلیف من چیست؟ رسول خدا گفت: گوسفند نیروی گریز 
و حمله ندارد: يا تو. بايد او را بگیری و اگر نه دیگران می‌آیند و آن را می‌برند 
وگرنه گرگ بیابان او را می‌رباید.ابوعبدالله صادق گفت: وامن دوست نمی‌دارم 
که آنْ را بگیرم. ابوعبدالله گفت: از جدم رسول خدا پرسیدند: اگر شتری 
بی‌صاحب بيدا كنم جه بايد بکنم؟ رسول خدا گفت: به شتر گمشده مپرداز 





گزیدۂ تهذیب 


للسائل : وله : خفه جذائه . وکرشه سقاؤه . حل عنه . 





9 7 عنه . عن أحد بن محمد بن أي تصر قال : سالت 
آبا الحسن الرضا اش عن الرجل بصي الطير الذي يَسوَى راهم كثيرة 
انور رف سا . اتجل لهإفساكة . فقال : ذا 





وهو موي انا 





جاءك طالب لا ُمُه رده عليه 


22 





مرات 
شتر کفشی راحت بپا دارد و مشکی پرآب در شکم. نیازی به کمک ندارد. شتر 
گمشده را به حال خود بگذار. 

-۲٩ ۰ ۰ ۴‏ از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: انسان کبوتری صید 
می کند که بربها و قیمتی است. در صورتی كه بال و پر کبوتر سالم و قادر به 
پرواز بوده و از آسمان صيد شده است» آيا می‌تواند آن کبوتر را برای خود نگه 
دارد» با آنکه صاحب آن را می‌شناسد؟ ابوالحسن گفت: اگر صاحب آن را 
می‌شناسد بايد به صاحبش برگودانده اما اگر صاحب آن را نشناسد و کبوتر قادر 
به پرواز باشده می‌تواند آن را برای خودش نگه دارد و اگر کسی به جستجوی 
کبوتر بيايد و بگوید: این کبوتر مال من است» و مدعی متهم نباشد؛ بايد کبوتر را 
به او برگرداند. 

توجه: به حدیث ۳۵۳۰ كزيدة کافی مراجعه شود. 

۲۴ ) * ۰ ۰)- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: نقدینه‌ای که از زیر 
خاک به دست آید بايد ز کات آن را بپردازند؟ ابوعبدالله گفت: نه. من تا سه 
نوبت گفتم: كرجه مبلغ آن زياد باشد؟ ابوعبدالله گفت: كرجه زياد باشد. 





دفتر تجارت و معیشت ۳۷۳ 
۳۳ ۲ - محمد بن هد بن يحبى » عن أبي جعفر ‏ عن 
محمد بن حى الخزّاز » عن غیاث بن إبراهيم » عن أي عبد الله جعفر بن 
محمد برش ء عن أبيه » عن علي رضن في رج اد آبقاً فأبقَ منه 
قال : یس عليه شيء . , 
باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه وحکم 

الربا 

9( ۸- أحمدٌ بن محمد » عن الحبّجال. عن عل بن عق 
عن محمد بن مسلم -وکان برد لججلي -قال يريد لحمد : سل آبا 
4 . إن للناس في يدي دای 
ب فيها رذب أن ال من الا وفع إلى کل ذي خن 
حه . قال : فسال محمد آبا عبد الله عفنت عن ذلك وره بالقِصّلة 
وقال : ما تری له ؟ فقال : يا محمد ید تفه باضرّب ؟ لا . ولکن یاخذ 








عبد الله دش عن شيء أريد أن أ 








توجه: به حديث ۱۳۷۷ كزيدة كافى مراجعه شود. 
۷(۰ ) * 48 از جدم اميرالمومنين علي هالصلاةوالسلام پرسیدند: اكر 
کسی غلام فرارى ديكران را بگیرد و غلام از دست او فرار کند» جه صورت 
دارد؟ اميرالمؤمنين كفت: بر او حرجى نيست. 


آداب تجارت» احكام تجارت 
*(1518) * م- بريد عجلى به دامادش محمدبن مسلم سفارش كرده بود تا 
به ابوعبدالله صادق علیه‌السلام بگوید: مردم نزد من امانتبایی دارند و برخى 
سرماية خود را به من سپرده‌اند كه با آن تجارت كنم و سودى برايشان تحصيل 
كنم. اينك می‌خواهم ترك تجارت كنم و از مال دنيا دست بشويم و اموال مردم 
را بركردانم ؛ صلاح من جيست آیا تصميم خود را اجرا كنم؟ محمدين مسلم به 
هنكام تشرف مسئله را گزارش كرد و ابوعبدالله گفت: آيا بريد می‌خواهد 





۳۷ دفتر تجارت و معیشت 


ويُعْطِي عَلَ الله عز وجل . 


٤ ¢4}‏ - امد بن محمد . عن محمد بن يحبى ۰ عن طلحة بن 
زيد » عن أبي عبد الله اتف قال : قال أمير الزمنین راشف : من اجر 
بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم . قال : وكان أمير المؤمنين لل 
يقول : لا يقعدنَ في السوق لا من يَعْقِلُ الشراء والبيع . 

١9 0 41709‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن الفضل بن 
شاذان » عن ابن أي عُمَيْره عن هشام بن الحكم » عن أي 
عبد الله ماش قال : إذا قال لك الرجُل : اف لي . فلا تشطه من عندك 
وإن كان الّذي عندك خَيْراً منه . 


47712 ۰ ۲۲ - أحمد بن محمد بن عيسى . عن عثمانٌ بن عيسى » 
عن ميس » عن أبي عبد الله بش قال : غَبْنُ المؤمن حرام . 


خودش را از هستى ساقط کند؟ نه. صلاح نيست. صلاح آن است كه با توكل بر 
خدا به داد و ستد اذامه دهد. 

۴( * ۱6- جدم امیرالمومنین عليدالسلام گفت: هر كس بی‌علم و 
اطلاع وارد بازار تجارت شود » روز به روز در لجنزار ربا غرق می‌شود. 
امیرالممنین می گفت: کسی نباید وارد بازار شود مگر آنکه احکام خرید و 
فروش را بداند و بشناسد. 

-۱٩ ۰ ۲۳۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر مشتری بگوید: از اين 
نمونه کالا برای من خریداری کن. کالای خود را به حساب او مگذاره كرجه 
کالای تو از نمونة او بہتر باشد. 

۲۲ ۰ ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: كلاه گذاشتن بر سر مؤمن 
حرام است. 





گزید؛ تبذيب ۳۷۵ 

۷ .۰ ۳۱ أحمدٌ بن محمد عن محمد بن جى » عن طلْحَة بن 
زيد . عن أبي عبد الله دش قال : قال أمير المؤمنين براش : سوق 
المسلمين كَمُسْجِدِهم فَمَنْ سَبَقَ إلى مکان فهو أحَقّ به إلى الليل . وكان لا 
اد على یوت الشوق کر . 
9 .۰ ۳۲ أحمد بن محمدء عن ابن محبوب » عن مُعاوية بن 
مار عن أبي عبد الله اتف قال : إذا خلت سوك فقل : ( « اه 
إن سالك من خَيْرها وخبر أمملها وأعودٌ ك مِنْ شرّها وش آفلها . الله 

و الم هي او یی عل أو افنبي أو ینشدی 
عل > اللهم ان أعوذ بك من شر ابلیس وجُنوده وش فسَقة الغرّب 
والمجم وب الله الذي لا إله الا هو عليه توكُلتُ وهو رب امرش 
العظيم ٠‏ . 
۲۴ * ۳۱- جدم امیرالمومنین علي هالصلاة والسلام گفت: بازار 
مسلمين در حكم مسجد است: هر كسى زودتر به دكدهاى بازار درآيد و بساط 
خود را پہن كندء نا شب به سکنای آن د که اولويت دارد. امیرالمومنین از 
د كههاى بازار كوفه كرايه دريافت نمی كرد. 

توجه: به حديث ۲۵۵۷ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۳(۰ ) * ۳۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه وارد بازار شدى 
ابتدا نيايش كن و بگو: «بار خدايا. درخواست می كنم كه از سود بازار و بازاريان 
سہمی نصيب من سازى؛ و از شر بازار و بازاريان پناهم دهى. بار خدايا. من به 
درگاه تو التجا دارم كه نگیبان من باشى تا سم نكنم و ستم نکشم. زور نگویم 
زور نشنوم. حق كسى را نبرم حق مرا نبرند. بار خدايا. من از شر شيطان و 
سباهيانش به تو بناه آوردهام و از شر نابكاران عرب و عجم به درگاه تو می كريزم. 
حمايت خدا كافى است و جز خدا پناهی نيست. من بر او توكل کرده‌ام كه 
خداوند عرش بزرگ است» 









إن أعوذ بك أن أ 








۳۷۹ دفتر تجارث و معيشت 





(rsp‏ راهیم .عق أبیه , عن ماد عن 
خریز » عن آي عبد ا قال : إذا اغْعَرَيْتَ ی من ماع أو غيره 





كل واحدة ثلاث مرات . 

۸ الح 
عبد الله براش قال : إذا أَزْذْتَ ن تَشْمَرِي شيئاً نقل : « يا حي يا قیوم يا 
وما أحاط به عِلْمْك أن 








دائم يا زژوف يا رحيمُ سالك بعرّتك وفنزند 
نَسِمَ لي من التجارة البوم غظمها رزقاً وأؤْسَمَها فضلا وخَيْرَها عاقبةٌ فإنه 
لا خير فيا لا عاقبة له » قال : وقال آبو عبد الله لضف : إذا اشر 
أو رأساً فقل : « الهم اررفتي أظوّها خياة وأكتَرّها مَنْفْمَةٌ وخَيِرها 


عاقب » . 








۰( ۲۹۲ * جم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه کالایی برای 
تجارت خريدى سه نوبت بگو. الله کبر. بار خدايا. من اين کالا را خريدم تا فضل 
تو را بجويم. بار خدايا صلوات خود را بر محمد و آل محمد نازل كن و در اين 
كالا سودى برای من مقرر كن. بار خدايا. من اين کالا را خريدم تا روزى مقدرت 
را به دست آورم تو خود روزى مرا در این کالا حوالت كن ». 

۲۳۵ * 4م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خواستى متاعى 
خریداری كنى؛ بگو: « ای زندة باينده. ای نگپبان. ای جاويدان. ای با مپر و 
مرحمت. تو را به عزت و توانت. تو را به علم بی‌انتبایت تجارتی پرسود و 
پرمنفعت نصیب من فرماء با نيكى فرجام و حسن عاقبت» که سود بی‌فرجام کسی 
را به نوا نمی‌رساند ». ابوعبدالله گفت: هر كاه بخواهی که چارپایی خریداری 
کنی يادام بروارى تیه کنی و يا غلام وکنیزی انتخاب کنی» بگو: «بار خدایا آن 
را نصيب من فرما که عمرش طولانىتر و سودش بيشتر و فرجامش نیکتر باشد». 











ابن تجازت و معيشت ۳۷۷ 
۳ 4غ أحمدُ بن محمد بن خالد . عن ابن قصال » عن ابن 
بکبر. عن خاد بن بشیر, عن أبي عبد الله اضف قال : لا يكون الوفاء 
حتی یل الميزان . 
۷ . 1۸4 - اد بن محمد بن عیسی . عن ابن آي عُمَيْر. عن 
هشام بن سالم » عن أبي عبد الله دشن قال : ليس نا من غُشنا . 
٩ {TA}‏ - وبهذا الاسناد . عن أبي عبد الله براش قال : قال 
رسول اله بت رل یم التمر : يا فلانٌ أما عَلِمْتَ أنه ليس من 
المسلمين من هم ؟ . 
۲۹۳۹( 4ه غل بن إبراهيم » عن أيه » عن ابن أي عم + 
عن هشام بن الحكم قال : كنت أبي السابري في الظلال فر 
ا حسن موس اتف فقال : يا هشام لیم في الظلال عش والغش لا 
يحل . 


۷ 





۲۲۹۰ * 44 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نا کفه‌ترازو به نفع خریدار 
سنكين نشوده حق او ادا نمی گردد. 

۲۳۷۰ * لم4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس در کار مسلمانان 
غش روا دارد» با ما پیوندی ندارد. 

۲۲۸۶ * 44- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد» به 
خرمافروشی گفت: آيا ندانسته‌ای که هر كس با مسلمانان غش روا دارد» با 
مسلمانان پیوندی ندارد. 

۰( ) * ۵4- من در بازار سربوشيده؛ بارجه شاپوری مىفروختم. 
ابوالحسن امام کاظم (ع) بر من گذشت و گفت: ای هشام» عرضة کالا در سایه‌ها 
عيب کالا را نيان می‌سازد و نبان كردن عيب کالا روا نیست. 








۳۷۸ تهذیب 

1۸ اسي ين مسعيدء عن ابن أي یره عن أي 
یوب ازاز » عن محمد بن مسلم قال : ل رل على أبي جعفر لتق 
من ال خراسان قد عم بالرّبا حتى كر ماله . ثم إنه سال القُقهاء 
فقالوا : یس يهَل منك شيء الا أن رده إلى اضحابه . فجاء إلى أي 
جعفر داش فقص عليه قصَّمه . فقال له ابو جعفر رتف : َرَج من 
کتاب الله عز وجل «فمنْ جَاءهُ مُوْعِظَةُ 





ن رنه فانتهی لَه ما لت وانزه إلى 








۱۸ 2 أحمدٌ بن أي عبد الله . عن علمان بن عيسى » عن 
سَماعَةَ قال : قلت لأبي عبد الله اف : ان رایث الله عز وجل قد ذكر 
الربا في غير آية ويره . فقال : أو ذري لم ذلك ؟ قلت : لا . قال : لا 
ی الا من اصطِتَاع المُرُوف . 


۴ * ۰ 48 مردی از بازاریان خراسان که از راه رباخواری اندوختة 
فراوانی تحصیل کرده بوده از فقباى اهل سنت راه نجانی برای خود جویا شده 
بود و آنان گفته بودند که راه توبه و نجات مسدود است» جز آنکه ربای دریافتی 
را به صاحبانش با زگردانی. آن مرد به خدمت ابوجعفر باقر عليهالسلام آمد و 
داستان خود را بیان کرد. ابوجعفر به او گفت: راه نجات را از کتاب خداوند 
بجوی که می‌گوید: «اگر موعظة خدایی در جان رباخوار موثر واقع شود و از 
رباخواری دست بکشده ربای گذشته او راست و فرجام كارش با خدا است». 
ابوجعفر گفت: موعظة خدایی همان توبه و بازكشت از رباخواری است. 
توجه: به حديث ۲۵4۹ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۰-۴ .۰ ۷۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: در چند آیه قرآن 
دیده‌ام که خداوند عز و جل حرمت ربا را تشدید می کند. ابوعبدالله گفت: 
می‌دانی علت آن چیست؟ من گفتم: نه نمی‌دانم. ابوعبدالله گفت: بدین منظور 
که مردم از احسان سازنده ابا نورزند. 





دفتر تجارت و معيشت 





{ir}‏ ۲- عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن اب 
عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله ادف قال : إِمَا حَرّم الله عز وجل 
الربا لا تناس من اضطناع المعروف . 

477489 ۰ 74 أحمدٌ بن محمد » عن ابن فضال » عن ابن بکَیر» 
عن عَبيّد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله نظف يقول : لا يكون الرّبا 
إلا فيا يكال أو يُورَنُ 





(it)‏ 4 الحسنٌ بن محمد بن سماعة ‏ عن جعفر » عن 
الحسن بن أ 


تب تو 





ب » عن خان » عن أبيه » عن أبي عبد الله ملف قال : 
ال رسول الله متنك : با الله على سل ابيع . سمل 
الیّراء . سَهْل القضاء . سَهْل الإقتضاء . 





48 0 ۸۰-عنه عن أحمد بن الحسن المُيمِيَ . عن مُعاوية بن 


۷۴ * ۷۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: از آن رو خداوند عز و 

جل ربا را حرام کرد تا مردم از كا ركشابى و کارسازی اجتماعی کوتاهی نکنند. 
توجه: به حدیث ۲۵4۸ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۶( ۰ ۷- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: فقط کالایی که با 

پیمانه و ترازو بایابای معاوضه شوده مازاد پیمانه و ترازو ربا خواهد بود. 

۰ ) * ۷۹- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد گفت: 

آنکه با سبولت و ساد گی بفروشده با سبولت و ساد گی بخرد و قرض خود را با 

سپولت و ساد گی بپردازد و طلب خود را با سبولت و ساد گی وصول گند 

بر کات خدا بر او نازل باد. 

۴ * ۸۰-ابوعبدالله صادق (ع) گفت: چنان روزگار سختی بر 

مردم درآید كه هر کسی آنچه دارد به دندان بگیرد و به کنجی خزیده تنبا 





۳۸۰ گزید؛ تبذيب 

وب » عن أي یوب » عن أبي عبد الله داش قال : يأتي على الناس 
زمانٌ فضوض يَعْضٌُ کل امرىء على ما في يده وبس الفَضْل وقد قال الله 
4 [البقرة :۲۳۷] ثم يبري في ذلك 
ن أفوام يُبايمُونَ المْطَرَينَ آولنك هُم شِرارٌ الناس . 








1 ۱- الحسنٌ بن محبوب » عن عل بن رئاب » عن 
زرارة ٠‏ عن أبي عبد الله راشي قال : لا يكون الرّبا الا فیما يكال أو 


يوزّن . 


باب عقود البيع 


١ ۷‏ - أحمدٌ بن محمد بن عيسى » عن محمد بن أي عم 





ببلعد. با آنكه خداى عز و جل كفته است: « ای مردم. فضل و كرم را فراموش 
نکنید ». در آن روزگار است كه سودجویان به سراغ درماند گان می‌روند تا 
هستی آنان رابه بہای اند ک از چنگ آنان بربایند. اين سودجویان بدترین خلق 
خدایند. 

۲۴ ۰ ۸۱ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حدیث ۲۹۸۳ برابر 


است). 


شرط قرار » عقد 

۷(۰ ) * ۱- ابوجعفر باقر گفت: من زمینی خریداری کردم و چون 
مبلغ معامله را قطعی کردم برخاستم و چند قدم رفتم و با زگشتم تا معامله را از 
حالت تعلیق خارج سازم. 





دفتر تجارت و معیشت ۳۸۱ 
9 ۰ ۲- اس بن حبوب . عن جيل » عن فضیل » عن أي 
عبد الله باش قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ثلاثة يام 
للمشتري . قلت : فا الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيَعَانٍ بالخيار مالم 
ترا . فإذا اْتَرقا فلا خيار بعد الرّضا منیا . 








۲:۹3 نی A‏ 
عثمان . عن |سحاق بن عمار. عن عبد صالح كف قال : من اشر 
با فَمَضْثْ ثلائة یام ول يجيء فلا بيع له . 


| عن ضَمُوانَ . عن عبد الرحمن بن‎ هنع-٩‎ ٩ 
عن عل بن ین آله سال ابا الحسن بش عن ال‎ 
ولا يفص امن . قال : الاجل بينها ثلاثة یام فا قَبِض‎ ۱ 
. تفه ول ایغ نا‎ 









۴ * ۰ ۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: برای خرید جانداران جه 
شرطی مقرر شده است؟ ابوعبدالله گفت: سه روز مبلت مقرر شده است آن هم 
برای مشتری که حیوان را بیازماید. من گفتم: در سار اجناس جه شرطی مقرر 
شده است؟ ابوعبدالله گفت: مادام که خربدار و فروشنده از هم جدا نشده باشنده 
حق فسخ برای هر دو برقرار است و چون از هم جدا شونده حق فسخ ندارند. 
۴( * ۸- بنده صالح خدا امام کاظم (ع) گفت: هر كس متاعی 
بخرد و آن را تحویل نگیرد؛ بعد از سپری شدن سه روز کامل؛ حقی به آن متاع 
ندارد. 

)10( ° 4- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسید: اگر کسی متاعی را 
خریداری کند اما نه متاع را تحويل بگیرد و نه بای آن را پپردازده جه صورتی 
بيدا مى كند؟ ابوالحسن كفت: خريدار و فروشنده تا سه روز بايد تكليف معامله را 
روشن نمایند» اگر خریداره ظرف سه روز بيايد و بها را بپردازد و جنس را تحويل 
بگیرده معامله قطعى می‌شود و اكر نيايده بعد از سه روز حقى به متاع ندارد. 





۳۸۲ گزیدۂ تهذيب 

8 ۰ ۱۰-عنه »عن الثفرين سويد عن ابن تان » عن 
أي عبد الله بش قال : امون عند شروطهم إلآ كل شرط حالف 
کتاب الله عز وجل فلا یو . 

8 ۰ ۱۱- اس بن محبوب . عن عبد الله بن نان . عن أبي 
عبد الله ماش قال : سمعته يقول : من اشْتَرَطَ شرطاً خالفاً لكتاب الله 
عز وجل فلا یور له عَلى الذي اشْتْرَطَ عليه » والسلمون عند شُروطِهم 
فیا وافق كتاب الله عز وجل 

(orp‏ ليت بن سعيد . عن علي بن الثعمان وعثمانَ بن 
عيسى » عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله قتف : إا خالطٌ 
ا د SA EE‏ 7 
اناسا بِنْ أل السُوادٍ وغيرهم فنبیغهم تریح عَلَيْهِم الغشرة بای عَشرء. 
وَالعَشْرّة بثلاثة عغشر . ونُوجبُ ذلك فيا بنشا وبينهم ان نوها لیب 





۲۱۴ * ۰ ۱۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مسلمان بايد به شرطى كه 
می‌پذیرده پابند بمانده مگر آن شرطی که با فرمان خدای عز و جل سا زكار نباشد. 
شرطی که با فرمان خدا برابر نباشد بی‌اعتبار است. 

۲۷۲۴ * ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی به هنگام معامله 
شرطی بر طرف مقابل تحمیل ګند که با کتاب خدای عز و جل ناسازگار باشده 
نمی‌تواند آن شرط را به مرحله اجرا بگذارد. مسلمان بايد به آن شرطی پابند بماند 
که با کتاب خدا برابر باشد. 

۵۳۶ ۱۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما با جماعتی از 
کشاورزان عراق» معامله داریم که با سود ده دوازده و يا ده سیزده به آنان کالا 
می‌فروشیم و سررسید پرداخت را تا يك سال- کمتر و بیشتر- به تأخیر 
می‌افکنیم تا محصولات خود را به دست آورند. خریدار به عوض سفته ويا فته 
طلب» قباله‌ای می‌نویسد که من خانه و یا زمين خود را به فلانى فروختم در برابر 





تجارت و معیشت ۳۸۳ 





لا الرجُلُ على داره أوعَلَ ازضه بذلك المال الذي فيه الفَضْلُ الذي أَحَدّ 





مِنَا شراءأ : قد باع وقَبِض امن . إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا 
وبينه أن رد عليه الشّراء » وان جاء الوقت فلم تنا بالدّراهم فهو نا . فما 
ترى في الشّراء ؟ قال : أرى أنه لك إن لم یل وان جاء بالمال للوقت رد 
عليه . 





41049 ۰ ۱۳-عنه. عن صَُوانَ . عن إِسْحاقٌ بن عَمّار قال : 
حدّئني من مغ أبا عبد الله بت [وساله رل وأنا عنده فقال : رجحل 
و ی إلى أخيه فقال : أبِيعُكَ داري هذه وتكون 


اخب ال من أن تکون لِعْيْرك على أن تشم تفشرط لي إن آنا 
ي أن ره . فقال : لا باس بهذا إن جاء با إلى 


فلان مبلغ- كه همان مبلغ بدهكارى آنان باشد- و قيد می کند كه بہای آن را 
دريافت كردم. ولى ما با او وعده می كذاريم كه اگر بهای کالا را در موعد مقرر 
بپردازد» قباله خانه و زمين را به او بركردانيم و اگر در موعد مقرر بہای کالا را 
نیاورده خانه و یا زمينى را كه قباله کرده‌انده تصاحب كنيم. ابن كونه معاملات 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر در موعد مقرر بهای كالا را نیاورند» خائه 
ويا زمين ملک تو خواهد شد و اگر در موعد مقرر بها را بياورد بايد قبالة او را 
برگردانی 


۴ * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: انسان نیازی بيدا 





إلى رُدُها 


می كند كه بايد خانه‌اش را بفروشد» لذا نزد یکی از برادران دينى می‌رود و 
می كويد: من مىخواهم خانهام را بفروشم» اكر اين خانه نصيب تو گردد؛ بہتر از 
آن است كه نصيب ديكران بشود. ولى بايد شرط كنى كه اگر تا یکسال» بہای آن 
را به تو با زگرداندم» خانه مرا به من برگردانی. اين شرط جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله كفت: این شرط اشكالى ندارد. اگر بہای خانه را ظرف يكسال بياورد» 


خريدار بايد خانه را به او بركرداند. من گفتم: اگر خانة مزبور در اجاره باشد و 








۳۸ 
عليه . قلت : فا كانت فيها عله كثيرةٌ فاد ال .بل کون ال ؟ 

قال : له للمشتري . ألا تری أنها لو ارقت لكان مِنْ ماله . 
7 
عن زرارة » عن أبي جعفر ملف قال : 
الله دشن : البائعان بالخيار حتی یفترقا . وصاحبٍ الحيوان ثلاثة 







١9 ۰ 48‏ الحسنُ بن محبوب » عن علي بن رلاب . عن أي 
عبد الله اتف قال : الشرطٌ في الحيوان ثلاثة یام للمشتري .اشترط أو ل 
یفرط . فان آخذث الْشْمْرِي فيم اشْيْرَى حَدَثا قبل الثلاثة أيام فذلك 
رضی منه . فلا شَرْطَ له . قيل له : وما الحَذث ؟ قال : إن لامش أو قَبَلَ 
منها إلى ما كان یم عليه قبل الا . 

مبلغ زيادى مالالاجاره تحصيل شود؛ اين مال الاجاره از آن كه خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: در آمد منزل از آن مشترى خواهد بود. نه این است که اگر خانة 
مزبور آتش بگیرد خانة خریدار آتش گرفته است. 

(۲۱۵۵) * ۱۷- جدم رسول خدا (ص) گفت: مادام كه خریدار و 
فروشنده از هم جدا نشوند حق فسخ دارند. کسی که جانداری ابتياع کند تا سه 
روز مبلت دارد که آن را بیازماید و اگر نخواهد معامله را برگرداند. 

١9 ۰ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مشتری بعد از خریدن 





جانداران سه روز فرصت دارد که معامله را امضا کند و يا رد کند. خواه چنین 
شرطی را بر زبان بیاورد يا نياورد. اما اگر قبل از پایان سه روز» مشتری کار 
تازه‌ای دربارة حیوان انجام دهد دیگر نمی‌تواند معامله را برگرداند زيرا تصرف در 
کالای خریداری شده دلیل بر رضایت قطعی است. پرسیدند: صورت دادن کار 
تازه به جه معنی است؟ ابوعبدالله گفت: اگر کنیزی خریده باشد و در اثناى سه 
روز اندام او را نوازش دهد يا او را ببوسد و يا به اندام عریان او بنگرده دیگر حق 


ندارد كنيز را بر گرداند. 





دفتر تجارت و معيشت ۳۸۵ 
7 ۰ عنه , عن ابن سنان قال : سالت آبا 
عبد الله داد عن الرجل يَشْتَرِي الدَابَة أو العَبْدَ ويش 
فیموت العبدٌ أو الدابّة وید فيه اذث . على مْنْ ضَمانُ ذلك ؟ فقال : 
على البائع حت یفص الط ثلاثة آيام وبْصيرَ ایغ لت . شرط له 
البائ . قال : وان كان بين بط أياماً مود هل في ید 
المشتري قبل أن يَْضِي الشّرْطُ فهو من مال البائع . 








,۲۰۸ ۱ - الحسن بن محمد بن سَماعَة . .عن غير واحد » عن 
آبان بن مان » عن عبد الرهن بن أبي عبد الله قال : سالت آبا 





عبد الله لكف : عن ربل اشْتَرَى امه بشَرْطٍ من رجل یم وین . 


قد فطع الثمن . على مَنْ يكونٌ الصمان ؟ فقال : ليس على 
الذي افتزی ضَمانٌ حتى یی شَرْطه . 


فماتت عنده 





۲۵۷۲ * ۲۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی چارپایی و يا 
برده‌ای خریداری کند و شرط كند که تا یک روز و دو روزه حق فسخ با او باشدء 
و انفاقاً ظرف اين مبلت مقر جاربا و یا برده بمیرد» و با دچار سانحه شودء 
خسارت بر عبدة کیست؟ ابوعبدالله گفت: تا مبلت سه روزه نگذرد و جاندار به 
ملک مشتری درنیاید» خسارت بر عبدة فروشنده خواهد بود. خواه فروشنده چنین 
مپلتی را عنوان کرده باشد و يا نکرده باشد. ابوعبدالله گفت: و اگر خریدار و 
فروشنده روزهای مشخصی را با هم شرط کرده باشند و ظرف آن روزهای 
مشخصء جاربا و یا برده در خانة مشتری بمیرد» خسارت بر عبدة فروشنده‌خواهد 


بوذ 
۲۴ ۰ ۰ ۲۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کنیزی را با 


بای قطعی بخرد و یک روز و یا دو روزه برای خود حق فسخ بگذارد؛ و در 
اثناى مبلت مقررء كنيز بميرد» خسارت بر کیست؟ ابوعبدالله گفت: تا مبلت 
مقرر نگذرده خسارت بر عبدة مشتری قرار نخواهد گرفت. 





۳۸ گزیدۂ تهذيب 

7١ ۰. 3‏ أحمدٌ بن محمد. عن الوشاء » عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله شد قال : مَهْدَُ الع في الرّقيق ثلاثة أيام . 
إن كان بها تخل أو برض أو نحو هذه » وغهذئه السّنَةُ من ا نون . فما 
كان بعد ال فليس بشيء . 


22 54 - محمد بن علي بن محبوب . عن یوب بن نوح ٠‏ عن 
ا و ارت عرق تله وی ود یج ام 





اق لقت مان د ۳ 


۴( * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: فروشنده بعد از فروختن 
غلام و کنیز؛ متعيد است كه سه روزه به خریدار؛ مپلت دهد تا اگر حماقت 
فكرى يا بيمارى بيسى او برملا شود برده را بركرداند. اين تعبد نسبت به 
دیوانگی تا يكسال ادامه دارده اگر بعد از يكسال ديوانكى عارض شود» مربوط به 
مشترى خواهد بود. 


-۲٩ * ۴‏ ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر انسان ملكى را 
بخرد که هماره از داخل آن می گذشته و اطراف خود را ارزیابی می کرده است؛ 
ولی بعد از آنکه بہای ملک را بپردازد و تمام ملک را ارزیابی کند؛ پشیمان شود 
و از فروشنده بخواهد كه معامله را برگرداند. آیا فروشنده حق دارد امتناع کند؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر خریدارن نود و نه درصد ملک را ارزیابی کرده باشد و بعد 
از ملاحظه یک درصد باقی پشیمان شود حق دارد معامله را بر گرداند. 





دفتر تجارت و معيشت ۳۸۷ 

باب بیع الضمون 
١ ۰. ۶‏ أحمدٌ بن محمد بن عيسى » عن شمان بن عیسی » عن 
سَماعَةَ قال : سألته عن الم وهو اسلف في الحرير والساع الذي ینم 
في البلد الذي فيه . قال : عم إذا كان إلى أجل مَغْلُوم . 
(UY)‏ ۳- عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن إسماعيل بن مرّار, 
عن يونس » عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله دش قال : قال رسول 
الله سيك لا باس بالسلف في التاع » إذا سمّيت الطول والعرض . 





٤ ۳,‏ - امد بن محمد » عن محمد بن يحى » عن غِياث بن 
إبراهيم » عن أبي عبد الله اتف قال : قال أمير المؤمئين دراش : لا باس 
بالسُلم يكل معلوم إلى أجل معلوم . ولا يُسْلِمٍ إلى دياس ولا إلى 
خصاد. 


۸-احسینْ بن سعيد. عن القاسم بن محمد » عن 


بيش خريد = سلف» سلم نسيه 
۴ * ۰ ۲- از ابرعبدالله صادق (ع) برسيدم: بيش خريد حرير و ساير 
منسوجاتی که در محل بافته می‌شود» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
موعد تحویل آن مشخص باشد اشکالی ندارد. 
* ۲۲ * ۳- جدم رسول خدا (ص) گفت: بيش خريد منسوجات مانعی 
ندارده در صورتی كه طول و عرض قماش مشخص شود. 
۳(۰ ) * - جدم اميرالمومنين (ع) گفت: معاملة سلف اشکالی ندارد؛ 
در صورتی که وزن آن معین شود و زمان تحویل معلوم گردد. نكويند موقع درو 
يا موقع خرمن کوفتن. 
۴( "* . م به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: دباغ» گوسفندان قصاب 





۳۸۸ گزی 
آبان » عن خیید بن حُكَيُم قال : قلت لأبي عبد الله روتف : رجُل اشْمَرَى 
سود من الاب فَيُعْطِيهِ کل یوم شيا معلوماً . فقال : لا باس . 





تهذيب 





4070© 4 أبوعَلَ ری عن محمد بن عبد الجبّارء عن 
صَمْوانَ » عن ابن مُسكَانَ » عن محمد الخَلَيِيَ قال : سالت أبا 





عبد الله برشت عن السَلّم في الطعام بِكَيْل معلوم إلى أجل معلوم . قال : 
لا بأس به . 

2 ۰- عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الله بن 
غير » عن عبد الله بن سنان قال : سألتٌ آبا عبد الله مد عن الرججل 








یسح لي ان ند بالباقي رام مالي ؟ قال : عم ما أَحْسَنَ ذلك . 


را مىبيند و پوست آنبا را يكجا به قيمت معين مىخرد؛ به اين صورت كه هر 
روز بنج عدد آنبا را بكشد و بوست آنبا را تحويل دهد. اين معامله جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله كفت: مانعى ندارد. 

۴ "۰ ۰ 4-ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: بيش خريد گندم با 
تعيين وزن و زمان تحویل جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. 
۶( * ۰ ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی از فروشندة 
بازاری گندم سلف بخرد» در حالی كه نه زرعی دارد و نه گندم واردانی و نه گاو 
شخمىء اما موعد تحویل که فرا رسدء خریداری می كند و تحویل می‌دهد. اين 
معامله جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر تعبد کند که جنس را در موعد 
مقرر تحویل دهد مانعى ندارد. من گفتم: بفرمابيد که اگر در موعد مقر قسمتی 
را تحویل دهد و از تحویل بقیه عاجز بمانده آیا می‌توانم بقی؛ بول خود را مطالبه و 
دریافت کنم؟ ابوعبدالله گفت: آری و جه کار خوبی است. 





دفتر تجارت و معيشت ۳۸۹ 
۷ ۱- اد بن محمد » عن عل بن العمسان » عن ابن 
مُسْكانٌ » عن سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله دش عن الرجل 
يُسْلِمُ في ازع فاد 1 
صاجبه رأس ماله . قال : 
من الطعام 










. قال : وان فعل فاّه حلال . وسالته عن رجُل یلم 
في غير زرع ولا نخل . قال : يُسَمَي شيئا إلى بل نمی . 





١١ 477789‏ الحسنٌ بن محمد بن سْماعة » عن غير واحد» عن 
أبان » عن عبد الرحمن » عن أبي عبد الله نراشته قال : سألته عن رجل 
اسلّت دراه في طعام فحلٌ الذي له فازسل إليه بتَراهم . فقال : 
طعاماً وتو فك . هل تری به بأسأ ؟ قال : يكون مه غي 





۴ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر زارع به صورت 
سلف گندم بفروشد و موعد تحویل؛ قسمتی را تحویل بدهد و از تحویل بقیه 
عاجز بماند و به همان نسبت بول خریدار را بر گرداند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: خریدار بايد بول خود را بگیرد. دریافت بول بی کم و زیاد» حلال است. 
من گفتم: اگر همان قسمتی را که تحویل گرفته است با سود چند برابر بفروشد 
روا خواهد بود که بقيه بول خود را بس بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: با وجود اين 
حلال است. من پرسیدم: اگر کسی زارع و باغدار نباشده می‌تواند به صورت 
سلف گندم و خرما بفروشد؟ ابوعبدالله گفت: بايد مقدار آن را مشخص کند و 
موعد تحویل را نام ببرد. 
توجه: به حدیث ۲۹۰۹ كزيدة کافی مراجعه شود. 

۴( * ۰ ۱6- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی گندم سلف 
خریداری کند و چون موعد تحویل فرا رسد» فروشنده مبلفی وجه نقد برای او 
بفرستد و بگوید: با اين وجه نقده گندم بخر و حق خود را بردار. اين معامله جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد شخص الثی همراه او باشد كه حق او را از 





۳۹۰ گزید؛ تهذیب 

ذلك . 

470349 ۰ ۱۹ الحسين بن سعيد » عن صَفُوانَ بن بجی ومد بن 
خالد عن عد ال بن ی نال : سألت أبا عبد الله خرن ری 





.۰ ۲۰ -عنه. عن النضرء عن هشام بن سام » عن 
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله فد عن الرجل یس في 
تیان وجذغان وغير ذلك إلى أجل مس . قال : لا باس . إن لم 
شیر الذي غلبه الم على جيع ما عليه اد صاجبُ لقنم بضفها أو 
نها ها وا را مال ما بقي من الم درام .اون ون 
شروطهم ولا یاون وق شروطهم . قال : والأكْيَةُ أيضاً مش الط 








گندم خریداری شده تحویل بدهد. 

۰-۴ ۰ 9( از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مانند 
دیگران ميوة سلف خریداری کند ولى فصل آن میوه بگذرد و نتواند جنس خود 
را تحویل بگیرد. تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد عين بول خود را 
دریافت كند و با او را تا سال دیگر مپلت بدهد. 

۲۷۰ * ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی صد راس 
گوسفند دو ساله و سه ساله و جبار ساله به صورت سلف خریداری کند» جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد اگر فروشنده نتواند همة گوسفندها 
را تحویل بدهد» خریدار نصف گوسفندها ويا یک سوم و دو سوم آن را تحویل 
می گیرد و آنچه باقی بماند عين پول خود را دريافت می کند. و اگر مايل باشد 
می‌تواند گوسفند یکساله را به جای گوسفند دو ساله تحویل بگیرد ولی نباید 
گوسفند دو ساله را به جای گوسفند يك ساله تحویل بگیرد. ابوعبدالله گفت: 


جامه و لباس هم مانند گندم و جو و زعفران و گوسفند است که می‌توانند به 





دفتر تجارت و معيشت ۳۹۱ 


والشیر وَالرْعْفَرانٍ والفتم 3 







222 ۳ عنه ۰ عن ال بن اللعمان » عن یوب بن 
قال : سالك أبا عبد الله دشن عن الریل يُسْلِفُ في الونطة وامر بماثة 
درهم فيأ صاجِبه حين بحل له الذي له فيقول : والله ما عدي إلا ب 
الذي لك . سز 7 ۱ 
فقال : لا باس إذا اَذ مته الورق كا أغطاة . 





۶ 0 74 الحسنٌ بن محمد بن سَماعَةً » عن غير واحد . عن 
أبان بن عثمان » عن يَعْقُوبَ بن شمیب وعبید بن زرارة قالا : سألنا أبا 
عبد الله ررشتر عن رجل باع طعاماً بِدَراهِمَ إلى أجل فلا بلَعَ لاجل 
تقاضاه » فقال : ليس عندي دراهم . خد مني طعاماً . قال : لا بأس به 


صورت سلف خریداری کنند. 

۰( * ۰ ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی صد درهم 
بپردازد كه راس موعد مقداری معين گندم و خرما تحویل بگیرد» و چون موعد 
تحویل فرا رسد فروشنده بگوید: بخدا سوكند که من فقط می‌توانم نصف گندم را 
تحویل بدهم: اگر مايل باشی نصف گندم را تحویل بگیر و نصف دیگر را وجه 
نقد نقره دریافت کن. این پرداخت و دریافت جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر همان وجه نقدی را كه برای نصف گندمبا پرداخته است» بی کم و زياد 
دریافت کنده مانعی ندارد. 

۷۴ * ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدیم: اگر انسان مقداری 
گندم بفروشد که بہای آن را در موعد مقرر دریافت کند و چون موعد پرداخت 
فرا رسد خریدار گندم بگوید: من درهم نقره ندارم. به جای درهم» گندم تحويل 
بگیر. دریافت گندم اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. فروشنده 
مبلغى وجه نقد طلب دارد و هر گونه متاعی که مايل باشد با بهای مشخص در 





۳۹۲ گزیدۂ تہذیب 

نما له دراهمه یاخذ بها ما شاء 

جره ۷ - محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين » عن عَلّ بن 
الحكم » عن العلا ؛ عن حمد ین مسلم + E‏ 


سل عن العام + ببعض وة اوه من بعض . قال : 
أ فلا باس ما بط اد الرّدِية . 











#١ ۷49‏ غل بن ابراهيم ‏ عن أبيه. عن ابن أي عبر 
عن جيل ۰ عن اي عبد نهد في رل ار طعاما ل كر بشيء 
معلوم . وفع أو لقص وقد اتال بُعْصّه فا صاجبُ الطعام أن یلم له 
ما بقي » وقال : ما لك ما فص . قال : إن كان یو افشراه ساره 
على أله له فله ماب وان كان ما راه ول بط ذلك فإن له بِقدَرِ 
ما نقد . 








برابر وجه نقد خود دريافت می کند. 

۰( ) * ۲۷- از ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
برسيدند: اگر دو نوع گندم را مخلوط کنند كه يك نوع آن بہتر باشده جه 
صورت دارد؟ آن حضرت گفت: اگر هر دو نوع قابل ریت باشد و نوع بتر 
نوع ارزانتر را مخفى نسازد» مانعی ندارد. 

۷۴ * ۰ ۳۱- از ابوعبدالله صادق عليهالسلام پرسیدند: اگر انسان با 
گندم فروشی طی کند که در ازای هر بشکه بہای معینی بپردازد و بعد از آنکه 
چند پیمانه تحویل بكيرد» بهای گندم ترقی کند و صاحب كالا از تحویل جنس 
ابا ورزد و بگویده دیگر حقی به گندم نداری. آيا خریداره حقی به گندم ندارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر خریدار طى کرده باشد که بر اساس اين قیمت» صد پیمانه 
گندم خریدم. در اين صورت حق دارد که مابقی جنس را تحویل بگیرد. اما اگر 
به اين صورت طی نکرده باشد» بيش از همان مقداری که وجه آن را پرداخته و 
گندم را تحویل گرفته حقی ندارد. 





دفتر تجارت و معيشت ۳۹۳ 
4۲٦۷‏ ۳۲ محمد بن الحسن الصفٌار قال : كتبتٌ ال أي 
محمد داش رل تابر اجیراً من له بناء أو عَيْره وجَعْلَ بيه طعاماً 
الطعام لقن مِنْ سَعْرِه الذي كان أغطاه إلى 
نقصان أو زيادة . ایب له ب 





أنغطاه أو بسفر یوم حاسَبَهُ ؟ 





قوقع دش : نب له پسفر يوم شارَطَُ إن شاء لله . 

واجاب أيضاً دراش في المال بحل على الرجل فيعْطي به طَعامَاً 
عند عله ول یله ثم تفر اسر . فوع كط یب له بشغر یوم 
أغطاه الا . 


۷ ۳۲ الحسينٌ بن سعيد. عن تل بن العمسان » عن 


*(۲۷۵) * ۳۲- به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشتم: اگر انسان با 
كارشناسى قرار ببندد كه در برابر اجرت معين» برايش خانه بسازد ويا كار 
دیگری انجام بدهد؛ ولى با توافق در عوض وجه نقد» گندم؛ پنبه و یا جنس 
دیگری تحويل بدهد. و بعداً نرخ گندم و پنبه ترقی کند و يا سقوط كنده در پایان 
كار و هنكام تصفیه حساب» بايد اجناس تحویلی را به نرخ روز تحویل محاسبه 


کند ويا به نرخ روز محاسبه و پایان کار. ابومحمد در پاسخ نوشت: بايد به رخ 





همان روزی محاسبه شود» که توافق کرده‌اند عرض وجه نقد» جنس تحویل 
بگیرند. ان‌شاءالله. 

در پاسخ این سوال که اگر انسان در عوض وجه نقد به طلبکار خود گندم 
تحویل دهد و قیمت گندم را قطعى نکند و بعداً بهای گندم تغيير ند جه 
صورت دارد؟ ابومحمد امام عسکری (ع) نوشت: به نرخ همان روزی که گندم 
را تحویل داده است بايد تصفیه حساب کنند. 

توجه: این حديث به شمارا ۲4۱۱ گذشت مراجعه شود. 
۲۷ * 4م از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کالایی 
خریداری كند» آيا قبل از تحويل گرفتن» می‌تواند آن را به دیگری بفروشد؟ 





۳۹ گزیدۂ تهذيب 

مُعاويّة بن وَهْبا» قال : سالت أبا عبد الله تتف عن الرجُل یی الع 
قبل أن یه . فقال : ما لین یل أو وَرْنَّ فلا يغه حتى يكيله أو 
یرنه الا أن وله بالزي قام یه 





۷۶ 80 عنهء عن صَفُوانَ » عن منصوربن حازم » عن أي 
عبد الله اتف قال : إذا ریت مُتاعاً فيه كيل أو ور فلا تَبِعَهُ حتى 
تقبضه لا أن تیه إن ل یکن فيه کل أو وَرْنْ قبِغُْ . 





4703789 .۰ ۳۱-عنه. عن صَمُوانَ . عن ابن مُْكانَ. عن 
اللي » عن أي عبد الله دشن أله قال في الرجل اشْتَرَى من زج 
طعاماً غذلا كيل معلوم » وان صاجبّه قال للمشتري : ابع مني هذا 
العَذلّ الاغز بر كيل فان فيه مل ما في الآخر الَذِي اف . قال : لا 
ابوعبدالله گفت: اگر كالا به وسيلة بيمانه و یا ترازو تحويل می‌شوده حق ندارد 
آن را بفروشد؛ مگر بعد از آنكه تحويل كرفته باشد. راه ديكر آن است که حق 
خود را با همه نفع و ضرر به دیگری واگذار كند تا او برود و معامله را تمام 
کند. 

۷(۰ ) * ۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر جنسی خریداری کنی 
که مقدار آن با پیمانه و يا ترازو معين می‌شوده قبل از تحویل گرفتن نمی‌توانی 
آن را به دیگران بفروشی؛ مگر آنکه حق معامله را به دیگران واگذار کنی و خود 
را كنار بکشی. اگر مقدار جنس با بيمانه و ترازو مشخص نمی‌شود؛ فروختن آن 
جنس قبل از تحویل گرفتن اشکالی ندارد. 

توجه: به حدیث ٩٩۰‏ گزیده فقیه و شرح آن مراجعه شود. 

-۳٩ ۰ * (۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگرانسان یک جوا 
گندم را با پیمان؛ مشخص خریداری كند و فروشنده بگوید: اين جوال دیگر را 
بی‌پیمانه خریداری كن که گنجایش هر دو جوال برابر است. معامله جوال دوم جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: جوال دوم نيز بايد پیمانه شود. ابوعبدالله كفت: 





دفتر تجارت و معیشت ۳۹۵ 
يَصْلَحُ إلا يكيل . وقال : وما كان من طعام سَمیْت فيه كيلا فإنه لا يَضْلَحُ 
جارف . هذا با يكْرَهُ من بیع الطعام . 





9 .۰ ۳۸-عنه . عن فَضَالَةَ . عن آبان » عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله وأبي صالح . عن أبي عبد الله متف قال في الر جل ینام 


العام اله . قال : لا يَصْلَحٌ له ذلك . وقال : لا فة 





عنه » عن صَفُوانَ » عن ابن مُسْكانٌ وفْضَالَة ب 
أبان » جميعاً . عن اي » عن أبي عبد الله مالف مِثْل ذلك . 





یوب ۰ عن 


9 ۰ 42 _الحسين ين سعید , عن الحسن.. عن رة » عن 
ماه قال : سالثه عن الرجل ييمُ الطعام و ره وقد كان اشْثّراها ول 
إل أن يَكُونَ مه قوم يُشاركُهم 






اگر گندم را از قرار هر بيمانه به مبلغی معين طى كردى حق نداری بدون آن 
بيمانه و یا با تخمين و حدس زدن تحويل بگیری. این كراهت مخصوص كندم و 
ساير حبوبات است. 

۷۴ * لام- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر انسان مقدارى 
گندم خریداری کند» مىتواند بدون پیمانه آن را به دیگران بفروشد؟ ابوعبدالله 
گفت: اين معامله صلاحیت ندارد. ابوعبدالله صادق افزود: قبل از پیمانه كردن 
حق فروش نداری. 

۴ * 4۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند گندم 
و یا خرمایی را که خریده است؛ بفروشد؛ با آنکه هنوز جنس خود را تحویل 
نگرفته است؟ ابوعبدالله گفت: نه. نا جنس خود را تحويل نگیرد» حق فروش 
ندارد. اما اگر چند نفر به شر کت هم گندم را بخرنده قبل از تحويل كرفتن» 
برخی از شر کا* می‌تواند شریک دیگر خود را با دادن مبلفی سود به نفع خود 





۳۹۹ گزید؛ تهذيب 


یخرجه بعضهم مِنْ آصیبه من شرکت برح أو یه بَعْضَهُم فلا باس . 





43381 ۰ 46 عنهء عن القاسم بن محمد وفْضَالَةً . عن آبان » 
عن عبند الرجن بن آي .عبد اه قال : سألت أبا عبد الله ناته عن رجل 
عليه کر من طعام فَاشْمَرَى كرا من رل خر فقال للريججل : انلق 
فَاسْتوف كر . قال : لا باس به . 

۷ . 48 الحسنُ بن محبوب » عن رُرْعَة بن محمد » عن 
سَماعَةَ قال : سَألّه عن شراء الطعام وما یکال ويُورْنُ . هل يَضْلَحُ 








بركنار كند و اگر يك تن از شركاء بدون سوده سیم خود رابه ديكرى واگذار 
كنده باز هم اشکالی ندارد. 

۴ "۰ .۰ 44- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی يك بشكة 
گندم به وزن هزار و دویست رطل بدهکار باشد و لذا از بازار گندم فروشان یک 
بشکه گندم خریداری کند و بعد به طلبکار خود بگوید: برو از فلانی هزار و 
دویست رطل گندم خود را تحويل بگیر. این معامله جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. 

۲(۰ ) * . 45 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی گندم و یا 
ساير حبوبات را كه با بيمانه و ترازو می‌فروشند» بی‌پیمانه و ترازو بفروشد» جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که روی آن جنس قبلاً معامله‌ای 
صورت گرفته باشد و خریدار به وسيله وزن و پیمانه مقدار آن را مشخص کرده 
باشده می‌توانی همان جنس را با سود معين خریداری کنی: بايد هنكام خرید 
بگویی: من فلان مبلغ سود می‌دهم و کالا را با همان وزن و پیمانه تو پذیرا هستم. 





دفتر تجارت و معيشت ۳۹۷ 
۳ ۷و این بن معید عن وة » عن اسحافاین 


عمّار » عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ناشت 







فاضم في وله وأزبَحُ في آجره فاشال صاجبي أن يط 


فقول ال : قله نك . قال : إا 





4(9 0 44 - محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين. عن 
َو عن ابن من » عن إسحاق ادا قال : سالك ابا 
عبد الله بت عن الوم ۷ 






ها رل مهم هنم ما يدُونَ من الطعام فيكون 
صاجبٍ الطعام هو الذي یمه إليهم ویثبض امن . قال : لا باس . ما 


۰ * 4۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من چند بشكة گندم 
خریداری کردم و در فروش روزهای اول خسارت بردم و در فروش روزهای آخر 
سود بردم؛ می‌توانم از فروشنده خواهش كنم تا نسبت به هر بشکه» مقداری از 
بہای آن را بکاهد؟ ابوعبدالله گفت: به این صورت درست نیست» درخواست 
كن كه از مجموع قیمت مقداری بکاهد. من گفتم: اگر بيش از میزان خسارت از 
بای گندم بکاهد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. من گفتم: 
اگر من از انبار گندم يك بشكه با حجم هزار و دویست رطل ويا دو بشکه جدا 
كنم و خریداری بيايد و بگوید: اين گندم را با همان بيمانة خودت به من بفروش. 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که تو را امین بداند» اشکالی 
ندارد. 

۴ * 4۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: چند تن وارد کشتی 
می‌شوند و گندم وارداتی را به قيمت می‌رسانند ولی از ميان آن چند تن يك نفر 
متصدی خرید می‌شود و با صاحب گندم معامله می کند و چون هر یک میزان 








۳۹۸ كزيده تہذیب 
أراهم لا قَدْ شَرَكُوه . قلت : إن جاء صاحبٍ العام يدعو کل یله 


قال : لا باس . مال یکن شي؛ کی 





1٩ (۸$‏ -عنه عن محمد بن الحسين » عن صَفُوانَ بن 
يحبى » عن أبي سعيد الكاري » عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لابي 
أكيله لَِفْسى فیقول : بغییه فأبيه ره بذلك الكل الذي اه ؟ قال : لا 


عبد الله براشك : أشْثْرِي الطعام فاکناله رنيي 








ی 
8 0 0ه الحسين بن سعيد. عن ابن أي مُمَيْر . عن 


درخواستى خود را مشخص نمود؛ صاحب كندم عوض این كه بها را از آن يك 
نفر دريافت كند و كندمبا را به همان يك نفر تحويل بدهد» به نسبت تقاضاء 
گندمہا را به يكايك آنان تحويل مىدهد و بباى آن را دريافت می كند. اين 
معامله جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. نظر من بر اين است که 
جنس را مجتمعاً و به شركت هم خریده‌اند و آن يك نفر را به وکالت خود 
منصوب کرده‌اند تا جنس را بخرد. من گفتم: اگر صاحب گندم با یک نفر 
پیمانه کش بيايد و كندمبا را پیمانه کند و تحویل بدهد» و ما بعداً همان گندم را 
موقع فروختن پیمانه کنیم. گاهی كم بيايد و گاهی زياد بيايده جه بايد کرد؟ 
ابوعبدالله گفت: در صورتی که اشتباه زیادی رخ نداده باشد اشکالی ندارد. 
۲۵(۴) * 44 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من مقداری گندم 
خریداری می كنم و با پیمانه تحویل می‌گیرم. همکار من كه هنكام تحویل گرفتن 
حاضر است» به من می‌گوید: اين گندم را به من بفروش. و من گندم را با همان 
بيمانهاى که قبلاً صورت گرفته است» به او می‌فروشم. آيا اين معامله اشکالی 
ندارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

۴ "۰ . ۵۰- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی محصول 





دفتر تجارت و معیشت ۳۹۹ 
8 بن كُرَاجٍ » عن زرارة قال : سألت آبا جعفر .رشق عن رجُل اشْتَرَى 
طعام فة تیا . فقال : لا باس . إن سرخ هر له وان برج كان 
ین عليه 
۶ . ۰۱ ال بن ادات عن ابن آي مر عن 
8 بر » عن حالد بن الاج ٠‏ عن أبي عبد الله ماد في 
. قال : لا بأس إن خرج فهو له وان لم 
أعطاه من خی شاه 










يخرج كان دیا عليه » وان 


 (‏ 010 الحسين بن سعيد . عن ابن کان . عن ابن 
الحججاج الكُرْجِيّ قال : قلت لأبي عبد الله لكك : مسري الطعام إلى 
اجل مُنمُی طبه اجار دما ره ل أن یه . قال : لا باس 
أن تبیغ إلى أجل كما اشتریت . ولیس لك أن تدفغ قبل أن تقبض . 
قلت : فلذا - جلت فِداك ‏ فلي أن مه بكَيْلِهِ ؟ قال : لا باس 





سرزمین معینی را به صورت سلف خریداری کند» جه صورت دارد؟ ابوجعفر 
گفت: اشکالی ندارد. اگر محصول آن سرزمین به دست آید» مال او خواهد بود و 
اگر به دست نيايد به صورت دّین بر عبدة فروشنده باقی خواهد ماند تا در 
برداشت بعدی تحویل بدهد و یا نقدينه خود را بس بگیرد. 

۴ * ۱ه- ابوعبدالله صادق (ع) به سخن مزبور افزود: و اگر 
محصول سرزمین معینی را نام نبرده باشد» فروشندة سلف می‌تواند از هر جای 
دیگر كه مايل باشد جنس او را تبیه کند و تحویل بدهد. 

۴( * ۰ ۵۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من مقداری گندم سلف 
خريدهام كه رأس مدت معین تحویل بگیرم؛ اگر همان جنس را به صورت سلف 
به دیگران بفروشم جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر موعد تحویل را برای 
آنان مشخص کنی اشکالی ندارد. اما نمىتوانى حوالة گندم را به خریداران خود 
بدهی؛ بلكد شخصاً بايد گندم را تحویل بگیری و بعداً به خریدارانت رد کنی. من 





9 





یسم فيه قريَةٌ ولا مو 





ا فع صاحبه أن یه . 


ديقف 57 عنه » عن صَفْوانَ بن يحى . عن إسحاق بن 
عَمَار. عن أبي العُطارد قال : قلت لأبي عبد الله رت : أشْمَري طعاماً 












لأجبُ أن تفي له . كم أنه إن كان 
فيه فصل أحَذْتَهُ . 
(۹۰) 1ه أحمدُ بن محمد . عن محمد بن إسماعيل » عن حَنانٍ 
قال : كُنْت جالساً عند أي عبد الله دشن فقال له : مغر الريّات : انا 


كفتم: قربانت شوم. موقعى كه كندم را تحويل كرفتم مىتوانم بىبيمانة مجدد به 
خريداران خود تحويل بدهم؟ ابوعبدالله كفت: در صورتى كه خريداران رضايت 
بدهند» مانعى ندارد. ابوعبدالله گفت: هر محصولى كه از كلاتهُ شخصى و يا از 
مزرعة دولتى به صورت سلف خريدارى شود ولى آفت آسمانی محصول آن جا 
را تلف کند» خريدار محصوله فقط حق دارد كه مبلغ برداختى را از فروشندة 
صاحب محصول مطالبه كند نه محصول مشابه آن را. اما اگر محصول ويزهاى را 
خريدارى كند و نام سرزمين مشخصى را به ميان نیاورد» فروشنده بايد محصول 
ویژه را از هر جایی كه ممكن باشد تبیه كند و تحويل بدهد. 

۴ * ۵۳- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: من مقدارى گندم 
خریداری كردهام ولی هنوز گندم را تحويل نكرفتهام که نرخ گندم تنزل کرده 
است» می‌توانم معامله را فسخ کنم؟ ابوعبدالله گفت: من دوست دارم به قرار 
معامله وفا کنی: بها را بپردازی و گندم را تحویل بگیری» همان طور که اگر نرخ 
گندم ترقی می کرد با اصرار تمام به تحویل گرفتن گندم اقدام می كردى. 
۲۹۰۴ * وم به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ما مشک روغن را 
می‌خریم. بعد از وزن مشک» مقداری به خاطر ظرف آن کم می گذارند. اين 





دفتر تجارت و معيشت ا 


بأزقاقه فَيُحْمَسَبُ لنا فصان منه لَكَانٍ الأزقاق . فقال : إن 





الحسين بن سعيد عن صفوان » عن جميل » عن زرارة » عن 
أبي جعفر ررض مثله . 
3١ ۰ 4170419‏ الحسين بن سعيد , عن اضر بن سوبد عن 
عبد الله بن نان قال : سالت أبا عبد الله اتف الم أن یلم في 
العام عند رجُل ليس عِنْدَهُ طعامٌ ولا بان إلا أله إذا جاء ال اشراه 


معامله جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر خالص روغن كاهى كم بيايد و 
كاهى زياد بیاید» مانعى ندارد. اما اكر هميشه زياد می آيد و كم نمی آید» معامله 
مكن. 

۴ ) * ۵۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی كاه خرمنی 
را بخرد به اين صورت كه چون خرمن را بکوبند و گندم را بيمانه كنند» به ازاى 
كاه هر يك بشکه كندم مبلغى بپردازد. آيا بعد از آنكه خرمن را كوبيدند و كاه 
آن را جدا کردنده می‌تواند كاه را بردارد و بفروشد با آنكه هنوز» گندم را پیمانه 
نکرده‌اند. ابوعبدالله گفت: مائعى ندارد. 

توجه: به حديث ۲۵۹۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ "۰ ۰ .4 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا روا هست از کسی 
گندم سلف بخرم که نه زرعی دارد و نه گندمی و نه گاو شخمىء اما موعد 
تحویل که فرا رسد؛ جنس را خریداری می کند و تحویل می‌دهد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر تعبد کند كه جنس را در سر موعد تحویل دهد مانعی ندارد؟ من 





r‏ گزیدۂ تهذيب 
فأوفاه . قال :داضت إلى أجل مُسَمَىّ فلا باس . قال : قلت 
وان أؤفاني بَعْضاً وأحُرَبَْعْضا . قال : نعم . 


۹۳ ۱ عنه » عن عل بن النُعمان » عن ابن مُسْكانَ » عن 
هشام بن سال » » عن سلیمان بن خالد قال : سبلل ابو عبد الله کت عن 
رل یلم في وصیف باشنان معلومة ولون معلوم ثم يُْطَى فَوْقَ ره . 
فقال : إذا كان على طِيبّة تفس مك ومِنْهُ فلا باس به . 











أحمد بن محمد » عن ابن أي عمير . عن أب الغرا عن ا حلي 


عن أبي عبد الله ,رش مثله . 


 (‏ ۲ الحسين بن سعيد. عن صَمُوانَ . عن ابن 
مُسْكانَ . عن الب » عن أب عبد الله برف قال : لا باس بالسُلّم في 
الحبوان إذا میت الذي تنم فيه فصفص » فان وی وإلآ نانت أحَق 


گفتم: گر چه در سر موعد نتواند تمام جنس را تحویل دهد؟ ابوعبدالله گفت: 
بلى. 
توجه: اين حديث به شمارة ۲۹۹۹ گذشت. مراجعه شود. 

۲۱۹۳۲ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی کنیز و 
غلام را به صورت سلف بخرد و سن و رنگ آنان را معلوم کرده باشد ولی در 
موقع تحوبل جوانتر و خوشروتر به او تحویل بدهند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر با رضایت طرفین باشده اشکالی ندارد. 

*(4و.م) * ۲ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خریدن جانداران به 
صورت سلف اشکالی ندارد؛ در صورتی که ويزكيباى اوصاف آن را مشخص 
کنی. اگر موقع تحويل فرا رسد و بتوانی جانداری با همان ویژگیبا تحويل 
بگیری» توفیقی است که حاصل شده وگرنه بايد وجه پرداختی خود را دريافت 


کنی. 





دفتر تجارت و معيشت tr‏ 
بدراهمك . 


40345 .۰ ۳ -عنه. عن فضالة » عن جميل بن اج » عن 
زرارة » عن أبي جعفر رن قال : لا باس بالسَّلّم في الحيوان والمتاع إذا 
وَصْفْتَ الطول والعزض » وني الحيوان إذا وَصَلْتَ سا . 


9 عه عن السّن» عن زره بن حمد » عن 
سَماعَةٌ قال : سألّه عن السّلْم وهو السّلْفُ في الحرير والمناع الذي بصع في 
البلد الذي ات فيه . قال : عم إذا كان إلى أجل معلوم . وسألشه عن 
السّلّم في الحبوان إذا وضع إلى أجل » وعن اسلف في الطعام بل مغلم 
إلى أجل مَعْلُوم . فقال : لا باس به . 


4139179 1 -عنه عن صَفْوانَ بن جى . عن العُلاء.. عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما عليهم| السلام قال : سألته عن السْلم في 


*(نو+؟) * ۰ -٩۳‏ ابوجعفر باقر (ع) گفت: بيش خريد جانداران اشكالى 
ندارد؛ در صورتی که وی ژڑگیہای سنی آنہا را مشخص نمایند. پیش خرید 
منسوجات هم اشکالی ندارد» در صورتی که طول و عرض آن معلوم شود. 
۴ * ۰ 4- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: بيش خريد حرير و ساير 
منسوجاتی که در محل تولید می‌شود» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
موعد تحویل را مشخص کنند» اشکالی ندارد. پرسیدم: پیش خرید جانداران؛ بعد 
از آنکه ويزكيباى آن را معين کنند و موعد تحویل را مشخص کنند. و نيز 
بيش خريد گندم و ساير حبوبات؛ بعد از آنکه مقدار و موعد آن را معلوم کنند» 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 
توجه: صدر این حدیث به شمارا ۲۱۹۱ و ۲۹۹۵ گذشت. 

۲۷۴ * 5ه از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر کسی متاعی را از قبیل جانداران ويا حبوبات خوراکی به صورت سلف 





14 گزیدة خپلیب 

الحيوان وني الطعام وود الرّمْنُ نقال :نم نو من مالك ما 
استَطفت . قال : وسألته عن الرَّمْن والكفيل في بیع ال . فقال : لا 
بأس به . 





8 .۰ ۷ -عنه » عن السن » عن رُرْعَة » عن سَماعَةَ قال : 
سالته عن رن یرنه الربجل في له إذا أشلف في طعام أو قتاع أو في 


خیوان . فقال : لا بأس بأن توق من مالك . 





علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مرار عن 
يونس » عن معاوية » عن أبي عبد الله رشن مثله . 
+۹۹۹ ۸ لاسي بن سعیسد ‏ ع امكل بن التممان عن 
اشوین شیب قال : سالت آبا عبد ال كد عن رن یکون له عل 
الاخر مائةٌ کر ترا وله تیه فیقول : أغطي نك با عليك . 
فكانه که . قال : وساّه عن الرجُل یکون له على الآخبر امال رب أو 















خريدارى كند و بعد از برداخت بہاء وثيقه بگیرد» جه صورت دارد؟ آن حضرت 
كفت: آرى خوب است. در حد امکان؛ سرماية خود را بيمه كن. برسيدم اگر 
متاعى را به صورت نسيه بفروشم؛ مىتوانم وثيقه بگیرم و یا از ضامنی تعبد 
بكيرم؟ آن حضرت گفت: مانعى ندارد. 

۴( * 40 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: (با حديث قبلى مشابه 
است). 

۴ ) * 1۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان صد بشكة 
خرما از کسی طلبکار باشد و به او بگوید: خرمای نخلستان خود را در مقابل صد 
بشكة خرما به من واگذار کن. جه صورت دارد؟ گویا ابوعبدالله صادق اظبار 
کراهت کرد. پرسیدم: اگر انسان از کسی چند بار خرما و یا رطب طلبکار باشد و 
لذا کسی را بفرستد که جنس او را تحویل بگیرد ولی بدهکاره مقداری از 








دفتر تجارت و معیشت ۵ 





ثم یجرف إليه بدنانیر فیقول : اضر بهذه 
الذي لك . قال : لا باس إذا 





٩ ۷‏ -عنه » عن صَفُوانَ بن بجی » عن منصوربن حازم 
قال: قلت لأبي عبد الله ناشت رل كان له على رجل, راهم من تمن عَم 
افتراها منه فاق الطالب يتتقاضاهُ . فقال المطلوبٌُ : أبيعُكَ هذه العم 
بدّراهبك الذي لك عندي فرضي . قال : لا باس بذلك . 

۶ ۷۰ الحسنٌ بن محمد بن سُماعة عن عبد الله بن 
لَه » عن ابن کب » عن أبي عبد الله مالف قال : لا باس بالسلّم في 
الفاكهة . 





۶ . الا عنهء عن جعفر عن داودبن سِرّححان. عن أي 


بدهكارى خود را تہیه كند و از تحوبل بقيه عاجز بماند و ناجار چند دينار طلا 
بفرستد و بگوید: خودت وكيلى كه با این پول بقيه جنس خود را نبیه كنى و 
تحويل بكيرى. این معامله جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتى كه او 
را امین بداند» اشكالى ندارد. 
۲۷۴ ۰ ۰ 544 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان تعدادى 
گوسفند بفروشد و بہای آن را طلبکار شود و بعد از مدتی که بہای گوسفندان 
را مطالبه كندء خریدار بگوید: همین گوسفندانت را در مقابل طلبی که داری 
می‌فروشم؛ و طلبکار رضایت بدهد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی 
ندارد. 

توجه: به حدیث ۲۷۰۸ مراجعه شود. 
۴ ۰ ۷۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: پیش‌خرید میوه‌جات هم 
اشکالی ندارد. 
۲۶ * ۰ ۷۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متأعی را 





هذا كزيدة تهذيب 

عبد الله بت في رجل باع بَيْعاً ليس عنده إلى أجل وَضَمِنَ ای . 
قال : لا بأس به . 

» عنه » عن محمد بن زياد » عن عبد الله بن سنان‎ ۸ (v'T} 
عن أبي عبد الله بالف قال : سألته عن الرجل ياأتيني يريد متي طعاما وبيعاً‎ 
| ولیس عندي . ایض لي أن آبیقه‎ 
| خر وادفع إليه . قال : لا بأس‎ 


سره » ثم أشتريه من مكان 






( ۰ ۸4 الحسنُ بن محبوب . عن إبراهيم الكرْخيّ قا 
قلت لأبي عبد الله نشت : ما تقول في رجُل اشْتَرَى من رجُل أضوات 
َعْجَةٍ وما في بُطونها من َمل بكذا وكذا ؟ فقال : لا باس بذلك إن لم يكُنْ 
في بُطونها حمل كان رأس ماله في الصوف . 

707٠09‏ 0 هم امد بن محمد. عن علي بن الحكم . عن أي 
آیسوب وو عد ہو تسلو ماين خی رک عا قا مق 





كه ندارد» بيش فروش كند ولى تعہد كند که در موعد مقرر جنس را تحويل 
دهد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: مانعی ندارد. 

۷۳۴ * ۷۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر مشترى جنسى از 
من بخواهد كه آن جنس را نداشته باشم» آیا م‌توانم بہای آن را قطعی كنم و 
سپس از همکاران خود جنس را بخرم و به او تحويل بدهم؟ ابوعبدالله گفت: بعد 
از آنکه بہای جنس را قطعى کنده اشکالی ندارد. 

 * ۲۴‏ 4م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی بشم نجيدة 
صد گوسفند را با بره‌های شکمی آنبا به مبلغ معینی خریداری كندء جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. اگر در شکم گوسفندها بره‌ای نباشده مبلغ 
پرداختی در مقابل بشم گوسفندان قرار خواهد گرفت. 

*(۷۰۵) * ۸۵- از ابوجعقر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی به آسیابان 








قرع دیف . قال : لا . قلت اال یم انیم ال القضار 
وَيَضْمِنُ لكل صاع أزطالاً مسا . قال : لا . 
۶ | لام_عنه. عن علي بن کم عن 






أي عبد الله اتف في الرجل یسم نان 7 
معلوم . فيعْطَى جذاعاً مَكانَ اي . فقال : أليس یسم في أسنان معلومة 
إلى أجل معلوم ؟ قال : بل . قال : لا باس . 


گندمی تحويل بدهد مىتواند شرط كند كه در برابر هر ده جوال گندم» دوازده 
جوال آرد تحویل دهد ابوجعفر گفت: نه. من گفتم: اگر انسان مقداری کنجد 
برای روغن کشی تحویل بدهد» روا است که صاحب کارخانه تعبد ګند که در 
برابر هر پیمان؛ چبار کیلوبی» چند رطل روغن تحويل دهد؟ ابوجعفر گفت: نه. 

۴ * لالم- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان تعدادی 
گوسفند را با سن و سال مشخص و سررسید معين خریداری کند» ولى فروشنده 
عوض گوسفندهای دو ساله گوسفند یک ساله تحویل دهد» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: مگر به هنكام خرید» سن گوسفندان و زمان تحویل را مشخص 
نکرده‌اند؟ من گفتم: چرا. ابوعبدالله گفت: اصل معامله مانعی ندارد. 

توجه: به حديث ۲۹۸۸ كزيدة کافی مراجعه شود. 








باب الغدوٌ إلى عرفات . 
باب الافاضة من عرفات 





- باب النفر من مم 
- باب دخول الكعبة ‏ . 
- باب الوداع 
- باب تفصیل فرائض الحج . 
- باب ما يجب على الحرم اجتنابه في احرامه 
- باب الکفارة عن خطأ الحرم وتعدّيه الشروط 
- باب من الزیادات في فقه الحج 
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صحیح التهذیب 1۱۰ 











0 کتاب الزار 
- نسب رسول الله (ص) وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره ین NE‏ 
- باب فضل زیارته صلی الله عليه واله و 
- باب تحريم الدينة وفضلها وفضل السجد e‏ 1 
- نسب أمير المؤمنين عليه السلام وتاریخ مولده ووفانه 
وموضع قبره عليه السلام و مه هو مه عم راشف هه ۲۲۰ 
نسب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . ۳۳۱ 
< تشب أن م اد تن بن مل بان لی مها ا 
- باب فضل زیارته عليه السلام . ۳۳۲ 
باب الغسل للزيارة . ۰ ۲۳۳ 
- باب حد حرم الحسين عليه السلام . . ۲۲ 
- نسب أبي محمد علي بن الحسين عليه السلام 
وتاريخ مولده ووقت وفانه وموضع قبره ۰۰۰۰۰ اا 
یاب تسي أي جنثر هدن هل ابا یناجم ۰ ۳۳۹ 
- باب نسب أي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ۲۳۲۹ 





باب نسب آي اشن مى الکاظم علیه السلام 
- باب فضل زیارته عليه السلام 
- باب نسب أبي الحسن علي بن موسی الرضا عليه السلام . 
باب فضل زیارته عليه السلام جاع ی و 
- نسب أي جعفر محمد بن علي بن موسى عليه السلام . 


























نسب أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام . . ۲۳۱ 

- نسب أبي محمد الحسن بن علي علیهیا السلام .. ۱۳۱ 

- باب من الزیادات ۲۳۲ 
0 کتاب الجهاد 

- باب فضل الجهاد وفروضه . ۲۳۳ 

- باب من يجب معه الجهاد . 

دناب 2 الغنائم 


ا الفهرس 

















- باب أحكام الأسارى . . TEV‏ 
- باب سيرة الامام . ۳:۷ 
- باب قتال الحارب واللص Esra e Dm‏ 
باب شرائط أهل الذمة ومن یژخذ منه الجزية ۳۰ 
- باب سبي أهل الضلال ‏ . . ۱9۰ 
۔ باب الشهداء وأحكامهم 5 Yor‏ 
- باب النوادر ... سوج هط هم ع Sosa Teast ER‏ 84 
باب الامر با معروف والنبي عن النکر RETR‏ واس لجاب WALT‏ 
0 كتاب الديون 
باب الدین واحکامه ۲5۹ 
- باب القرض واحکامه ۲۷۹ 
- باب الصلح بين الناس ۱۳۸۲ 
باب الکفالات والضمانات . ۷۸۰ 
- باب الحوالات E eas‏ رتم واه مهو ود مرو NN,‏ 
- باب الوکالات ام و مر مقر 
© کتاب القضایا والأحكام 
- باب من اليه الحكم وأقسام القضاة والفتین مجع ی جما و ۱۲۹۸۱۰ 


- باب آداب الحكام 





باب البيتين يتقابلان أو إترجح بعضهیا غل بعض وحکم القرعة ‏ ۰۰ ۳۰۰ 





- باب البینات GEEKS‏ و ی E‏ 
۳۳۸ 
۳۳۳ 
باب الکاسب E oS‏ و یه ها 


ا 
- باب فضل التجارة وآدابها وحكم الربا 





- باب عقود البیع 4 
- باب بيع الضمون . 





فہرست مطالب 


بقيه دفتر حج: 


اعرام حج 

به سوى منى. 

به سوى عرفات 

بازكشت از عرفات 

در مزدلفه و مشعر 

اضافات 

هراسم قربانی در هنی 

اضافات 

بعد از تقدیم قربانی = سرتراشی 
طواف فربضه. طواف نساء 
رجم شیطانبا 

تا روز کوج 

تشرف به داخل كعبه 

وداع با كعبه. 

تنها ركن مناسک حج 
قيود و محرمات احرام 
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كفارة خطا. فداى صيدو شکار ۱۰۰ 


اضافات 

دفتر زيارت ؛ 

رسول الله. ولادت تا رحلت. 
پاداش زيارت 

حرم مدینه. 

اميرالمؤمنين :ولادت تارحلت. 


۱۵۰ 


۳۱۵ 
۳۹ 
۳۹ 


۲۳۰ 


سبط اول: ولادت تارحلت. ۲۲۱ 
سبط دوم: ولادت تا رحلت. ۲۲۱ 


پاداش زيارت. 

غسل زیارت 

جوار حرمت مستجار 
زین‌العابدین: ولادت تا 
رحلت 

باقرالملوم: ولادن تا 
رحلت. 


rrr 
rrr 
۳۲ 


۲۳۵ 


۳۳۹ 


4 
صادق آل محمد: ولادت 
تا رحلت. 

کاظم آل محمد: ولادت تا 
رحلت 

باداش زيارت 

الرضامن آل محمد:ولادت 
تا رحلت 

پاداش زیارت 
جوادالانمه: ولادت تا 
رحلت 

امام هادی: ولادت تا 
رحلت. 

امام عسکری: ولادت تا 
رحلت. 

اضافات, 


دفتر جهاد : 


ارزیابی جہاد و پاداش آن 
فقط با امام عادل 

آداب و شرایط . 

تقسیم غنايم , 

با اسيران جنگی 

روش امام معصوم. 
مسئولیت حمل ملاح 
شرایط جزیه 

غلامان و کنیزان جنگی. 
دفاع شخصى. 

چند حدیث ادر 


امر به معروف. نہی از منکر 


گزیدۂ تبذيب 


۳۳ 


۳۳۷ 
۳۳/۸ 


۲۳۹ 
۳۳۹ 


۲۳۰ 


۲۳۱ 


۲۳۱ 
۳۲ 


۲۳۳ 
rt 
۲۳۹ 
يفنا‎ 
۳۹۷ 
۳:۷ 
44 
۳۵۰ 
Ya. 
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دفتر سفته و حواله : 


بدھکاریہاء وام با سر 


رسيد معين 11 
قرض با سود غير مشروط ۳۷۹ 
صلح و سازش. YAY‏ 
كفالت شخصى. ضمانت مالی. ۲۸۵ 
حواله. برات. 14 
و کالت. عزل. ۳۸ 
دفتر حکومت وداوری: 
قاضى برحق ۹1 
آداب داوری ۳۹۹ 
آئین داوری. ۳۹۷ 
ادعاى متقابل. گواهان متضاد. ۳۰۰ 
گواهی مقبول. گواهی 

نامقبول ۳۰۵ 
اضافات ۳۳ 
اضافات , ۳۳۳ 
دفتر پیشه و تجارت : 

د رآمدها. ۳۳۵ 
اموال گمشده بيدا شده ۳۹۹ 
آداب تجارت» احکام 

تجارت ۳۷۳ 
شرط قران عقد ۳۸۰ 
بيش خريد- سلف» سلم» 

فسیه . ۳۸۷ 


